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اما برخلاف تقاضای توده های مذهبی منطقه راحع‌به ازدواج دوباره 
سید محمد ء ازسوی خوانین واشراف » نسبت به مورد ازدواج سیدمحمد 
مخالفت وجتجال برپا گردید ۰ مخالفت وکارشکنی خوانین بدرجسسه 
ازشدت واوجش رسید که درآخر سید محمد را تپدید به قتل وتابسسودی 
کردند ۰ مسلم بود که تپدید خوانین جنبه‌ی جدی وعملی به خود می‌گرفت 
برای اینکه درشرایط وفضای حییات طبقاتی ان روز جامعه وکشور قسدرت 
وحاکمیت ازهرتگاهی ۰ دردست خوانین منطقه بود ودولت هم همیشه 
حامی ومشوق عملکرد ها وخودسری های خوانین می‌گردید وازمظاهر دیسن 
حقیقی ونمایندگان دینی مردم ء وحشت وتنفر داشت وبه هرنحوی که 
می‌توانست ان را ازجامعه ريشه کن می‌ساخت ۰ پس سیدمحمد آخوسسد 
با مشاهده‌ی چرخش اوضاع وشرایط اجتماعی - سیاسی منطقه به نفع 
خواتین ۰ ان تہدید وزور گویی شان را ۰ جدی تلقی نموده علاوه با دست 
برداشتن ازمسئله ازدواج دوباره‌ی خویش ۰ تصمیم به هح سرت از دره 
بلخاب وترك دیار خویشتن گرفت ۰ 


لذا درسال ۱۳۰۱ هجری شمسی باآ غاز قرن چپاردهم . هدرت 
دیگری ازسوی محمدی دیگر ازدست ظلم وجورخواتین واشراف دیگسسری 


مہ 


! غاز گردید ۰ هحرتی نه ازبین دره سوزان وکوهپای خشك مکه بسسوی 
: 1 ۔ 7 مُا 1 بے 
شپر یشرب ومدینه ء بلکه این بار ازسریل دره یلخاب وگوهپای سر ب 

فلك کشیده سرسبز وخرم بلخ باستان بسوی شپرمشید خراسسان * !ری 
هحرت دیگر ‏ غاز شد وشب هتگام محمد دريك دست » دست ابراھیسم 
ودردست دیگر دست اسمعیل خویش رو گرفته عزم سفر تمود وازسسرپل 
بلخاب به قصد مشپد حرکت کردند ۰ پس ازتحمل طی‌منا زل وکشیدن رنج 
سفر هحرت > با لا خره به مشہد امام خراسان رسیدند ۰ به محض رسیدن 
به مشہد مقدس ٤‏ هدوز گرد وغبار سفر ازچپره محمد واسمعیل دورنشده 


4 مقدسه 


س 
بود که برادربزرگد بلخی دران حا ازدنیارفت ۰ سیدمحمد پس ازقسوت 
فرزند هشت ساله اش ابراهیم به زودی اسمعیل شش ساله‌ی خویش را 
درحوزه ی علمی مشہد مقدس ء شا مل درس وتحصیل نمود ۰ ولی ازقضای 
روزگار مدت اتدکی نگذشت که محمد خود نیزازاین جہان درگذشست 


واسمعیلش رایکه وتنہا درکنار مرقد مطہر امام هشتم به جای گذاشت ۰ 


اينك درحوزه ی علمی خراسان) سمعیل یتیم بدون محمد وابراهیم 
باید یکه وتنہا باسرنوشت پنجه بزند وآیندہ ی خویش را بادست خود 
درصفحه روزگار تصویر بنماید ۰ بدون شك اوکه باتحمل دا غ یتیمی ورنج 
تنپ‌ایی » مدت چپارده سال را درحوزه ی علمی مشپد گذراند ء شخصیت 
خویش را خوب وفوق العاده ء تصویر وترقیم نمود ۰ هرچند که او خود 
می‌گفت : من طلبه‌ی مبتدی هستم وتاجلد اول قوانین وجلدین لمعه درس 
تخوانده ام » ولی بدون مبالغه درعلوم متداوله ی روزگار خویش اوه 
مراتب ازخارج دیده ها وجامع منقول ومعقول ها کرده ء عالم تر ومتخصص 
تر گردیده بود ودردوران تحصیل چپارده ساله اش او چپارده قسسرن را 
مورد مطالعه وتجزیه وتحلیل قرار داد وبه گفته ی خودش دربیست وچپار 
ساعت شب وروز هژده ساعت آن را درمطالعه وتحقیق می‌گذر اند ۰ 


چپارده سال تحصیل ومطالعه 


شپید علامه بلخی درجریان تحصیل درحوزه ی علمی مشید » بسسه 
همان اندازه که علوم درون حوزه یی را فرامیگرفت > حوادث وتحولات 
بیرون حوزه یی روزگار خویش را نیز به دقت زیر نظر گرفته مورد 
تجزیه وتحلیل قرار می‌داد به همین جہت دوران حیات چپارده سالسه‌ی 
او درمشید مقدس . نے تنہا شخصیت علمی اورا تکوین بخشید ء بلکه 
جنبه های سیاسی 0 مبارزاتی وانقلابی شخصیت اش نیز درهمان 


مةد تسه 


چہاردہ سال شکل گرفت ۰ چون تولد بلخی به جہان مساوی گردید با 
تولد حوادث وتحو لات بزرگ درداخل افغانستان وسطح حمانی درداخضل 
کشور همگام باتولد بلخی ۰ وضعیت سیاسی واجتماعی جامعه ی ماهم 
رنگه دیگر به خود گرفته بود ء یعنی پس ازمردن جبار وفاشیست خسون 
خوار عبدالرحمن خان جلاد وبه وجود آمدن دوره ی امارت ۱۷ سالهی 
پسر عیاش او امیر حبیب الله خان جنبش آ زادی خواهی سراز نو کم کم 
نضج گرفت ودرمدت اندکی : نہضت مشروطیت به عنوان بلا جریان 
مبارزاتی سیاسی درصحنه ی حیات اجتماعی مردم ظاهر شد ۰ منتہسا 
تشکیلات جنبش » به خاطر اينکهازيك طرف تحربه وپختگی مبارزاتسی 
نداشت وازطرف دیگر رهبران ان دارای تفکر واندیشه ی مبارزه اصولسی 
مشخص نبودند ۰ به زودی ازسوی دولت باکمك وهمکاری جاسوسسان 
استعمار اتگلیس تارومارگردیده واکثراعضا ء وافراد ان اعدام واا 
محبوس مادام العمری شدند وعده ی هم که درگوشه وکنار باقی ماندنسسد 
پس ازآن ازترس جانشان ۰ دست ازمبارزه برداشتند ۰ 


در آخر امارت حبیب الله خان زمینه ی رشد جنبش ونپضسست 
دیگری به وحود امد که دامته اش عمیق وگسترده تر ازحنبش مشروطیت 
بود ء یعنی جنبش بعدی دردوجپت برجنبش مشروطیت برتری داشت 
اول اینکه شعارش استقلال کشور ومبارزه برضد استعمارانگلیس بود 
ودیگر اینکه ربشه اش دروجود همه ی ملت قرار داشت نه دربین قشسسر 
خاصی ‏ لذا تیضت استقلال بر خلاف نہضت مشروطیت از نگاه ظاصری 
پیروز گردید ولی درواقع‌بازهم استعمار انگلیس ازراه غیر مستقیسم از 
پیروزی ظاهری تهضت استقلال ملت به نفع خودش بپره برداری نمسسود 
واتش احساسات اسلامی ملت را خاموش ساخت ۰ بدین معذاکه بسا 


ات ا 
3 


مقدمه 
مشاهده‌ی عواقب خطر ناك تهضت دررابطه باسلطه ای استعماری خویش 
برهتدوستان وپیش بینی نهضت استقلال دیگری درآن کشور ۰ فسسورا از 
طریق يك کودتای ساختگی درباری ء امیر حبیب الله خان را شابود کرد 
ویسرش امان الله خان را به عتوان يك چپره ی ملی واستقلال طلسب بسر 
جای اونشانده بايك جنگ زرگری استقلال افغانستان را به رسمب 
شناخت ودرنتیجه امان الله خان به عنوان يك مہرہ ودست پسرورده 
استعمار انگلیس . ١تش‏ نہضت استقلال خواهی ملت مارا که می‌رفت تا 
سیطره ی شوم استتعمار انگلیس برهندوستان وتسلط استعمار روسیسه ی 
تزاری برترکستان اسلامی را نیز درکام خویش فرو ببرد » از راه غير 
مستقیم درگلو خفه نمود وبدورغ خودرا درتاریخ ملت ما . به عنوان 
بنیانگذار استقلال کشور جازد ولی درواقع اوبود که آرمان پاك ومقسدس 
ملیون ها انسان غیور وغازی وطن را قربانی مطامع استعمسساری روس 


واتگلیس گردانید ۰ 


شہید علامه بلخی که درمتن نہضت استقلال چشم به جہان گشوده 
بود ودرهمان هنگامه های امارت قپرمان کاذب ان یعتی امان لله خان 
ازدست چبر وجور خوانین دوره ی او همراه پدر وبرادر خویش مسافسر 
دیار غیر گردیده بود ء ان نہضت را به عنوان نخستین پدیده ی سیاسی 
احتماعی دوران حیات خویش مورد مطالعه قرار داد وبعد از ن درسسال 
۰-۷ ۱۳۰۸ دومین حادثه ی سیاسی درکشور به وحود امد وبلخی جسوان 
شاهد آن‌بود ومی‌دید که چگونه ملتش > بار دیگر ماهیت خائنانسه 
واستعماری آن قپرمان کاذب | زادی واستقلال را درك کرده » بايك قیام 


عمومی وانقلاب ! زادی بخش ملی ومذهبی ‏ آن عروسك د روس 
واتگلیس را ازکشور بیرون اتداخته برجایگاه آن یکی ازقوماندان‌های 


چبہە ی جہادرا که سالہا درجبہه ی جہاد ضد روسی مسلمانان ترکستان 
نیز جنگیده بود ء به رهبری وپادشاهی برگذیدند ۰ 


شپید علامه بلخی که دران وقت تازه حوان سیزده ساله ومضسغول 
تحصیل درحوزه علمی مشپد مقدس بود ء آن حادثه ی بزرگد اجتسسصاعی 
وانقلاب سقوی را مشاهده می‌کرد ومی‌دید که محاهد امی مانند حبیب الله 
کلکانی چگونه پیشوایی جہادرا به عپده گرفته ء انقلاب را به پیسروزی 
رساند ۰ ولی انقلاب سقوی چون يك انقلاب ملی وطرفدار واقصی ازانی 
ملت واستقلال کشور بود ء لذا بازهم استعمار روس وانگلیس هردودست 
بدست هم داده ۰ ازطریق همان مپره مخفی قدیمی شان که استقلال قلا 
امانی نیز توسط ان زمینه سازی شده بود یعئی نادرخان غدار ۰ انقلاب 
ملی تازه بنیاد سقوی راهم بادست آوبه سقوط ونابودی کشانسدنسد 
وقوماندان امی جہاد وسردار انقلاب ملی سقوی را بامکر وخدعه بسردار 
زدتد ۰ پس ازسقوط انقلاب ملی سقوی وبردار زدن سردار امی ان ۰ ازسوی 
نادر غدار ان سپره چند پپلوی اجلبی ۰ فصل جدیدی ازامارت قبیلوی 
جاهلی درکشور آ غاز گردید ۰ چون نادرخان برخلاف امیران سلفش ء این 
بار براساس مقتضیات شرایط زمانی درسطح جپانی ء برحاکمیست و 
امارت خویش جئبه ی مذهبی وعلمی داد وبرای اولین بار ان قاشیسست 
مدرن ء مسلك پشتونیزم را برپایه ی علم ومذهب درکشور وجامعه ی سا 
بنیاتگذاری نمود ۰ انگیزه وزمینه سازاین مسئله هم این بود که نادرخان 
درعین حالیکه ازنگاه سیاسی الت دست سیاست !ستعماری روس وانگلیس 
بود » ازطرف دیگر ازتگاه تفکر وائدیشه ی سیاسی واجتماعسسی در 
تشکیلات حکومتی اش می‌خواست از لمان هیتلری پیروی کند وبه تقلید 
از نازیسم کوشش می‌کرد که برای پشتونیزم هم يك سلسله اصول علمی به 


رو مكذ مةك 


د ال و حم سج ےہ 
وجود بیاورد ۰ گویا اومی خواست نقش هیتلر دراروپارا ء دربین اقوام 
ونژادهای جامعه ی افغانستان بازی نفاید وحضرت های شور بازارم 
درکنار اووظیقه ی ایدئولوژی سازی را به عپده داشتند که مظاهر عمدعه 
پشتونیزم را به عتوان یك ایدئولوژی » این گونه درکشور طرح می‌کردنشد 
برتری نژادارین » رواج زبان افغائی به عنوان زبان ملی جامعسسه‌ی 
افغانستان ۰ تعیین حقوق سرانه برای نژاد برتر وحلال ومباح بودن 
املاك واموال‌نژاد های دیگر برای نژاد برتر و ۰۰۰ 


بشابر این همانطوریك ازطریق پیوند زدن پشتونیزم به فا شیزم می 
خواستند به آن‌جنیه علمی وفلسقی بدهند » ازسوی دیگر توسط پیسران 
شور بازار رنگ وصبفه ی مذهبی برآ ن می دادند ۰ شاید تصادفی نباشد که 
نادرخان وفضل عمر مجددی به عنوان دوعامل این مسلك» ازهمان شب قتل 
امیر حبیب الله خان که باهم توافق کرده بودند تا | خرهم به راهان 
ادامه دادتد وفضل عمر مجددی در اولین ھیشت وزرای رژیم نادری به عنوان 
وزير عدلیه مقررشد واز جمله ی شاهکار هایش هم یکی تشدید تعصسب 
مذهبی بین شيعه وسٹی بود ودیگر صدور فتوای اعدام دوقپرمان ملی 
یعنی حبیب الله کلکاتی وعبدالخالق که درواقع اعدام دواصل استسلال 
وطن وآ زادی ملت بود ۰ هرچند که نادرخان خود دردوران استیسسسداد 
ونیرنگ چپار ساله اش ء به طور کامل موفق به تحکیم پایه های آرمسان 
شوم فاشیستی وضد ملی خویش نگردید وبه زودترین فرصت تیر انتقام 
آزادی ازسوی خالق حماسه ی جاویدانه ای ملت مسلمان بر مغز پرازکینه 
تعصب وعداوت آن روباه مکار نشانه رفته به قبرستان تاریخش فرستاد 
ولی بازهم مذهب درباری درقیافه وهمان پیر پیشوای همیشگی اش فضل 
عمر مجددی ۰ فور! باتاج پوشی پسرش ظاهرخان . اصل حاکمیت نظام 
پشتونیزم را حفظ نموده وبلکه پس ازان به شکل فاجعه آمیزتر وخفقان 


بار ترش درا وردند ۰ 


مكذ صه س 


مس س 


بہر صورت شہید علامه بلخی درجزیان تحصیل چپارده سالسسسه‌ی 
خویش درحوزه ی علمی مشپد مقدس ؛ ضمن فراگیری علوم حوزه ای . تا 
سن بیست سالگی اش ء همه ی این حوادث وتحولات غم انگیز وخونین 
داخل کشور وجامعەی مظلوم خودر! ۰ ازجنبش مشروطیت گرفتے تس 
قربانی نہضت استقلال . سقوطانقلاب آ زادی بخش سقوی . حماسهی 
مظلومانه ی قپرمان آزادی وقاتل استبداد, عبدالخالق ۰ وحاکمیت شوم 
پشتونیزم همه را درزیر ذره بین نبوغ واستعداد خدادادی خویش ۰ مورد 
معاینه وارزیابی قرار داده ء ثتیجه گرفت که چگوئە امیران وطن فروش 
وخواتین خائن به | زمان پاك ومقدس ملت. عامل تمامی بدیختی ها 
ومصیبت های چبران تاپذیر گردیدند واستعمار خارجی نقش شمارہ دوم 
را دراین مصیبت ها وعقب ماندگی های اجتماعی به عهده‌داشته است ۰ 


ازسوی دیگر درصحنه ی جپاتی وبین المللی هم زمان‌تولد وحیات 
بلخی مصادف گردید بابزرگترین تحولات وحوادث آن روزگار که سیاست 
حپانی را به کلی دگرگون نمود » مپهمترین حادثه ی حپانی که حنس گر 
اول جہاتی بود دران هنگامه شروع گردید وپس ازختم جنگ به ژودی بلخی 
ازوطن ھجرت کرد وبه مشہد مقدس رفته مشغول تحصیل وآ موزش علوم 
حوزه ای شد «محیط مشپد که تا اندازه‌ی ازنگاه نش وپخش جراید خبری 
واطلاعاتی راجع‌به اوضاع جاری زمانه » مناسب بود ۰ بلخی ازآن طریق 
به ماهیت جنگ جہانی وپی | مدهای ان ء آگاهی پیداکرد ٠‏ 


دربطالعه وبررسی پی آ مدهای حنگد > بلخی حوان دید که چگونسه 
دنیای استعماری اروپا ۰ امپراتوری بزرگ عثمانی راکه بیانگرقسدرت 
سیاسی جہان اسلام بود ء پارچه پارچه وتجزیه ساخت وبرحایسگاه 
آن ترکیه‌جوان سبك اروپار! به وجود ورد وازسوی دییگر تظام الحسادی 
وضد الہی مارکسیه را برروسیه تزاری مسلط گردانیده دربیخ گسسوش 
ترکیه جوان علم کرد ۰ البته فاجعه | میزتر ازسقوط امپرائوری عثمانی 


برای جہان اسلام پس ازختم جنگ » مسئله مسلمانان اسیای مرکسزی 
ومسئله ی مسلمانان هندوستان بودند ۰ چون دراوج مبارزات مسلماتان 
| سیای مرکزی برضد استعمار متجاوز روسیه تزاری ازیلد سو وتشدیسد 
توسعه تہضت مسلمانان هند عليه سلطه واستعمار اتنگلیس ازسوی دیگر 
جنگ جہائی | غاز گردید وبہاتەی خوبی برای روس وانگلیس درجہست 
سرکوبی وتابودي مستعمرات شان درترکستان اسلامی وهندوستان پیدا شد 
ونتیخه ی ختم جنگ ء تحکیم پایه های استعماری انگلیس برهندوسستان 
وفرو رفتن موجودیت سیای مرکزی وترکستان اسلامی درکام استعار روس 


وتزار نوین بلشویکی گردید ۰ 


دراین میانه آن چیزی که روح وذهن بلخی جوان را جسسریحے دار 
وخونین می‌ساخت وهرچه که بر "سیرتحولات " حویش می‌افسزود ؛ درد 
ورنجش بیشتر می‌گردید این بود که هم درجہتخا موشی‌شعله های نپضت 
زادی خواهی مردم مسلمان هندوستان وهم درمحو ونابودی مبسسارزات 
اسلامی وا زادی بخش ضد روسی مسلمانان آسیای مرکزی ء نقش اساسی 
وکلیدی را امیران وخوانین حاکم براففانستان به عپده داشتنسده 
حبیب الله خان ء پسرش امان الله خان ونادرخان فاشیست » این سسه 
خان وامیر متمدن مصلح ومتحدد ؟( علاوه برخیائت,‌ای صلی › بپتریسن 
خدمت وهمکاری شان با استعمار روس وانگلیس دررابطه با شکسسست 
ونابودی تہضت ومبارزات مسلمانان | سیای مرکزی وهندوستان بودند 
وشہید علامه بلخی وقتی که درتاریخ ۱۳۱۴ هجری شمسی پس ازچپارده 
سال تحصیل درحوزه ی علمی مشپد ومطالعه ی حوادث وتحولات سیاسی 
زمان خویش ء نخستین گام را درمسیر مبارزه ی عملی برداشت. همه ی 
ان حوادث ومسائل سیاسی داخلی وخارجی روزگارش را درذھسن خود 
تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری کردہ بود ۰ 


مقدمه اس 


بپر صورت شپید علامه بلخی درجزیان تحصیل چپارده سالتلسسه‌ی 
خویش درحوزه ی علمی مشہد مقدس ۰ ضمن فراگیری علوم حوزه ای . تا 
سن بیست سالگی اش ء همه ی این حوادث وتحولات غم انگیز وخونین 
داخل کشور وجامعه‌ی مظلوم خودر! ۰ ازجنبش مشروطیت گرفتسه تا 
قربانی نهضت استقلال » سقوطانقلاب آزادی بخش سقوی » حماسسه‌ی 
مظلومانه ی قپرمان آزادی وقاتل استبداد,عبدالخالق ۰ وحاکمیت شوم 
پشتونیزم همه را درزیر ذره بین نبوغ واستعداد خدادادی خویش ۰ مورد 
معاینه وارزیابی قرار داده ء تیجه گرفت که چگونه امیران وطن فروش 
وخوانین خائن به آ زمان پاك ومقدس ملت؛ عامل تمامی بدیختی ھا 
ومصیبت های جبران ناپذیر گردیدند واستعمار خارجی نقش شماره دوم 
را دراین مصیبت ها وعقب ماندگی های اجتماعی به عپده‌داشته است ۰ 


ازسوی دیگر درصحنه ی جہائی وبین المللی هم زمان تولد وحیات 
بلخی مصادف گردید بابزرگترین تحو لات وحوادث آن روزگار که سیاست 
جپانی را به کلی دگرگون نمود ۰ میمترین حادثه ی جپانی که جنگ 
اول جپانی بود دران هنگامه شروع گردید وپس ازختم جنگ به ژودی بلخی 
ازوطن هجرت کرد وبه مشبد مقدس رفته مشغول تحصیل وآ موزش علوم 
حوزه ای شد ۰محیط مشہد که تا اندازه‌ی ازنگاه نشروپخش حراید خبری 
واطلاعاتی راجع‌به اوضاع جاری زمانه ۰ مناسب بود ۰ بلخی ازآن طریق 
به ماهیت جنگ جہانی وپی | مدهای آن ء آگاهی پیداکرد ۰ 

درمطالعه وبررسی پی آ مدهای حنگر 0 بلخی حوان دید که چگونه 
دنیای استعماری اروپا ۰ امپر اتوری بزرگ عثمانی راکه بیانگرقسدرت 
سیاسی جہان اسلام بود » پارچه پارچه وتجزیه ساخت وبرجسایسگاه 
ان ترکیه‌جوان سبك اروپار! به وجود ورد وازسوی دیگر تظام الحسادی 
وضد الپی ماركسيم را برروسیه تزاری مسلط گردانیده دربیخ گسسوش 
ترکیه جوان علم کرد ۰ البته فاجعه ! میزتر ازسقوط امپرائوری عثمانی 


برای جہان اسلام پس ازختم جنگ > مسئله مسلمانان آسیای مسرکسسزی 
ومسئله ی مسلمانان هندوستان بودند ۰ چون دراوج مبارزات مسلمساتان 
| سیای مرکزی برضد استعمار متجاوز روسیه تزاری ازیك سو وتشدیسد 
توسعه ئہضت مسلمانان هئد عليه سلطه واستعمار انگلیس ازسوی دیگر 
جنگ جہائی آ غاز گردید وبپانه‌ی خوبی برای روس وانگلیس درجہست 
سرکوبی ونابودی مستعمرات شان درترکستان اسلامی وهندوستان پیدا شد 
ونتیخه ی ختم جنگ ء تحکیم پایه های استعماری انگلیس برهندوسستان 
وفرو رفتن موجودیت !سیای مرکزی وترکستان اسلامی درکام استعار روس 


وتزار نتوین بلشویکی گردید ۰ 


دراین میانه ان چیزی که روح وذهن بلخی جوان را جریحه دار 
وخونین می‌ساخت وهرچه که بر "سیرتحولات" حویش می‌افزود» درد 
ورنجش بیشتر می‌گردید این بود که هم درجپت خا موشی شعله های نپضت 
آزادی خواهی مردم مسلمان هندوستان وهم درمحو ونابودی مباارزات 
اسلامی وا زادی بخش ضد روسی مسلمانان آسیای مرکزی » نقش اساسی 
وکلیدی را امیران وخوانین حاکم بر اففانستان به عپده داشتنسسسده 
حبیب الله خان ء پسرش امان الله خان ونادرخان فاشیست : ایس سه 
خان وامیر متمدن مصلح ومتجدد ؟( علاوه برخیائتہای ملی ء بپترین 
خدمت وهمکاری شان با استعمار روس وانگلیس دررابطه باشکست 
ونابودی تهضت ومبارزات مسلمانان آ سیای مرکزی وهندوستان بودند 
وشہید علامه بلخی وقتی که درتاریخ ۱۳۱۴ هجری شمسی پس ازچپارده 
سال تحصیل درحوزه ی علمی مشپد ومطالعه ی حوادث وتحولات سیاسی 
زمان خویش ۰ نخستین گام را درمسیر مبارزه ی عملی برداشت. همه ی 
ان حوادث ومسائل سیاسی داخلی وخارجی روزگارش را درذهن خود 
تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری کرده بود ۰ 


مقدمه ص 
چپارده سال مبارزه وقریاد 

با لآخرہ شہید علامه بلخی پس ازچہاردہ سال تحصیل ومط اله 
در روزگاری که حاکمیت جپانی بدست "استعمار " وحاکمیت کشورهای 
اسلامی بدست " استبداد " وبہترین آرمان مبارزاتی وانقلابی نیت های 
1 زادی بخش درجهان هم :مارکسیم" بود » مبارزه ی عملی خویش رابسه 

سن ۲۰ سالگی همراه وھمگام باعالمان متعہد ومبارز خراسان برض ےد 

استبداد رژیم رضاخائی در ایران | غازکرد ونخستین شعسار مبسارزه 
ونہضت خویش را برمحور سه اصل : "وحدت" "ازادی" و "اسلام"قراردارد 
واصالت میارزه راهم دررابطه بادشمن درونی و "استیداد " مطرح می‌نمود 
نه دشمن بیرونیو "استعمارخارحی " وهمچنان ن مخاطب وتکیه گاه مبارزه 
وتبضت خویش ملت وتوده هارا برگذید نه دشمتان سه گانه‌ی ارزشپس لا 
و ارمان های توده ها یعنی شاهان ۰ روشنفکران استعمار زده وعلسای 
درباری را که خود این سه تارا به عنوان : "خصم وطن". "خصم خلسق" 
و "خصم قران" تام می‌برد ۰ 

بلخی جوان مبارزه‌ی خویش را براساس چنین اصولی آغاز کرد 
درشرایط وروزگاری که ناسیونالیزم وملی‌گرایی کور تفرقه اتگیز» زیبا 
ترین شیوه های مبارزان وانقلاییون کشورهای اسلامی بود ویا اینکسه از 
سوی روشتفکران وتحصیل کرده های انقلابی مارکسیم ومکتب الحادی 
کمونیسم به سردمداری نظام نوین بلشویکی روسیه متجاوز ء تشہا مکتب 
نحات بخش توده های زیر ستم "استبداد " و استعمار " مطرح وتبليسغ 
می‌گردید > ولی بلخی برای اولین بار هویت وعینیت اسلام اولسسی را 
درچپره‌ی حون وشپادت عاشورای حسینی به عنوان تنہا مکتب آزادی - 
بخش ونجات دهنده‌ی انسان‌ها اززیر یوغ "استیداد" و "استعصار اد, 
جہان مطرح نموده وچاشنی مبارزه وحرکت انقلابی خویش را ازایسن 
مکتب کسب کرد ۰ لذا درقیام معروف مسجد گوهرشاد مشهد. اویکی از 


ص مقدمےه 
سس _ 
پرچمداران بزرگد جنبش وقیام به شمار می‌رفت ۰ به همان جہت پس از 
شکست خونین قیام علمای خراسان ازسوی رژیم ضد ملی ابران ء بلخی هم 
تحت تعقیب قرار گرفت ومجبور گردید تاحوزه‌ی علمی مشپدراترك 
نموده بسوی نجف ومصر برود ودرآن‌جاها که درآن زمان به عنوان دومرکز 
وکانون دیگری برای مبارزات اسلامی بودند ۰ به میارزه اش ادامه بدهد 
ولی درمصر وعراق هم به خاطر اینکه بلخی جوان باوجود ء کوچکی ستی 
یکی ازبرزگتر.ن چپره‌های انقلابی ودارای فکر واندیشسهی مستقل 
میارزاتی روزگارش به شمار می‌رفت رژیم های حاکم برآن دوکشور نیز 
وجود ان روح بزرگد را نتوانست تحمل بکنتد ۰ لذا یکی پس ازدیگسری 
اورا ازخاکشان بیرون کردند وبلخی ناچار دوباره به ایران برگشست واز 
ان جا رهسیار وطن اصلی خویش گردید ۰ 

پس ازسفر به مصر وعراق وبرگشت دوباره اش به ایران ء باکوله‌بار 
ازتفکر واندیشه‌ی انقلابی سه کانون مبارزات اسلامی » درسال ۱۳۱۷ 
هجری شمسی از مرز اسلام قلعه وارد خاك افغانستان شد ۰ افغانستانی 
که دردست خاتدان جلاد آل یحیی به شکل زندان قرون وسطایی درآ مده بود 
به محض گذر بلخی ازمرز وورودش به شہر هرات ء مامورین دولسست اورا 
تحت نظر گرفت ونگذاشت که !زهرات خارج شود ۰ صیدی که بایای خود 
بسوی دام آ مده بود ء مدت هشت سال را درهرات دروضعیت بدت مر 
وخفقانی تر ازوضع‌يك زندان واقعی گذراند ۰ ولی درمدت محاصسرہ ی 
هشت ساله اش درهرات ۰ اوبا زهم شاهد تحولات سیاسی ونظامی مرگبار 
جدیدی درجهان گردید » یعتی باردیگر جنگ دوم جہائی شروع شد وپی‌آمد 
این جنگ هم خنجر دیگری بود که برقلب عالم اسلام فرو رفت وکعبے اول 
مسلمانان میراث یہود صپیوتیست گردید وازسوی دیگر همانطوری کے 
ازشکم جنگ اول جپانی ۰ نظام بلشویکی روسی برا مد وتصف بسسزرگ 
ترکستان اسلامی را بلعید ء این بار ازبطن جنگ دوم. درصحنه ی سییاسی 


مقدصهة ط 


نظامی »> رژیم کمونیستی استعمار گر دیگری درچین به وجود امد کسه 
نصف باقی مانده‌ی ترکستان اسلامی را اودرکامش ثر ویرد و تخت سیسنیت 
افغانسنان به عنوان يك همسایه‌ی نزديك اسلامی ١ن‏ يك آخ هم نگفت هیچ 
که ازاشغال ان سرزمین اسلامی بدست. اشخالگر ان چین کمونیست خوشحال 
هم گردید ۰ اماهمان دولت حاکم برسرونوشت افغاتستان ان روز دربوایر 
کشور پس ازختم جنگ ء درجای اینکه ازپیروزی نهضت استقلال ان مردم 
عنوان اولین دشه در ہرابران قدعلم کرده مسئله ی پشتونستان را مطرح 
ساخت درحالی که‌همین دولت تاپیش ازپیروزی مسلمانان وایحاد کشسور 
پاکستان به اصطلاح ازنپضت آ زادی بخش آنان طرفداری می‌کرد ۰ درحدی 
که درجریان نهضت ازعلامه اقبال شاعر حماسی سرای آن سرزمین به 
افعانستان دعوت نموده ازمبارزات‌ملتش تحلیل می‌کردند ومتاسفانه 
ان شاعرروشن ضمیر هم گول خوانین فاشیست را خورده ء م دیحه‌سرایی شا ی 
اغراق امیزی به سبك همیشگی يك شاعر درباری را درحق نادرخان وظاهر 
خان انجام داد که پاداش ١ن‏ را ازسوی ظاهرخان ء ملت پیروزمند اقبسال 
در مسئله پشتونستان به تماشانشست ۰ 


شہید علامه بلخی که درحریان گذر اندن مدت محاصره وتحت تظسر 
شرحه شرحه وخونین گردیده بود . بامشاهده‌ی موضع‌گیری خصمانه ی 
دولت افغانستان نسبت به مسلمانان 3 خوتین تر میگردید وهر چه زمان 
پیش می‌رفت اتش خشم وکینه‌ی ضد دولتی درسینه اش شعله ورتر می 
گردید تااینکه درسال ۱۳۲۵ رژیم استبدادی ظاهرخان درظاهر به سرعقل 
آمد وبه دوره ی صدارت ۱۷ ساله‌ی پرازوحشت وخفقان هاشم خان پایسان 


داد وشاه محمود خان عموی دیگرش را که تاان زمان وزير حربیه بود بسه 


ظہ مقددسه 
a Î‏ 
مقام صدراعظمی نصب نمود ۰ باصدراعظم شدن شاه محمود به عن وان 
"پدر دموکراسی " ظاهرا چندروزی ۰ رژیم شعار آزادی ومشروطیت را سر 
داد که‌پایان با فتن دوره‌ی هشت ساله ی تحت نظر بودن بلخی یکی ازنمونه 
های بزرگد عملی ان به شمار رفت ۰ 


شہید علامه بلخی با اجازه یافتن خروج ازهرات » اول خودرا بسه 
شپرکابل پایتحت کشور رسانده ودرآن جا درمتبر مسجد پل‌خشتی اولین 
فریاد آ زادانه‌ی خویش را برضد اشفالگران یہود سرداد وازملت خود 
برای مردم فلسطین كمك واعانه جمع | وری نموده برای اوارگذان فلسطینی 
فرستاد وبعد بايك مسافرت وگردش به مناطق عمده‌ی کشور وشپره.ای 
بزرگ » دوباره به کابل برگشت وان جارا مرکز اقامت وفعالیتسسپای 
مبارزانتی خود قرارداد ۰ کابل‌که پس ازانتصاب شاه محمود خان به مقام 
صدراعظمی ء درظاهر صحنه‌ی جدیدی ازجوش وخروشہاوفعالیتہای آزادی 
خواهانه‌ی سیاسی وانقلایی گردیده بود ء برای بلخی هم گویا ان شرایط 
زمینه ی فراهم | مده بود تادرجپت تبیین 9تحقق آرمان وارزشپسسسای 
انقلایی واسلامی‌خویش ء درجامعه ی سالپا زیرسلطه‌ی استیسدذاد وارد 
صحنەی عمل‌گردد ۰ امابرخلاف تبلیغ ازفضای باز سیاسی وایجاد نظام 
دیموکراسی درکشور : شاه محمود به عنوان "پدر دیموکراسی" وضعیست 
بدتر ازگذشته را به وحود آ ورد ۰ بدین معناکه شاه محمود خان : با 
مطرح کردن شعار دیموکراسی تنہا برای دوگروه آ زادی عمل درجنبه های 
سیاسی وعقیدتی داد ۰ یکی آن‌های بودند که به نام طرفداری از نظام 
مشروطیت وایجاد قانون پارلمانی به سبك غرب ۰ شعار می داد سد و 
دیگری افرادی که ازسوی روسیه شوروی تحريك وتشویق می‌گردیدنسسد و 
رهبری هردوگروه هم درداخل خود دربار وخانواده‌ی سلطنتی قرار داشت 
که سمبول آن شاه محمود آمریکائی وداود خان روسی بودند » ولی آزادی 
خواهان واقعی ازقبیل سرورجویا . براتعلی تاج وبسیار دیگر همچنسان 


عمقدسه £ 


فضای بازسیاسی "پدر دیموکراسی " دریافت که استبداد همان گوئےه مثتل 
دوره‌ی صدارت هاشم خان ادامه دارد وتنپا چیزی راکه صدارت شاه محمود 
به ارمغان اورده است ۰ رقابت نفوذ روس وا مریکا درکشور وپسسش روی 
روسہ! می‌با شد ٠‏ لذا بلخی که هنوز هم قلبش جراحت اشغال ترکستان 
اسلامی ازسوی روسہارا برخود داشت این بار می دید که فضای بازسیاسی 
وقانون ! زادی مطبوعات رژیم ۰ تنہا شامل حال حاده بازکن های ارتسسش 
سرخ می‌گردد نه ملت مسلمان افغانستان وان های که درراه سع.سادت 
وا زادی واقعی ملت کاروکوشش می‌کنند 3 پس ازگذشت چپارسسسال 
ازصدارت شاه محمود ویدترشدن اوضاع به تفع استعمار خارحی مخصوصا 
استعمار سرخ ۰ باعده‌ی ازهمکاران وهمفکران سیاسی خویش تصمیسم 
گرفتند که بايك حرکت وعمل سریع انقلابی 3 نظام استبدادی وطن فروش 
را نابود نمابند 5 


قیام ۱۳۲٩‏ بلخی وثمره ای جاویدانه‌ی چپارده سال زندان 


شہید علامه بلخی درشرایطی که آزادی خواهان وطن درمحبس 
"پدر دیموکراسی" جان می دادند وفاشیسم وپشتونیسم باهمه‌ی امکانسات 
تبلیغاتی ۰ فکری وسیاسی اش درخدمت مارکسیسم روسی قرار گرفته بود 
درسال ۱۳۲۹ هجری شمسی . طرح نابودی نظام سلطنتی رابه عنسسوان 
بتیان همه ی بدبختی ها یر براساس قبام وکودتای انقلابی پی‌ریزی تسود 
که متاسفانه دراثر خیانت بعضی همکارانش ازجمله فردی به نام گل جان 
وردك ء طرح قیام افشا وخنشاگردید وبلخی بابسیاری ازهمکاران دیشر 
دستگیر وزنداتی شدند ۰ هرچند قیام ۱۳۲۹ بلخی شکست خورد وبه هدف 
تعیین شده‌ی خود نرسید ۰ ولی بازهم درعین شکست » ارکسان بیسداد 
واستبداد را به لرزه درا ورد واستعمار جپانی را به سرکردگسی روس 
وا مریکا باردیگر بیشتر متتوجه کشوروجامعه‌ی اسلامی ماساخت ‏ لذا 


تسد سس سا 
سس ساسا 
رقابت مستقیم روس وا مریکا سراز نودرجپت ربودن منافع‌مادی وملسسی 
کشور ازيك سو ء وتحریف وتضعیف فرهنکد اسلامی جامعه ازسوی دیگسر 
تشدید وگسترش گردید «چون قیام بلخی همانطوری که جنبه ی ضداستبداد 
داخلی داشت » ماهیت عمیق مذهیی واسلامی نیزداشت واین ماهیسست 
اسلامی دا شتن قیام ازجپتی زنگد خطری برای تضعیف ونابودی سلطسه‌ی 
استعمار روس ازسرزمین ترکستان اسلامی وا سیای مرکزی به شما ر میرفت 
بنابر این روسپ. بیشترعجله وشتاب نمود تانفوذش را درافغانستان وسیع 
تر وعمیقتر بسازد ۰ لذا در درگیری ورقابت خط روس وآمریکا ء درداخل 
دربار ۰ خط امریکایی دربارشکست خورد وشاه محمود ازمقام صسدارت 
برکنار گردید وبرجایش داودخان روسی ء صدراعظم شده وسراستبسسداد 
وخفقان رژیم ظاهرشاهی دررابطه بانیروهای ملی - اسلامی بیشتر افسزود 
که درنتیجه‌ی آن بسیاری دیگر از آ زادی خواهان وروشنفکسسران دارای 
اندیشه‌ی استقلال سیاسی کشور ۰ رهسپار زندان گردیدند وبعد راه ورود - 
فرهنگد الحادی غرب ازطریق بلشویکہای روسی وتزار نوین مار کسیستی در 
جامعه‌ی مابیشتر هموار وفراهم گردید وداود خان اونین مبنای خدمت به 
روسہا رادردوره‌ی صدارت خویش . سه مساله ای فکری ء اخلاقی وسیاسی 
قرار داد ۰ درجتبه‌ی فکری داود خان طبق دستور بلشویکہای روسی » پس 
ازتحکیم موضع‌سیاسی اش در درون دربار ۰ نخستین جریان حزیی خسودرا 
براساس تشکیلات مارکسیستی بلشویکہای روسیه درقالب "کلوپ ملی " 
و "ویش زلمیان" به وجود "ورد که ازجمله اعضای مرکزی آن افرادی‌چون 
عبدالمجید زابلی ء ترکی ء ببرك ۰ وحسن شرق بودند ۰ شپید علامسسه 
بلخی حتی درداخل زندان هم ازمسائل جاری برکشور وجامعه اش وخطر 
های پشت پرده‌ی استعمار سرخ غافل نبود وازهمان سیاهچال دهمزنسکد 
استبداد ظاهرشاهی ء موضع‌گیری خودرا روشن می‌ساخت . یعنسی از 
دیدگان بلخی درحامعه ای که آزدرودیوارش »استیداد ووحشت مییارد 


مقدم ف 
وآزادی خواهان ووطن دوستان راستین همه درسیاهچالپای زندان خوابیده 
اند ء تشکیلات حزبی مانند "کلوپملی" ها و "ویش زلمیان" مسا 
خرمہرہ های بیش نیستند که برای اغوا وبه اسارت در آوردن استتعسداد 
های نسل جوان کشور ۰ ازسوی استعمار زمینه سازی وطرح ریزی می‌گردد . 
,در زمیته‌ی اخلاقی خدمت داوودخان به نفع‌روسپا ۰ اعلام "نپضت نسوال! 
درجہت اشاعه وترویج اندیشه‌ی فساد انگیز مارکسیسم بود که براساس 
تحمیل وتبلیغ اجباری اصل "کشف حجاب " درران‌نرگاوومجامع‌عمومسی 
وجشنہا به کار می‌انداخت ومی‌خواست به اصطلاح شخصیت زن وبرابسری 

آن‌بامردر! ازطریق اعطای آ زادی در فساد و "کشف حجاب " زنده نماید 
ولی بازهم شہید علامه بلخی در برابر چنین پدیده ای شوم استسسعماری 
وفرهنگه ضد ارزشپای انسانی يك زن مسلمان سکوت نکرد وهماننسد 
"اپاپیر " وسردر آخوران عصرش ء مسئله را "حمل تقدیر " ندانسسست 
بلکه به عنوان يك عالم دینی آشنابه مقتضیات زمان خود حتی از همان 
تك سلول زندان "دهمزنگی" زشخصیت راستین يك زن مسلمان دفا ع نصود 
و ''نہضت نسوان" داوودی را يك عمل حیوائی خواند ۰ 

درصحنه‌ی سیاسی هم به خاطر اتحراف افکار عمومی ازشمسسال 
افغانستان یعنی ترکستان اشفالی ء نوك تیز تبلیفاتش را بسوی جنوب 
نموده > طبل ودهل خودمختاری "پشتونستان" را هرچه بلندتر به مسدا 
درا ورد وروسپاهم ازخوشحالی ان چنان به دول دا وودی می‌رقصید وپسای 
می‌کویید که گویا لنین دیگری اعلان موجودیت کرده است ۰ ولی بلخی که 
ماهیت فاجعه بار تمامی این صحنه های بازی سیاسی ۰ فکری واخلاقیب 
را درك کرده بود » درمحیس "دهمزنگ" خون می‌گریست وشعرسرخ می 
سرود ٭ 


ازچپارده سال را درتك سلول زندان "دهمزنگ" یکه وتنا گذراند بلضی 


ق مقدمسه 
را بلخی ساخت که نا مش درصف پیشگامان بزرگ نہضت ''تجدید بنای 
تفکر اصیل اسلامی " جاویدانه ی تاریخ گردید ۰ اوکسه در آن‌دوره ی 
طولانی زنذانش » براساس مطالعه تاریخ جنبش های انقلابی اسلامی 
وغیر اسلامی . وباخواندن وتلاوت بادقت وتدبر هزار وهفت صد مرتبه 
قران » شخصیت فکری وانقلابی معنوی خودرا به مرحله‌ی اوج کال 
وارتقائش رساند. ودرپی آن باسرودن هفتاد وپنج هزار بیت شعر » طسرح 
یك حیات نوین فردی واجتماعی رابرای بشریت وامت اسلامی پی ریزی 
نمود وازهمه مہمتر به عنوان يك نظریه پرداز لابق نہضت راستینن 
اسلامی > درصف !ول بتیانگذاران نہضت جپانی اسلام ٠‏ نخستین نظریه 
تازه وابتکاری خویش را ء درمنظر انقلابیون امت اسلامی قرار داده وبه 
نمایش گذاشت که عبارت بود ازطرح نظام جمہوری شرقی براسساس 
آندیشه‌ی ناب اسلامی ۰ 
در روزگاری که شپید علامه بلخی اصل حاکمیت سیاسی اسسسلامرا 
ازطریق طرح جمیہوری به نام "جمپوری شرقی" و "حمپوری خسسودی؟ 
پیشتہادکرد ۰ اکثریت دانشمتدان مصلح وعلمای آ زادی خواه ومبارز آن 
روزگار جہان اسلام » درخواب هم چنان طرحی رانمی دیدند هرچتد پس 
ازطرح مسئله ازسوی بلخی ء درحدود ده سال پس ازان بود ء که مبارزات 
! زادی خواهی وجنبش اسلامی درایران اوج تازه‌ی به خود گسرقست 
و امام خمینی " به عنوان تنہا چہرەی راستین رهبری نہضت جپانسی 
۱ اسلامی » ازمتن حوزه های علمی در صحنه‌ی مبا رزات اسلامی ظپور نمود 
واولین شعار نہضتش ء طرح تشکیل حکومت اسلامی براساس اصل مظلوم 
وفراموش شده‌ی ''ولایت فقيه'' مطرح گردید وبراساس طرح همین امل 
حاکمیت "و لایت فقيه" وتشکیل حکومت اسلامی است ء که اکا۔۔۔سون 
مام خمینی'' درهمه‌ی جنبه های تکاملی شخصیت خویش ازمسسسرز 
پیشگا مان نیضت اسلامی درصد ساله‌ی اخیر گام وگامپا فراپیش نپاده 


۱ 


a 


واز ا غاز ظہور اسلام تاعصر ما ء پس ازپیشوایان معصوم . تنا الگوو 
سرمشق لایقی برای چگونه مبارزہ کردن و چگونه انقلاب را به پیروزی 
رساندن به شمار می رود ٭ ودر این راستا ته شپید علامه بلخی ونه هیچ 
شخصیت مادون معصوم دیگری ۰ صلاحیت مقایسه با "امام خمیضنسی " 
را ندارد ۰ چناتچه بنابر روایت یکی ازهمراهان "امام خمینی" بلخضی 
خود نیز درسفر پس اززنداتش به جف وملاقاتش با "امام خمینسی " 
خطاب به ایشان گفته است که : خمینی ۱ توملت را فدای خود کردی 
وسن خودرا فدای ملت کردم ۰ ولی توحق داری ومن هم بايد فدای تو شوم ۰ 

اما منظور من ازطرح نظام جمپوری از سوی شپید علامه بلخضی 
درقدامت زمانی ان طرح است ۰ وگرته دراین هنگامه ها پس ازتحقسسق 
نظام جمپوری اسلامی در ایران به امامت قائد بزرگد "امام خمیی " دیگر 
سردادن شعار جمپوری خواهی . رواج خاص وعام گردیده وهرکسی درصر 
گوشه وکناری . قبیله ودیاری دم ازجمپوری اسلامی وحاکمیت نظام 
سیاسی اسلام می‌زنند ۰ لذاشاید طرح تز جمپوری ازسوی بلخی هم اکنون 
درصحنه‌ی افکار واندیشه های سیاسی | زادی خواهان واصلاح طلبان دنیای 
اسلام ء آن قدر مہم وابتکاری جلوه نکند ۰ ولی اگريك تحلیل گر ومحقق 
جنبش های اسلامی دراین صد سال اخیر از آغاز پیدایش جنبش ها واصلاح 
طلبی های فرهنگی وسیاسی دربین امت اسلامی ء همه را زنجیسسروار 
بررسی نموده واصول بنیادین آن‌را ازسیدجمال تابه امروز : مسورد 
مطالعه وارزیابی قرار بدهد ء ان وقت جنبه‌ی ابتکاری بودن ومحتسسوای 
متکامل وارزنده‌ی طرح جمپوری درمکتب سیاسی بلخی را درك خواهمسد 
نمود ۰ متکامل بودنش به این جہت است که شہید علامه بلخی طسسرح 
جمہوری اش را براساس سه نفی استوار می‌سازد . نفی. "شاهی" تفسی 
"دیموکراسی غربی" ونفی "جمپوری" به سبك دیگران ٠‏ 


با درنظر گرفتن این سه نفی درطرح بتلخی 3 اگر يك مقداری به عصر 


نی 

هم رتیت تست ی ہا ہے سے 
کید ۱ مقدسه 
بلخی که بیش از چہل سال ازآن می‌گذرد برگشنه وتحو لات ان زورگنتاز و 

درآ ئینه‌ی تاریخ مشاهده نمائیم ء می‌بینیم که بلندترین آرمان سییاسسی.. 
ازادی‌خواهان وانقلابیون کشورهای اسلامی ۰ نظام سلطنتی مشروطسه 
ودیموکراسی پارلمانی می‌باشد ۰ از جمله جنبش های انقلایی درایسران 
ومصررا که نسبتا نقش محور ومرگزیت برای دیگرجاها داشتند ء می 
بینیم هدف مبارزه وجنبش را آزادی های فرهنگی وسیاسی در قالب نظام 
سلطنتی وحفظ ارکان سیاسی دولت حاکم تعیین میکند ۰ درمصرباان همه 
قدامت تشکیلاتی ووجود شخصیت های نظریه پرداز درراس جنبش » بازهم 
می‌بینیم که جنیش "اخوان المسلمین" پس ازآن همه مبارزات فرهتگی 
وفکری وقتی که دریعد سیاسی وارد محنه‌ی مبارزه می‌گردد وسلطنست 
ونظام شاهی سقوط می‌کند وبرجایش عربیت وناصریسم حاکم می شود 
واولین قربانی ناصریسم هم بزرگترین رهبرفکری "اخوان المسلمیسن" 
یعتی شہید سید قطب می‌باشد ۰ نظام نویتی که مولود مبارزه سیاسسی 
"اخوان " بود درنتیجه اولین قاتل اومی‌گردد ۰ با اينکه اگر "اخوان 

المسلمین" نمی بود » ناصریسم اصلا وجود پیدا نمی‌کرد ۰ 


بنابراین یکی ازبزرگترین علت شکست "اخوان" درمصر ء همان 
ندا شتن تزسیاسی مستقل برای حکومت کردن واعتقاد به رهبری وارشاد 
تنہای توده ها بود ۰ چون ""خوان" ازا غاز تاسیس خود ء تاکنون تصمیم 
برحکومت گردن برجامعه را براساس یك نظام سیاسی مستقل وآرمانسی 
خودش نگرفته است ۰ همچنان مبارزات آزادی خواهی وجنبش سای 
اسلامی دوره‌ی بلخی ء درایران براساس همان اصل عدم تفی نظام سلطنتی 
می‌چرخید ۰ مثلا ایت الله کا شانی که به عتوان پرچمدار وپیشسوای 
سہضت اسلامی مردم ایران مطرح بود می‌بینیم درکنار افرادی مثل مصدق 
به خاطرآزادی درقالب مشروطیت مبارزه می‌کند ۰ یعنی هدف نہضت را 
آزیین بردن سلطنت مطلقه وروشپای استبدادی ان معرفی می‌تماید نه 


J مقدمه‎ 


سس س 
اصل نظام سلطنتی : ودرتتیحه سرنوشت آن مبارزات را نیز دیدیسم 
ووضعیتی را که نامر برسر "اخوان" آورد ۰ مصدق ان را درایران انجام 
داد ۰ ]بت الله کاشانی وتواب صفوی دچار سرنوشتی گردیدتد کسه 
"اخوان" درمصر آن‌را دید * 

پس درچنان هنکا مه های که پرچمدار ان وپیشکا مان نہضت اسلامی 
در سراسر جہان ء معامله شان بارژیمپای استبدادی کشورهایشان وهمه 
خواهان سلطتت مشروطه واصلاح بودند نه انقلاب ودگرگونی بتیسادی 
شپید علامه بلخی ان هم ازمیان سیاهچال استبداد : تنہا شخمیتسسی 
«تظریه پرداز امت بزرگ اسلامی وبرخاسته ازمتن حوزه های علمی اسست 
که ظرح تو درمی‌اندازد وجایگاهش را به عنوان بتیانگذار تزجمپسسوری 
شرقی - خودی براساس تقی اصول سه گانەی "شاهی " و ''دمکراسسسسسی 
پارلماسی " ؤ "جمپوری غیر خودی" در مقدم اتقلاییون در این صدسال اخیر 
قرارمی‌دهد ۰ ولی متاسفانه خود > موفق به اجرای عملی آن درجامعه 
وکشورش نمی‌گردد > چون پس ازسپری نمودن بیش ازچہاردہ سال دوره ی 
زندان به محص اینکه درسال ۱۳۴۳ از زندان رها گردید ويك مسافسسرت 
زودگذر ویگری درایران وعراق وحجاز تمود تابامطالعه ی دوباره اوضاع 
جوامع مسلمانان : این بار مبازره اش را براساس روش عمیق تری ادامه 
بدهد ء که رژیم وحشی خواتین حاکم برافغاستان پس ازبازگش ست 
آن پیشوای بزرگد آ زادی به وطن ء به زودی درسال ۱۳۴۷ هجری شمسسی 
ناجوان مردانه به شہادتش رساند وتنہا چیزی که برای ملتش به 
یادگارماند همان فریادهای حاویدانه‌ی چپارده سال دوره زندانش 
درا ثینه ق هفتادوپنج هزار بیت شعر سرخ کی می‌باشد که باهزاران 
تاسف تاهنوز همه‌ی آن اشعار روح بخش شہید سبز تاریخ ملت مظل‌وم 
بدست رس عاشقان وراهیان راه او قرارنگرفته است واین مجموعه که به 
عنوان بخش اول دیوان شپید علامه بللخی مورد مطالعه‌ی خوانندگان عزیز 


م مقدمه 
-حت.ت سے سے سے سس سس سس سوہ r‏ 
قرار می‌گیرد > تنہا چہارھزار بیت شعر ازان هفتاد وپنج هزار میباشد 


۵ 


اسار 


غزل معرفی وضع کشور افغانستان 


0س 7ھ 

جہل را سند و بر فقر مقسام است اینجسا 
کر رم ارس شررے بت سیر 

آنچه در شرع جلا لاست حسرام است !نچا 
ریش زاهد قلم منشی و قسرم | آفسسسسیر 

حلقه» حزب جوانہا همه دام است اینچا 
می 7 زادی و وحدت نرسد از چه به مسا 

ستبد شیخ صفت دشمن جسنام است اینجا 
ما به سر منزل مقصود چسان راہ بسسسسسسریم 
1 راه زن رهبنسر و خس دزد امام است اینجا 
فکر مجموع در ای ین قافله جز حیرت 7 ئ 

زانگە اندر گسسف یگ فرد زمام است اینجا 
مگر از محنه‌ی بستان طبیعت دوریسسسم 

پخته شد میسوه" هر کشور و خام است‌اینجا 
ما از این مدرسه ناگکسسام روانیم چسسرا ۱ 

گامجویان همه در جستن گام است اینجا 
بردگان سرخوش و ۲ آزاد به هرجا اما 

ہ7 ات 


سس نسخه بدل : فر 


000س سس طچجمجج سس ا ل سسس 


۴ 


بخش اول دیوان 


سس سی سس مس وھگگئسیسو>٭اسشسش8ەچشسشسگسسشسسیرسس_سرسسرشڈی بت سی 


دیگران را به فلگ سبقت دانش بددوام 


رفتن ما به عقب هم بسسه دواماست اینجا 


بلخیا نکبت و ادبار ز سستی پیسداست 


چاره* این همه یگبار قیام است اینجا 


۸ محیس دهمزتگ 


یا رسول‌الله 


پر فتنه شد تمسام جہان وامحمدا 
معروقف گشت‌منگر و منگر رواج یافت 
تحقیر دین ګنند وتمسخر به‌اهل شرع 
ارباب پند ووعظ زبیداد اهل جور 
رسم عیادتی به مساجد نمانده است 
تاکی به راہ مہدی موعسود منتظر 
بر گشتگان ز آل تو در دشت گرب 
آیا به قتلگاه ندیدی تو بر حسیسن 
زان آتشی که سوخت خیام حسین)زآن 
پرشد شرار و دود چوازآن حریم‌قدس 


زان بوستان که‌داد همی آب جبرئیل 


وز عد لود اد نیست‌نشان‌وامحمدا (ص ) 
زین آخر الزمانسه امان وامحمسدا 
شد چیره تاکسان بے کسان وامحمدا 
گویا به کسام بسته زبان وامحمدا 
جز گاه‌گاه بانگ اذان وامحمدا 
تا چند او زماست نهسان وامحمدا 
تا کی بناکنيم ففسسان وامحمدا 
بر سینه‌اش که داشت مگان وامحمدا 
آتش فتاده‌ایم به جان وا محمدا 
حیران شدند پرده گیسان وا محمدا 


شد غنچه‌ها بك خار دوان و محمد! 


با زینبش چو خواست رود خامه تا به شام 


بلخیو راگسرفت عنان وامحمد! (ص ) 


میکد ه دل 


دل برد ز ما جلوهء دلدار چه پروا 
زان‌زلف گرفتند سررشته‌ی هستی 


بر بست بر آن طره* طرار چه پروا 


ومسسسسسکچحتے سے سے سے سس سس سئے ےس٣١٤‏ سس سہ آس. سے 


بخش اول دیوان 


۵ 


سے سے سس سس سس کموسکتلسھھیٹیونوایییییییکستسڑھستھشسھ 


هرسوی نظر می‌فکنم وادی لیلااست 
یستیم همه عهد گەجز باده ننوشیم 
چون درد ندارد نشوم معتقد شيخ 
دی اشک همی‌ریخت‌یتیمی‌وهمیگفت 
امروز اگر گرد صفت بر سر داریسم 
کیش یاست‌محبت‌سخن) زشاد یو غم نیست 
داراز لب منصور نیفگند اناالحسق 
سرهاست دراین راەیسی گر سر ماهم 
ای مرغ که آرامگهت منزل قد س است 


ما راکه درین کوی فتد بارچه پروا 
زاهد که کنون می‌کند انگار چه پروا 
گر محتسبم می دھد آزار چسه پروا 
داریم چنین لوالو“ شهوار چه پروا 
فرداست برد باد ستمکار چه پروا 
گر می خلدم بر کف پا خارچه پروا 
آری که به آزاد منش دار چه پسروا 
شد خاک ره خانه‌ی خمار چه پروا 

ین کاخ اگر گشت نګو سار چه پر 


باخی همه موجود سر رهی جود مسسسد 


هد یه به روح شهدای وطن 


مایه* آسایش جان خون واستقلا ل ما 
شد وطن گرسبزوخرم می سزد چون‌میزند 
نعرەھادرابرفروردین ھویداکردو هم 
بین‌که باھرسالەبیداد خزان وداغدل 
کرد بالا ازدل گلزار و طرف جویبار 
تیزیین باچشممعنی ای ادیب تیزبین 
طعمه* شمشیر آ زاد ی‌چوشا هیند رنبرد 
عسگر گمنام ماخندان بەزیرتیغگفت : 
خصم )حول‌بین) ستعمارراهرد م‌به‌چشم 


سرخی رخسار جانان خون واستقلا لما 
بر رگ اشجار دوران خون واستقلا لما 
غرشی در رود باران خون واستقلا لما 
لاله را بنمود خندان خون واستقلا لا 
نغمه و بانگ هزاران خون واستقلا لما 
می چگد از ابر نیسان خون‌واستقلا لما 
برد از چنگ حریغان خون واستقلا لما 
در فضاباشد پرافشان خون‌واستقلا لما 
می‌زند خار مفیلان خون واستقلال ما 


۱- نسخه بدل : سبحه و زنار 


۶ 


بخش اول دیّوان 


بااسارت‌نیست درایمان نشان آبرو 
پیرو احکام قرآنیم و باشد از یقین 
مامسلمانیم و از راه اخوت بودەاست 
باشد ازراه شرف زامروز تاپایان‌دهر 
آن شهامت‌هاوپیروزی‌نه‌تنهایادماست 
وحدت فکر ونظر با همت سعی وعمل 
داتما می‌پروراند رادمردان شجاع 
باد هر وردودرود وختم قرآن ودعا 


قوت و نیروی ایمان خون و استقلا لما 
حامی احکام قرآن خون واستقلال ما 
پشت‌گرم هر مسلمان خون‌واستقلا لما 
باعدو مشت وگریبان خون‌واستقلا لما 
هست در یاد رقیبان خون‌واستقلا لما 
خواهد از جمع‌جوانان‌خون‌واستقلا لما 
همچو شیران نیستان خون‌واستقلا لما 
هدیه* روح شهیدان خون‌واستقلا ل ما 


عاقبت بلخی ترا هم ساخت درمکتب زشوق 
عند لیب آسا غزل خوان خون واستقلا ل ما 


خطاب (بلخی )بقوه‌تباه‌کن بشریت 


اساس شور و شر ای قاره پیما 
بدل‌ها گشته پیسدا از نهیبت 
شکست از فتنه‌ات در جنگ دوم 
نگشته جمع از هر کوچه تا حال 
چو سیل از دیده المان و چایان 
بود معموره گیتی بشر را 
به گل گشت مراد تسل آدم 
توئی گر باغبان زنهار زیسن باغ 
در این باغ است آمریک و ارویا 
به رشد ایشیاو شرق اقصی 
تو شو پیوند کز پیوند گردتسد 


بفگر خویش هرکس از تو دارد 


جہانی را شرر ای قاره پیسا 
بسی خضوف و خطر ای تاره پیسا 
تمسدن را کمر ای قاره 
یتیم و درسسدر ای قاره 
روان اشک بصر ای قساره 
مکن مهمو بشر ای قساره 
زرافت یک تظسسر ای قاره 
مکش بیخ شچسسر ای قاره 


۲) ٢ ۴)١ 


: 


1 


درخت نو ثمر ای قاره ي 
سزد خون جگسر ای قاره 
درختان بارور ای قسساره 


: 


و 


سو؟ال مختصر ای قساره 


شھید علامه بلخی 


۷ 


یےییییسے سس س 


گر استعمار را بد می شماری 
تو را گردار آن مانسد که خواهی 
چه سودت از ندامت گر پس)زجنگ 
از آن ترسم ز بیدادت شود محو 
نماند از بشر گر هسم بماند 
سلاح دیگری ھرگسسز نیابند 
تو خود هم نیست‌می‌گزدی اگر خورد 
نباشد هیچ تسردیدی که هستی 
ولی در طرز استعمتال بايد 
سزد کز دامن صلحت بریسزد 
تو خود شو راهبر آخر چسه لازم 
بود چشمت بجسرمن‌ها) چه خواهی 
اگر تو شش ندادی از چه گوبسی 
بیا غیر از طریق خیرو بهبسود 
سخن گفتم تو را تا بشنوانسم 
مراد از قاره‌پیمسا ای خرشچف 
همانکو می‌شود حرصش به تسلیح 
جہاندارا مگر هرگ ز نخوانسدی 


دماغ اصل نخوت را تسدیدی 


تو را هم غیسر یک نام بدو نیک 
بزودی چرخ از مقسزت برارد 
نمی‌دانی که عالسم را خدائیست 
از او یگرفت نقاش طبیصست 
تو را او داد استعداد و فسرمود 
طرفداری ز هر مظلوم لازم 


تو تاریخ و سیر ای قساره 


وف علم و هنر ای قاره 


مګن از بد بتر ای قاره پیما 
ز گلخن نیشکر ای قاره پیما 
زنی مشتی پسر ای قاره پیما 
زمین را ماحضر ای تاره پیما 
همان عصر حچسسر ای قاره پیما 
بجز چوب و تبسر ای قاره پیما 
قمر اندر قمر ای قاره پیما 


کال مشتهر ای قاره پیما 


و دگر ای قسارہ پیا 
بجای بسسم گهر ای قاره پیما 
بمرمی راہب سر ای قاره پیما 
ز قوم محتضسر ای قاره پیما 
بقلبش نیشتر ای قساره پیما 
نمسا ترک سفر ای قساره پیما 
حریفان را خبر ای قاره پیما: 
و یا ایسزن هور ای قساره پیما 
دمادم بیشتر ای قسساره پیما 


غبار رهگ ذر ای قاره 
نمی‌ماند اتر ای قاره 
همیشه مفتخر ای قاره 
هسوای کر و فر ای قاره 
حکیسم و دادگر ای قاره 


همه تقش و صسور ای قاره 


یا ٤‏ ی 


خصوص از باختسسر ای قاره 


۸ بخش اول دیوان 


بود مقصود (بلخسی ) بینوایسان وگرنه زودتر ای تاره پیسا 
بہرجسسا کاخ استبسداد بینی 
بگسن زیرو زیر ای قاره پیما 


تقسیم میراث بلخی با شیخ 


آن روز که چو یند به محشر خبر ازما 
زاهد تو ببر داغ جبین ماحصل خویش 
ما به همه کس‌درهمه‌جا در ھمەحالیم 
از صبچازل تابەابد مشرق فیضیم 
شاداستکه در شعله‌ی مابال و پریزد 
چون شمع فروزنده زماتاب وتوا ن‌دید 
بادیدہ بینش بدل ذره که بینی 
هر سوز کمال شمر و هر ثمر سوز 
در نورنگر سلسله* دور و تسلسل 
مقصد که بهر نفس وهیولی)ثری‌هست 
هرپرتو وهر رنگ زهر شیشه‌که بینی 
ماهیکل توحید وهمه آئینه* مسا 
در بستر خاکیم‌ولی .درهمه افلاک 
افتاده جہان بودبصحرای‌عدم عور 
سحر قلم مااست باشگال و بدایع 
هم قطره زما قابل وهم مخزناصداف 
در سیر کمالند چه ارواح و چه اجسام 
تکفیر مکن دور مرو مانسه خدائیم 
آن گنز خفی شهره* آفاق ز ما شد 
نخجیر صفت گرچه بدام خم زلفیم 


جز داغ نپرسند نشان دگر از ما 
دیده‌است بدل واقف دلما حضر ازما 
رازیضت یا سر ارنہان مستتر از سا 
تابنده فروفیست بهر خشگ و تر از ما 
منظومه» شمسی و هسزاران قمر از ما 
ماهیت اجسام گرفتسه تمر از ما 
موسی ز شجر یافته اما شچر از ما 
در نفس و هیولی است بمعتی شررازما 
از راز مطول یود این مختصر از ما 
عکسیست که افتاده بهر بحرو بر ازما 
پیدا و نهان ما بطن و ماظهر از ما 
درجامه»هستی‌است کنون مقتخر از ما 
در جبهه اعراض نقوش و صور از ما 
هم‌بحر بما وصل که یابد گسر از ما 
در طی عوالم همه راهیسر از ما 
ای بنده خدا جوی که یابی اثر از ما 
آیات خدائیست یقین مشتهر از ما 


افتادہ بسی صید بہر رھگذر از ما 


۹ 


واجب نتوان‌گفت ولی در دلامگان 
امریه* تکوین قضا و قسسدر از او 
هم علت هر هستی‌وهم جوهر هستی 
در مزرع ایجاد چو ما تخم حیاتیم 
این کاخ بنا گشته مزین شده از ما 
از فوق سموات علی تا گسرهخاک 
مید ':گه امروز چو جولا نگه* مانیست 
این جمله که‌گفتیم) زآن‌طینت‌صافیست 
بامعنی و مفهوم اساس بشریست 
شهوت چو شود دين و هوا راهیر ما 
افسانه مدان راست بود گر بپذیری 
از فتنه ما گشت‌کنون روی زمین تنگ 
با تيشه خود شاخه وهم ريشه برآریم 
هم نوعی و انصاف وعدالت‌زمیان‌رفت 
اوقات‌گران مايه بشد مصرف تسلیح 
زاقصای دل شرق بشر تا به اروپا 
بابودن قرآن نگر ای مرد مسلمان 
ای‌شیخ‌چو باما بره راست نرفشۍ 
آن نفع که از ظلم وستم آمده از تو 
ما غرق د ل‌خویش‌وتو چون‌پشه‌زنی نیش 
ای‌دزد گفن ,گوروکفن جمله تو را باد 
جشن و خوشی‌وموتر قطر و عرق ازتو 
با جور روان گردن اشک بصر از تسو 
آمریک و اروپا همه عيش سفر از تسو 
شیرینی و بیماری قند و شکر از تسو 
جنگ‌وجد ل مذ هب وهم تفرقه از تو 


نشریه* واجب صفتی منتشر از ما 
اندازه* میزان قضاء و قدر از ما 
ایجاد هنر از وی.و کلک هنر از ما 
هر نخل بهر فصل بود بارور از ما 
ویرانی و بربادی وزیر و زیسسر ازما 
خالی نبسود بیشه و کوه و کمر ازما 
قردا بدگر صحنه نگر کر و فراز ما 
آلوده چو گشتیم نیابی بتر از ما 
افتادہ بارگان ملک شور و شر از ما 
بگریزد و یکسوی شود گاو و خر از ما 
در کعبه سیه گشت جمال حجر از ما 
در بحر و هوا پر شده زنگ خطر ازما 
هم دسته و هم آتش ذوب تبر از ما 
معلوم شود تا که چه آید دگر از ما 
خون است چو سیلا ب‌بپرجوی‌وجرازما 
دیدی چقدر کشته شد و دربدر از ما 
هرروز رود نسل مسلمان هدر از ما 
مازاد تو را باشد وارت پدر از ما 
این کسب و قناعت که تودانی ضررازما 
خون دگران از تو و خون جگر از ما 
این چثه* بیفسل و کفن محتضر از ما 
بیدادی ملت ز تو و دردسر از ما 
بر غمزدگان‌ریخته اشک بصر از ما 
با آه یتیمان و غریبان سضر از ما 
بر تلخی اوقات فقیران نظر از ما 
مه سار کر کے ار 
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بخش اول دیوان 


هروقت که کوشی پی اغوای خلایسق 
این قدر بگویم که تو مشرف بزوالی 
آن صفحه* پر نکیت ولعنت همه از تو 


شیطان صفتی از تو ورمی جمسر از ما 
بدنامی دوران ز تو فتح و ظفر از ما 
برجسته‌ترین نقش و خطوط سیر از ما 


(بلخی )نکند میل‌بوضع‌تو » تورا یاد 
تنہائی زندان و نیاز سحر از ما 


دلا خوش است‌به‌فصل‌بهارد امن‌صحرا 
گل مراد نچیند کسی مدام ز گلشن 
فراق‌همره‌وصلاست‌پیک غم پی شادی 
زیسکه رونق‌صحن چمن ز دود حوادت 
بگیر جام که جز باده عقدهات نکشاید 
هوس برآر ز سر و آنگهی‌خرام گه‌رندان 
ز پیر میکده‌جستم بگوی بنده نواز) 
جواب‌داد که‌مستی‌دریده پرده کثرت 
خمار باده‌ی وحدت‌فروغ چهره ساقی 
به‌پاکبازی قاسم قسم که هیچ‌حریفی 
ززین فتاد چواکبر خطاب کرد پدر را 
ز عزم حضرت عباس ومشک ب‌چه‌گویم 
ز خیمگاه به میدان رسید ناله‌ی اصغر 
کمال عشق نباشد مگر بدادن هستی 
تما م‌کرد چو پیمان زشوق گفت خدایا 


رسید بزم به‌پایان دوید زینب گبری 


به‌نقمه زنده‌کند عندلیب ذوق تماشا 
شماروقت غنیمت گذر ز طول تمنا 
خزان‌مدام برآرد فغان زبلیل شیدا 
فکنده سر ز تفکر بەپیش نرگس شہلا 
ز جام جم صفتان کرده‌اند حل معما 
نشان صدق تجویند غیر آبله در پا 
به‌کربلا چه‌اثرد اشت‌فیض‌نشثه*صیبا 
به‌بزم باده‌پرستان دوید شاهد یکتا 
فکند درصف اهل‌وفاچه‌شورش وغوغا 
بجزحسین ند ید هاست [جشن محنت عخلمی 
بياکه ساقی کوثر رساند ساغر اوفا 
ند اشت‌د ست‌بد ند آن‌گرفت عروه‌ی وثقی 
که‌مانده مقصدتای‌میرپاکباز تو باز آ 
مرا یبر کنم انجام این معامله یکجا 
ترکت صحبة خلق فلا ارید سوا ھا۲ 
نشان‌ندید زمستان به‌غیر پاره‌ی عضا 


[س نسخه بدل : تنموده است. 


آستسخهبد ل: هزارشکرکه د ینم شدهیه‌نوبه‌آد | 


جح سم کے تچ سوچ چو جو سک ےک و جح رر ہی 
شهید علامه بلخی . ۱ 


فتاد بر سر یگ کشته زار گفت برادر 
عجیب‌نیسف چوزین) لعبا د پای‌به غل‌شد 
رر فگند ز بیداد چون رقیب‌به‌خرگاه 


ia 2‏ 0 
زد یرد ید چوراهب‌به‌نیزهآ ن‌سر پرخون 


توخوش بخوا بگەرفتم بەشا م همره‌سرها 
نداشتزاده‌ی شیرخدا ز سلسله پروا 
خرد د وید جنون‌شد چوسوخت خیمه ليلا 
نوا نواخت به تا قوس هان رسید مسیحی 


ز گوی عشق سحرگه خبسر رسید که بلخی 
قبول يزم کسی شد که برد داغ ز دنیا 


انتقال فصل 


نوروز شد که شاد گند ماه و سال را 
پاداش فتح فصل طبیعت زجنس گل 
چندان که خون‌چکید درین‌ززم لا له‌ها 
بلبل‌به‌شاخسار به هنگام صبصدم 
للع کار کرد یکیرات دامت 
سرمایه‌ريشه بود بپرسنبلی که رست 
مگذار تا که‌خشگ گند باد غفلتش 
ماهم اگر بریم نصیب خود از بہار 
امروز نفع چیست بما زار تقاپار 
ماضی گذ شته است مضارع به‌وعده‌گاه 


همت چو چشمه تي نیست نهان در نها د مرد 


بر دستگاه فصل دهد انتقال 7 
بور او تیب تایه ا 
از روی خود نشست نشان قتال را 
در کوش نی چون توی رس ن7 
آری گە انحصار نشاید گمال را 
آمال نیک نیک نمایسد مال را 
ای باغبان تو آب بده این نهال را 
ساقی می بیار که گیرد ملال را 
اکنون ز عصر خویش بیساور متال را 
برکن ز لوح حال تومیم محسال را 
گاخر فشار آب ثکافصد جبال را 


گل قحط کس ندید در بوستان دسر 
بلخی مکن قبول تو قحطالرسس۹ال را 


ہے ای سح ے :یسور ےت و .جس سو مج یس سے یس ibi‏ سا مدع یہہ ری اوہ می سے مس سے مزا ری ےد ر ےہ را ج۸ را یوب سی میس پہیچجوود 


لب لعل تو یاقوت است و یاقوت است مرجانرا 
دو چشمان تو بادام است یادام است مرغانرا 

دوزلفین تو زنجیر است اندر پای عشاقان 
و یا تاریکی گفر است پوتانیده ایمانرا 

ندانم در گدامین ملتی کز عشق خود مفتون 
۱ نمودی گبر و ترسا و تصسسارا و مسلمانسرا 

نیاید ننگت ار عشق تو را جا دادەام دردل 
که مور خسته سازد میہمان خود سلیمان‌را 

نیم د ر عشق چون مجنون و چون فر ها د و چون وامق 
ز هجرت سوختم جانا ببین این نارسوزانرا 

ز بس بگریستم از دوریت ای دلبر مسسه‌وش 
زند سیلاب اشگم طعنےٴ بسیار طوقانسرا 

اگر وصل توام گردد میسر در دم مردن ۱ 

دهم جانرا به آسانی چو بینم روی جانانرا 

گر از عشق توام در دوزخ اندازندا می‌دانسم 
شود خاموش نيران چون ببیند سوز هجرانر) 

مترسان زاهدا ما را ز خوف گرمی محشر 
مگر تو منگری از دوست الطاف فراوانسسرا 

غم فردا مخور بلخی که داریاین‌چنین‌شاهی 
که دارد اختیار تحت و فوق و گل امگانسرا 


شهید علامه بلخی ۱ ۱ ۳ 


مخمس بر غزل سعدی 


کی غزالان را خبر حال اسیریسوز را ما به بندو بر علف مالند هردم‌پوز را 

گوش هرکس نیست محرم ناله"مرموزرا. دوست‌می‌دارم من این تا ليد ند لسوزرا 
تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روزرا 

آهوی صحرای عشقم سبزه* غممی چرم تیر عشق دوست‌را هرمپره‌برد [می‌خرم 

هرسحرچون‌گل‌زشوقاو گریبان می‌درم شب‌همه‌شب‌انتظار صبح روثی می‌برم 
گان صبا حت‌نیست این صبح‌جیا ن) فروزرا ۱ 

یارما را گرهمی‌پرسی زنام وجسای !او فاش گویم مسلک‌است وکنجدل‌ماوایاو 

شرق وغرباین‌جبهان‌پر‌گشته‌ازغوفایو وکه‌گرمن‌بازبینم چهر میسر افزای او 
تا قیامت شکر گویم طالع فیروز را 

گاه زنجیر غمش برپا گهی بر گردنم گاه روی سبزه و گه گنج محبس مسکنم 

یخوش نروزیکه‌سردرخاک‌پایش افگنم گر من از سنگ ملا مت رو بگردانم زنم 
جان سپر کرد ند مردان‌ناوکد لدوز را 

در وطن‌جز عا شق‌مسلک‌کسیآواره‌نیست راهرو این‌کعبه‌راره‌غیرسنگ‌خارهنیست 

نیش زلفەیارگم ازعقرب‌جرراره نیست کامجویان را زناکامی‌کشید ن‌چاره‌نیست 
برزمستان صبر باید طالب‌نوروز را 

گاروان کوه جانان‌روز و شب درمنزلند زین سفر بی بهره‌اندآنانگ‌پااندرگلند 

عالمان‌بی‌خبر از عشق » یگسرجاھلند ‏ عاقلان خوشه‌چین از سر لیلی غافلند 
کین گرامت نیست‌جزه‌جنون خرمن‌سوزر) 

آزحقیقت‌تامجاز آوازه راخاصیتی‌است رازینهان‌به‌کهاهل‌راز راخاصیتی‌است 

درعیارحق زرممتاز را خاصیتی است عاشقان دین‌ود نیابازراخاصیتی است 
گان نباشد زاهدان‌جان‌وما ل) ندوزرا 

مازجان‌دررا هت ای‌معشوقد لبرګنده‌ایم خویش راچون‌گویدرچوگان) مرانگنده‌ایم 


مت سس سس سس 

۱۴ ۱ بخش‌اول دیوان 

همچو پرکاری بر دور نقطه‌ات‌گردید دایم دیگران را درکمندآور که‌ما خود بند ایم 
ریسمان درپای حاجت نیست‌درس آموز را 

بلخی) ندرا نتظارتیغ خون آلود هست تاکەد رعالم نشاناست‌شاهد مشهودهست 

سعد یا دی‌رقت‌وفرد اهمچنان‌مو جود هست هرکجاباشد خلیلیآتش‌نمرود هست 
در میان این وآن فرصت شمار امسروز را 


بتی از خیمه بیرون شد به ناگ‌اه ‏ که مانندش نبودی گس به خرگسساه 

۰ جمال دلربایش قسرصے ماه روان گردید و آنسدم جانب شاه 

چه بت بر هم زده سامسان ما را به‌چین زلف بسرده جسان ما را 
به طاق ابروان مژگان سا را ۱ 

ستادی باادب آن تازه دلدار حضور شاه چون لو*لوی شہسسوار 

پس آنکه باز کردی لب به گفتار که ای عم گشتەام از خویش بیسزار 

چه بت برهم زده سامان ما را به چین زلف برده جسان ما را 
به طاق ابروان مسژگان مسا را 

سفر کردند آن رعنسا جوانسان سوی خلد برین رفتض.د یاران 

عموجان ده به قاسم اذن میسدان ۔ شوم تا در منای عشق قسریان 

چه بت برهم زده سامان مسا را به چين زلف بسردہ جان ما را 

به طاقایسروان مسژگان ما را 

شهش دادی بسه روی سینه جایش چو دید آئینه* ایزد نمسایش 

هزاران آفسسرین گفتی برایسش نظر می‌کرد و دید زلسف دوتایش 

جه بت برهم زده سامان ما را به چین زلف برده جان ما را 
به طاق ابسروان مژگان ما را 

چو گردیدی روان آن شاخ شمشاد برای ګشته گشتن با دل شاد 

برآمد از زنان غوغا و فریاد برایش کرد بلخی شصر و انشاد 

چه بت برهم زده سسامان ما را به چين زلسسف برده جان ما را 
به طاق ابسروان مڑژگان مارا _ 

همی گفتش که ای خورشید خاور چنین عشق و هوا بیرون گن از سر 


شھید علامه بلخی 


۱۵ 


تو هستی یادگسارم از بسرادر 
چه بت برهم زده سامان ما را 


ز هجر خود مکن ما را مکدر 
به چين زلف برده جان ما را 


به طاق ابسروان مژگان ما را 


به عجز و لايه و شیسرین زبانی 
تکلم کرد با عمش زمانسسی 
چه بت برهم زده سامسان ما را 


یتیم آسا به صد نیکو بیانسسی 
گرفت از نی بگویسسم تا بدانی 
به چين زلف برده جسان ما را 


به طاق ایسروان مژگان مارا 


چو ینشستی میسان خانه زین 
برای نصرت آن خسرو دیسن 


. چه بت برهم زده سامسان ما را 


فلک بر سر گرفتش چتر زریسسسن 


روان گردید سوی لشگر کین 


به چین زلف برده جان ما را 


به طاقابسروان مژگان ما را 


ترجمه* حدیت شریف کسا بطور ترجیع ۔۔ بند یادگار ایام زندان 


بند یک 


پسساز زد بسر سرم دگر مسودا 
به تقاضای الجنسسون فنلون 
عقل حشمت مقسام را ديدم 
گفتم ای حاکم نظام و جود 
از چه گشتی بسه کسوت مجنسسون 
گفت رو » رو که من تہسی دستم 
گفتمش ای خسرد ز عشق منال 


گفتمش این و برد مش با عسزم 


شد دلم پر ز شورش و غوضا 
شد جنون دگر به مسن پیسدا 
لنگ لنگان روان سوی صحسرا 
می‌نشاید تسو را در این بیسدا 
مگرت بسسردہ طسسره‌ی ليلا 
عشق زد بسر بساط من یغمسا 
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بخش اول دیوان 


گفتم ای شعلدات جہان افسروز 
بار فرمان هی کشد بر دوش 
به شکر خنده گفت : هان ای عقل 
چون شدی بسی خبر ز هستی وهم 
۰ چیست دریا ولای احمسد و آل 
هم بود بحر » همم بود کشتی 
چون گرفتار حادشسات شدی 
آن حدیت مبارکی کے شدند 
این یفرمود عشق » پس من و عقل 
نوش کردیم جام و ایسن مطلسب 


عقل باشد تو را کمینه گدا 
آنچه دانی صلاح او فرما 
اولا نویش بایدذت صبسا 
برتکسن خویش را در این دري 
غوطه زن تا شوی ز اهل صفا 


برگرفتیسم از کە ش مینا 


صفت از ذات حق چو نیست جسد) 


بند دو 


بعد حسس.د خدا و نعت رسول 
از بیان شفیعه‌ی محشسسر 
گے به یوم سعید از ایام 
بسسدر حجرهام ز راه کرم 


گفتمش بسسرخدا اعساذه کنم 
دور باد از تو علت و اسقام 
گرد راهت بدردصا درمان 
به طفیل تو رحمت منصسم 
باز فرمود کای تو کوثر من 
زود رفتم پسسسی کسا کردم 


بشنو این حدیسسسث را ز بتسول 
هست در منتخسب چنین منقول 
پسسدرم طبسق عادت معمسول 
متبع لطف حق نمود نزول 
و لسقد جاء غایسسے المسئول 
هست بر من تہایته المامول 
گشتم امروز من ز ضعف ملول 
عود صحت بدو کنم سوگول 
ای تو علت » جہان همه معلول 
معجزات لبت شفای عقول 
گشته بر جملے ما سوا مب‌ذول 
آن یمانسسی کسا , نمسای وصول 
لطف امرش به افتخار قبول 


شھید علامه بلخی 


حق از آن چہسسسرہ در تجلی‌بود 
نور خورشید بسا فروغ رش 
به مه بدر گرچسسه شد تشبیه 
از محمد یسور نام احد 
به تماشای چپره‌اش کردم 
آنچه شد دیده کی توان گفتسن 
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پرده‌ی سر کاتنسات شملسسول 
روح امگان در آن‌حجاب‌حلول 
به تماشای آن شدم مشغول 
در پس پسردەی غمام خجول 
لیک با معنسی دوام و افول 
حاصل بنده و خدا محصول 
دیسده از سرمه رای گحسسول 
با اری گل من راه یقسسول 


صفت از ذات حسق چو نیست جدا 


پس بسه زیر کسا که بود خدا 


بر نشد غیسسر ساعتی ز زمسن 
نور چشمان و مینوه‌ی قلیسم 
گفت ای مسادر)سلام علیسک 
گفت بوی رسد مرا بے مشام 
آید از خانهی نبوت ما 
گوثیا جد پاک من اینجا است 
گفتمش جد تو است زیر گسا 
پس شتابان دوید سوی کا 
اشتیاق سلام و راز و نیسسساز 
گفت پیغمبرش که بر تو سلام 
گفت آنگه حسن گسے مشتاقسم 
گفت جدش که ای سلاله‌ی من 
جذب حسب الوطن کشاند تو را 


ین سه 


که خرامان رسید سرو چمسن 
مظہر محسن آن امام حسن 
به جوابش گرفسست علیسک از من 
اطیب و اطسر از بپشت عدن 
بسوی توحیسسد تادر ذوالمسن 
راز دار روز سر و علسن 
خوب فیمیدی مرحب) احسن 
غنچه گل رسید ٹا گلیسن 


. رشک موسی و وادی ایمسسسن 


ای مسا نور دیده‌ی روشن 
اذن ده در جلسوار تو خفتسن 
خویشتن را به سینهام افگسن 
ای که آغوش من توراست وطن 


۱۸ 


بخش اول دیوان 


خود قرین من شوی و کنسی 
ز دخول حسن چو فاطمه گفت 
نو عروس ادب به جلوه‌ی طبع 
حسن یکتایسی حسن بود حسن 


پاک از روی شرع گرد محسن 
مادحش بسساز کرد باز دهن 
داد بار دگسر به طره شکسن 
ز دوئیت نمانسد جای سخن 
جسسز خدای احد که راسکسن 
شد ز فرط ظہور در مکسمن 
غیسسسر این نکته گی توان گفتن 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


- پس به زیر کسا که بود خدا 


بند چہار 


بیش از ساعتی نسسرفت از بیسن 
متبع فيض و مظہسسر احسان 
داد بر من سلامی و گفتسم 
گفت بوئی نمسسودم استشمام 
اندر این خانه گوثیا باشد 
گفتم ای میصسسووی دلم این‌جاست 
گان تحت الکسا خر وری 
رفت سوی کسا و کرد سلام 
داد جدش جضواب ګای تو مرا 
گفت آیا دهسسی مسا رخصت 
یافت چون اذن » رفت سوی‌کسا 
گوٹیا سوی اصسل کرد رجسوع 


ما تمنیسست جا* بالقسدمین 
علیصصگ ای مرا تو نور دو عین 
کسه بدین حجره داده زینت‌وزین 
بسوی جدم خلاصه‌ی کونیسسن 
جسدد یاک تو سیدالحرمیسن 
والحسن هاهما همها الا ثنین 
حجسست الله مفخر الابوین 
مهجة القلصب و قرة العينين 


به ګسا ای تو هادی النجدین 


علسوی خوی و احمسدی نسبین 
بسود زان بحسر درة الصدفین 


۹ 


حسن واحسد جرا شود حسنین 
من ندانسصسم که بر وجوب وجود 
یک سخن درس وحدتم شد و بس 
یا حسین چشم دل خدا به تو دید 
قلب موسی هرای طور تو کرد 
واجب الحرمتی از آن که تویی 
الغرض نسزد حسق شناس یکی است 


مادحش را شگفته شد شفتیسن 
کے حسین از من است‌ومن)زحسین 
کر گوید همی که این فایسن 
شد خطابش که قاخلع النعلین 
مصطفسی را مراد از ثقلیسن 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


یس به زیر کسا کسه بود خدا 


داد بر منضسن سلام وبعسد جواب 
قال انى اشم رائحة 
گفتمش هاهسو بت ت کا 
رفت سوی کیا و کرد سلام 
گفت خسواهم که اهل پرده شویم 
گفت باز آ که پردەدار تسوئی 


رفت در پردەی کسا حیسسدر 


مادحش چون بدین زمینه رسید 
یا علسی ای به ذات تو عرفسان 
علت کسوت وجمصسود تسوئسی 


۱ واحد است شاید درست باشد. 


شد جوابش ز مقتدای جپسسان 
هست آیسبا اجازه‌ی فسرمان 
ای تو مقصود حق ز سر نهان 
با دو فرزنسسد و فخر عالمیان 
مطلع دیگسسرش گشود بیان 
هست بیسسرون ز حیطه‌ی امگان 


فاعسسل فعل علم القسرآن 


Yo 
|] هست را هسته( با ) تو نقطەی( با‎ 
١ من رانی فقہہد رالحقت‎ 
گاه در غییسی و گہی بے ظہسور‎ 


تو چه دیدی که لوکشف گفتی 
عقل شد در ره وجسوب تو صرف 
با محمد (ص ) به طی لسان چو شدی 
آخسسر از عقل و عشق و فوق سما 


بخش اول دیوان 


وحسدتت را بود .همین تبیان 
بر همین راز اطع البرهان 
زان سبب ماسوی تو را حیران 
دید اما به کس نگفت نشان 
خد به خود کرد هی عجب ایقان 
گاه یقین و گہسی به شک و گمان 
لسی معه الله داشت طی لسان 


مشترک گشت این چنین اعلان 


صف از ذات حق چو نیست ج جدا 


پسس بسسفرمود عصمسست گبری 
به یمانی کسا شدم نسسزدیسکگ 


داد بر من ز روی لطف جواب 
گفتم آی) مترا اجازه دصی 
گفت ای دختسسر حمید هی مسن 


زورودش بسے یمن طالع نو 
ای وجود از اراده ات احیسساء 
کرد از حسن لایزال تسو شرم 
به تو چون تگیه داشت رد و قبول 


ام سبطیسسن و زهسر؟ زھسراء 
به يدر کسسردمی سلام اداء 
مير بطحا و سید طاھے 
گے در این جایگاه گنم ماواء 
زود اندر کا درآ و بیس 
شاد و خسرم ز فیض قرب لقا 
گوهسر فوق تاج گر منا 
در صسدف رفت درة البیضس) 
مادحش شد دویاره مدح سرا 
عدم از معجر تو گردہ حیا 
آنچسسه سر بسر نزد ز جیب قفا 
زان سیب ہبسساز ماند باب بدا 


شھید علامه بلخی 


اول و آخسرت نشد معسلوم 
ماسوای ذره و تو خور ورنسه 
اصسسل هستی توشی دگرها فرع 
تا گند جلوه گوه._سر یکت 
بسسود از قدر و عزت تو سخن 
تا تسورا خاک آستان بوسد 
زنسگ رخساره‌ی بىلال تو کرد 
کہ ظو و هو سای 


۳۱ 

عالمی غرق اندر این معنا 
تو کج و دریچه‌ی دنیسا 
تو وحیدر از آن شدید دوتا 
آتجه شد گفته سرما اوی 
از مقتام دتی دنی فدنسی 
از ضسروغ بهشت استغنا 
هست این گفتهام بجا چه بجا 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


بش به ری نات ود خدا 


این چنیسسن گفت دخت پیغمبر به کسا چون همه شدیم انسدر 


گای سمواتیان من خبسری 


زین معمسسسا که نام فاطسے را 
شعله‌های جنون ز رو زن طبسع 


خاص جیسرسسل گفت کای داور 
نام این پنسج چیست واضحتسر 
ایسسن چنین گفت خسالق اگیسر 
درکساخفتسسه با جناب يدر 
با دو فرزنسسےسد خویش و باشوهر 
کرد تکار رب جہن وبشر 


زد بسسه‌دامان عقل باز شسرر 


۳۲ 


بخش اول دیوان 


رو » رو ای عقل يا یکین بساور 
سرو لمم قداست زهسسر* 
احمد و حیسسسدر و دگرها کل 
اصنسل مصدر بود ولیکن او 
تشنیدی ز خواجهی لولاک 
حاصل از بدو تا به آخر حشر 
مقصد از مجمع کسا هم او است 


یی تامل مسرا مضسوان کافر 
یا شد اندر کلام حسق مضمر 
شاخسه و قرع » او ست‌اصل شحر 
مصدر کائنات را مص در 
فاطمسه بر پدر بود مادر 
محفلش را چو دودی از مجمر 
تا شود گفتهی واضسٌح اظہر 


صفت از ذات حق چونیست جدا 


پس به زیر کسا که بسود خسدا 


بتد هشت 


بر صسسلایک چو کردگسار معین 
بر در گبریا به عجسز و نیاز 
که خدایا مسرا دھی رخصت 
خویش را بسر کسا ګنم نزدیک 
یعنی از صیغه‌ی خم توحید 
اذن دادش خدا ز لطف عمیم 
لیک چون می‌روی نشانی بر 
کرد در حال جبرٹیصسل هبوط 
گرچه ظاھر هبوط لیگ صعود 
پس ز روی خلوص کرد سلام 
می‌فرست د خدا سلام تسو را 
گے قسم بر جسلال و عزت من 
نے,ەوجود فلگ نه شمس و قمر 
نه روان گشته بحسر و کشتی و نه 
مگر از بهر پنج یعنی شما 


کرد اسماٴ و وصف شان تعییسن 
گفت آنگاه جبرگیل امین 
تا روم این زمسان بسوی زمین 
که برآن پنج تن شوم ششمین 
مہپ.(.سسسسری شود رنگیین 
گے تو را باد مصسزد خدمت این 
از ره اامکگسسان بسوی مگیسن 
سود بسسسوخاگ باب وحی جبین 
بسود بر قبلگه اهل یقین 
گفت آنگ ے به سید یاسسسن 
گفست اکنون به خیل گروبیسن 
نتمود م بنای عرش بریسن 
نه قرار سماء نه ما و ته طین 
خلق و ایص.اد ما به الارضیسن 
ای تو بر کون علست تکوین 


شھید علامه بلخی 


۳۳ 


هم مرا اذن داده تا که شوم 
از تسوهم هست رخصتی آیا 
گفت آری تسو راست اذن دخول 
رفت و بنمود آیه* تطہیسسر 
مقصصسد از طہر آیسه‌ی تظهیر 


با شما در کسا به علیین 
ای تسو بر خاتم حیات نگین 
ای تو ما را مصاحسب دیریسن 
از خطسابات گبریہا تلقیسن 
هست تقسیر اهل راز چنیسن 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


یس به زیر کسا کسه بود خدا 


بتد نه 


آن زمان هادی و امام امم 
با حبیب خدا رسول مجید 
باز فرمسای بہر ما خبسسرئ 
هست در پدده‌ی کس رازی 
چیست فضل جسسسلوس و مجمع ما 
یس چتیسسن گفت سرور کونیین 
بے خدایی که کسرده مبعوثم 
که بے هر محفل از محافل ارض 
بود آن جمع از موالی مسا 
نقل 


رحمست ایزدی نزول کنسد 


این قصه نقلشان باشد 


جنس عصیان و بحر رحمت حق 
فوج » فوج ملک فسرود آیند 
بهرشان عفو و مغفرت خواهند 
متفسرق شوند چون ز جلوس 
گر ندامست بود به هر مجلس 
ختم فرمود چون که گفته* خویش 
گفت پس باب علمم مصطفوی 


مرتضى حاكم وج ود و عدم 
گفت کای مفخ سر بن یآدم 
ای بسے اسرار کبریا محرم 
راز بکشا ز پسسردهی مبہسم 
ذنسلدد پروردگار فضل و ګرم 
همم بدان گفتے یاد کرد قسم 
داده بر انبیسساٴ مقسام قدم 
بنشینند عده‌ی باهم 
مخلص آل من به تحواتم 
همه بریاد ما زننسد چو دم 
لطف بر تاملین شود توام 
در ترازوی عفو قطره و بم 
بسسزم را صف زنند هم‌چو خد م 
از در لف خالسسسق اعظم 
بر کف هریکسی ز عفسورقسم 


لیس فی ذالک الجلوس ندم 


آنه بر جمله‌ی انبیاء خاتم 


حیددر آن پیشوای هر اعسلم 


بخش اول :دیوان 


۳۴ 
ا ت 


گے ز حق باز فیض یساب شدیم 
فیض یعنسی نوشته کلک ازل 


همسره دوستان بے رب حسرم 
نقش عنسوان خط لوح و قسلم 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


پس به زیر کسا گے بود خدا 


باعث الگسسون شافع العرصات 
عقل کل قطب مركز پرگار 
علست هستی وجسسود نخست 
سید الکاشنسات بسا لتشریسف 
حسد مطلق محمد محمود 
اصل ایمان صلات واصل صلات 
با على راز را مکسسرر کرد 
که قسم می‌خسسورم به آنگه بحق 
داد از چملسسه انبیاء بر من 
کرد پس رتبسسەی گتساب مرا 
که به هر محفلی که ذکر شود 
با همان شرط ها گے گفتیم پیش 
نبود هيج صاحسب همتسی 
مگر از مرحمست تنماید رفع 
یا طلب‌گار حاجست مشروع 
گفت پس پیشوای ھ۔سسسل یقیسن 
این زمان فائض و سعید شدیم 
به خسدا دوستان ما گشتند 
عاقیست نور غيب را به ظہسور 


گر بود گوش حق شنو شنود 


بند دهم 


زور توحیسسد گاشف الظلمات 
مصسصق گامسل همه آیات 
جامع الجمع و مجمع الحستات 
وعلی الخلق قبلة الطاعات 
چہ۔سسسسرہ ایزال را مسرت 
هست بر آل پاک او ملسوات 
باز قرمود از ی اثبات 
داد بسر من نبوت از برگات 
خاتمیت که‌وفوق صفسات 
فوق انجیل و ناسخ تورات 
این حدیث فضایل السادات 
قمسسن )لله یرفع الدرجات 
یا کے مغموم لطمسه و صدمات 
آن اجابسست ګننده‌ی دعوات 
کنسدش چاره قاضسی الحاجات 
مرتضسی فرد سابق الخیسرات 
تا به یوم القیسام از این آفات 
قاض الفیض در حیسات و ممات 


از همه گائنات ایسن گلمات 


۳۵ 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


پس به زیر گسا کسه بود خدا 


بندیازدہ 


الضرض هست و بود ازاین پنچاست 
عشق ګنز خفی برای ظہور 
واجد شرط واجسسب و ممکسن 
عالم از بحر جود شد موجود 
باب گنجینه‌ی مشیسسست را 
فوق ايوان لامکان و مکان 
و را در a.‏ ازع 12 ت 
آدم خاکسی د3 سجسسولذ ملک 
رحصسم و مردود گشت دیو رجیم 
ساخت دوزخ خدا بر آن‌جمعی 
بین ناسوت و درگه لاهوت 
در ره صلسح خالق و مخلوق 
نگسلد نسج دیسسین و حبل متین 
زصق الباطل است و جاءالحق 


جشن توحید بود زیر گسا- 


نور غیسب و شهود از این پنج است 
سرود و دود از این پنج است 
هرچه باشد وجود از این پنج است 
جنیش بحر جود از ایسن پنج است 
مدو جسزر و حدود از این پنج است 
در نزول و صعود از این پنج است 
قفل و فتح و گشسود از این پنچاست 
سایه‌با ن و عهود از این پنج است 
پشت بان و جنود از این پنج انت 
مایصح السجود از این پنج است 
که به‌معنی حسود از این پنج است 
کے کفور و گنود از این پنج است 
امر یسوم الخلود از این پنج است 
شرط و عقد و عہود از این پنج است 
وفد گاه و فود ازاین پنج است 
در قیام و قعود از این پنج است 
که ورا تاروپود از ایسن پنج است 
جیش حق را فزود از این پنج است 
راز و گفت و شنود از این پنج است 


زان سبب این سرود از این پنج است 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


پس به زیر گسا گے بود خسدا 


۳۶ 


بخش اول :دیوان 


ص۷٩۰«‏ ا ل س 


بنددوازدہ 


يا الب المہیسسسن التسواب 
انت کپسسفی بل حادثسة 
ای خسدا ما همه گدای توایم 
تكنسد عفوت ار تسدارک ما 
گرمت چون که هست عذر پذیسر 
عرض حالی است مسا غریبان را 
لایسق درگه غنای تو نیست 
جز ولا و محیست این پنج 
مید هیمست قسم بسهدندانسی 
یا بسه آن معجری که در وصفش 


بعد از این ذکر خاص عرض دعا است 
جملىصەی د وستان 3 بلخسی ر 
ساز ما را زخیل حزباللے: 
ینج گس را سەوقسست حاضر گن 
ما و دی٥سدار‏ دوست در همه حال 


در جتان هم چو رویشان بینیسم 


رہنسسا يا مفتسسسح الا بواب 
حسبنسسا ربتا من الا رياب 
حلقسه بر در به انتظار چواب 
کشتزار عمل شده است خراب 
فارحسسسمالعبد من اليه اناب 
پر جتابت کنون چه شیخ و چه شاب 
هدیه‌ی تاکنسیم کسب تثسواب 
کساز کسا بر جبین گرفته نقاب 
در اد شد به سنگ گینەمصاب 
نقش امکسان بود خطی ز گتاب 
دامن ذوالجلال در محسسراب 
که شد از شعله‌های زهر کبساب 


سوی توحیسد کرد پا ہے رګاب 


مات و لسرزان بماند همچو حباب 
بنبی و آلسه الا ہی اب 
حسق گشتی مجمسع الا قطاب 
از غسم و موج فتنه‌ها در یاب 
پس ظفر ده یسه جمله‌ی احزاب 
در دم مسسسرگ و قبر و روز حساب 
زاهد و حور و جنت واعناب 


صفت از ذات حق چو نیست جدا 


پس به زیر کسا که بود خضدا 


جج 


° #۴ 


شھید علامه بلخی 


غزل 


زین جهانیکه در آنیم بجز غم‌مطلب 
بین هرشادیوغم نیم نقس‌قاصله نیست 
یض‌روح) لقد س) زهمت خود د اشت مسیح 
کس نیابی‌که‌مد دخواهی ومنت ننہد 
اشک‌حسرت ندهد سود که‌ماندیم عقب 
غیرتآنست کهیامرگ‌ویا قامت راست 
تا غبار ره مکتب نکنی سرمسه چشم 
نیست‌رهبربتوگررا حتش) زمحنت توست 
بگذراز شیخ گرش نفس بسر کرد لجام 
محرم کعبه» دل گر نشود حاج مخوان 
سعی‌بایست توراگر بمقامی چو ذبیح 
(بلخیا )نا م‌زکونین مبر در بر دوست 


ساقی جام ازل داشت تولی عجب 
جوهر باده* توحید که‌می‌داشت نهان 
بعد از آن داد صلا ئی که‌شنید ند همه 
آب آتش و شش خم‌خانه‌مطلق اینست 
همه‌خاموش ازل تا بهابدتاکه حسین 


همه ذرات بهم مژدہ چنین‌می‌دادند 


عشرت عمر دراین کلبه* ماتم مطلب 
خواب راحت به رهی سیل د ماد م مطلب 
گامبردار دم از عیسی مریم مطلب 
آنچهاز خویش توا ن‌یافت زعالم‌مطلب 
چاره تنبلی از دیده* پر نم مطلب 
طی این بادیەزین رفتن خم‌خم‌مطلب 
از طبیبی که خورد خون تومرهم مطلب 
حرف آزادگی زین گشته ملجم مطلب 
دیو زشتیکه حرم سوخته محرم مطلب 
تاکه پائی نزنی چشمهازمزم مطلب 
عشق را طبع بلند است) زاوگم مطلب 

۷ محبس دهمزنگ. 


تا گند بر در میخانه تماشای عجب 
ماند در شیشه تجرید بیگ جای‌عجب 
کیست رندی که بنوشد می‌مینای‌عجب 
شرط وعهد عجبی‌داردوایفای عجب 
آمداز کعبه به میخانه به غوغای‌عجب 
آآمدہ عاشق مستی یی صهبای عجب 


۳۸ 


بخش اول : دیوان 


رفت ومی‌گفت‌کها زاده وذلت هیهات 
یار گفتش که حلا لت‌بود ای‌تشنه*وصل 
من‌وفخریه‌تی همچون‌تویکی عاشق را ست 
ثبت‌خوا هد شد این‌هرد وبتا ریخ حیات 
شب" خرکه‌حسین‌عازم معراجش بود 
عشق می‌سوخت چولیلا قداکبرمی‌دید 
شرم شد بحرچوآ ن‌کو دک عطشان‌میرفت 

چشمهءدیدهعباس زخون‌گشت زوان 
اصغراز مهد چو جنبید بخودگفت سپہر 
آه و صد آه که پیغمبر و زهرا می دید 
خواهرش برسر آن نعش بگفتا بوداع 
روح هستی ز چه بیمار نشدیا که‌نمرد 


صدکلیمازعقب ناقه* زینب مدهوش 


فلک سفله زمن کرده تمنای عجب 
جز تو گس حل‌نتوان‌کرد معمای عجب 
این‌توواین‌می‌وجانبازی‌وصحرای عجب 
تو شهید عجب وخصم‌تو رسوای‌عجب 
داشت‌زینب‌شب‌اسراغم فردای عجب 
خیز مجنون‌ینگر وادی لیلای عجب 
مشک خشکی بکفش‌جانب سقای عجب 
تشنگان عجبی دیده و دریای عجب 
کو فضائی که سزد پرش عنقای عجب 
سینه* بوالعجبی بر سر آن پای عجب 
یای مال سم اسبان شده‌اعضای عجب 
بسته شد در غل وزنجیرمسیحای‌عجب 
کز سر نخله* نی‌بود تجلی‌ی عحسب 


بلخیا تریت عشاق گواهست هنسوز 


بر سر کوی وقا رفته چه سرهای عجب 


قصید ه شب د یحور 


بس شگفت است بما حالت‌زندان) مشب 
جرم عشق وطن وحق‌طلبی یک زهزار 
اولا یک نظری گن بجہان وپس ازآن 
قرن مشپور مشعشع بود و عصر اتوم 
شرق تاغرب به‌گاشانه و اطراف زمین 
سیر گشتی به هوا پرش طیاره ز بحر 
لند نو ماسکوواشنگتن وبرلین و یکنگ 


گنج تنهایی و سرمای زمستان امشب 
می‌دهم شرح بر ملت افغان امشب 
نظری گن به جہانداری غولان امشب 
صحن گیتی به بشرگشته‌چراغان‌امشب 
علم و تخنیک بود شمع فروزان امشب 
شده از بار سبک شانه*حیوان امشب 


براعظم شده پرگوھر و صحرای گبیر 
بسویدن به کانادا بتمام امریک 
همه افراد ممالک ز خوشی بہرەورند 
جمله آزاد زانواع نعم برخوردار 
نه حیاتی و نه علمی و نه‌آزادی رای 
کفن مرده ز گاہ است وزخاشاک زمین 
هیچ دانی که گجا گفتم وا ن‌ملت‌کیست 
منزلش دامن گهسار و زمستانش‌سخت 
کوه‌ها سنگ ذغال) ست‌برزمین‌نفت‌ولی 
شدت فقر وزمستان خراب و شب دی 
ننگری هیچ کس را به خیابان لیکن 
ملت بی خبر از اصل سخن می‌گویند 
فاش گویم که نیابی ز بزرگان اثری 
هستی‌ومال دکان یکسره بفروخته ند 
مجلس گرم به سالون مجلل در قصر 
آن‌یکی خوش کهفلا ن‌تاجرلوکس) زخارج 
آ ن‌یکی خند مبلب داشت که) زطرف‌هرات 
شاد یک سفله گەازخاطرحلب نظرم 
دیگری‌گرم‌نفسزانکه بەموتور قالین 
هریکی در صدد اخذ فمن يعمل بود 
زیر دل داشت یکی زمزمه* شیرینی 
آن یکی مقصد آن‌داشت‌بهبازار سیاه 
بود شوری به سرآن دگرش تا بدهد 
بعد آمد سخن جند ز دکان یمیان 
بہتر آنست به امریکه فروشیم وطن 
دیگری گفت که امریک بدوراست ز ما 


رستەگلہا عوض خار مفیلان امشب 
مالک منقل برقی شده دهقان !مشب 
بازهم در صدد سبقت ورجحان) مشب 
هست یک ملت پسمانده هراسانامشب 
مانده درفگرت‌پوشاک وغم نان امشب 
نیست بر زنده دگرچیز جزا رمانامشب 
آنکه مرکز بود ش کابل باستان امشب 
آتشی نیست مگر آتش حرمان امشب 
چوب محروق نیابند به کوپان امشب 
وضع کابل شده وادی خموشان امشب 
چند موتور به تکایوی شتابان امشب 
ماتدهاند درغم ما جمع بزرگان امشب 
جلسه دارند بہمگہنە فروشان !مشب 
چشم دارند کنون برخود دگان امشب 
نیست‌برغقلت‌شان‌حاجت‌برها ن امشب 
هدیه آورد مبمن از همه سامان !مشب 
کرک خوب آمد موپسته* خندان امشب 
د ولک افقانی فرستاده حکمران مشب 
آمد ازجانب اتدخوی وشبرغان امشب 
از وزیران و رئیسان و مدیران آمشب 
ناک بارگ رسد از طرف‌بد خشان) مشب 
نقد دالر بفروشد به سفیہان امشب 
نظم وترتیب بهالبوم بلریان امشب 
گفتآن پیرک هوشیارک لرزان !مشب 
تاضمانت گند آینده* مایان امشب 
در کف روس گذاریم گروگان امشب 


fo 


بخش اول : دیوان 


د گر ش گفتکەپس و عد هبه‌ملت چهد هیم 
الغرض آنچه‌که شد شد توخود ت فهم نما 
هست‌د رجنب ولا یت‌د وسرای مخصوص 
لیګشیران‌دلاور شده در بند اسیر 
خوبتر شدت سرمای زمستان بشنو 
شش‌جهت چون د لمظلوم سفید ویک‌رنگ 
گوئیاهمت وعزم قدر و دست قضا 
یاګه فقر و خنک وجور و ستم متحد ند 
هست ظیارهء ګشاف طبیعت به فضا 
پھر دل‌های پراز غصه‌صداهای شمال 
سنگ‌و چوب‌ود رود یوارود رختاز سرما 
یکسر موی اگر چانب میخانسه رود 
زیرابرو همه‌جا مردمک دیده بخواب ۱ 
چون ز هرروزنه تا کشور دل می‌گذرد 
مرده* موه من يخ بسته رود گریەبہشت 
مو بمو گشته پناهنده و چسبیدہ آبہم 
باهمه مهر که مادر بودش با کودک 
گر بندرت سر پستان بمکد طقل رضیع 
یانگ یگ هيبت سرماچو برآمد یه‌سحر 
اسب تازی شد هرا ضی‌که‌د هد زینو لجا م 
گرجہان پر شوداز گند موشیطان سرما 
هیچکس را نبود خاطر شاد و دل گرم 
هست آوازه گمنام که غلط هم نیود 


گفته شد تقل بزرگ با جولغمانامشب 
ای وطن خواه بیا باز بزندان امشب 
که به معنی شمرش بیشہ* شیرانامشب 
روبهان حاکم شیران دلیران امشب 
کشتی غم‌زدگان است به‌طوفان امشب 
برف باریده ویا مرگ غریبان امشب 
سوی کایل شده باسنگ ویلخمان) مشب 
تابریزند بم چند به المان امشب 
بهر کشافی اوضاع به طیران امشب 
زنگ اخطار اتوم است به جاپان) مشب 
کشتگانیاست که افتاده بمیدانامشب 
گرمی باده برد از سر مستان امشب 
بر سر خویش کشند جامه زمژگان| مشب 
شوق بیتش نکند دیده*کوران امشب 
میل سویش نکند حوری وغلمان امشب 
نگذرد شانه ززلفین e‏ امشب 
نگشاید برضاٴ چاگ گریبان امشب 
دست دیگر نبرد جانب پستان) مشب 
مانده در راہ گلو بانگ‌خروسان !مشب 
گیرد از خر به‌گرو یگ جلوپالا نامشب 
بوالبشر را ندهدفرصت عصیان امشب 
غير آن چندکس ومالک یخدان امشب 
سرمه را خزده در چشم غزالا نامشب 


١‏ نسخه بدل : بجواب 


٢‏ نسخه بدل : بخسپیده 


شھید علامه بلخی 


۳۱ 


گوشکی بود بگوشم ز تلیفون شمال 
خنگ امشبه شوخی نپذیرد خواهر 
سالٰہا زندگی ما و تو درپرده‌گذشت 
خواهرک‌پرد ه نگه‌دار که در چاردهی 
خبر باسند از جانب دیگر حاکیست 
آمد از جانب ده حالت‌دهقان راپور 
دستگاه دگر از زیر زمین نشر نمود 
من ازاین‌پرده به‌مشکل اگر آیم‌بیرون 
گر ضرورت فتد از رهگذر نفع عموم 
قصه کوتاه بینداز بزندان نظری 
هرکه از لرزش ما بود خبر می‌گفتی 
حجره‌ها قفل نه آتش نه‌غذای کافی 
گر بودی رخصت فریاد وفغان میرفتی 
هست هرچند کوائف متفاوت لیکن 
حس نوعیت افراد تقاضا دارد 
شرقی حجره* من‌ححره*منحوسی‌هست 
پیرمردیست ز لوگر که بود زار ومریض 
که بیا زود مرا طاقت جان‌کند ن‌نیست 
ھمەاحباب ز ماعزلت ود وری‌جسته/ند 
گاه آهسته‌زاخلاص بمن‌داشت خطاب 
جانب غربی من حجره*پاکستانیست 
زیر پایش نبودهیج بغیر از دوحصیر 
خواب از شدت سرما بدوچشمش نرسد 
گاه باملت اففان سخنی‌داشت ز طعن 
گاه هم فکرتش از شدت سرما می‌کرد 
باهمان‌حالت غربت‌چه نگواخلا قاست 


کوره‌گا گفت سخن بایل مستان امشب 
چادر خویش بکش خوب بهپایانامشب 
شده‌میوند سرگ علت تقصان امشب 
کره را يخ زده در اشگم مادیان امشب 
پاره گرد یده ز شدت نل یغمان امشب 
شده تا اوج فلکناله» قان‌تان امشب 
داده نرگس خبر از لالهء نعمان امشب 
سینما و تو و آن مجمع نسوان امشب 
قاصد از ریشه فرستیم ببوستان امشب 
ماکه ایضاح ګنم حال رفیقان امشب 
گوئیا زلزله شد باز به سیغان امشب 
نه چراغی که دهد تور به یوان مشب 
نالش و غرش ما تا در گیوان امشب 
وضع زندان نبود قابل گتمان امشب 
رحم و شفقت یهمه کفروسلمان) مشب 
ساکتش مشرف موت‌است‌بهرآن امشب 
داشت بامرگ بسی جنگ فراوان امشب 
ازخداخواسته‌ام مرگگ آسان امشب 
آخر ای مرگ شدی از چەگریزان امشب 
تاته‌گر بان‌زه خومر شوم خد ای‌پامان) مشب 
که نشسته است‌بیگ حالت عریا ن‌امشب 
نەورا ملیس و نه بستر وینیان آمشب 
مانده مجموع حرارات ز غلیان امشب 
گز خجالت نبود حالت بتیان امشب 
سوی ملتان سفر وجانب مکران امشب 
که حگایت گند از خلق گریمان امشب 


۲۲٢ 


بخش اول : دیوان 


پشت هر حجره ھمیداد تسلی‌که‌خدای 
بیکی قند سیه دادی ویک راسگرت 
زود تر باز سوی مسکن خود بر می‌گشت 
آخر ای هموطتان‌من به‌که‌گویماین‌د رد 
خواجه ستارکه یک‌عسگر باوجدان‌است 
خوب‌دانی‌که‌خیانت ننمودم بوطن 
ن هو کیو )گنیر 
مادر پیر مرا صبر عنایت فرما 
من بزندان خوشم ازا نکه‌یوحد ت‌گذرد 
گریه‌وضحهء عاد ل شهدیوانه ز چیست 
گاه‌گوید که ثروت من رفت به باد 
من کسوداگر بازارم و بازرگانم 
گاەدشنام دهد خدعه گران را یگسر 
گاہ گوید که من ازگل جہان ‏ باخبرم 
لاجورد آنکه بود مخزن. لوگر جایش 
صاحب قوتونیرواستگەگوید تحسین 
باهمه سختی ایام چنان می‌سازد 
گاه دستی برد آن مرد قوی سوی‌سبیل 
گاه گاهی ز غضب پارهءدشنام دهد 
ترجمان عبد غنی پیر گہن‌سال عجیب 
قرب سی‌سال بزندان گذرانیده حیات 
ملک چین دیده‌جبهان‌گشته ولیازسرما 
گاهاز شدت سرما و خنگ می‌لرزد 
صاحب‌طبع خوشی‌بود ز شوخی‌می‌گفت 
هرد ماز حجره برون آمده و می‌گوید 
سید پاک نسب‌اهل شرف رهبر قوم 


نبود بی‌خبر از بره و گرگسان امشب 
بایکی لطف خوشی داشت‌زاحسانامشب 
که نقهمند مگر جمع لئیمان امشب 
میزبان پهن گند سفره زمهمان‌امشب 
داشت آهسته خطابات بوجدان) مشب 
عرض مارا برسان بر در رحمان امشب 
ای خدا باز بدرگاه تو شکران امشب 
تازهجران نکند ناله و گریان امشب 
وقت در یاد تو ای قادر سبحان‌امشب 
خند ه‌ها ئیست‌برا ین غفلت‌انسان) مشب 
رشتہ*گار تجارت شده پاشان امشب 
من‌کجا کار سیاست صف اعیان امشب ‏ 
گاین خسارت نبود قابل جبران‌امشب 
چه‌غم ازآ نکه شد مصاحب خسران) مشب 
آن‌گرانمایه برون آمده از گان امشب 
بهر باداری او رستم دستان امشب 
که تعجب کندش سام و نریمان‌اهشب 
همچو شیریست‌که‌غرد به‌نیستان امشب 
خاصه بر ظالم وبرجمله»اعوان امشب 
که دهد یاد ز بس خسرو ساسان)امشب 
تة تعلیل تو بش ہرد تتا وة 
استخوانش شد ه‌چون‌چینی‌جانانآمشب 
گەرود سوی تماشاگه سنگیان امشب 
که مرا پاره شدہ بند ز تنبان امشب 
هست سرچشمه* ادرار بجریان امشب 


يعني‌هم نا م حسین‌شاه شہیدان امشب 


س 


۳۳ 


سکس سس تسس س 


شهید علامه بلخی 


عمرهفتاد بسن گبر و موی سفید 
همهد انند که او مصدر نیکی‌ها بود 
شان‌او درخور این‌محنت ایام نبود 
فرقتش کرده غمین خاطرسکان مزار 
وضع رفتاروسلوک‌وروش و لطف‌خوشش 
گا در فکر من‌وگاه بسودای شعاع 
نیم شب بر در معبود متاجاتی داشت 
من‌همالساعه د عا می‌کنمش از سرصدق 
نیست جز مرحمت عام تو اميد بکس 
باشی‌عالم‌که یود مردزبان‌دان خبیر 
گفتاز راہ نصیحت کهبگل‌د ل ند هید 
سالہا خدمت‌گل کردم واینک آخر 
دیدهرادوخته‌ام بر دراحسان خدای 
گاه‌گاهی بزبان ورد دعائی‌هم‌داشت 
گاه می‌گفت نباشد بدعا هم اثری 
گاه هماز دگران پرسش احوالی‌داشت 
آن عزیز همه احباب عزیز توخسی 
شوخوشیرین‌وشعف پیشه شکرحرف وشفیق 
اغلب ‌عمر مقیم است بزندان ستم 
پشت‌دروازه* هر یک ز تققد می‌رفت 
یادکردی چو ز سرمای رفیقان می‌شد 
گاه بر سینه" هر صاحب‌تگلیفو زگام 
همه رااز رەاحسان ووفاد ل‌خوش‌دا شت 
بسکه قلیش ز جفا و ز ستم خون میشد 
مستری هست‌جوانی که ورانام حنیف 
گاه در فکرزن و بچه‌وخویشان و گسی 


هست‌محیوس زبیداد رقیبان امشب 
ماند مد ورازهمه‌ازد ست بخیلان امشب 
ای فلک‌چند دهی زحمت‌خوبانامشب 
همهاز دوری او درغم وهجران امشب 
باهمه‌غم‌زدگان چون مه* گنعان امشب 
دست‌دارد بدعا با دل رنجان امشب 
رحمگن رحم توای خالق منان امشب 
یا ربش‌حفظ کناز چشم‌حسودان) مشب 
ریزه‌خوار نعمت عالم امگان امشب 
یاد خوشداشتزگلخانه‌وگلدان امشب 
نبود رسم وفاثی بگلستان )مشب 
شده م خار دراین گوشه*ویرانامشب 
کهیود در ره*من دیده* طفلان !مشب 
یارباز بیخ بکن ریشهدونان مشب 
آهن سرد چه گوبیم بسندان آمشب 
شیوها ش باهمه چون شیوه*یاران‌امشب 
گزغمش خون‌شد هد ل‌های‌عزیزان) مشب 
شهد خوئی ز شرف شمع شبستانامشب 
شده بهر دگران صاحب احزان امشب 
بودباوضع خوشیاز همه‌جویان امشب 
همچو گرمازده* ماه حزیران امشب 
جوش می‌داد کمی شیر وملنگان امشب 


بود وضعش بہمه بارش نیسان اشب 


داشت لعنت به‌ستهگا رویه‌اورگان امشب 
شد هبسیار پراگنده و ترسان امشب 


مستریخانه و آن بسزم رفیقان امشب 


۳۴ 


بخش اول : دیوان 


جنگ می‌گرد که قربان تو بادار سضی 
سردی کابل و محبس بففانسم آورد 
گرمی صندلی و ابلی وگرمی دل 
خان لوگر که بود شهره بعپد الغفار 
صاحب دانش و مفکوره ومال وزروخاه 
داشت‌نقرین‌بهر نکس‌که‌ید ین‌روز نشاند 
همچنانیکه من‌از جور توخوارم باشی 
اینچتین‌ظلم که برغمزدگان از تورسد 
ایگەیرما تو روا دار چنین سرمائی 
قاری آن مرد خرد اهل صفا عبد غفور 
وصف اخلاق نگویش چه‌کنمزانکه بود 
نیست‌شک که علایق بوطن هم دارد 
دور از جمله* احیاب واقارب اما 
دل بیاد صمد وجسم چویک گوہٴ وتار 
هرده‌د روقت‌تلا وت شن‌ود آوازش 
هست پروازوخنگ مانع پرواز وسماع 
ای‌خدا حرمت آن مصحف وآيات‌کريم 
غرش روسی مرموز زحد افزون است 
ظاهرا در اثر شدت سرما و خنگ 
یاګه از غربت‌ووحدت‌شدهد لتنگ‌وفگار 
آنچنان نالموفریاد زند کز اثرش 
ای‌خروسچف بطلب جانب‌ماسکو بازش 
مولوی عالم با فلسفه یعقوب حسن 
گای خدا مدت شش‌سال بزندان غمیم 
بادوفرزند خود ازهیبت اعجاز دعا 
عرض می‌گرد خداموی سیه گشت سفید 


نیستی در غم مامشت غلامان امشب 
گاش بودیم بدروازه؟ قرغان امشب 
روزخوش وقتی ودربار سخی‌جان) مشب 
دور ازخانه واحباب وندیمان امشب 
فکرتش فقد تمامی شده پاشان امشب 
یارب آواره شود از همه‌اوطان امشب 
خوار و بیقدر تو دردید ه‌یلدانامشب 
کی بقانون بشر باشد و ادیان امشب 
ما روا دار تو را گرمی نیران امشب 
زهد و تقوا عملش طالب غفرانامشب 
فگر وذکرش همه بامصحف فرقان) مشب 
یاد فرغانه و آن کشور ختلان امشب 
تکیهد اده است بسجادهءایمان امشب 
هست این خاصه*هرصاحب‌ایقا ن) مشب 
گفت در نغمه بود یلبل‌خوشخوان) مشب 
ورته آیند هزاران به‌هزاران امشب 
برهان زین قفس‌این مرخ خوشالحال) مشب 
نیست در حجرہٴ او یارزبان‌دانامشب 
حرف بیود ههمی‌گوید وهذیان) مشب 
گوٹیا رفته به‌سودای کرملان امشب 
روح‌لنین‌وستالین شده حیران امشب 
بیریا رفت چه‌خوفاستزخذلا ن) مشب 
شورشی داشته بانور دوعیتان امشب 
محنتامشبه یغمااست چوترگان امشب 
داشت بیضابکف وار در ثعبان امشب 


گررسول‌تورسد این من وفرمان امشب 
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شھید علامه بلخی 


۳۵ 


پسراتم چوجوانند وامیدی دارند 
تو نگهداری وافات بما حمله ورند 
گاه هم زیرلبآهسته تبسم می‌کرد 
بعدیک عمر که‌ترویج معارف کردم 
ما بزندان همه شب تا بسحر میلرزیم 
تکیه*بی خردان است اگر منصب وجاه 
دوحه* علم‌وادب حامی فرهنگ شعاع 
آنکهاز دانش وی بهره گرفته استبناز 
جس a‏ تلف بز اش 
حجرها ش قفل‌د وایش تب‌وجایش‌محنت 
جایگاه چه کسی را بگجا داد قلک 
مل غلم منم مرو نا اباد 
آخرای‌صدق وصفاحامی حق‌توگجااست 
پدر پیر و خود ش عمر بخد مت گذ راند 
سگن علم‌واد ب‌خاکونم زندان است 
حالاو ویدرش را به‌که تشبیه ګنم 
آن‌هلال فلگ دین وشرف بدر گمال 
آنکه‌گفته است‌منجم که‌بماهاستکلف 
طرفه‌رمزیست دراین‌حادثهبینم‌مه نو 
باهما ن‌عاد تد برینه* شب خیزی خویش 
ذکر تسبیحونوا فل‌هدف خلوت اوست 
برسرش فوته* کرباس ز منسوج وطن 
گفت‌با آه سحرگاه برو جانب بلخ 
عرض !خلا ص و سل مم‌چو رساندیش‌بگو 
توشه*کشور ایجادی ایا متبع فیض 
همه‌جاسفرهاحسان توبازاست و یم 


حفظ فرمای تواین تازه نهالان امشب 
اهرمن رانرسد چیره بیزدان امشب 
خنده می‌زد به وفاداری عرقان‌امشب 
مزد دارم چه‌عجب گوهر شایان امشب 
در تنعم گذرانند فضولان آمشب 
ماوبر رحمت والطاف تو تگلان امشب 
زتب افتاده بیک حالت سگران امشب 
لیکاورااست نیازی بطبیبان امشب 
هست رنج دگری بهر مریضان امشب 
نه پرستارونه دارو و نه د رت 
عدل و انصاف نگر کفه* میزان امشب 
ےت 2 
برتوا ز چیس تکه‌غالب‌شد هیهتان امشب 
بگز ای چرخ سرانگشت بدندان امشب 
جهل راجای بود مسند خاقان امشب 
عرش را لرزه فتاد ها ست‌به‌ارگان! مشب 
که بنزدیک‌شعا عاست‌چو جیران امشب 
شدهآن گفتههاو قابل اذعان امشب 
منخسف از ستم کهنه‌پرستان امشب 
بود درحال مناجات کماکان امشب 
غم و سرما نشود مانع اتیان امشب 
باقناعت بودش عارز سلطان امشب 
تا در بارگه* ۲ 
ایکه از امر تو ارواح با بدان 

غافلی از چه ز احوال ۳ 


شد نصیب از چه‌سبب‌نعمت فقدان) مشب 


ن کو مردان یت 


۳۶ 


بخش اول : دیوان 


آصف مہدوی مپتدی آن در یتیم 
آن حوانیکه به بستان‌وطن سروقد ش 
موی ریش و سراو سبزه* بستان کمال 
چیست مقصد که بود خارسرافرازچمن 
زان‌سیب‌گشته‌نهان‌درته*خاشاک خزان 
نگپش از صدف مردمک دیده بذوق 
گاه یادش ز پدر بود که گردید شهید 
گاه در یاد دل سوخته* مادر بود 
بخموشی چو برد لطمه‌طوفان غمش 
عبد خالق شرف الحاج معاون شاروال 
صبروحلم وشرف وهمت‌وتقوی‌که‌بد وا ست 
خط طفراز سر و ریش بتاریخ حیات 
استقامت بمرام وهد ف و مسلک او 
گاه‌گاهی ز تبسم به تحول میگفت 
صادقان وطن وقوم‌بزندان‌جفا است 
تیغ تزویر بیفگن توایاسفله رقیب 
قصر بیداد چه سازی یره سیل فا 
جنس ارزان‌همه از جورتو گردید گران 
وقت فیض است سحرگاه خد یابقر ست 
مرد فولادوش راد عزیز پغمان 
گرچهپاما لد رای ن حا د ثه‌چون‌گرد ره‌است 
رنجہا دیده ز ایام نلرزیده ولی 
جسم رنجور ولی روح‌بیک عالم‌قدس 
شادمآززندگی خویش دراین‌منزل عمر 


تفس همسفر آه یتیمسان امشب 
سرو شمشاد همه لاله عذاران امشب 
سخت پیچیدہبہم سنبل‌وریحانامشب 
چهره‌د رموی‌سروریش چومرجان امشب 
گل‌زگلزار چرا آمده پنس‌ان امشب 
تاکه‌شالوده بریزد به بهاران امشب 
درطیش بود چو مرواری غلطان امشب 
ازخدا باد باو رحمت ورضوان امشب 
کز فراقش دل پرغصه و نالان امشب 
فکر يونس گند و یاد سلیمان امشب 
وصف شخصش نتوان‌کلکدبیرانامشب 
نیست‌در حوصله* نامه‌تگاران امشب 
داشت برصفحه* رخساردرخشا ن‌امشب 
هست سرمشق جوان مفخر پیران) مشب 
تف‌بریش تو ایاگردش دوران امشب 
خائنان رااست‌بخوان‌بره* بریان‌امشب 
صبرمارا است‌یقین فتح نمایان امشب 
آه مظلوم بود سیل خروشان امشب 
ظلم‌وجور تو بملت شده ارزان امشب 
آذچه‌با شندضعیفان زتوخواهان)مشب 
تام‌آوزینت این دفتر شجعان امشب 
گرد راهش سبب غبطه گردان امشب 
همچو گوی آمده اندر خم‌چوگان) مشب 


داشت آهستهد عا درحق‌خصمان | مشب 


۳۷ 


زان زبانیکه همه‌مهد زیانش دانند 
ای وطن باش‌خبرلار که در چاه پژن 
چشم نادرشه مستانه اگر بود بخواب 
یعنی ياد ازد لیر حسرت) حمد شهدا شت 
یاد ياقوت شه و لشکر مژگان سیه 
فګر داود شه وآن خم ابروی کهش 
مقصد از یاد غم مرگ برادرها چیست 
سدبرادر بدبستان وطن جان دادند 
بهر اعلای وطن درس اخوت لازم 
بسترخاک مرا از نظر حق نظران 
تادرم‌نام بود لیک نه‌خائن بوطن 
خائنا قصر تووقبر تواز خون غریب 
نجل شامل‌کهبود لطف‌حقش‌شامل‌حال 
داردازدردد ل‌خویش تلگراف‌عجیب 
گفت‌گای آه بیمت‌گذر ازاین یخوبرف 
گوی پیمان گنم وراز تو افشاء نکنم 
همدتان گوشه گرفتید و برفتید بخواب 
شیشه»هستی ملت‌بدم سنگ‌جقا است 
بانگاکما ل‌خروس‌مللاز عرش گذشت 
بهترااینست که ارثیه به تقسیم رسد 
ماوخاک‌د رمیخانه‌که‌منزل‌گه* ما است 
ما و یاد فقرا و گوشه* زندان ستم 
از من بلخی دیوانه چه دارید سراغ 
هشت‌سال است‌گهی محبسوگه توقیفم 
خنک)مشبه یکسوی که تب هم دارم 
گرمی تب ز سعیر است‌ویخ زقطب‌شمال 


خوشد لم زانګه بود حمد توگویانامشب 
ماندها زجیش تویک‌نادره گپتان امشب 
خواب‌می دید همی زلف پریشان)امشب 
نیشها میخلدش بر رگ شریان امشب 
هرد مش داشت بدل ناوک پرا ن) مشب 
دم‌بد م میزندش خنجر بران امشب 
تاشود بزم دلش عالیه‌افشان امشب 
حال شد نوبت‌من راہ دیستان امشب 
آمد م تابروم از پس اخسوان امشب 
افتخاریست بران بستر عدوان امشب 
ای جوان فہم نما معنی چستان امشب 
پر بود رگ‌رگ ما خون نیاگان امشب 
شده از درد وطن‌واله و پژمان امشب 
بگمانم که فرستد بجسوانان امشب 
حلقه‌زن شو بدر منزل پیمان امشب 
برسان عرض و پیامم تو بفتیان امشب 
کیست مسئول براین ملت نادانامشب 
سروگردن شکند قیمت تاوان امشب 
آیدازملت ماکت‌کت ماکیان امشب 
ماومحبس تو و بازیچه* صبیان امشب 
آن تو وخواب‌گه فردوگه اثنان امشب 
تو وهم را حت‌وهم خواند ن‌رومان)مشب 
نقل دیوانه فرستیم بدیوان امشب 
می‌نترسم چو بود یار نگہبان امشب 
گرم وسرداست ہما آتش سوزان امشب 


برتن و حجره* من‌جمع نقیضان امشب 


۳۸ 


بخش اول : دیوان 


موی ریش و سر شش ماهه بدون‌اصلاح 
ای ادب پیشه* نقاد تو عذرم بپذیر 
جسم‌زند انی‌وطبعاست بصحرای‌چنون 
ای سحرگاه خنگ گو بجوانان وطن 
یادمستان خرابات به مسجد نکنید 
ماره منزل صدساله بیک گام زدیم 
ما بسر متزل مقصود رسیدیم دگر 
تهمت‌سفله رقیبم نگند هیچ اثر 
آخرم پیر خرابات ره عشق نمود 
ساقیاآب مرا از دم شمشیر بده 
خصم بدکیش تورا جور مرا عشق‌رسید 
ایگەبا فلسفه*مااست‌توراجنگ وجدال 
برسرتربت سقراط و فلا طون برس ند 
که نشد چارهازاین شاهی‌ودیموکراسی 
ای‌وطنخواه بیا حال ز عسکر پرسیم 
عسگر از جور خنک‌مرگ‌همیخوا ستنبود 
دونفر عسکر بیچاره کتک‌ها خوردند 
از غضب همهمه* ضابط ضارب این‌بود 
ترسمازآنگه ازاین واقعه برباد روم 
گرده‌محبوس مریضی بخداعرض ونیاز 
وقت صیح است بیاتاکه دوعائیبکني 

آه مظلوم یکی نوبت ایام دگر 
ای خدا حق تو وحرمت‌اسما* وصفات 
بحق آدم و نوح و همه پیغام بران 
حق زهرا وعلی‌حق دوسبطین رسول 
حرمت باقر وهم‌صادق وموس یکەبصد ق 


نیش‌ها می‌زندم عقرب گاشان امتب 
زانګه تب فکر مرابردہ بجولان امشب 
تب بود طبع مرا سلسله جنبانامشب 
اشترمست بود لایق قربان امشب 
بر در میگدہ و مجمع فرسان امشب 
نرسند از یی ماخام خیالان امشب 
نیستیم زین سفر خویش پشیمان امشب 
خواندەام قصہٴ ایسال و سلامان) مشب 
باده نوشم ز کف دلبر قتان امشب 
بر درت رند قدیمآمدہ عطشان امشب 
از تو جویاست زما بحر بطفیان)امشب 
حکمت‌خویش فرستیم بیونان امشب 
قدمت روح پیامم‌چو اریلان امشب 
مشترک از خط خود جمهوری) علان) مشب 
ریخت ازباغ وطن میوه واغصان) مشب 
خائتان رااست می‌ونعمت الوان امشب 
هردو را اشک روان بود بدامان امشب 
بردروبام بود مخبر و شیطان امشب 
جنس قاچاق بخارج‌شده چالان امشب 
وای‌اگربشنود این‌حرف‌قوماندا نامشب 
بردرخالق بی‌حاجب ودربان امشب 
تیزی تیغ قضا را است‌دوسوهانامشب 
حرمت‌مجمع آیات تو قرآن امشب 
حرمت افضل‌شان ختم رسولان امشب 
حق بیمار همان اعبد خاصان امشب 
محفلش رااست‌ملگ مجمره‌گردانامشب 


شھید علامه بلخی 


۳۹ 


حرمت مخزن اسرار رضا آنکه بود 
آنکه در بارگہش یکسره‌باچوب وعصا 
بتقی و بنقی عسکرن‌و هم مهدی 
رکم گی بر همه اسلام بما ملت هبم 
مقصد اینست که ملت بحقوقی برسند 
آنچه گفتم‌همه دانی‌توومخلوق توهم 


شهره* کون بسلطان خراسان امشب 
تاسحر پاس دهد موسی عمران امشب 
حق اصحاب وحق جمله‌امامان امشب 
خاثنان رایکن از ریشه وبنیان امشب 
من نگویم همه‌شان راتویمیران امشب 
زیره بردیم ز بلخاب بکرمان امشب 


تمام شد قصیده شب دیجور بتاریخ اول جدی ۱۳۳۶ 


در جنب ولایت کابل به زندان توقیف 


2 


غزل 


مارا شرار عشق بوضع عجیب سوخت 
را حت چوخوا ستیم دمی در پناه صبر 
میخواست‌رنگ‌عقل‌شود زیب این بنا* 
تاخواست شرح عشق گندزیب دفتری 
بیمار درد عشق خلاصی ازآن نیافت 
هرتو بہار داد خبر از وصال دوست 
مارا خرد چو شیخ اگر هم نصیب بود 
خاکش یقین به قهر برد باد نیستی 
آتش مزن بہیچ دل ای سرفراز بخت 


مستان کنار تربت (بلخی )به چنگ‌ونای 


غزل 


راست‌گويم که ز بس فتنه؛ ایام‌گذشت 
زینت‌محفل امروز همه رنگ وریااست 
شیشه صاف است‌ولی‌باد ه*مرد افکن‌کو 
۵7 رفت به دلدار رسانید پیام 
حالمرغدلمن زان خم گیسو پرسید 
سیل) شک‌من‌د لریش به‌تندی‌میریخت 
نیکد انم‌که‌زیانی_ نبرد پخته* عشق 
دیدن ابروی اقبال بگس نیست‌مدام 


بخش اول :دیوان 


يعن یکه‌هست‌وبود ازآ نیک لہیب سوخت 
ازد ل‌خبررسید که صبر و شکیب سوخت 
وین شعله‌د رنخست زاین خا نه‌زیب سوخت 
آتش‌گرفت‌خانه و کلک ادیب سوخت 
کین‌تب‌امان نداد دوا وطبیب سوخت 
ورنه خزان پار دل عندلیب سوخت 
برق‌جنون دوید به ناگه نصیب‌سوخت 
آن‌کوطناب مهر زمکر و فریب سوخت 
بسیار دیده‌ایم فراز از نشیب سوخت 
او را خبر کنید چو روزی رقیب‌سوخعت 

۷ محبس دهمزنگ 


نشه ازدختر رزشهد لبازجام گذشت 
حسن‌آن شاهد مەپیگر گلفام گذشت 
می‌همان بود کەاندر خم‌خیام گذشت 
ای‌صباهان توبخود پیچکه‌پیغا م‌گذ شت 
آنچنان‌یسته بدا ماستگەباد ا مگذ شت 
کرداوغمزه واز سیل به آرام گذشت 
ضررآن کرد که‌جوشی نزدوخا م‌گذ شت 
چون‌هلا لیستکه‌زود ازلب‌هربا مگذ شت 


شهید علامه بلخی ۴ 
پرتو مشعل علم آمد و اوهام گذشت 
شرم‌کن شیخ دگر حرف ز اسلام مزن چه‌جفاها زتو بر پیکر اسلام گذشت 
گام شیرین نتوان‌کرد جزازشربت‌عدل بس ستمگار گزین دهر بناکام گذشت 
غرض] لود مکن جوهر مردی ( بلخی ] 
مرد آنست که از گام هم‌از نام گذشت 


کشف‌وزهد تو طرفدار ندارد زاهد 


غزل 


ما گرفتاران لیلاایم مجنون‌میرمااست 
گرخراب‌اندر خراباتیم تقصان‌کی‌بریم 
در سربازارهستی هیچکس آزاد نیست 
مانشان‌کفر زلفش ازازل آورده‌ایسم 


شاهد بزم همه‌در مسجدومیخانه‌اوست . 


اختلا ف‌شیخوصوفی علت واما ند ەگیست 
جز قفای کوررفتن علت دیگر نداشت 
گرمتاع خانه رابردن‌مقصر دزد بود 
غفلت) زنیروی‌ما رندان‌خطردارد رقیب 
زاهدی‌گر از تحول یافت‌حسن عاقبت 


از خرد بیگانه بود ن‌با عث‌تشهیرماست 
گزپی این‌یک‌خرابی‌نوبت‌تعمیرمااست 
فار غاز عقلیم) ماخود جنون‌زنجیرهااست 

محتسب هم‌تاابد اندریی تگفیرمااست 
وصف) ویک‌حسن مطلق ما بقی‌تعبیرمااست 
یای‌همت بسته‌م ی‌گویند گاین‌تقد یرماا ست 
این‌فلا کت‌هاکه‌می‌بین یگریبا نگی ر مااست 
خانهرا یی پاسبان‌ماند ن دگرتقصیرمااست 
خود اگررفتیماین‌برق خفا شمشیرما است 
عامل‌این مقتضی خاصیت اگسیرمااست 


(بلخیا ) سعییکە آهیاز گنه پرا ن شود 
قلب پاک رحمتش اماجگاہ تیر ما است 
۲۳ - محبس دهمزنگ 
غزل 


تاکه بررخسار گلشن صبغەتغییر هست 
زندگی راآزمود ستیم جز کاخ جنون 
قار‌پیمای‌جها ن) مروزپروا زت خوش‌است 


هر بہار نوجوانیراخزان پیر هست 
نوبت تخریب دارد هرکجاتعمیرهست 
درکما ن) ین طبیعت برتوهم یک‌تیرهست 


۴۲ 


بخش اول : دیوان 


بازھمتاروز محشر بیخبرخواھیم ماند 
تانشان‌ازشیخ وتزویراست ماوجام می 
یک قد م‌کوته‌نمی‌گرددره این کاروان 
تهمت‌سنگیند لیاینقد ریرجانان مبند 
قاتل‌ازخاک‌شهید آن‌س گرا ن نتوان‌گذ شت 
ایکه میگوئیکه‌من‌دیوانهام زنجیر کو 
(بلخیا )خود را مقصرکس‌نمید اند ولی 


ای‌گران خفته زجا خیز زمان سقراست 
آزرحمآوردم هم بردم تالب گور 
گهبخاکآمده زافلاک گہی باز رود 
جان وتن ھرنفس اینراز بهم می‌گویند 
رنج‌غریت بحلا وت‌کشمازخاطر دوست 
من‌ازاو بود مواو ازمن‌وماهردو ز هم 
بی‌خطر کس نبرد ره زعدم تا به‌وجود 
این‌حقیقت‌شده از معنی‌امگان معلوم 
ذره‌خورشید بقلک قطره‌گپر درد ل‌بحر 
می‌رسدازین‌هرتاک بمستان خیسری 
ازحضر گس نچشید است‌بجز ماحضری 
یسکه از دفتر ذرات شمردیسم ورق 
پای بی‌ابله گی‌بست‌دراین‌بادیه نقش 
خفته‌گان راچه‌خبر از شرر مشعل طور 


گرچنین‌بی‌رونقی درمکتب‌تنویر هست 
تابه‌غفلت‌گاه ماافسانهء تقدیر هست 
درفضاچون‌نالەا یج ولا ن ز ند تا ثیرهست 
گرد مارا صد هزاران‌دست دامنگیر هست 
راستی‌دیوانه شوزولا نه وزنجیر هست 
عاقبت معلوم می‌گرد د گرا تقصیرهست 

۶ محبس دهمزنگ 


جرس قافله داثم بفقان سفر است 
گوئیا در کف ایام عنان سضر است 
روح رانام‌روان شد چوروان سفر است 
وصل ماهردو بہم رمز قران سفر است 
کشور عشق بما دادستان سفر است 
این‌دوثیت که تو بینی خفقان‌سفراست 
لرزش و گرد ش‌هستی ز تکان سفر است 
ھرگجا قکر رود ملک وجہان سفر است 
این‌تحول بہیولی ز لسان سفر است 
کاب آتش وش مید خترزان‌سفراست 
نعمت‌دانش وفرهنگ زخوان‌سقراست 
خط هر صفحه‌که‌خوا ندیم‌بیان‌سفراست 
ھرکەرا آبله‌در پااست نشان‌سفر است 
داندآن‌موسی‌عمران که شبان سقراست 


شھید علامه بلخی 


ری 


(بلخی ] ازمحنت پی‌دریی‌ایام مرنج 


بود ماراد ل‌ولی‌زلف‌پریشا ن‌دید ورفت . 


قسمت‌مقتول‌مزگانش نگاهی‌بیش‌نیست 
چون نمی ما ند بچنگ‌هیچکسد اما نوصل 
جشن‌بستا ن طبیعت نیست‌بیش)زجلو ها ی 
عمرها کم گشت) ما حرص یک‌جوگم نگشت 
نیست‌یی موج وتلا طم طول بحر زندگی 
منت‌سامان کشیدن درخورآزاد نیست 
ازمزار نازپروردان شقا هرگز مجوی 
در بیابان طلب‌ما یارمیخوا هیم وشیخ 
ماو گوی می‌فروشان‌گربپرقیمت‌که‌هست 
ازجوان مدعی‌درد وطن جستیم گفت 
باد ۶۵ توحید راسا قی‌بمستا ن عرضه کرد 


مراجام دل از این یاد خون است 
لب شیرین دهد بر گوھکسن پند 
به غفلت آبرو از جوی ما رفت 


تیر هرفتنه که پرد ز گمان سفر است 
۲ محبس دهمزنگ 


نیمه‌جاتی بود آ ن‌همگوی‌جانان دید و رفت 
هر طرف صدی‌بخون) فکندغلطا رد ید ورفت 
یوسفش‌ر) چند روزی‌پیر کنعا ند ید ورقت 
عند لیب) ین چمن جو ش‌گلستان د ید ورت 
سوی) ین‌خوان‌تنعم چشم‌شاهان د ید ورفت 
نوحاگر عمر درا زیکر د طوفا ن‌دیدورفت 
ترک‌سرباترک‌ساما ن‌هردوآسان‌د ید ورقت 
خاک ند رشوګه محنتهاید وران د ید ورفت 
سیزہ زاریرا بنامباغ رضوان‌دید ورقت 
زاھدمفلسیەجنت جای)رزان د ید ورفت 
فقد ویتا مین‌منصب‌بود د رما ند یدورفت 
جرعه" نو شید (بلخ ی )جورزند آن‌د ید ورفت 

۵ - محبس دهمزنگ 


عروس وصل را داماد خون است 
که مزد تیشه* فسرهاد خون است 
طریق مرشد و ارشاد خون است 


به استرداد استمداد خون است 


۴۴ 


بخش اول : دیوان 


سے سے سے معحیجیییے کک 


جوانا در قلم رنگ شفا نیست 
ز خسون بنویس بر دیوار طالم 


دوای درد استبداد خون است 


که آخر سیل این بنیاد خون است 


بزن بلخی توهم بسر صنف رندان 
که آخر هرچه بادا باد خون است 


ما را به باده نوشی مستی‌گوا هکافیست 
کاخ‌جنون که او را قید حدود نبود 
سامان دلبری راهرخویرو نسدارد 
مرد ش‌مخوا نکه‌شرماست‌اطلا ق اسم مردی 
جانامراست‌یکد لبستی د وصفز مزگان 
رضوان‌وحور وغلماناز شیخ شهر مارا 
تضییع وقت‌تا چند درخانقاه صوفی 
اتیان‌بطاعت‌ارنیست روکن‌به‌شرمساری 
باآبروی‌مردم بازی مکسن بسی شد 
آزرفته‌گان چه‌باقیست‌یاد ی زخوف و زشتی 
بی‌سوزد ل‌چو نفعی درکثرت‌د عانیست 
در بندزلف‌بودنآزاد گیست ( بلخی) 


غزل 


مغرور طول عمرمشو نصف اوشب است 
ساقی بیار باده‌ءگل فام عافیت 


بر عفو جرم تقوی می‌عذرخواه‌کا فیست 
هربی‌بناه گاید آنجا پناه کافیست 
ور حسن محض باید یک‌روی‌ماه‌کافیست 
آنراکه رسم‌مردی تنہا گلاه کافیست 
زینسان بقتل عالم یکتن سپاہگافیست 
گاهی زچشم مستش نیم‌نگاه کافیست 
پرهیز خودپرستی‌ارشاد راہ کافیست 
در یاددوست‌بود ن‌وقت‌گناه کافیست 
بہر فنای‌قومی‌یک روسیاه گافیست 
گر چشم عبرتی‌هست این‌انتباه‌کافیست 
ایدل اگر بسوزی با نیم آه کافیست 
ما را بصدق مطلب زندان‌وچاه‌کافیست 

۱ -- محبس دھمزنگ 


و ن‌نصف روزهم ھمە‌درمحنت‌وتب‌است 
کاین‌جانعاریت شد ده رلحظمبرلب است. 


شھید علامه بلخی 


۴۵ 


سس سس .۲ 


سپوالقلم نداشت چوآن‌منشی نخ 1 
معمار قصرکون چهنقش بدیع ساخت 
غوغای دهر نیست‌بجزخواهتات‌نفس 
آیاچسان زنالهازن بیوه آگه است 
غفلت‌بسی خطا است‌زایتا ممخشک لب 
صوفی‌توچند روز خدارا کنار باش 


[بلخی ]اگرچەد عویآزادگی بسیاست 


هرفصل ازاین‌کتا بکەبینی مبوب است 
بنگرچسا ن‌بکا رتوخورشید وکوگب است 
هرکس‌که‌این‌بدیع شناسدمو* دب است 
گر فتنه درممالک‌وتفریق‌شرب است 
آن‌مست‌جام عيش که‌مفرورمنصب‌است 
ایآ نکه‌خون خلق تورا باد غب غباست 
مرد م‌گرسنها ند تورا جنگ مذهب است 
آزادنیست آنکه بوجدان معذ با ست 


۷۴۲ - محبس دهمزنگ 


ما عاشقیم »کشته شدن‌افتخار ماست 


ایندم که یار قاتل جان فګار ماست 
سعی گند به گشتن ماهرکه یار ما ست 


مژگان خدنگ گردہ ودرفکرکار ماست 
ما عاشقیم و کشته شدن‌افتخار ماست 


شمشیر تیز عشق ز سنگ مسزار ماست 


زاهد به سجدم پی آزار می‌برد 
عشق آخرم به حلقه* ابرار می‌برد 


مطرب مرا به‌خانه خمار می‌برد 
ما را کشیده یار سوی دار می‌برد 


ساقی بیار بادہ دم گیرودار مأ ست 


بہر طمع به خلد چو آدم نمی رویم 
بر سیر جام حادثه چون جمنمیرویم 


بر چرخ همچو عیسی مریم نمی‌رویم 
بی زخم تیغ عشق ز عالم نمی‌رویم 


بیرون شدن ز معرکه‌بی‌زخم عارماست 


امروز گر بدیده* مردم ملامتیم 
مردانەوار عازم بسسزم شهادتیم 


فردای حشر م شفعای قیامتیم 
ما با وجود سنگ ملامت سلامتیم 


گویا که سنگ‌های ملا مت‌حصارماست 


ایدل بیا و عزم سفر سوی یار گن 


جان در رهش نثار گن وافتخار گن 


۴۶ 


بخش اول : دیوان 


بلخی زر وجود تو گامل عیار ګن 


حافظ حجاب این تن خاگی گتار گن 


جاتان بغل گشودہ ودرانتظار ماست 


افتاده‌ام امروز بسودای مودت 
گفتار همه درصفتش عشق خیالیست 
خلقند روان در طلبش جاتب بازار 
ای ساده‌جوانازییش‌این جنگ بشرکش 
با آن همهء سعی ملل خاصه به یونو 
نه پکت ز اتلانتیک و نه‌حوصله»اطلس 
یاگیر ز دریوزگی درگسه اغیار 
آن درکه بود ملجه* ایمام و فقیران 
۰ که خود ش‌تان‌جوین خورد همه عمر 
استاد مودت بود آنان که لب آب 
آن همپمه وعزت‌وآن شوکت اسلام 
بلخی‌چو روی پیش رفیقان بسر دار 


غرل 


افتاده بشر سخت به قلاب سیاست 
ذوقست به آموزش این مدرسه اما 
آن عیب که‌دی‌شیخ‌بخود داشت زتزویر 


این ‌شرع چه شرعیست‌ندانیم که‌دروی 


بیرون زجهان آمده عنقای مودت 
در پرده نبان‌چهره* زیبای مودت 
گم کرده ولی راه مفازای مودت 
دیگر مکن از غرب تمنسای مودت 
ویران ز چه شد یکسره دنیای مودت 
جستند یکی قطره ز دریای سودت 
جوی از دراسلام تو کالای مودت 
زن حلقه* او را به تقاضای مودت 
تا خلسق بفہمند معمای مودت 
مردند لب تشنه بصحرای مودت 
نبود مگر از همت والای مودت 
یاور ګنم آنگه ز تو دعوای مودت 


یک فرد رها نیست ز اطناب سیاست 
مقصود سیاست شدہ ناياب سیاست 
امروز کمال است یه اصحاب سیاست 
هرفتنه مباح است به ایجاب سیاست 


شھید علامه بلخی 


وف 


عیش و طرب و شاهد وبزم و می ومینا 
ترسم ز بی‌حرمتی قبلسه* عشاق 
دين و وطن وقوم وزبان پاک ز صولت 
تعلق نه بطاعت تظاهر به عبادات 
همزیستی و رشته‌ی کلتور و تقافت 
هرگوشه گواهیست ز محرومی مظلوم 
بس نامه جوانان نوشتند ملل لیک 


پروانه صفت آمده بیستاب سیاست 
کابروی بتان هم شده محراب سیاست 
بر کهنه عظام است ز اسباب سیاست 
نیرنگ و ریا جمله ز آداب سیاست 
حیران شدم از این همهالقاب سیاست 
انصاف کجا رفت ز اخطاب سیاست 
نه شيخ به راه آمد و ته شاب سیاست 


بلخیاگراین غفلت‌واین بستر تازا ست 
بایدګه بشر رابگشد خواب سیاست 


غزل 


قضا گز نوک مژگانش قلسم داشت 
نگردد تا که نقض وحدت حسن 
نفس پیچیده* خسوفو رجاایسم 
تعصب چشم ما را پسرده آویخت 
فضا تسخیری از ولان فکسر است 
طمع را ره به بسزم راستان نیست 
متاع انسدوختن از جنس دل به 
دلی ارچوشش ۲ گند انگار نتوان 
ز زهد خشک بگذر ای خوش آن مرد 
بجز نام بدش دیگر چه باقی است 
بیاس خاطر یک شادی خسویش 


یما زانرو جگسر خونی رقم داشت 
وجسود ما رهی سوی عدم داشت 
ز بس سودای زلفش پیج و خم داشت 
وگرنسه نقش او دیر و حرم داشت 
که دور جام عکس [ فگر جم داشت 
گجا آزاده فګر بیش و کم داشت 
غنا آن راست کز دل‌ها حشم داشت 
که طوفان‌های یم‌چشمی ز نم داشت 
که از افتادگان خیسل و حشم داشت 
اگر بیدادگر دست ستسم داشت ٣‏ 
تمی‌شاید که خاطرها دژم داشت 


١‏ نسخه بدل: نقش 


۲ تسخه بدل: طوفان 


۳ب نسخه-ءبه مسکین آنکه او دست ستم داشت. 


۴۸ 


بخش اول : دیوان 


مسلم شد رواج دیسسن فروشی 


ز اسراری که مفتی در قسم داشت 


چسان آسوده بتوان خفت “ 1 7 
د ل همسایه گر سیلاب شم داشت 


عید ی 


ما را که هوای او افتاد مبەسرعیداست 
هر خاطره* تشبیه تلقین کندت‌تنزیه 
سرمایه* بی‌رنگیست در رنگ تحولیها 
چون‌نگہت گیسویش زینت‌ده معبر شد 
از دیده نہان دانا ما در طیش جلوه 
پہلو زن مدحش رااز بحر چه پروائی 
با پانتوان پیمود منزلگه لیسلا را 
ام دل عاشق را جستیم ز مژگانش 
خون‌بازی‌جشنش رااز لالەچو پرسید م 
پروانه ز خاکستر بنوشت به فانوسی 
باید ز خلیلآموخت‌عشرت‌گه قربانی 


۵ - محبس دهمزنگ 


از ماحصل فطرت گشیم خبر عیداست 
گم‌گشته وحدت راکثرت‌به‌نظرعیداست 
سود ائی‌زلفش رابرشام وسحر عیداست 
بی‌نفخه" صبچاینجا) ی را هگذ ر عی داست 
درمشرب‌اهل‌دل غوغای‌بشر عیداست 
مغروق خیالش راد رفکرگپر عید است 
بررهرواین وادی‌عزمی بسفرعیداست 
ابروی‌کجشم یگفت‌هنگام خط ر عید ا ست 
میگفت جگ ر خون‌کن د رخون جگر عیداست 
سرگشته» هحرانرایکبا ل‌شرر عید است 
مقدل‌گه‌فرزندی درچشم پدرعید است 


بلخی ز ازل زائید مادر به‌منی ما را 
قربانی مسلک راهر لحظه دگرعیداست 


غزل 


ما عاشقیم مقصد ما جلب سود نیست 
يا ققد جا ن جووصل‌به‌جا تا ن‌میسر است 
طاعت ز شیخ شهر زمامفلسان تفس 


سودا بیار حاجت گفت وشنود نیست 
مقصود حاصل است لزوم عہود نیست 


آن‌هم بیاد د وست‌دگرهست‌وبود نیست 


شھید علامه بلخی 


۴۹ 


چون‌شا هد مشہید خود ازتیغ عشق خوا ند 
شمعیم کز فروغ سراپسا بسوختیسم 
رمزی بود دوخان قیامت ز آه ما 
دل نیست غیر داغ غمی در نهاد ما 
در بارگاه دوست نشاید بجز خلوص 
منصور از شعار اناالحق ثبوت کرد 
کاریکه زور عشق گند از اشارتسی 
دی‌شیخ‌هم‌هوای‌درش‌کرد هبود و گفت 
جویا شد از طریقه* آداب گفتمش 
حد گناہ عشق چه داند فقیه شهر 
ساقی تو جام بر کف وماجان‌به‌لب‌بیا 
مرگی چو مرگ زاهد وصوفی نخواستیم 


ازما به‌حشرحاجت گفت‌وشنود نیست 
مارا دگر به‌عشق رقیب‌وحسود نیست 
واعظ شنید و گفت مرا تاب‌دودنیست 
ای محتسب مگوی گەداغ سجود تیست 
آریکه بندگی به قیام و قعود نیست 
جز فوق دار منزل قوس صعود نیست 
بالله گز توان سياه وجنود نیست 
جز آستان میکده فتح وکشود نیست 
آزاد رو که میکده جای قیود نیست 
حدش بود فراق ولی‌در حدود نیست 
خوش‌تر ز درگه تومحل وقود نیست 
بی‌زخم تیغ مرده ما را نمود نیست 


بلخی ز باب میکدہ جائی دگر مرو 
بسیار در زدیم‌دگر باب‌جود تیست 


غزل 


عشق ومست یکه‌نخستین‌هیجان‌برزد ورفت 
تیراول‌که‌رهاشد ز گمان ایروی یار 
گشت‌شایع چوابای فلگ و عجز ملک 
محرم خلوت)سرارکسی شد که به عزم 
بجز از وسوسهاز مدرسه‌کسی‌نفع تبرد 
پیر دردی کش‌اگر میکد هبنیاد نهاد 
سیم ما هم ز جههان چو نگذ رباد صبا است 
پای‌بلبل به رخ غنچه‌چومضراب‌نشست 


شعله برخرمن‌ماغمزدگان سرزدو رفت 
دل‌ما برسرره بودنشان بر زد و رفت 
دوش‌انسان بخودآن‌بارگران‌برزدورفت 
پشت‌پائی‌بهمه کون‌ومگان برزدو رفت 
ای‌خوش ن‌رند که ود یرمغا ن‌برزد و رفت 
یادگاری به ره نسل‌جوان بر زد ورفت 
بوسه‌ای بر خم گیسوی بتان‌برزدورفت 


زخمهبر پرد *صدرازنهان برزدورفت 


Ao 


بخش اول : دیوان 


سرآزاد به هر حادثەیی خسسم نشود 
حامی نوع‌مخوانش‌اگر از تفس نرست 
ذکر خیری نرود از پس بیدادگری 
فارغ ازمکتب توحید که آید ( بلخی ) 


آنکه‌روزی‌برمر) م‌می‌کشان‌تنقید داشت 
بچ:۔شیخ رابس‌خند ها بربت‌پرستی‌بودلیک 
اختلا فمسجد ومیخانها زغوغای‌ما است 
ازحقا رت‌سوی‌کس باد ید هءخود بین ‌مبین 
رشد فطرت‌عامل توفیق مروارید گشت 
لحظه*)قبا ل گیتی نزد داناعید نیست 
آنکه‌در دیوان‌هستی‌ماندازوی‌نا م تیک 
یارراگفتم‌بعین وصل ترسم از فراق 
گوشه‌گیری از خلا یق معنی‌تجرید نیست 
لعن‌ارباب قلم برآن کسی کو با قلم 
زخم‌د ل انگ بصرچاک گریبان یتیم 
(بلخیا ]حسن) ملسہوا ست‌بی ر نج‌عمل 


خصم ملل 


دانسته‌شد که خصم‌ملل جزیہود نیست 


ینجه برچنبرهرد ورزمان‌برزد و رقت 
گرچه‌د انش زد ل‌کاهکتان‌برزدو رفت 
کز سرسفره*مسکین‌لب‌نان برزدورفت 
آنکه‌اود امن همت بمیان برزدو رفت 


۲ ۷ محبس دهمزنگ 


دید مش‌جا می بکف وزمیکشان‌تقلید داشت 
ازریادراستین‌برآنچەمی خندید داشت 
ورنه‌خاک‌هرد واول‌صیغه* توحیدداشت 
ذره‌هم د رکشورش‌منظومه* خورشید داشت 
قطره‌با خود این صفتآند م که میفلتیدد اشت 
ایخو شآ نگوزین‌جهان‌هنگام‌رفتن عیدداشت 
باوجود عمرکوته‌عشرت جاوید داشت 
گفت‌هرکسد رقفا! زآ نچه‌میترسید دا شت 
میتوان‌هم با جپها نی بود »هم تجرید داشت 
بهرتفع خویش) زبیدادگرتمجید داشت 
هریکی صد خند ها ب رآنکه‌میلا فيد داشت 
حاصل‌بی تخم ومحنت را چسان) مید داشت 

۶ محبس دهمزنگ 


در امن صلح‌هیج خلل جز یهود نیست 


شھید علامه بلخی 


۵۱ 


شیطان‌قرنهااگرش خوانمی رواست 
خلع سلاحومجلس امنيه را ہگسوی 
اغراق نیست ریشه* مستعمرات بین 
بی ‌رحمی و شقاوت‌شان از قدیم بود 
می‌گفت‌د رخطابه‌ی خود ھیتلر فقیسد 
بر همزن توازن بس اقتصادهسا 
ای‌مسلمین به راه‌خداهمتی سزد 


استاد کید ومکر و حیل چز یهود نیست 
مشکل که حل‌نگشت علل‌جزیپود نیست 
پامال سازحق‌دول جز یہود نیست 
درقرن بیستزشت‌عمل‌جزیبهود نیست 
مقصود من ز جنگ‌وجد ل جز يهود نیست 
تاجر بنام »لیگ دغل جز یہود نیست 
کین‌بار طعمه* بها جل جز یهود نیست 
شرقی بدان که خار بغل‌جزیهود نیست 


بلخی مگر به مقصد اشغال آمدند 


تگرار در ردیف غزل جز يهود نیست 


سرچشمه* هر آب لبش تشنه* آیست 
لب‌تشنه ل بآب‌روان‌سخت عجیب) ست 
ریشی کهبود ريشه جان همه عسالم 
جسمی‌که در آغوش نبی‌بود مکانش 
گردید اسیر ستم آن بانوی عصمت 
چون گشت سیه‌چادرزينب به ره شام 
این‌غم يه کی‌گويم که زبیداد لعینان 
راسی گەورا دامن‌زهراش بود جای 
گفتند یتیمان به نسیم‌سحرای باد 
رفتی تو به‌همراه شهیدان‌سوی جنت 


چشم سیه او همه‌شب دجله آیست 
بی‌یاوریاز شا ه‌جهان‌سخت‌عجاباست 
از خون سر آن شه مظلوم خضاب‌است 
صد چاک فتاده ز جفا روی تراب است 
کش‌شمس وقمرهرد وبرخسا رنقساب است 
زان‌روستکها ندر سرا سلا م حجاب است 
برگردن بیمار ززنجیر طتاب است 
بنهاد مبه‌طشت زرو دربزم‌شراب است 
برگو به‌حسین‌منزل‌ماشام خراب است 
براهل و عیالت‌ستم) فزونز حساباست 


بلخی تو و ذکر غم اولا د پیامیسر 
برگوی بەمخلو قگەاین‌راەصواب است 


۵۲ بخش اول : دیوان 


در شب میلاد ولی عصر 


ای مسلمانان عالم جشن اسلا م مشب است 

باده نوشان موحد , باده در جام امشب است 

تور حق شد در تجلی پرده* ظلمت درید 
دیده شد کز یک حقیقت , دفع‌اوهامامشب است 

از نسیم این سحرگه می‌رسد بسسوی وصال 
سلمین را فرحت آغاز و انجسام امشب است 

از مذاق حقپرستان تلخسی ایسسام رفست 
زانکه از میلاد مہدی شهد در کام امشب است 

در شریعت روز میلاد نبسسسی اول قد م 
در طریقت در حقیقسست اولیسسسن گام امشب است 

از حریم پاک نرجس فیض مطلسق شد عیسان 
فاش گویم مر خدا را روز انعام امشب است 

انبیاء را مزده آید از سیحمای فلگ 
توسن اقیسسال گیتی بسر مارا م مشب است 

ز ؟فرینش چون وجودش علست غائی بود 
نیست بیجا گسر بگویم مام ایام امشب است ‏ 

داد خواھا بیگسان را انتظسار از حد گذشت 
بر جتابت عاشقان را وقت پیغام امشب است 

جمله* احباب و بلخیاز ولایت نیک‌نام 
منگرانت پیر ودجال‌وبد نامامشب است 


TT 


شهید علامه بلخی 


۵۲ 


حسین تشنه‌لب ای رهنماوها دی ملت 
بزیر بار استبداد یکساعت نمی‌ماند 
مسلم شد کجاآموختی درس‌شهادت را 
هزاران کاروان موسی‌پی طور تجلایت 
زخون‌محگم نم یکر د یا گر حصن‌شریعترا 
فکند ی‌کشتی‌ایجاد رادر کریلا لنگر 
زخون‌کرد ی‌چود عوت‌نامه جشن عروسی و 
رقیبازفتح‌تا دولیکاصغرازدم پیگان 
به‌نیم‌روزپی کردند بستان رسالت را 
غل‌وبیما رزا ن روخجلتی دارد خلیل‌حق 
بود باریک‌مطلب‌ورنه‌گوییاحمد اززهرا 
عد م میخواست‌تابرر وح‌هستی چشم زخم‌آرد 
اسیری‌رفتنش‌تاشام هم رمز دگر دارد 
سرشکش‌هم عجب نم کرد خاک‌سجدویران 
تنورود یروطشت »راس‌چون تو مولا یی 
به‌زندان‌گفت‌بلخ یاین‌معما وشد ش‌لطفی 


به‌طفل‌مهمان‌خواند مزمنعآب_دریایی 


بنای مکتبت بر مقصد آزادی ملت 
اگرپند تو باشد تا قیامت‌یادی ملت 
تو رامی‌زیبد ای‌شاگرد حقاستادی ملت 
توآیبات انالله‌گی نسوایت واذی ملت 
یزید سفله بر سرداشتی بریادی ملت 
وگرنه رفته‌بود از دست‌حال‌عادی‌ملتب 
ملل راحیرتی باشد ازاین دامادی‌ملت 
تیسم کرد پر معنی بوضع شادی ملت 
عجب‌جاامتحا ن‌شد خنجر جلا دی ملت 
گەاز صید حرم شد شهرت صیادی ملت 
خجالت‌دارد از کیادی و شیادی ملت 
شکیب زینبت شد لنگر فولادی ملت 
سرت راترچمان شد درره ارشادی‌ملت 
که‌تا سازد گلی برپایه* آبادی ملت 
نشان بارز و پیدااستازبیدادی‌ملت 
ززینالعابدین آن مفخر سچادی ملت 
تعجب‌ها است حاتم‌راازین‌جوادی‌ملت 


هت 
Af‏ بخش اول : دیوان 


ایسن جننگ و ج+دال بشر از علت جہل است 
وین نگبت حال بشر از علت جہسسل است 

برکشتن خود کسب گند علم و هنسر را 
این نقص کم‌ال بشر از علست جیف است 

گفتار ز تسوحید ولی تفرقه گسردار 
این وزر و وبال بشر از علت جہسل است 

دیدی که چسان عاقبت این مهد امان شد 
میدان قتال بشر از علست جہسل است 

از پای در آرنسسد قد سرو جسسسوانسان 
این قطع نہال بشر از علست جهل است 

هسم فرق برادر شکند هم دل فسرزند 
زشتی خصال بشر از علست جہل است 

هر فرد بدین فګر گګه عسالم شود از وی 
این فکر محال بشر از علست جہسسل است 

گه فکسسرت اشفال سے و کسره* مرخ 
این خسواب و خیسال بشر از علت‌جهل‌است 

سرمایه رود جملسسے پی یسودر و سرخساب 
تضیع جمال بشر از علسست جہسسل است 

تا درس نخوانند بدانشکسده* وحسدت 
خود رنج و ملال بشر از علست جپسل است 

بلخی نشود تا که همه پیرو اسلا م 
آخر که زوا ل‌بشرا زعلت جہلاست 


COK Ko 


شھید علامه بلخی 


ای بشر تا کی تو را ایثار نیست 
عدل و دادت‌دعوی و:جورت شعار 
طایر قدسی واین دنیسای تنگ 
قصر قربت آشیان و دانسه وصل 
شاه باز اهان میسالا خویش را 
دار متصور و صعود و پس نسزول 
دار حقگو سر در دار بقاء است 
ای مسافر از چسه مانسد سستی يراه 
زین سفر مقصد نبودت خواب ناز 
حامل بار امانسست گش‌هتی 
با خبسسر شو گاندرین دریای رف 
تشکنی از جیسلکشتی ای ظلسوم 
احمد و قرآن و آواز حجساز 
تا بلویش رحمسسة للعالمیسن 
دين او بگګسذشت از دیوار چين 
اولين وصفش بود خلسق عظیم 
بر خلایق مکتب نو باز گرد 
در کتابش رشد و غی شد متحلی 
هست قرآنش الىيوم النشور 
رشد سوم را 
زان بگفتسم نیست معیارش کدگاه 
گساه يا شمس فسروغ علسم او 


۵۵ 


هیچ گفتار ترا کسردار نیست 
شرمت از افعال ناهنجار نیست 
جبای پرواز تو ای سیسار نیست 
طعمه‌ات این چیفه* مردار نیست 
پیشه‌ات مسر لایسق منقار نیست ‏ 
گوش گن جز درس این‌اسرارنیست 
دار فانسی از سر سردار 
مرکب عزمست مگر رموار 
راه سیل است این ديار یار 
لیسگ راهت ایمن از طرار 
هیچ کشتی چون تو سنگین‌بار 
که نجات از قلزم ز خسار 
منکرش کس در همه اقطار نیست 


دعوت او خاصهء امصار نیست 


{ill 


چو قرع ی یو رنت 
بشنو از قسرآن گرت اقرار نیست 
آنچسه در آئینه پنسدار نیست 
تن او ار اجار نیت 
لف حق مقطوع الاستمرارنیست 
یا که تدریجی غرض معیار نیست 
ای اجان با دو اھباز مت 
همچو شمصی انجم و اقمار نیست 


سس سس  _‏ سس۷س ی ور ری هت وی تا سس و جج عبت 


۵۶ 


بخش اول : دیوان 


ل ار 


رهبسسرت هرگاه شود عقل سلیم 
آزمسودی عاقیست در قرن بیست 
آفتاب از دره آوردی بسسرون 
حالیا با عینسسک تلویزیون 
هرسه رشدت ای بشر تکمیسسل شد 
جمله هستی آیتسه للناظریسن 
لحظه* برخوان کتاب عمر خویش 
خانسسه* اخلاق ماصفر است و صقر 
با همه پیمان صلح اندر جہان 
از چه تان ای پیشوایان ملل 
از دل مظلوم و حلقوم ضعیف 
آید آوازی از این صحسسرا بگوش 
ھرکے را ديدم که شد غمخوارنوع 
آیسد از خاک هیروشیب) صدا 
. ایمن از تاثیر بمم‌های ستسم 
گر دهیم انصاف در بین وحوش 
بیسخ و شاخ این تمدن خشک باد 
شیخ گفتا مر مرامگفدة گفت‌مشس 

نوجوان غرید گفتم شرم دار 
ایکسسه یونو می‌روی و همتسست 
دورکن پیرایه مدو ناد 
عامل اصلاح نتوانسش شمرد 
احمد آن کو در طریق پاک او 
آنکه در شرعش بسے میزان حقوق 
کی شود شاگرد دانشگاه او 


درس بازرگانییش دیدی چه کسرد 


صبح اقبال تو را ادبار نیست 
پیش عزمت هیچ ره دشوار نیست 
این گسالت قابل انار نیست 
از حقایسق جای استفسار نیست 
شد گنسون وقت جزا اخطار نیست 
لیک پیسدا یک الوالا بصار نیست 
جای شادی با چنین طومسار نیست 
بازهسم زین پیشه ننگ و عار نیست 
پس چسرا بر صلح استقرار نیست 
طسق منشور ملل رفتار نیست 
بر فلک جز آه آتشیار نیست 
غیسر اخوان گرگ یوسف‌خوارنیست 
در دماغش غیر استعمار نیست 
کین ثمر جز نخل استثمار نیست 
زیر بحر و قله“ کہسار نیست 
این چنین بیرحمی و گشتار نیست 
قسرق ما با دوره* احجار نیست 
شرط مسردی جيه ودستار نیست 
جرم امسالت به مثل پار نیست 
غير اصلاح کت و شلوار نیست 
ورنه نفعی اندر این اسفار نیست 
گر به دين احمد مختار نیست 
کمتسر از میراث حق الجار نیست 
فسرق کس‌با عترت اطپار نیست 
گر به تقوی بوذرو عسار نیست 
تاجری چون میم تمار نیست 


0تت جس سے e o‏ 


شھید علامہ بلخی 


۵۷ 


.س ا 


راه و رسم عسدل و داد و مگرمت 
حیدر آن مرات حق یعنی (علی ) 
نیست تعریفش به تيغ ذوالفقار 
کی شود کونین جولانگاه او 
بگذر از وصفش که غیر از دست او 
همچو پرگ‌اری بود نقش وجود 
جیش حق را یعنی بر فرمان کسی 
گر موءشسر را اثر باشد دلیل 
کلک جودش کرده خلق ماسوا 
تيز بین شو بین به اخسلاص على 
ملک دین بگرفت از یسک درهمی 
شد خدا و مصطفی و هل اتسی 
کس ز مزد حاتمش نگشود راز 
سذل نفسش ههنا طف السراج 
یا علسی شد بیرق دین سرنگن 
صوم یسوم صیف سیفت شد دراز 
بحر بی پایان و ساحل تناید ید 
وقست تنگ است ای پسر هشیار باش 
نیست بدتسر از بطالت هیچ جرم 
شد تلم هر کسی را فرض عین 
دانش آمسسوز رمسوز خلقصی 
در دبستان تفکكسر انه قسدم 
ز امتحان ناکام اگر آئی برون 
هست سه رشدت میسر در حیسات 
رشد اول طینت صاف است و بس 
فطرت الله را چرا دادی ز کف 


جسز صراط حیدر گرار نیت 
کسه چو او در حلقسه؛ ابرار نیست 
ھیبت او کشتی اسسرار نیست 
او جسدا از قاهر قہسار نیست 
سنوی رف سار دت 
جز علی گس نقطه* پرکسار نیست 
غیر او دیگسر سپہسالار نیست 
حسق دلیل او دیگر آثار نیت 
از یدالله حاجست تذگسار نیست 
گرچه جای زورق افگسار نیست 
مالک دین مالک دینار نیست 
مزد سه قرصش در آن اصرار نیست 
مد خاتم ختم ختم اظهار نیست 

فزت رب الگعیےەاش اضمار نیست 
لطسف گن دیگر علم‌بردار نیست 
شام شب شد پس چرا افطسار نیست 
بادیان و تختسه و مسمار نیست 
هرکه عاطل بگذرد هشیار نیست 
چاره* این غفلت استغفار نیست 
این تدایع ا یاز یه 
شرط دانشجوی استکیار تیست 
مهد دانش را سر بسازار تیست 
بعد از آنت قیمت و مقدار نیست 
پس چسرا از رشدت استیصار نیست 
بر رخش آلایش زنگسار نیست 
یک جوت اکنون از آن خروار نیست 


۵۸ 


بخش اول : دیوان 


بر تو تشریف خلافت شد تام 
علم اسماٴ بر تو شد درس الست 
خویش را هردم گنی رنگ دگر 
از چه دادی دیو را در قلب جای 
رشد دوم فیصض تشریعی بود 
انبیا* را دان دلیل کاروان 
توح و آن تبلیسغ و آن عمر دراز 
تا نگیسری راه باطسل را به ارت 
داعسی حق گفت ربی لاتذر 
شد بلند از بے آواز خلیسل 
بس که بت‌ها را شکست آن بت شکن 
موسی و طور و عصی فرعون و نیل 
آری ۰ آری مسر روح اللسی 


نا زعشق) ست‌کهب رسنبل‌ونسرین آموخت 
جلوەازحسن طروات‌به‌چمن داد نخست 
. به حقیقت نرسد کس مگر ازراه مجاز 
درس مجنون نبود غیر غم وناله وآه 
کفتمش خون‌مخورای ناوک مزگان دراز 
دوش درخلوت)وانجمنی داشته‌ایم 
عقل‌ود ین خواسته‌مریه‌به‌یک‌بوسه‌جا م 
حمل تقدیر مکن بار گج خویش که او 


از تو زیبا این جسسل و اقسار نیست 
ره ملایک را در آن دربار نیست 
ضبغته الله گوٹیسا در کار نیست 
خلسوت دل خانه* اغیسار نیست 
راه حق پوشیده از انظار نیست 
خالی از آن هادیان اعصار نیست 
تانگویی خلسق را انسذار نیست 
یگنفسر زان فرقه* کقار تیست 
زان تبه‌کگاران یکی دیار نیست 
کس نگوید خفتگ‌ان بیدار نیست 
این سخن در پرده* استار نیست 
بیخبسر زان منظر و مضمار نیست 
از وجسودش جای استخبار نیست 
با طبیب حق دگر بیمسار تیست 


یکجہان عشوهبه‌هربرگ ریا حی نا موخت 
ذوقگل رابه دل بلبل‌وگلچینآ موخت 
تامرایخته گندعشق مجازین آموخت 
برسگ وادی لیلا همفتمکین آموخت 
گفت‌استاد طبیعت‌به‌من‌این‌د ینآ موخت 
آنچهآ موخت‌به‌ماد رشبد وشی نآموخت 
دختررزچه‌عجب خوا هش گا بینآ موخت 
فعل یاترک که‌هم آن‌بتوهم این؟ موخت 


شھید علامه بلخی 


۵۹ 


ضعف ماقوت خصماستقوی شوکه‌حما م 


خیزوغافل مشواز گوشەنشینان فلگ . 


شیخ یک نقطه نفهمید ز قرآن حکیم 
پیرو استاد به‌مادرس ریا هیچ تگفت 
محتسب را چوزد م سنگ مرا عیب مکن 
مژده‌ئی‌یافتم از بستر زندان عمش 


طرح‌سرینجه* بیداد به‌شاهینآموخت 
خرمن مه‌صفت)زخوشه"پروین آموخت 
گرچه باورد زبان سوره*یاسین آموخت 
پس‌بهزاهد که‌چنین‌مشرب‌وآیی نآموخت 
نشه* می یمن این رجم‌شیاطین آموخت 
یار نیکو سخنم بر سر بالین آموخت : 


شادی وغم به هم آمیخته بلخی ز ازل 
شاد باد آنکه رموز دل غمگین آموخت 


غزل 


گر از او بر ما جفائی بسوده است 
هرچه بینی گشته‌گان تیسغ او است 
تیر مژگان یا که تيغ ابسره‌ان 
کیست دانا آنکسه در پرگار چرخ 
گر تحول را طبیعت شد سیب 
در تبایسن نیست فقدان با وجود 
چپره خوبسان این دیسر کین 
عامسل ذوق طسرب آواز کیست 
در بیاب‌ان طلب جوینده باش 
نسردبان کاخ مقصد گوشش است 
تنگنای فقر را وسعت قفا است 
نکته‌ای ز ارباب درد آمسوختم 
منع دانش کرد زاهد کسز متاع 
- (بلخیا ) در جشن محنت شاد باش 


در جقا رمز وفاثی یود ه است 
بسزم » رزم خوش نمائی بودەاست 
بس سلاح دلریاثی سود ۵ است 
فارغ از جون و چرائسی بود ها ست 


با فنا ملک بقائی بوده است 
روزگاری نقش پایسی بوده است 
زانکه نائی نیز نائی بوده است 
گا قبت راهی بجائی بسوده است 
نارسی درس رسائسی بوده است 
بینوائی‌ها نوائی بوده است 
درد بیدردی بلاشسی بوده است 
در دوکان او را دعاشی بوده است 


غم عجب مشکل گشائی بوده است 


ےھچ ل سه 


۶۰ 


بخش اول : دیوان 


غزل 


اگر رسم مسروت در جہان نیست 
مدان سئول آن دور زمسان را 
گنون پیرایه از ما می‌برد دل 
خزان زردی چنان پاشید گامروز 
برد بزم ریا اصیت از سی 
تگونامی وبدنامیست جاویسد 
عدالت دفع بیداد است ورنسه 
به آزادی جوانسا فدیسه بایست 
پی مقصد قیام کاوه شرط است 
گر از افلاک می‌باید گذشتن 
معارف جونه هر تقلید رشد است 
ملسل بر علم خود نازند و ما را 
غبسار کاروان تا کهکشان رفت 
ز ما سبقت کسانی برد( بلخی ) 


وگر از مردمسی نام و نخان نیست 
گناہ از ما است تقصیر از زمان‌نیست 
اصالت هیچ در حسن بتان نیست 
سواد زلف وصف دلبسران نیست 
دگر آن نشه در دخت رزان نیست 
جہان را هرچه بیتی‌جاودان نیست 
کسان را جز ضرر از ناکسان نیست 
چو این نعمت کسی را رایگان نیست 
که هر بیرق درفش کاویان نیست 
بغیر از سعی و همت نردیان نیست 
بجز فرهنگ چیزی ارمضان نیست 
تقاخسر جز به مشت‌استخوان‌نیست 
تو برجا خفته گوشی کاروان نیست 
که ایشان را وکیلان جاهلان نیست 


۴ محبس دهمزنگ - بمناسبتآ مدن‌وکلا به شورا . 


منقب‌حضرت زهرا (ع ) 


طی شد بساط عمر برنج ومشاجرات 
: ام 

طفلی ز مهدو دامن ماد رز شت زود 

آن هم چو خواب‌رفت‌ومقادی‌بمن‌نکرد 


ديدم ز کید چرخ بسی تاملا یمات 
درکوچه شد شروع زمان ملا عبات 
یعنی که بود خوردن وتفریح ومہملات 


شھید علامه بلخی 


۶۱ 


س ل ل 


چون نوبت غرور جوانی بمن رسید 
چون نعمت‌وصحت جسمی یمن رسید 
با زیر دست رحم و تققد نگردەام 
جائی که بايد م صله می‌شد رحم نشد 
حرصم باکل و شرب دمادم زیاد شد 
در روز غم قرین دلم اضطراب بود 
از بہر جلب نفع بهر در دویدهام 
نفس لئیم هیچ ملامت نکردهام 
خورد م ز روزگار تگانی دراین ميان 
دیدم ضرورتست نمایم تجسسی 
زیرا نصاب عمر به قرب چهل رسید 
هر صفحه خوا ند هد ید م‌ودیگرورق‌زدم 
در هر شبانه‌روز وبہر ساعت و تفس 
گذب و ریا وکینه وجور ستم بسی 
رفتم که از نماز بگیرم خبر نبود 


آب حلال وجای مباح ولباس پاک. 


دید م کتاب روزه‌وخوا ند م شروط خویش 
از بذل مال وجود و سخاو زحسن‌خلق 
کردم خطاب نفس که ای سرکش شریر 
آیا خبر نئی که خدا را قیامتیست 
در نزد اوست دفتر اعمال خیر و شر 
گیرم عذاب و آتش دوزخ جزا نشد 
ای وای بر من ازستمت چونکه بنگرند 
پرسد خدا که گوهر فرصت چەکردەئی 
غرق از عرق ز شرم خطابات کبریا 


باخلق وباخدای شدم در محاربات 
جای سجود شکر نمودم مفاخرات 
با اهل ظلم و جور نمودم تملقات 
بودم باقربا پی کین و تعصبات 
خوش می‌شدم ز دیدبه‌واز تشخصات 
بگرفت جای صبر و توکل تشنجات 
شاید برای‌خویش بجویم معالجات 
نیکی ز خود شمردم و بد از مقدرات 
گشتم بحال نفس شبی در مطالعات 
تا بینمش چه کرده ز نوع محسنات 
بیگاه یا یگاه رسد نویت ممات 
پر بود جمله لیک زاعمال سیسات 
ترک وجوب ديدم وفعل محرمات 
خالیست جای نیکی واتیان‌صالحات 
گر بود هم چه بود تماما منافیات 
مقارنسات 


صحت بمبطلات سیر دست ومقطرات 


اصلا مقدمات نبود و 


املا اثر نبود بقیر از تعارفات 
از بہر نام بوده و تاثیر شایعات 
در نعمت خدا ز چه اسراف و ضایعات 
میزان عدل و پرسش و روز محاکمات 
ثبت است هرچه‌هست زنیات وخا طرات 
تنها بس است خجلت روز محاسبات 
این صادرات بیحد واین صفرواردات 
از بہر روز خویش چه داری تدارگات 
زيراکه گشته صرف خلاف توقعات 


۶۲ 


بخش اول : دیوان 


گوید خدای جمع رسل حجتت نشد 
احگام وانبیا و رسل جمله حاضرند 
یکسو کشند جمله خصمان عنان من 


از جاتب دگر همه اعضاء به ضد من . 


گوید زیان به امر تو گفتم هرآ نچه‌یود 
آریکه گذب وغیبت‌وزخم‌زبان بخلق 
هم چشم وگوش نسبت‌منهی بمن دهند 
هرگام را که پای براه خطا نہسد 
قریاد دست از همه برتر بادعسا 
گشتم اگر بجانب‌مال کسی دراز 
بر صورت یتیم زدم گفته* تو بود 
از جانبی زمان و مکان خصم‌من شوند 
آیا در این ميان که طرفدار من شود 
زان گیرودار و غلغله برمن چه بگذرد 


هر دوست روی خویش بتابد زسویمن ` 


مال‌وعیالوجمله فرزند و دوستان 
نه‌دست بر ستیز ونه پا درره گریز 
ته روی آشتی و نه وقت مراجصت 
طاعات‌گفته گر طرفی هم کتم ندا 
بر دفتر معارف و دانش ګنم رجوع 
یا گشته وقت‌صرف‌به‌جنجال‌وقیل‌وقال 
وقتیکه بایدم بشدی صرف بندگی 
آنرا که نزد ما است دلیل ثبوت قول 
القصه شب قریب بوقت سحر رسید 
از علم و زعمل ز تواب و گناه بود 
بودیم گر ملول ز افعال شر مناک 


نشنیده‌ای ز حشر کلام و میاحثات 
فرصت کجا و دعوی عذر و مناقشات 
بر دعوی حقوق برندم مراقصات 
فریادها کشند و شعار و مظاهرات 
هرگز بفگر خویش نگسردم مگالمات 
تلقین نمود شی تو بمن)ین مزخرفات 
بر آنچه دیدهاند وشنیدند واقعات 
گوید ز دست تو امت مرا این‌گزارشات . 
یعنی به امر شخص تو کردم تعدیات 
از راه امتثال تو شد آن تصرفات 
گویم شکایتت به در قاضی القضات 
گویند مو به موی تمام مشاهدات 
باچهره سیاه. و کتاب معامبلات 
تا اختتام فیصله‌های منازعات 
از من چو بنگرند خلاف مقررات 

دامن ز من کشند ز فقدان‌حاصلات 
نه ملک‌دیگری که فرستم مراسلات 
ګز سر دوباره تازه نمایسم متاسیات 
بس خجلتاست تکیه باعمال ناقصات 
درسی نخوانده‌ایم مگر مشت معضلا ی 
یا پاره* لفات و يا فضلة النصات 
شد صرف سفسطات و یا در مقالطات 
در محضر عیار براید تناقضات 
بود آن حدیث نقس بشکل محاورات 
در بین ما و نفس کلام و مذاکرات 
گاهی ز فقد و قت به بحر تصورات 


نزدیک شد که یاس شود غالب)زامید 
ناگاه دست غیب زکلک بیاض نور 
یعنی سحر دمید که مفتاح فیض بود 
آواز داد هاتفم از باب مکرمت 
یگذر ز یاس زانکه بود پیشه دیو را 
زن خیمه* علاقه به بستان مصطفی 
بنمای مدح حضرت خیرالنسا* بیان 
آن دختریکه رمز حیات و ولادتش 
گیتی توان نداشت شودجلوه‌گاه او 
گثرت رهی بساحت وحدت نمی برد 
آن اسبق از تمامی افراد سابقین 
زهرا که زهره گرد رهش در شب‌زفاف 
چشم ملک چو مظهر تامش بعرش‌دید 
حاصل بجز خدای نداند جلالتش 


تلقین هاتفم در معنی کشود ورفت 


دستی زدم بدامن آن موجدالرجال 
ای معجر تو پرده* اسرار ګائنات 
دیگر هرآنچه هست همه فرع واصل‌تو 
درک هویت تو نگنجد به فهم عقل 
معلول ذات احمد و حیدر ظہور کرد 
این کفر نیست آنکه توتی مطلق وجود 
روزی بشر يه دیده تسلیح بنگرند 
منظومه‌های شمسی و اقمار بیشمار 
زایش گیست وضع تحول به نظم‌کون 
نور تو مغز هسته هستی بود بلسی 
بی‌کفوی تو مشکل توحید می‌نمود 


عالم شد از فروغ چو طور تجلیات 
برخیز و چنگ زن بطناب ترقیات . 
از کف مدار تار خلوص و توسلات 
تا وارهی ز وحشت و قید تعلقات 
سرچشمه* حقایق و بحر تفضلات 
بر انبیا است حجت وبرهان معجزات 
زان روی جلوه کرد بثوب مخدرات 
تنزیه فارغ است ز و هم و تخیلات 
آن اقد م از تصور ایچاد سابقات 
عاچزشداز فکرت درکش مجردات 
پس دید بر کلیم که افتاد محوومات 
بر قدر فهم ما شده طرز تلقیسات 
ما را رهاند از غم‌وتشویش حادثات 
تجدید مطلعیست بدون تکلفات 
اسرار غیب عکس ظهور تو را صفات 
هرگز ز قدر اصل نگاه.د تفرعات 
ای اصل و بیخ هستی وای مصدرحیات 
باشد یگانه ذات تو علت برآن صفات 
حق بین وجود بیند واحول "تغیرات" 
فرمان تو است قوهء تحریک‌هرکرات 
از گرد فرش بارگییت این ترشحات 
دارند تقش امر تو آیا* وامهات 
تا ما در نخست بنین باشی و بنات 


زان روی گشت گفو تو حلا ل مشکلا ت 


۶۴ 


بخش اول : دیوان 


آگه نیم بعقد تو گابین داد حق 
توحید از ثبوت تو گنجیده درثبوت 
تدریس بندگی ز تو تلقین ماسوا 
ارواح انبیاء اولالصسسزم تا ابد 
حسد کتاب وصف توتوسیع علم حق 
پیغمبران شهیر بعصمت که جسته ند 
با عمر دهر وطاعت کر و بیان تمام 
معراج قرب)شرف امکان بود صلوات 
نامت بتول و منقبتت بضعة الرسول 
چشمت پر از بکاء ود لت‌پر زموج غم 
طرف ردای شیر خدا را گرفتنت 
تعیین حد ظالم حق تو گفته نیست 
معلوم شد که خصم تو خصم‌خدای شد 
جمعی اگر شدند تو را باعث ملال 
تو بدر بی تقیه و سرتوبر دوام 
منع تو از حقوق مسلم اگر نبود 
برشد زباب علم تو یک شعله تافلګ 
نزدیک شد که سایه رحمت عقب رود 
زین‌العباد ماند که رحمت نشد تمام 
زینب به قتلگاه گذر کرد آه آه 
آهی چنان کشید که گر حلم او نبود 
گفت‌ای خدای می‌روم‌ونعش‌این غریب 


فرمان گن بمہر تو مهریست بربرات 
شرک از ثبات عزم تو گردید هبی‌ثبات 
مفہوم صالحات تو دادی بباقیات 
از خرمن فیوض تو گیرنده* ذکسات 
دیگر گرا توان شمار مجلدات 
بر ريشه فناع عفافت تمسکات 
مشکل بدون باب تو کس را تقربات 
باشد درود آل تو مقصود از صلوات 
جسم تو در مدینه حکمت‌به‌شش‌جپهات 
فعلت پر از دقائق وقولت پرازنکات 
دادی وجود را ز خفای عدم نجات 
جستم زهر فقیپه و زهر دفتر دیات 
او داند و قیامت و آن فرقهءعصات ۱ 
تاثیر ظلمت است چه‌جای تعجبات 
مەنور می‌فشاند و سک در تعرضات 
کی می‌شدی حسین تو ممنوع از فرات 
افتاد پس بدامن خرگاه طاهرات 
چون زد زبانه آتش کینزان‌سرادقات 
در خیمه نیم سوختہ با جمع "باکیسات" 
صد پاره دید پیکر انقاس طیبات 
می سوخت تا به بارگه جامع الشتات 
می‌ما ند و حضور تو کردم سفسارشات 


(- این مدیحه را در شب اول دلو ۶ در جنب ولایت کابل در حال 
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دعای خیر. 


۶۵ 


گفتابه جد خویشکها ین‌زیبد وش‌تواست 
پس گفت با مزار تو کی بحر لایزال 
پیراهنی که قلب تواش یافت تاروپود 
آری حسین آنکه بعود سلامتش 
مداح این مدیحه بزندان کابل است 
خاکش به سرچود ست‌نگیری‌به‌هرد وکون 
تعداد این قصید ه بنام علی رسید 


جستم ززیر خاک منش با تفحصا ت 
بنگر که بوستان تو خشکید در فلات 
بردند از حسین توای فخر ذاکیات 
برای ملاتک تصدقات 
دارد ز آستان تو امد التفات 
بر گو ګجا رود به که گویسد تمنیات 
بتما بحق او تو به بلخی توجهات 


دادی سهشب 


غزل 


چند در تامین جسم اندر پی تان رفتن است 
گامی‌بالاتر از این وادی بجانان رفتسن است 

حال جان از ما میرس ای بسته اندر دام تن 
عشق جانان هرگجا منزل گند جان رفتن‌است 


بر سر بازار وحدت فرق خوب و زشت نیست 


کاروان دل پی خوبان شتابان رفن است 

تر زلف تر اطر ج بای کسی کوان 
شانه شد د ل کاین‌چنین وضع‌پریشان‌رفتنا ست 

خشگ دامانان ساحل را مجال اندگیسست 
مد اگر بر جذر پہلو زد بطوفان رفن است 

چند اندر خط سیری غافل از پرگسار چرخ 
حاصل اقبال دوران هم ز دوران رفتن‌است 

از یک و دو بیشتر مشمار با بی داد گر 


ور شماری بیشتر فرمان بزندان رفتن است 


راستی گر مقصدی داری مده فرصت ز کف 


وعده* امروز و فرد) رو به نسیان رفتن است 


کجےےکسکییییے سس سٹوسٹےھھےھئوںئئییئوییئیئیٹئژٹپچژھا 


۶۶ 


بخش اول :فییوان 


غنجهٴ جمعیت اندر شاخسسه» سرگشتەگیست 


ماه کنعاتی شدن در جور اخوان رفتن است 


دردمند درد نوعیت شعار آدمسسی است 

ورتو خود خواهی برون ازنوع)انسان‌رفتن‌است 
خفتن اندر بستر اظهار درمانگساه نیست 

درد را خود پای همت سوی درمان‌رفتن‌است 
سجده گن برخاک رندان (بلخیا ) کزراه شیخ 


غزل 


هرنسیمیکه‌ازآن گوی خرامان می‌رفت 
نفخهء صلح اثرچوند م عیسی‌میخواست 
نورروشن‌نہ اگر فیض ز طلمت دارد 
انفعالات همه زاده* استعداد است 
قاصدی بود پی‌کسب سعادت به سیا 

همت‌ار پیش رو نير اقب‌ال نبود 
خفته در ناز نمیبود اگر رهبر قوم 
دل میازار کزان تقطه بل می‌خیزد 
فاش می‌گفت که من اشک یتیمی‌بود م 
حاجت تفرقه در کشور توحید نبود 
درد دين نیست‌چنین‌درد کهزا هد د ارد 


گر خرابات نمی‌بود زمستان (بلخی ) 


با غرور بی گناھی در گناهان رفتسن است 


۸ - محبس دهمزنگ. 


از پیش عاشقد لسوختهراجان می‌رفت 
زان سبب‌درخمآن‌زلف‌پریشان‌می‌رفت 
ماەیعقوب چرا د رچه کتعان میرقت 
عطش مزرعه‌اندر پی باران می‌رقت 
تخت‌بلقیس اگرسوی سلیمان‌می‌رقت 
تادل بحر چسان‌قطره*نیسان‌می‌رفت 
گۈى این‌معرکه‌هم برد م چوگان‌می‌ رفت 
راەنوح است اگر قوم بطوفان می‌رفت 
آن‌گهر پارہ که برافسر شاهان می‌رفت 
شیخ خود خوا هاگرد رصف‌رند) ن‌می‌رفقت 
ورن‌درمان بی آن‌درد شتایان‌می‌رقت 


همچو سجداثر ورونق‌انسان می‌رقت 


۷ مجبس دهمزنگ 


مخمس بر غزل سعدی 


قطرهام لیگ ز بحسری که محیط یسم از اوست 
کشت دل آب دهم زاشک‌که‌این شب نم ازاوست 
فاتح از شعله* آهم اشر این بم از اوست 
به جہان خسرم از آنم گه‌چهان خرم‌از اوست 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
هست روشن به همسه چیره پالیسی سے 
هد هد پیک صبسا قاصد بلقیسی صبح 
از زمین تا بے فلگ کرسی ادریسی صبسح 
بغنیمت شمر ای دوست دم عیسی صیسح 
تا دل مرده مگر زنده گند کایندم از اوست 
گسرچه از جور رقیبان شده‌ام پای بگل 
هر دمم عرش شتاید به طسوف در دل 
رنجسش ما است بطومار جهان ى سجسل 
نه فلگسراست مسلسح نه ملک را حاصل 
آنچه در سر سویسدای بنی آدم از اوست 
هست آ شوب در این شہر که شاهد ساقیست 
میکشان‌عریده* جر کسسه شاهد ساقیست 
کی خمارم شکنسد بحر که شاهد ساقیست 
بحلاوت بخورم زهسسر که شاهد ساقیست 
۱ بارادت بکشم درد که درمانم از اوست 
خصسم بدبینم اسر به نشود به باشد 
سجن سجینم اگسر به نشود به باشد 


۶۸ ۱ بخش اول : دیوان 
و دا ود 


درد دیرینسسم اگسر به نشود بے باشد 
زخسم خونینم اگسسر به نشود بسه باشد 
خنگ آن زخم که هر لحظه مرا مرهمازاوست 
گر فلک در رہ ما خسار کب مقیسلان کارد 
د شمن ارجثه* ا جاتسسسب زنسدان آرد 
بسر عاشق اگسر تیر چسسو باران بسارد 
سم و شادی بر عاشق جه تفاوت‌دارد 
۲ ساقیا باده بده شادی نما کایندم از اوست. 
عشق ما را به وطن سوزش دل برهان است 
خون ما بر مسرض جور و ستسم درمان است 
جای حق گوی سردار و ته زنسسدان اسست 
۱ که بدین در همه را پشت عبادت خمازاوست ` 
عاقبست باد اجسل خشک گنددانہ:ٴ عمر 
چون بتاراج رود هستی و سامانسسه* عمر 
بلخیا یاد مکسن قصه و افسانهء عمسر 
دل قوی دار که بنیاد بقسا محکم از اوست 


راجع به تخریب گوشه* محبس 


یارمازچشما ن بدل میدید خود مزگان‌شکست 
قوت و زور هد ف دیدم چسان‌پیکان‌شکست 

ازشکست چینی فغفور و جانان یافتسم 

نیست يکد ل بیشکن چون طره‌جانان شکست 


سس سس 
شھید علامه بلخی ۶۹ 

آنچه را نتوان شکستن انفسلاق هیچ بم 
عاقبت دیدم که او را شدت هچران شکست 

تا بفپما ند که هر سنگی حریف عشق نیست 
طور سینا را ز غیرت قله و دامان ثکست 

گفته بودی غمزه از من از تو دل منمادریسخ 
یار نتوان گفتنش گر یار را پیسان‌شکست 

از مجازت انی زلیخا یک غلا می رام‌نیست 
عشق پاکت از حقیقت شوکت شاها نخیِست 

از شراراه یوسف سوخت زرع هفست سال 
تاکه زان قحطی غرور و تخوتاخوان‌شکست 

بادگرها آنچه‌بازی کرد از ریب و ریسا 
حقه* ناپاک شیخ از مستی رنسدان‌شکست 

مفتنم بشمار ایام و مکن تضییع وقست 
تاتو خواهی‌جا م فرداشیشه)ات‌دوران‌شکست 

ذرگذر از خود نمائی ذره شو دیدی چسان 
از اتوم و هیبتش پشت ز بردستان شکست 

قطره آسا دل منور گن اثر در کوچگیسست 
دیده‌ی جوف صدف را قطره* نیسان‌شکست 

در حذر باش ای سیاستمند ز استبداد رای 
خود پرستی‌های هتلر وحدت‌آلمان شکست 

ای مسلمان درگذر از قکر تبعیض ناد 
گاین تعصب‌های خشک از عزت‌سلمان‌شکست 

از چه ای دانا زنی مینای وحدت را بسنگ 
وزتجاهل بارها گفتی چسرا نادان شکست 

ای عرب زین اتحاد منگر قوم و زان 
۱ شوکت واجلا ل دین ورونق ایمان شکست 


¥٥‏ ۱ بخش اول : دیوان 


ریخت خون‌بس پدر تاماند قرآنی با 
۱ حیف میراث پدر را کودگان ارزان شکست 
دوش (بلخی ی)/چون‌خرا بی‌ها ی‌محبسد ید گفت 
تکته نغزی که قدرش قیمت مرجان شکست 
نازمت ای استقامتکا خر از سر پنحسهات 
۱ قلب سخت‌یا روهم زنجیروهم‌زندان شکست 


غزل تلقین استقامت 


راهیست خطرناک بسی حوصله کار است 
ای بوالهوس خام طمع بگذر از ایسن راه 

هرجا که نہی پای سر نیزه و خسار است 

آسایش عشاق نه در قرب جسوار است 
بر یاد غمش عمر چہان نیست کفایسست 

یاد از غم عمریکه زما طی شده عسار است 
بلبل بچمن خاک شد و گل شد و پس خاک 

پس زنده و بر باد گلش بانگ هزار است 

خود کشتن با تیشه هم از نوع فرار است 
بگذار که تا یار گنسشد با غم هجرش 

هچر است که‌خود خنجر ابروی نکار است 
از منبع پروانه هم این حرف شنیسد م 


چون دید که شمعی به مزاری بشرار است 


شھید علامه بلخی ۷1 
سميهکەکأکىےۂًےسس سج٢“‏ سپسچجچھ سس 


بگرفت پرش شعله و در آن دم آخر 

رفتم که ببینم سخنش از چسه قرار است 
می‌سوخت ولی گفت گلا می و فنا شد 

آن کسته تن شہید است که خا کشر یار است 
معلوم شود سایهء زلفش بگسے افتد 

گونین همه بر سر میسدان قمسار است 
هر ذره درا دار زند بانگ انا الق 

از تربت منصور مگر نوع غبار است 
آتروز که ما را سخن از عشق و وفا بود 

گفتیم که زنسدان و سر نیسزه و دار است 
زا هد بتماشای من آمد دم زنسسسدان 


بگریخت که (بلخیست )سا مت‌بکناراست 


تلقین سلک بلخی 


گر عشق آن فیور گرفتن ضرورت است 

از تفس خود غرور گرفتن ضرورت است 
ملزوم عشق هجر بود در طریسق هجسر ۱ 

اول دل صبسور گرفتن ضسسرورتاست 
پروانەوار شو پر هستی بشعلسے زن ۱ 

تا راز فروغ نسور گرفتن ضرورتاست 
چون موسی هم ز شاخ صفت باعصای آه 

ایی تخل غور ک رشن امت 
هر ساعتی چو نیست میسر گلیسد راز 

واو کی تور وین روت یت 


۷۲ بخش اول : دیوان 


مقصد چو گوی او است عمل‌یابه‌مکث عمر 
یگسر خط عبور گرفتسن ضرورت است 

ایدوست غنچه گل شد و فردا خزان‌رسد 
در این میان سرور گرفتن ضرورت‌است 

مقصود م از سرور سرور دل تسار 
از قصر دل قصور گرفتن ضرورتاست 

در جوف قلب سوخته یابی مراد خویش 
نانیست گز تنور گرفتن ضرورت‌است 

با قدرت و توان ز برنا توان مسرو 
آری عصای گور گرفتن ضرورت است 

قبراستآن‌دلی که در او درد خلق‌نیست 
عبرت از این قبور گرفتن ضرورت‌است 

من سوی یار رفتم و زاهد؛ بکیند دید 
تعویذ چشم شور گرفتن ضرورت است 

با مستبد که پنجه زد م حق نمی دصد 
حق را بضرب زور گرفتن ضرورت است 

دوری من ز شیخ هم از فگر پست اوست 
خود راز سفله دور گرفتن ضرورت‌است 

غواص بی‌خطر نبرارد مراد خویش 
در از دل بحور گرفتن ضرورت است 

در راه دانه دام بود چاره نیست رو 
این همت از طیور گرفتن ضرورت‌انست 

ما پنجه داده‌ایم بدیو شرور نفس 
خیری از این شرور گرفتن‌ضرورت‌است 

ایدوست سوز آه ز (بلخی ) قبول گن 
ران ملخ ز مور گرفتن ضرورت است 


شهید علامه بلخی ۷۳ 


غزل مسلکی بلخی 


بر در میگدہ منقوش چنیسن ارشاد است 

عاشقان زنده* جاوید و جہان بر باد است 
صید آزادی مطلسق نشود جز بسه کسی 

که به جز عشق ز هر نیک و بدی آزاد است 
خود فروشی به خرابات گناهیست عظیم 

این حدیئیست معتسون که ز هراستاداست 
خوب معلوم شد از خواندن وا زراندن‌دوست 

عشق بازی غرض و حگمست ازین‌ایجا داست 
جستم از یار بگو و عده* دیسدار بگفست 

نفس از خود گذری وصل مرا میعاد است 
به زبان یار به دل صحبت اغیار خطاست ۱ 

اندرین کیش دوروتی اشر الحاداست 
به جبین داغ نهد زاهد و ما سوختسه دل 

حکم با یار که خود قاضی این اسناد است 
شور شیرین سیب اینهمه غوغاست بلى 

نتوان گفت که هر کوهکنی فرهاد است 
ایجوان مرکز شیاد بود کوچسه* عمر 

بر سر راہ تو صدها گذر صیساد است 
ای گبوتر خطر از شیخ زیساد است تسسرا ۱ 

گره و حلقهء این دام همه اوراد ات 


سس 


۷۴ 


بخت اول دیوان 


سس( ا مخشاول: دیوان 


عجب از گرد ش پرگاری این قوم مسسدار 


قطر این داثره هم پیرو استبداد است 


سیم ما هیچ شد از قرن مشعشع بلخی 
گوٹیا کشور ما محبس استعداد !سس 


آرزوی خام 


شرفی‌جوان گەوضع ارویایت آرزوست 
سودای بس عجیب بسر پروریسدهتی 
بیرون‌نه جستەئی تو زدامغرض هنوز 
بامود خوشک خویش شبیہی به زاهدی 
بی عشق بهازآنگه‌زنی لاف عشق خام 
صید خونگ فتنهء نفسی و باز هم 
در حوض وجوی‌قوطه‌زدن را نه‌دید هثی 
مقصودت از یروپ اگروضع ظاهر است 
گر نیستی زاهل تظاهر بسه راستی 
دلداده کر بنقطه* فرهنگ و دانشی 
لیکن بدون سعی وعمل کی رسی‌ب‌وصل 
نابرده رنج گنج میسر نصی‌شود 
بیخ رقیب خار ز صحن چمن برآر 
شرط نخستدلدن جان‌درطریق عشق 


سرخوش ازآن‌شدی‌که‌سرایای تآ رزوست 
درزیر قبر رونق دنیایت آرزوست 
ایمرغ پرشکسته ثریایت آرزوست 
طاعت ریا نموده و عقبایت آرزوست 
مجنون نگشته‌ی طره لیلایت آرزوست 
موهوم آشیانه‌ی عنقایت آرزوست 
ناآشنا شناعه دریایت آرزوست 
از جام زهر شهد مصفایت آرزوست 
بگذرزشرح لفظ چومعنییت آرزوست 
بادت نصیب نیک معمایت آرزوست 
بیدار شو چو خلوت شبہامت آرزوست 
نشنیده* که مفت تمنایت آرزوست 
آزاد با فراغ تماشایست آرزوست 
بسیار جان که شاهد زیبایت آرزوست 


گر قرب یار و مقصد اعلایت آرزوسست / 


۱- نسخه بدل : بلخی مسیحوار ز زندان بدار شو 


۲ نسخه بدل : قرب نگار مقصد اعلایت ۲ 


رزوست 


شھید علامه بلخی 


۷۵ 


حیف که عمر عزیز در غم‌وا فسوس‌رفت 
قہقەمست حیات کبک نوا موز بود 
سرو قد باستان با همه“ داستان 
زندگی تلخ ما وحشت خواب ثگفت 
اغلب اسوس ما بود عبث فی‌المتل 
گہنەپرستان ګنند یاد سک واستجوان 
گفت بلب شیخھممعنی جز این نداشت 
راه تباین میوی حرف تناقص مگوی 
لیک بباید بما روز هزاران فسوس 
روح مجرد که بود طالع مسعود ما 
آتش گبر و نفاق جامه* تقوی بسوخت 
گوش تمام بشر سوی یک آواز نیست 
گرچه ره مسجد و دیر و گلیسا یکیست 
ای مسلمان مگروحدتایمان نداشت 
حیله* خصم عنود وحدت ما را ربود 
خواری و ذلت‌گرفت‌جای‌شجا عت‌چنان 


حسرت»اکول‌خورد درپی‌ملبوس رفت 
طفل تمایل بد وگشت چومانوس رفت 
از صف این‌یوستان لا شه*ممسوس‌رفت 
محنت‌ورنجی که بود همره کا بوس‌رفت 
دولت‌کاووس کو شوکت سیروس رفت 
بادف و نقاره‌وطیل ونسی وکوس رفت 
طوس سرطوس ياقاب ز قابوس رفت 
مود جدید آمد وخرقه*سالوس رفت 
شکر که برق آمد وحیف که‌فانوس رفت 
اول مرموز ما آخسر محسوس رقت 
نحسی عصیان چود ید یک‌سره‌منهوس‌رفت 
زینت دیگرنماند چون پر طاووس رقت 
قرن مشعشع رسید غیرت‌ناموس رفت 
از پی‌ارشادماآمد و مایوس رفت 
این‌بەاذان گوش د اد وآن‌پی‌نا قوس‌رفت 
خوا ب چومجنون‌گرفتر) حله‌معگوس‌رفت 
گاه پی انگلیس گه بدر روس رفت 
جملهء اسنادما در کف جاسوس رقت 


خفت اسلا م را گاش نبینم دگسر 
زود برآید صدا بلخی‌محیوس رفت 


۷۶ 


بخش اول : دیوان 


هرات 


زادگاه تامور مردان هسرات 
قرتهس) از داروی دانش نمود 
در دیستان فنسون ای سشیا 
از فروغ رازی و جامسی همسی 
می‌توان از مدفن پیر هرات 
این زمسان هم می‌تواند پروراند 
یوستانش داشت این خط برجبین 
از فلک آید به بارویش خطساب 
دارد از نیروی اعجاز تبات 


زی ترس فان 
دردجهل خلق را درمان هرات 
بوده در معنی دبیرستان هرات 
صحن گیتی کرده نورافشان هرات 


همسری با تله فاران هرات 
نخبه‌ها از نسل این انسان هرات 
قطعه؛ از روضه* رضوان هرات 


ای مشید مکتب قسرآن هرات 


سحر استعار را ٹعبان هرات 


بلخیا دارد تمتا روز و شب 
همتی از ملت افغان هرات 


درگوی‌خراباتکه شه‌هست وگداهست 
دادیم براه تو زر و مال و سرو جان 
رضوانم اگر جانب فردوس بخواند 
شد روشنم از صحبت رندان قدح‌نوش 
هرکس که بود راه رو ګعبه* جانان 
از بهر ذبیجار گەیگی ذبح فدا شد 
گر دور فتادیم ز خاک قسدم تو 
مگذار که با هجر تو میرم دم مردن 
بلخی مخو راز کثرت عصیان غم فردا 


هرگه که روم جای من بی‌سروپاهست 
زنهارمکن ترک وفا تا دل ما هست 
حاشا که روم تا بسر کوی تو جاهست 
گز گوی خرابات رهی سوی خداهست 
خود قبله و چشم سیهت قبلەنماھست 
هفتاد و دوتن در ره حق)ازتوفد اهست 
پیغام برما بشما باد صبسا هست 
آن لحظه بیا چونگە مرا چشمبرادھست 
گر خوف عذاباست ولی بازرجاهست 


۷۷ 


هم‌کاوه و هم چرمی و هم چوب دگرهست 


ما را ز می و میکده مطلوب دگر هست 
حاجت به‌صبانیست‌چوپیش) زهمه‌هستی 
راهست ز هر ذره بدان مقصد مطلق 
صد شاهد معنی اگر از پرده برآیند 
بی‌شور زلیخا نشود قصهء احسن 
از شيخ جو وحدت‌نشنیدیمازآن روی 
گر ملتی از سلطه* قومی شود آزاد 
ضحاک صفت گر سر بید ادگری‌هاست 
گام د ل)زاین د هرچه‌حوئ ىكه يس)زگا م 


خوبان‌همهد انند که‌یک‌خوب‌دگر هست 
بین من واو نامه ومکتوب دگر هست 
بنگر که چسان را غب‌ومرغوب‌دگرهست 
مخفی‌زخرد دلبر محجوب دگر هست 
ورنه چهبسا یوسف ویعقوب‌دگر هست 
هرروز دراین مدرسه آشوب دگر هست 
وسر قدامن شور سرت روت 
هم کاوه وهم چرمی‌وهم چوب دگرهست 
ناگ می‌وصد محنت دل‌کوب دگر هست 


یلخی نشود درد دل جا معسه درمان 
با مرهم هر عاطفه میکروب دگر هست 


دیباچه 


ای‌که عزم‌تو زغوغا یجہانت پیداست 
توکه‌بودی وچه‌کردی وکجاکشته شدی 
گفته‌بودی‌که شوم کشته وذلت نکشم 
به متایت چه‌خبر بودکه‌شد محوخلیل 
حاجی آنروز سوی کعبه‌روان بود ولی 
ژاله‌ها رست‌به‌اسلام زهرقطره* خون 


عالمارمحوشود نام‌ونشانت پیداست 
لامگان از اثر گرد مکانت پیداست 
راز آزادیت از طرز بیانت پیداست 
امر قربانیت ازخردو کلا نت پیداست . 
کعبه* عشق تو از داد ‌جانتپیداست 


بس بہارانکەزیگروزہ خزانت‌پیداست 


۷۸ 


بخش اول : دیوان 


پیرگنعا ن‌بتومی‌گفت چو اگبر می‌رفت 
وقت‌چانبازی اکبر به فغان گفت سپہر 
آتشی بر جگر ومشک‌بدندان عباس 
داد درس‌عجبی اصغرت آن‌مرشد عثق 
نخل‌طورت متحرک شد وعالم موسی 


یوسفت گم شود وراز نہانت پیداست 
ای جوان زور توزابروی‌کمانت‌پید است 
قحط آب حرم‌ازآب‌رسانت پیداست 
قطع این‌مرحلهازراهروانت پیداست 
صوت پرشور انااللهزسنانت پیداست 


بلخیا هر دل بیدار ز گفتار تو سوخت 


چه شراریست که از کلک وزبانت‌پی داست 


دیباچه 


تاسیس کربلا نه فقط بهر ماقم است 
از خیمه‌گاه سوخته تا ساحل قرات 
با سوز عشق نسبت بد عت‌دهد رقیب 
هر روئیت هلال محرم‌به‌چشم خلق 
ابہام امر بین ګه بیگ خیمه‌یک‌زمان 
سقا به دجله رفتن و لب ترنگرد نش 
اشکی ز چشم مشک اگر ریخت تابحشر 
دانی حسین‌چه‌کرد چواکبردهان‌کشود 
اصغر به‌صحن معرکه رفتن بدوش باب 
هر قطره خون‌حنجر آن‌طفل شیرخوار 
زینب به‌نش پاک برادر خطاب کرد 
لیلا بروی کشته اکبر بناله گفت 
از لامگان خروش ز حرف‌سکینه‌خاست 
ذین‌العباد داشت بغل‌این زبان حال 


- دانش سرای ومکتب اولاد آدم است 


تعلیم‌گاه رهبر خلق دو عسالم است 
اسرارها نهفته بشور محسرم است 
عینک برای‌دیدن آن‌حسن مبیهم‌است 
جشن و عزای قاسم داماد توام‌است 
تاکید بر تقدم نفس مقدم است 
بحر عظیم ریخته تا بر اعظم است 
خاتم بشبه خاتم ازآن‌پورخاتم‌است 
درسی پی حصول حقوق مسلم است 
بر زخمهای پیگر اسلام مرصسم است 
برخیز بین که بعد تو ماراکه‌محرماست 
عیسی بيا کهوقتاسیری مریم است 
بابا سخن‌دراز ولی وقت ما کم است 


زنجیر و قید جامعه میراث‌ضیغم است 


بیرون ز حد و وصف وتوتای شبنم است 


۷۹ 


اثر عشق در تحولا ت 


تحولها به ماهیست گسال است 
رسیدن در بہسارستان مضمی 
بگف زلف بتان بی نیش مسزگان 
جنون از خیمه* لیلی طنسابیست 
بما ارت پسسدر مرغ دلسی هست 
براه عشق مسردن به که هستی 
حیات جاودان عشق است و جز آن 
بغیر از سوختن از دفتسر عشق 
سبکباری ضسسرورت می‌نماید 
ندانیمش ز سلک پاک بسازان 
طرفدار بشر هسرگز مخوانش 
تبری جو ز استبداد و اصلش 
بظالسم خصم و بر مظلوم یساور 
نصیحسست نشنوم از مفتسی شهر 
من و جام می وگنسج خرابات 
بصوفسی داد پندی رنسد مستی 
ز مستی خنده زد گفتا که می نوش 


نشان هر کمالی انتقال است 
خسزان لفظ نادیسدن محال است 
یکی از صد هزاران احتمال است 
که پای عقل عاقل را عقال است 
بخویان ارث جنست زلف وخال است 
قتال اندر قتال اندر قتال است 
يکام افصی محو و زوال است 
ھرآن درسی که خواند مقیل‌وقا لاست 
چو آخر کاروان در ارتجصال است 
بجز مرضای يارش گر مأل است 
هرآن کش خود پرستی اشتغال است 


.که شاخ گبسر آخر پسای مال است 


همیسن قانون پساک اعتدال است 
که گفتا خضون مظلومان‌حلا ل است 
به پیر می‌فروشم اتگسسال است 
چسو دیدش در خماروجدوحالاست 
بدین وضعت خد اجوثی محال است 


به بلخی آن نصیحت خوش اثر کرد 
از آن بصدش به رندان اتصال است 


Ao 


بخش اول : دیوان 


غزل استفهامیه بلخی 


ای باد صبح توده* عنبربه‌جیب‌گیست 
ازغرب واز شمال رسد پیک پی به بی 
خون شد د ل‌جمانی‌ودرپرده‌ماند راز 
این تار زندگی گەبدو چنگ بسته‌ایم 
شمع شعور برکف و هر سو روند خلق 
بس عمرهاست باز نشد باب اعتدال 
هرجا و هرکسی زند از صلحوخیر دم 
عالم تما م داعی احقاق و لیک حق 
زشتی زما چرا شده بدنام آن قضی 
ما راست کشوری که مجال سوءال‌نیست 


آنکو ترا نمود معطر به جیب کیست 
معلوم نیست نامه*د لبربه‌جیب کیست 
کشفالغطاء ز راز مستر بەجیب کیست 
پیچید هرشته‌گیست‌ولی‌سر به‌جیب‌کیست 
اذن بسروز فگر منور به جیب گیست 
مفتاح بر گشایش این‌در به‌جیب‌کیست 
ای رهبر بشریشر این‌شربەجیب گیست 
ظاهر نگشت پس‌حق مضمربه‌جیب‌کیست 
مفتی بگو قضای مقدر به‌جیب کیست 
خند ید وگفت‌د ید شود زربه‌جیب‌کیست 
ورنه سو: ا لھستگەدالربەجیب گیست 


بلخی ز سوز و آتش دل گفتگو بس است 
تا بنگریم شعله* اخگر به جیب کیست 


عزل اند رزی (بلخی ) 


زین‌جهان‌ای‌طالب‌ارشاد عبرتلا زم است 
خند *مکر عروس د هریاهرکس د میست 
برشد ازکا خی صباحی‌شاد ی‌وبانگ سرور 
هرنفس بادخزان زین‌بوستان واحسرتا 
این‌نصیحت‌باسلیمان گفت مور پارسا 
بوریا بافی به نی‌می‌گفت وقت بافتن 


خاطرت‌گرشاد وگرنا شاد عبر تلا زماست 
شد عزا بس‌حجله* داماد عبر تلا زم‌است 
شامگاهان‌گریه وفریاد عبرت لازم است 
خم‌کند صدها قد شمشاد عبرتلازم‌است 
کزگذ شت عمرهمچون‌با د عبر تلا زماست 
ګزگلا م و پندآن استاد عبرتلازماست 


۸ 


سرکشیہاخاک راهت کرد ای‌نی عاقبت 
مستید مقتول‌وهم مصلو ب وهم محروق شد 
ساقیا مي‌ده بیاد قیصر وخاقان که‌خم 
آنگەمنع می زمستان کرد یعتی‌محتسب 
يا چومجنونپخته‌شو یادرپی خومان مرو 


(بلخیا )شد سوزعشقت) بروی‌خونریزیار 


ازتو برارباب‌استبد اد عبرت لازم‌است 
درگنارد جله*بفداد عبرتلازم است 
مجمعی‌با شد ازا 
خاک‌شد درپای‌تاک فتا د عبرتلازم‌است 
زانتحاروخامی فرهاد عبرت لازم‌است 


آن)جساد عبرت لا زم‌است 


داده آتش جوهرفولاد عبرتلازماست 


زر 


د وست جای دیگر و من ماندهام در کوی دوست . 
ګز درو دیوار گوی دوست آیسد یسوی دوست 


هست محراب نماز زا 


هدان از خساګ وگل 


لیک محسراب نماز ما خم ابسسروی دوست 
ای صبا بر گو ز من با طالبان راه مسق 

قبله“ اهل دعاباشد رخ نیکسوی دوست 
جسم ما گر دور ماند از کویآن دلبر چه باک 


می برد اي 


ین باد خر خاک ما را سوی دوست 


وصف حسنش من چه گویم خامه را بشکست سر 

حور و غلمان در خجالت پیش تار مسویدوست 
گرچه او نزد یک‌تسر باشد ز هر چیزی بمسا 

تا فراز لامگسان دارنسد جستجسوی دوست 


انس وجن و وحش وطیر دیو ودد با سنگ و چوب 

جمله مخلوق حسق و دائم بگفت و گوی دوست 
مطسرب و زاهد فقیسر و پادشاه و بی نسوا 

هریکی در فکر خسود دارندهای و هوی دوست 


۸۲ 


بخش اول : دیوان 


چون شقا در تربت او شد مسلسم زین سبسب 


دردمندان جہان توشتسد از دارویدوست 


در ره ترویج دین از هستی خسود در گسذشت 

دین پاک حق قوی گردید از بسسازوی دوست 
غم مخور بلخی ز محشر کز برای دوستان 

شد اسیر قوم عدوان حضسسرت بانسوی دوست 


مارا ته غم جنت‌ونه حسرت‌حور است 
بیروی تو گر صبر ندارم عجبی نیست 
مرغ دل من بر سر کوی تونشسته است 
روسوی تو دارند چو موسی همه خلق 
شک نیست‌که‌احباب‌تو گویند اناالحق 
زان روز که اعلان عزای تو نوشتند 
هر ماتم‌عظما بمروری رود از دل 
گر در ته قبرم سر بالین.من آئی 
طومار شفاعت همهرا دست تو دادند 
چون در صف محشر رخ زیبای‌توبینیم 


گر جانب بلخی نظر لطف نمائی 


اشعارنوجوانی - ۱۵- ۱۶ سالگی 


با دوست‌خیال دگری‌عین قصور است 
دارم عجب ازآنگه تو رادیدوصبوراست 
هرچندکه جسممز سرکوی تو دوراست 
گویا که‌نرکوی‌تو چون قله* طور است 
افزون زشجر بردلشان تابش نور است 
چشم همها عدای تو زاین‌واقعه‌کوراست 
جزماتم عظما ت‌که‌گه‌تا نفخه*صور است 
آنشب »شب عید است‌نهآ نشب »شب کوراست 
چشم‌همه گس سوی تو دریوم‌نشوراست 
آن‌روز بخواصان تو ایشاه سرور است 
گویا که سلیمان نظرش جانب موراست 
اشعارنوجوانی- حدود شانزده‌سالگی 


. XK ° 


خی کی و ی ی سے 
شهید علامه بلخی . ۸۳ 


فرن مشعشع 


در قرن مشعشع چه عجب فتنه عیان است 
از بین بشر بین که چسان شور و فغان است 

هرروز بیارنسد بلائشی به سر خویش 
گویند که این حادثه از جور زمان‌است 

گه مجلس امنیه بسازند یسی ملح 
مر ار سز ال ات 

با جامہٴ اصلاح نەمایذنسد قیھعسسادت 
گرگیست کسه با گله ز نیرنگ شبان‌است 

گوید که حمایت ګنم این قافلسه از دزد 
دزدیست که با قافله از مکر روان است 

در باغ درآید که ګنم غضسرس نسالان 
با ارہ پی قطع قد سرو چمان است 

آواز تمدن شده پر تا گره* ماه 
۱ شخص متمدن تەیم فرد و نهان است 

ارواح بشر سوی عدم در طیسسران شد 
زان روز که این جامعه طیاره‌پران است 

نوروز علوم است بما قرن طلائی 
در اول نوروز چرا قصل خسزان است 

۹ رر رہ ی اد 
با اشک روان سوی ارویسا نگران است 

جمعی همه سرمایه‌شا ن‌دالر و پوند است 
آواز گروهی بے فلک از غم نان است 


سس 
Af‏ بخش اول : دیوان 


ای کیک خرامان حذر از دام دیموکرات 
این دانه پاشیده از آن دام نشاناست 
از مرهسسم قاشیست نشد زخسم بشر به 
قصاب بفگر پی و بز در غم جان است 
جوئیم ره چاره ز قسرآن محمد (ص ) 
گاندر ره توحیسد زبانش به بیان است 
گویاست که در بین بشر صلح بود خير 
هم‌گفت که جمعیت مو"من اخسوان است 


گفتم به سلمان که دلت از چه غمین است 

گفتا که برادر غم من خود غم دیسن است 
دين بود که ما را به جهان عزو علسی‌داد 

آواز وی امروز ز غریسست بطنیسن است 
قرآن ز چسه شد آله* اغسراض سیاسی 

گفتار جرایسد همگی شاهداین است 
در عصر اتم همست ما جنگ مذاهسپ 

شد گہنہٴ دنیا بر مارسم نسویسن است 
گه تکیه* ما سوی شمال است و گہسی سرب 

آخر نه مگسر ملجه* ما دین مبین است 
شادیسم که هستیم معاهسد به اجان ` 

غافل که بلائیست که ما را به گمین‌است 
از چیست بسسرادر به برادر شده بدبیسن 


س سس سس 
شهید علامه بلخی ۸۵ 


این جملسه مصائب ز نفاق است نفاق‌است 
تا هست چنان حال چنین بدترازاین‌است 
از تفرقه» * ماست نگسسر دشمن قسسرآن 
در مسند اسلا م همی صدر نشین است 
جمعی رخ شان زرد پسی لقم.ه- نانی 
جمعی دگری نگرتشان رنگ پوتین انست 
در خوان یکی روز و شبش بسسرہٴ بریسان 
همسایه* دیگر یه غم قرص جسوین است 
خود چاره* این درد بود مہر و سواسات 
اقبال و سیادت پی وحسدت بهیقین‌است 
اسلام ندادست به ما فرق ناد ی 
هستیم برادر چه به جاپان‌چهبه‌چین‌است 
بلخی اگرت جای بود محیس تساریسک 
خوش باش که آواز تو تا عرش برین است 


مخمس 


ای حب تو میزان‌حقیقت ومجاز است ‏ عشاق زهجران تو درسوزوگداز است 

هرچند ره‌کوی‌توباشيیب و فراز است رهاز همه‌جا بسته ولی راہ تو باز است 
عالم همه را بر در تو روی نیاز است 

ای شاه نیم‌قابل دیدار و لیکن هستیم ز هجران تو بیمار ولیکن 

غم‌نیست ز بیماری دلدار ولیکن دارم گله از زلف تو بسیار ولیکن 
گر باز نمایم سر این رشته درازاست ‏ ۲ 

آنان که همه طالب انوار هدایند وان کعبه شناسان حقیقی به گجایند 

ایگاش که روی تو ببینند و بیایند خود قبله و چشم سیہت قبله‌نمایند 


ےم مم__.__._. دس 
۸۶ بیخش اول : دیوان 


وان طاق دو ابروی تو محراب نماز است 
از نیستی تا عالم هستی بدویدیسم هرچند که دیدیم به غیر ازتوندیدیم 
آثار محبت ز همه جز تو بریسدیم از هردوجیان قبله* کوی تو گزیدیم 
روسوی تو داریم که بهتر زحجاز است 
شاها دلم ازد ست‌توچندان گله دارد از عشق تو برگردن من سلسله دارم 
لطف تو چرا از سر من قاصله دارد چشم تو به‌هرکس نظری کاملسه دارد 
جز بامن دل خسته که پیوسته بناز است 
بیزار از این عالم و فردوس و نعیمم زیرا که رسد از سر گوی تو تسیمم 
ای شاه بنما رحم که من در یتیمسم منمای ز بی‌لطفی خود دلبە‌دونیمم 
الطاف تو اندر سر سودا و بیاض است 
تا گفت بلادل » ببلای تو در افتاد پیش سرعشاق هوای دگر افتاد 
اندر ره تو باختن جان هنر اقتاد بر سینه» بلخی ز فراقت شرر افتاد 
او هست چو محمود و دوزلف توایاز است 


روجاجتماع در قالب تصوف 


عمر رااز بہرھرپیئرآمدی آمادگیست روزگاری رفعت وروز دگرافتادگیست 

آزمودمالتذاذ زندگی‌در سادگیست یاد شاهی نزد اهل‌معرفت آزادگیست 
ھرگمیند آرزو بگشاد از دل پاد شاا ست 

من چه گویم‌داستان کلبه* آزادگی ‏ پاخبر از باستان کلبسد* آزادگی 

برشتو از راستان گلبسسہ: آزادگی گرد خاک آستان کلب* آزادگی 
گر خرد دارد کسیاهل خرد را توتيااست 

وادی پرخار مقصد را بسی‌کردیم طی ۱ ره روان راموحدتراهمی جستیم پی 

داد ساقی عاقبت پندی مرا ازجام‌می ر هبه‌معنی‌برک‌د رصورت‌به‌هم‌ما ند دونی 
از یکی خیزد شگر وان یک ز بهر بوریااست 


شھید علامه بلخی 


AY 


ای سوار طالب مچہول کمتر زن رگاب 


کا نچه‌می جوئی نمیارزد بد ین‌چندین‌شتاب 


کونشان از کثرت لب تشٹان‌دراین‌سرب ‏ گرصفاخواهی رهوحدت‌سپرزیراکه آب 
ز امتزاج خاک باشدگه‌گهی گر بیصفااست 


با خلایق زی اگر داری سر فرزانگی 
ورنه بهتر زین‌تماس هرزگی بیگانگی 


زانکه‌جزایثار نبود شیسوه* مردانگی 
می‌رسد خواری‌زآميزش بمرغ خانگی 


عزتی‌گر هست عنقا رازبہر انزواسست 


گی‌حریص تفس راقانع‌کند ملک زمین 


باوجود آنکه‌او بارش‌بود اندر کمین 


مرددانشمند سفتی وه‌عجب در ثمین کنج‌عزلت‌چوی‌ود هقا تی‌کنای)بن‌یمین 
تابدانی‌کانچه می‌کاریش در نشو ونمااست 


بلخیاگر مرتو را ذوقبدایع‌کردن است 


جزطلایع بہرھمنوعا ن‌فجایع کرد نا ست 
جستن‌گوگرد سرخت عمرضایع کرد زاست 


زور بر خاک سیدآ ور که یکسر کیمیسا است 


سالهاشد گشتەمطرحدرجہان‌خلعسلاح 
ظاهراگربنگری مفهوم مقصدها یکیست 


طرح‌گفتا رملل باوضع کسردار دول 


" هردو راگرمتحدگيريم با فرض نقیض 
روزو شب مشغو ل‌سبقت‌هربلاک‌واین عجب 
آنقد ردوراست‌مطلب بین گفتار وعمل 
گشتمعلومم زبازیهای‌گرم شرق وقرب 


کشف‌ش دآخررموز پرده از مصر و ججاز 


آمتاثیری مگر درناله» جایان نبود " 


دوش‌بحرالکا هل آ خر گفت با سایبریا 


مانده بر دوش بشر بارگران‌خلع‌سلاح 
خواهش پیرو پرنسیب جوا ن خلع‌سلاح 
نیست‌غیرا زآسمان و ریسمان خلع سلاح 
هستباتسلیح معنا* توا ساءخلع سلا ح 
مجلس) منیه‌لا فد هر زمان خلع‌سلاح 
درزمین‌کشتار و فوق لامگان خلع‌سلاح 
جنگ‌سرد ی بیش‌نبود درگمان خلع سلاح 
آنچا خود داشت) سرا رنهان‌خلع‌سلاح 
گایداز قلب خوادا الامان خلع‌سلاح 
ایبرادرنیست جز مشتی‌بیان خلع‌سلاح 


r 


۸۸ 


بخش اول : دیوان 


ای‌یشر تا چند درسرپروری سودای‌خام 
هست‌نیروی مسلم‌خواه دير وخوا زود 


تا جها ن‌وجان‌بود گی‌می‌توان‌خلع سلاح 


ای‌سیاسی‌خاصد ارد یکپلا ن‌خلع‌سلاح 


می‌کند یک‌روز مرگ ناگهان خلع‌سلاح 


(بلخیا ) این حرف مهمل را ھرآنگس گفت ءگفت 
شکر لله نشنوم از مسی‌کشان خلع سلاح 


لع 


فرحت فز است صحنه* فصلیہاریلخ 
امر قضا و کلک طبیعت همی کشند 
بارد سحاب فیض بپرکشوری‌ز چیست 
گل درچمن بخنده لب وجام می‌بکف 
بارد ز ابر ژاله و یا دامن فلک 
از زادگاه مرد ادب بوعلی نداشت 
وه وه چه طالعیست کسلطان اولیاء 
واماندگان موجه طوفان حادشات 
مشعل فروز محفل توحید مرتضی‌است 


دل‌گشته محو جلوه* یار و دیار بلخ 
برچشم آرزوی شقایق غبار بلخ 
کامروز گشته قلب همه بیقرار بلخ 
کو آن توان که کس‌نشود میگسار بلخ 
پرگوهر است تاکه نماید نشار بلخ 
فخرم بود بقبر علی شپسوار بلخ 
تا روز رستاخیز بود افتخار بلخ 
سعی که هست ساحل مقصد کنار بلخ 
کافرزود از غبار مزارش وقار بلخ 


بلخی ببین ز روی ارادت به زاشسران 


پروانه گشته‌اند به شمسع مزار بلخ 


غزل عشقی بلخی 


ای دل مگو که یار بعهدش وفا نکرد 
کوچک نمود بحر به غواص غمزه‌اش 
فیضش اگرچه عام‌ولیکن یقرب خویش 


عهدش بماجفا است خلا ف جفا نگرد 
جز خونآشنا بدگر جا شنا نگرد 
کس را مکان نداد اگر مبتلا نگرد 


شھید علامه بلخی 


۸۹ 


گذب استلاف عشق از آن مدعی اگر 
برزلف مشګیار ھرآنگس که بست دل 
قد رسای مااست بەتشریف عشق‌راست 
این شہرتش بحسن شداز شوروسوز ما 
شالودہ تسس‌انریخت ز فگر گمال ما 
آری جوانگسیستکەوقتصلوات عشق 
روزی‌که عرضه تاچوری شد دوید شاه 
زاهد بیاده نوش بگو از چه دشمنی 
اشک ریا چه سود چو فریاد عندلیب 
صوفی ز جبر جرم بدوش قدر نهاد 
او جام‌وشیشهد اشتبکف ازصفای‌دل 
راهیست‌عمر دهر بود مردره گسی 
جنس طمع‌مگیر مریز آب‌روی خویش 
خوش گفت آنکه گفت که‌این‌ما م‌روزگار 


بر تیر ناز دوست دوصد مرحبا نگرد 
دیگر سراغ بوی زباد صبا نکرد 
چون ما ز گلک صنع کسی را رسا نکرد 
برما خلافتیست که گس را عطا نگرد . 
شار رخ کون پا ,8 
جز پیر می‌فروش بکس اقتداء نگرد 
نازم گدای میکدہ هیچ اعتنا نگرد 
گیرم گناه کرد فروش دعا نکرد 
پروانه شو که سوخت فغان ریا نگرد 
رند آنچه خود نمود بدوش قضانگرد 
چون شیخ گید و مگر بجیب رد) نکرد 
دامان علم و فضل گرفت ورها نگرد 
آزاده خاک خورد و بگس اعتناء نگرد 
پیراهنی ندوخت که آخر قبا نگرد ` 


(یلخو, )یقا* طاق مدائن اشارت است 
خشتی ز عدل ماند جواهر بقا نکر د 


غزل 


این دل وآن دلپذیر اگر بگذارند 
جان نسپارم به پیش نرگس مستش 
باده ننوشم بپای خم ندهم جان 


توبه ز صهبا ګنم به مشرب صوفی . 


محتسبان را 


ہے ٭ ۰ - ۶ 
دھندٴ نعمت دائم 


صبر گنم زود و دیر اگسر بگذارند 
پرش مژگان چو تیر اگر یگذارند 
شاهد و یزم خطیر اگسر بگذارند 
ساقی و چام اخیسر اگر بگذارتد 
آه صفیر و 'گبیسر اگر بگذارتد 
عادت ذنب کثیر اگسر یگذارند 


۹۰ 


بخش اول : دیوان 


تاله* زن بیوه‌ات قار ستاند 
بعد مسافت نداشت منسزل مقصود 
شاه و رعیت با*من و صلح‌توان زیست 
حاجت کشور به قرض غیسسر نیفتد 
هست به نفع همه رعایت قانون 
ما و تو را جنگ تیست بر سر مذهب 


خانه به یغما نمی دھیسسم ولیکن 


ترمی و خواب حسریر اگر بگذ ارند 
راهبران قصبر اگر بگ‌ذارند 
فتنه؟ اریاب و میر اگر بگذارند 
رشوه ده و رشوه گیسر اگر بگذارند 
سدثگتان اجیسر ‏ اگر بگذارند 
مفتی و ملا و پیر اگر بگذارند 
این همه دزد دلیسر اگر بگذارند 


تان بحلاوت خوریم ( بلخی ) از این خسوان 
حق غریب و فقیر اسر بگذارنسد 


۸ محبس کابل 


عزل تحریکی بلخی 


باده‌نوشان چوسحرگه یدعا برخیزند 
عیبر ند ان مک نای‌شیخکكەاین‌پاکدلان 
نام عاشق‌بخود۹آن‌طائفەبندند بەدروغ 
ملت باخبر از علت ناگامسی خویش 
بیاثر نیست بلی گوشش افراد ولسی 
گاروان رفت به افلاک دگر باز رسید 
پدران عقده بد ل رفت‌که‌شاید به‌شتاب 
گوئیا نیست فداگار مگسر یار دگر 
مددای همت و توفیق‌که‌این قافله هم 
مستبد را نرسد فرصت تدبیر و فرار 


پنجه و زور تحول بکند ریشه‌ی جور 


صوفیان با صافی ز صفا برخیزند 
شرم دارند چو زاهد ز ریا بر خیزند 
شب بخوایند که شاید به صبای رخیزند 
نیست مشکل که دگر گام روا برخیزند 
ای خوش آنروز که جمعیت مابرخیزند 
نشد آن لحظەگەاین قوم زجابرخیزند 
نسل آینده‌ی ما عقده کشا بسرخیزند 
از دل خاک نیاگان به فدا برخیزند 
همچو طفلان نو آموز به پا برخیزند 
چون ضعیفان به تقاضا ز قفا برخیزند 
ورته مشکل بود ایشان‌به‌رضا برخیزند 


از سز خلق مگر جمع بلا برخیزنسد 


غزل 


دل که آشفته* آن طره* طرار شود 
نیست در کشتن ما حاجت تیر نگهی 
نخوت عقل برارد ز سر مفتی شهر 
محتسب رانرسدسجرعه*) زب باد ه‌کشان 
بختا گر خفت‌هم) ز خفتن‌بی موقع مااست 
ھمتار سلسله‌جنبان‌شود این قافلهرا 
بی‌تجب دامن مقصود نیاریم بدست 
آیرو می‌طلبی رم‌مکن ازلطمه* موج 
سرخهرگز زتمنا نتوان چہرہٴ زرد 
شیوہٴ تفرقه‌ای شیخ میاموز بخلق 


گور را پرتو خورشید چه تعریف توان 


۹1 


در سیه روزی ما ابر گپربار شود 
ما بمیریم تو را چشم چو بیمار شود 
دختر رز چو شبی داخل پیگار شود 
ساقی از گردش جامی چومددکارشود 
تاکه خوابیم محالاست که بیدارشود 
طالع ما ز چه منتکش ادبار شود 
یای بایست در این مرحله‌یرخار شود 
بیخطر قطره چسان لو لو* شهوار شود 
بايد اول ز همه چاره* خونخوار شود 
که یکی دلبر و یارودگر اغیار شود 
قصه از درد به‌بیدرد چهاظهارشود 


(بلخیا ) میکدہ را محرم خلوت گشتن 
۸ - محبس د همزنگ 


غزل 


ای‌خوشآنآزاد د لکزاین جهان د لشاد مرد 
" سربەیای راستان شد ارەھمایبید ګج 
سروآزاد اریسیافتا د از بستان دهر 


بیستو ن‌باشورشیرین‌درد ل ` آفاق ماند 


نفس رامغلوب کردوعشقرا منقاد مرد 
چند میبا لی‌بخود من‌زند ) م شمشا د مرد 
لیک نتوانگفت روح مردم آزاد مرد 
یادگار عشق رابنگر مگو فرهاد مرد 


a ee 
لد بخش اول : دیوان‎ 


مد( سس ول: دیون 


زندگیگر موجوتوفا نی ند ارد پس‌چه‌فرق 
سربنه بردرگہٴ آموزگار درس عشق 
کوتپی)زفگرزاهد بودھرجا گر عوام 
عہدەدار صلح‌جمعیت‌به صلحفردگوش 
وایبراحوا لآن‌خون‌خوارکاورابعد مرگ 
پرده‌داری‌کی‌تواند خاک بر بیدادگر 


عمر نوحوګود گی کاندر شب میلاد مرد . 
کاقبت‌تاگرد این مکتب همها ستاد مرد 
بی خبر از دانش اندروادی الحادمرد 
سلکجمعیت زهم بگسیخت چو نآفراد مرد 
خلق گویندش کگرگ آگل اگیاد مرد . 


تام بدباقیست‌گر ارباب استبداد مرد 


گامیاب ازا لد نیاکس نشد ای‌کام جوی __ زنده‌مانداین‌نوعروس‌وصد چهان داماد مرد 
(بلخیا )دیگر چه‌می‌پرسی اسیردام را 
آنقدر در این قفس ماندیم تاصیاد مرد 
۶ محسب دهمزنگ 
غزل 


ای گرد خوان جود تو سرمایه* وجود 
آدم چو کعبه بود ټو خود رب‌کعبه‌تی 
شد معجر تو پرده*واجب از آنکه‌بود 
بہررضایتواست که‌شد رازغیب فاش 
همسرچو بوتراب‌شدت‌زاشتراک ذات 
آی‌منبع علوم که پیش از ظیسور علم 
مارا توان کجا است‌به‌اوصاف آنکسی 
دم ز تو به دور به‌جیرت‌فتاده بود 
ای ماهتاب کون ګه نور تو بر دوام 
گر خصم‌تیربخت‌شد ت‌خیرد سرچمباک 

یکشعله سر کشید که‌لرزید خلق وامر 


گر او نمی‌فشاندنم‌از آب‌حلم و صبر 


وی غایتهالمرام ز ایجاد هست وبود 
در خاطر ملائګه مقصد تو از سجود 
از تور ذوالجلا ل ورا رنگ وتارو پود 
یعنی‌علی‌نمود به برکسسوت شہود 
بر وحدت صفات تو رامی‌توان ستود 
استاد لایزال تو را امتحان نمود 
کز فوق بام عرش همیآیدش درود 
تورجمال فاطمهاش معرفت فزود 
فیض تور پاش عدویت چوسگ‌حسود 
برچشم کردگار چه پروا ز گرد ودود 
آتش به‌کاخ وحی جو زد منگر عنود 
می‌سوخت زان شرار همه‌حنت) لخلود 


۹۳ 


پہلو ز در شکست بظاهر فتاد لیک 
حق‌ناشناس کرد ستم‌بردری‌که داشت 


مطلق به قید رنج نیاید ازین قیسود 
ھرروز جیرئیل بر آن خاک در وفود 


بلخی خموش باش که زهرا بها شک واه 
برروضه* رسول شد و راز دل کشود 


فلسفه اید هآ لی بلخی 


از فروغ عشق هر گمگشته پیدا می شود 


هرتحول‌زاد ۰ عشقاست‌د رعلمالحیات 
د فع وجذب اندرطبیعت درس‌رشد خاقتاست 
تاابد چون‌نفس‌ماهیت‌پر! زخاصیت‌است 
فرد درحا ل‌تفرد مصدر جمعیت است 
اعتبارات‌وتعین‌نقص وحدت کی ګنند 
احتیاجی ھست‌درمگنون هستی‌مختفی 
طعم‌هرماکول‌دراکل‌نشان اشتہا است 
آد م و حوا که‌می خوا نند تقسی‌بیش‌نیست 
اشتیا ق‌هستهراباخاک‌دهقا ندید ها ست 
مثبت‌ومنفی بمعنی شورواستغنا یکیست 
درتگون‌نفس)ستعداد اصل آرزوست 
قابلیت‌بود مقهوم ظہوری زان سیب 
ارتبا طی‌هست) زبیتند هتانقش بدیسع 

نیستم من فیلسوف نسخومسخ‌ور سخ‌وفسخ 
پیچ‌سنبل‌چشم عاشق را زآنرو منظراست 


بلبل) ند ربوستانامروز شیدای‌گل) ست 


عشق مجنوند ر حقیقت حسنلیلا میشود 
فلسفی‌داند چسان حل معما می‌شود 
عشق رانازم زفیخش مرد هاحیامی‌شود 
انفعا ل وفعل درهرذره اجرا* می‌شود 
ماگمان کردیم گو تنها ز تنها می شود 
صورت ونفس وهیولی گی مجزا می شود 
سوی مایحتاج خود هرذره پویامی شود 
آنچه اندر مطبخ گیتی مپیا می شود 
چونکه زوجیم‌تقاضا کرده حوا می شود 
گاه‌استبصار نادان درس دانا می شود 
یوسفی راهم تمنای زلیخا می‌شود 
طالب ومطلوب زین‌یک‌قوه‌یکجا می‌شود 
گل یی‌تحریک اعجاز مسیحا می‌شود 
ذوقما درچشم نرگس رفته‌شهلا می شود 
جملەزاستعدادوامکان هیولی می شود 
روز دیگر یار را جعد مطرا می شود 
روز دیگر گل بیادش باز شید می‌شود 


۹۴ 


بخش اول : دیوان 


ای‌طبیعی‌د اند وثیت نیستد رصیف و شتا 
آنکه‌درقعر ‏ زمستان‌بود جویای بہار 
اختلا ف رنگ ازتاثیر نوعیت نکاست 
آنکه‌د رنوعیت نیشش دلیل زهر شد 
آنچه‌د رآ ثارقد رت‌بیش‌بینی ای حکیم 
۱ ذات و حدت‌نظم‌توحیدیبکثرت‌دادها ست 
ربی ارنی‌لن‌ترانی‌هردو یک آواز بود 
فیض انوارتجلی گی ز موسی دور بود 
یود سری‌ورنه‌مخصوص تجلی‌طورنیست 
د رکف د ست‌کلیم‌ود ر عصایک‌تابش) ست 
آن‌مسیب‌خود چهان راعالما سباب‌کرد 
بهرفهم مااست‌ایجاد سبب ای‌هوشمند 
ازسببهگذ رکهمارابیش) زآنادراک‌نیست 
ماسبب‌برعالمی وعالمی بر ما سیب 
ای بشرآخر تو رااسم خلا فت دادهاند 
باچراخ‌عقل‌ود انش‌گردراین ره پانہیم 
آب‌تاک از جوشش خم‌گشتآبآتشین 
قابلیت‌در نہادما اساس فطرت است 
چون‌گٹافات غرض برخوا ست) زلوح‌ضمیر 
مقصد م د رس‌تصوف نیست‌قد ری‌گوشد ار 
دین‌ود نیاهرد و مشتاق جمال آدمیست 
هرزمان‌کز اعوجاج فگرگج بینی رهی 
قبلهءآمال‌وحاجات ملک گردد بشر 
علت‌وا ماندگی) فراط وتفریط است‌وبس 
عده‌ای در انزوا راہ فلا جی جستها ند 
عده* دیگر بنام رهتمایان يشر 


خود طبایع مجمع گرما و سرما می‌شود 
وقت‌گرما وضعدی را باز جویا می شود 
آب دریک برگ‌گل رعنا و زیبامی‌شود 
گل نگردر فضله‌اش شہد مصفی‌می شود 
بیشتراز مغز عقلت‌دفع سودا می‌شود 
دفتر وحدت‌زهر برگی تماشا می‌شود 
خودتمنا خود پی رفع تمتا می‌شود 
هم‌تجلی للجبل هم‌خر موسی‌می‌شود 
هرکجا آن‌نور تابد طور سینا می‌شود 
اژدھائی در عصا درد ست‌بیضامی‌شود 
بس سیب دارد که تایک‌گرد بالا می شود 
ورنه بی د خل‌ید رهم خلق عیسی می شود 
آدمیت باعث تعلیم اسماء می‌شود 
حد عرقان مسیب زین سبب‌هامی‌شود 
جنبشی‌بنمای اسمت با مسمی می‌شود 
پایکوب عزم مافوق ثریسا می‌شود 
۲ اگرازقلب ماجوشد چه وغامی‌شود 


۰ قلب»ازیک‌تجلی عرش)اعلی می‌شود 


حسن‌مفطوری یقین‌معشوق یکنا می شود 
ازجناپت‌ای بشر دیگر رچایا می‌شود 
گر زلوث رجس‌خود خواهی‌مبرا می شود 
از خرد راز نهانت آشگارا مي‌شود 
گرپیاخلاق نیکو و سجایا می‌شود 
گاه روحمحض وگاهی‌هم‌تنآسا می شود 
راهب‌بیقوله و دير و کلیسا می‌شود 
هرزمان) زد ست‌شا ن‌تخریب د نیا می شود 


۹۵ 


تابشر راهست)ین‌متکوره ضد و مضاد 
زندگی راگر بود اندازه حسد وسط 
نیست‌تانون‌تعادل غير دين احمدی 
کرده‌تعیین حقوق فرد را با اجتماع 
ایبرادر تیست ضدیت میان‌نشئتین 
تابما درس تمد ن‌داده باشد تقس قدس 
بوداین قانون عالم‌تاابد داداز نقاق 
ای‌مسلما نا زجہالت جنگمذ هب دا شتی 
هیج‌میدآنی‌بلای‌این‌تعصب‌های خشک 
ازنفاق مارسوم‌دین وقرآن خوار شد 
ازتفاق وخفت اسلام بنگر بر یہود 
بعد مدت‌هافراریپا ویاس‌آن‌سفله‌گان 
کعبه*کز بدو بودی گوی‌چوگانش جہان 
آتش این فتنه‌هاشاهی‌واستبداد بود 
این‌حقارت‌ها کهبراعراب آ فریقاستسی 
شرم‌عالمآل مروانی وعباسی چه کرد 
حمله* چنگیز و تا تاری‌همه‌زان فقلتاست 
خانەجتگی ھازغفلت چشم حق بیزکورکرد 
حا ل‌هم‌وقتاست‌بادرمان جمپوریتی 
بعد ازآ نبا میل‌وحد ت‌سرمه* غیرت‌بکش 
هیج‌نیرونیست‌بالاتر ز زور اتحاد 
تانفس‌باقیستاز سعی‌وعمل منما دریغ 
دامن فرصت‌مده ازکف بوقت مفتنم 
همت‌وعزم متین از ما بیاید هم ہما 
ناامیدی برفگن مشکل‌پسندی دورکن 
اعتماد نفس پاکوانگالت بر خدای 


آد میت‌مفتضح گردیده رسوا می‌شود 
نیست‌شکی زودتر حل قضایا می‌شود 
از رکونش پرچم اصلاح برپا می‌شود 
اجتماع زندگی بازهد و تقوی می‌شود 
ملک‌د نیا مکتب تحصیل عقبی می شود 
درحریم کلیمیتی یا حمیسر) می‌شود _ 
ازتفاقاین تیره‌بختی ها هوید) می‌شود 
درنژاد ودرزبان هم حال‌ییدامی‌شود 
برمسلمان مسلک فاشیست اغوامی شود 
وای قرآن اله“ هرجنگ ودعوا می شود 
خانه وملک عرب میرات بابا می‌شود 
صاحبآن مسجد ومحراب) قصی می شود 
گوی هرچوگان امر یک واروپا می شود 
گز شرارش پیکر وحدت معرا می‌شود 
ازجفای قصرالابکار و حمرا می‌شود 
تنگ آن شپوت‌پرستیهاکی احصامی‌شود 
همچنانی گز سکندر ملک‌دار) می شود 
مستفید از نورخور گیچشم/عفی می شود 
کم‌کم از خاصیتش هرد ید مبینامی‌شود 
باحقیقتکاملا چشمت شناسا می‌شود 
دیده‌شد هرناتوان‌ازوی توانا می شود 
ازچمالآرزو کشف بلایسا می‌شود 
بازهم‌وقت است‌جبران‌خطایا می شود 
از مقام‌کبریا بذل هدایا می‌شود 
زاتحاد " قطره‌هاابر عطایسا می‌شود 
ازدوجانب بنده را ملجاومنجامی شود 


۶ 


بخش اول : دیوان 


گر شود آین‌هردو باهم‌درطریق‌بندگی 
مقصدازایثار ووحدتهیچگە‌غافل مشو 
ھرکسی راع یاستدرراەسلوکایمحتئم 
ایکه‌خود راهمچوسردانی‌بملک سروری 
ازچهبامستا نت‌ای‌شیخه‌قد سد شمنیست 
ازجوانان‌مسلمان‌همت‌واخلاص خواه 
مشترکداریم غم‌های که باید چاره‌ای 
جنگد وماز سنن‌بس‌ملک‌هاآ زا د کرد 
درگلوی‌حید رآباداست او از نظام 
الجزیرهیر شهیدانت زما بادا سلام 
ای‌صبا برگو ززندان بامسلمان چين 
می‌رسد هرلحظهاز قفقاز وگرجستان‌ندا 
دوش پیغاماز روان بوعلی‌سینا رسید 
چشم‌هایما وبونصروجلا لالدین براه 
ای‌خداجویان باهمت‌خد! را همتی 
صدهزارا ن‌سجدوقران اسیراجنبیست 
ای‌مسلمانا ن عالماین‌همه‌ننگ‌شمااست 

یاد بيد اد یکه‌برفرغانه وکولاب رفست 
ھرورقاز پاره*قرآن‌که‌پامال جفا است 
باسلاح اتفاق و همتی و جنبشی 
بیرق صلحیاگر ازآسیا گردد بلند 
نیست‌این پیغام‌تنها از روان بوعلی 
پیکر توحید درهرگوشه‌ی‌درخاک‌وخون 
یارسول) لها خلاص وتحیات و سلا م 
رفتی‌ازدنیا و منظور تو قرآن‌بودویس 
پیروا نت‌چون‌خلوص‌وحرمت‌قرآن ګنند 


آتش نمرود هم بردا سلاما می‌شود 
نا م‌وحدت باعث‌ترعیب) عداد می‌شود 
درسلوکراه مسئول رعایا می‌شود 
سرکجا درکار پی‌تکمیل | عضا* می‌شود 
خشت‌این‌میخانه‌هم؟ خر مصلی می شود 
اختیارش گر معم یا مکساا می‌شود 
سویما ازسوی‌هریکومز وایما* می شود 
ازچهرو در فرض ماامروزوفردامی شود 
روزگار تلخکامی یاد حلوا می‌شود 
غم‌مخور حال‌تو بہتر از ملایا می شود 
درد هجران شمایان هم مداوامی شود 
درکمسیون گجا سمع ئگایا می شود 
ای‌سلمان گی نجات پار دریا می شود 
مکتب خوارزم باز از نو مزگی می شود 
عوداجلال سمرقند و بخارا می شود 
یارباسترداد این‌خیل اسارا می شود 
ورنه برقرآن وبر مسجد چەپروامی شود 
مردگان راتا بمحشرماتم افزا می شود 
پیش‌ح قازهرمسلما ند ادگویا می‌شود 
رفع ننگ وعار وتجدید مزایا می شود 
صلح گیتی افتخار شرقاقصی می‌شود 
بلگاز روح‌محمد (ص )این‌تقا ضامی‌شود 
گوش جان‌گر باشدت فریاد نغوثا می‌شود 
برتو وبرآل‌پاکت هدیه اهدا* می‌شود 
از روانت حال‌هم برما وصایا می‌شود 
درجنان‌هم خاطرت شاد وتسلی می شود 


وس و سوت سس روت سس اسر وت هی اس اس ا 


شهید علامه بلخی 


۹۷ 
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منجلی‌صوت)ذ انت‌تاد ل آمریک رفت 
عالمی پرشدزظلموجور لیکن گفته ای 


پیروانت‌چند روزی گر تبرا جستەاند 


دعوت دینت ببرلین و ویانا می شود 
روزگاری می رسد قسطاء وعدلا می شود 
عن‌قریبا یاز اخلاص و تولی می شود 


رحمتەللعالمیتا چون تو بر ما مشفقی امتانت مستحق فیض عظمی می‌شود 


هرشب د یجوررا چون صیح‌روشن) زقفاء/ ست 
شعر (بلخی ) همازاین پہلو مقفا می‌شود 


شد چتد روزی در چهان کز یونو این آواز شد 

کی اهل عالم بر شما با بی عدالت باز شد 
سازیم با منشور خود تعمیسسر دنیا را ز نو 

معدوم از بین بشر غوغا و حرص و آز شد 
در هردوتاجنگ جهان شد غصب‌حق بی‌کسان 

اکنون یتیم و بیوه زن باراحتی‌دمساز شد 
شد در ترنم خسته‌گان از نشر این اعلا ن‌صلح 

گز بهر ما افسردگان یا رب عجب) عجا زشد 
چون دید در صف ملل آزادی برما و هنسد 

تا جلسه* یونو روان آه دل قفقساز شد 
بر پای شد تا سوریا در فکر شد تا لیبیسا 

کامدند از کوریا جنگ سوم آفاز شد 
چون شد اتازونی روان ازبہر دفع این بلا* 

در سر حد منچو ریا طیاره یمب‌انسداز شد 
آتانکه بود ی سعی‌شان در کوشش خلع سلاح 

بمب اتم آنرا به کف و آنیک به فگرگاز شد 


۹۸ 


بخش اول : دیوان 


وحدت همه‌گفتارشان در تفرقه گردارشسان . 
اسرار استعمارشان بنگر چه سان ابسراز شد 
ای کبک مست جلوه‌گر تا چند باشی بی‌خبسر 
برگربه* عاید نگر اگنسون زنو آغاز شد 
دیموگرات لا فزن بوده است خود دزد ګفسن 
در حیس این زاغ و زغن‌بلخی‌بەگشفرازشد 


غزل مرگ 


دراین سراچہ: دنیا گدا و شاه بمیرد 
که‌د ید ساعت‌وروزی‌که‌نیست‌شاهد مرگی 
بګوید وست‌چورونق ند اشت‌کثرت‌طاعت 
کسیکه‌ازیی حقی‌رود به گفته* قرآن 
فرشتگان همه برتر بتش درودبخوانند 
زموج قلزم غفرا ن‌زجوشش یسم رحمت 
یقین‌یمرد ن‌یک)هل‌درد نیست بسرابر 
جپهان‌چوصحنه* جنگی بودولیک‌سپهرا 
اگرچه‌مرد مکن‌مرد هاش خطاب هر آنکو 


کلاه دار بود یاکه بی‌کلاه بمیرد 
یکی‌به شام بمیرد دگر پگاه بمیرد 
خوشآتکه بردر معبود عذرخوا هبمیرد 
خداش می‌دهداجری اگر براه بمیرد 
بپرلیاس که یک بنده اله بمیرد 
غرض چه بود اگر بنده* بی‌گنا ممیرد 
هزار شیخ و یا پیر خانقاه بمیرد 
شکست‌ها است‌اگر قائد سپاه بمیرد 
پی سعادت قومی ز انتباه بمیرد 


بلند در ره“ آزادگیست نعره* (یلخی ) 
اگر به تیغ ویاقید حبس و چاه بمیسرد 


ساقی بده آن باده که منظور برارد 
جامی‌که مگر مست برد بر سر دارم 


۸ محبس دهمزنگ . 


موسی صفتم پر ز بر ر برارد 
فریاد زمن نیز چو متصور برارد 


شھید علامه بلخی 


عشق است‌که بیحوصله دوشیزه*گل را 
یک‌زاهد خود بین نرود جانب‌مسجد 
ای باده‌کشان دفن به میخانه کنید م 
فخریه به‌ثوبی نسزد جز به فضائل 
پس‌مانده و بیدرد زافسانه» شیخیم 
گر صور دمانند دراین مقبره هرروز 
ره‌جانب منزلگه* مقصود توان برد 
چون‌مایی‌کاری بشتابیم فضا نیز 
ازهمت چیتی‌است که‌هرروز هزاران 
صد مسند حشمت زسلیمان برباید 


۹۹ 


بی پرده از آن رده“ مستور برارد 
گر مطرب مانغمه؟ٴ طنبسور برارد 
تاحشر مرا زنده و ماٴجسور برارد 
چون مام مشیت همه را عور برارد 
نگذاشت که درد از دل ماشور برارد 
مشګل که یکی مرده سر از گور برارد 
زین قافله پرچم نه اگر گور برارد 
در راه عمل بازوی پر زور برارد 
دست قدر از پنجه* مقدور برارد 
فغفور سر از کشور فغفور برارد 
جرات چو بحق یک سخن)ز مور برارد 


خقاش صفت چشم شود محتسیان را 
(بلخی ) اگر از مشعل مانسور بسرارد 


۹ محیس دهمزنگ 


یایند نقش جسم را آسایش جان کی رسد 

تا نگذرد از جان کسی در وصل جانان کی رسد 
بی‌استقامت هیچ گه حاصل نگردد کام دل 

خورشید صبح عاشقان بی‌شام هجران کی رسد 
قانون فطرت را ہما باشد اثر چون بر چمن 

سرمای دل تا نگذرد باران نیسان کی رسد 
از ماجرای ذوق ما ذاهد گجا دارد خیسر 

نیود عجب کناس رابوی گلستان کی رسد 


۱۰۰ ا بخش اول : دیوان 


عز عزیزی یافتن از دام شهوت رستن است 
کاندر مقام یوسفی آلوده دامسان کی رسد 

د نیال مطلب داشتن درس از زلیخا بایدت 
جزبی دویدن بر گفش چاک گریبان کی رسد 

بنگر که نفس شوم ما شمع ره ابلیس شد 
یره نمای خانگی دیوی به انسان کسی رسد 

مستملک مقصوب را حق خدا دادش مخوان 
یی مگر بهر اهرمن ملک سلیمان کی رسد 

پرواز فرهنگ ملل برهان آزادی بود 
پر بسته* شاهین ادب بر اوج عرفان کی رسد 
در بین ما و بلهوس باشد همین‌یک فرق بس ۱ 
ما درد می‌خواهیم و او گوید که درمان گی رسد 

خون ضعیفان ریختن بهر مقاد چنسد تن _ 

این جور بر بیچاره‌گان از اهل ایمان کسی رسد 

ان تنصرالله خواندەٹی حسن دگرباید تو را 
گوش دل بیدرد را آواز قسسرآن گسے: رسد 

در مصر ابہم سلطان از خون دگر کانال‌شد 
روح شہید منتظر جیش مسلمسان کی رسد 

از گفر یاری خواستن شرمست حزباللے 
خاک سیه بر فرق مانصرت ز شیطان کی رسد 

مجنون به صحرای چنون خطی نوشت از کلک خون 
غافل نمایان را به پا خار مفیسسسلان کی رسد 


"شهید علامه بلخی ۱۰ 


ملک دل 


فلک" آخر ز ما برکنسد بنیاد تمام هستی ما داد بر باد 
ز جر آسمان صد داد و فریاد ز مرگت زد ب. هسم این دار ایجاد 
لبش را می مکید و بوسه می‌داد 
که ای شیرین.دهن از عمرنا شاد 
الا ای کسوکسب صبح ذل مسن که بودی از تو روشن محفل من 
فراقت آتشسی زد بر دل من شب دیگر فتاد یسک حاصل من 
لبش را می مکید و بوسه می داد 
که ای شیرین دهن از عمر ناشاد 
بودی وقت سخن ورد زیانسم به خاموشی بودی انسدر نهانم 
پس از تو من در این عالم نمانم نخواهم زد دگګسر حرس فانم 
لبش را می مکید و بوسه می‌داد 


که ای شیرین دهن از عمر ناشاد 
خدا بودی على شبسه پیمبسر سرور سینه* زهسرای اطہسر 


نقان بسودی دوبازویش ز حیدر جمال دلسسربایش قرص خضاور 
لبش را می مگید و بوسه می دا د 
که ای شیرین دهن از عمر ناشاد 
نهال قامتش چون شاخ شمشاد مبادا بعد تو کس ایجسوان شاد 
چو شب تاریک روز این جہان باد پس از تو ایجوان اف بر جہان باد 
لیش را می مگید و بوسه می‌داد 
که ای شیرین دھن از عمر ناشاد 
شدی راحت ز آشوب زهانسی ‏ ز طفلان نشنوی آه و فغانسسی 
مسن و این غم کشی در دار فانسی پیامی دادمست در نوجوانسی 


oY 


بخش اول : د یوان 


لبش را می مکید و بوسه سی داد 
که ای شیرین‌دھن از عمرناشاد 


بيا بايا رویم از این بیسابان 


که تیر از هرطرف آیسد چو باران 


به سوی خیمہٴ ليلا خراسان 
مه و گل بی جمال تو نہان باد 


لبش را می‌مکید و بوسه مسی داد 
که ای شیرین دهن از عمر ناشاد 


چه سان بینم دگر این خیمه‌ها را 
و ظلم قوم اشقیسا را 


چه سان گویم به ليلا ماجسرا را 


زمن بشنوواین شور و نوا را 


لبش را می مکید و بوسه میداد 
که ای شیرین دهن از عمر ناشاد 


هرآن دل کو ز هحرانست نسوزد 


و یا برتن قبای غم نسسدوزد 


لبش را می مکید و بوسه می داد 


که ای شیرین 


ن دهن از عمرناشاد 


غزل عرفانی بلخی 


گرخرابات‌مغان گرسجد ومیخانه بود 
ازخم توحید مطلق‌باد میجوشد مدام 
مستی‌مستان زجاماوست‌پیشاز عمرها 
ام مجنون‌شهرت جز:است‌دراوصاف گل 
محرم خلوت‌سرای‌دوست‌نبود خود پرست 
هرورق) علا ن‌هستی د رکق‌سرگشتها یست 
درس‌فیض | زصفحه؟) يجا د گر خوا ند کسی 


منظر چشم خلا یق چہرہ“جانانہ بود 
چشم‌ساقی در ازل‌دربزم‌ماپیمانه بود 


آب‌آتش خونبود وغرش مستانه بود 


درسر يارا ر لیلی‌هر خرد دیوانه بود 
شیخ وزاهد زا ن‌سبب د رآن سرا بیگانه‌بود 
عالمی‌یک‌خانه‌ومعشوق درآن‌خانه بود 
خوب‌د اند آ نجدو) عظ گفتمود افسانه‌یود 


شھید علامه بلخی 


زور ستعداد مخت ر رەزن ما کودگان 


۱۰ 
نقطہٴ توحید خالش بہر بابا دانه‌بود 
حاصل‌جنگ دوئیت‌صلح‌مشتاقانه بود 


آنچماز قہر و مابش گشت بلخیرا نصیب 


را سروسامانسه بود 


غزل مسلکی بلخی 


فارغ از مکتب عثاق جوانی آیسد 
در ره متزل جانان قدمی هم ننہاد 
وسعت دفتر دل داندواین‌علمکەعشق 
رمز وحدت‌که همه عمر ندانست حکیم 
بجہان یار نگنجد تو از او شو بنگر 
نوش گن باده و تغییر بهاوضاع‌فرست 
مستبد مصدر اصلاح نگردد هصرگز 
شیخ را رهبر ملت نشماریسسد چرا 
ظالماز ناله* مظلوم میاشی غافل 
گرگ فرعون صفت‌جورتوهمد رگذ را ست 
بیخزان نیست بہار چمن دهر مدام 


که در این‌مدرسه باصبر وتوانی آید 
آنکه‌در فکرتش اندیشه» جانی ۲ 
مطلبی نیست که در شرح وبیانی آید 
لیک‌در خاطر آشفته به آنی آید 
بطواف توبه هردم دوجهانی آید 
منتظر چند .نشینی که زمانسی آید 
دزد اگر رفت ولی رشوه ستانی آید ر 
که به هردرجهت لقمهء تانی آید 
تیر پران شده آغر به نشاتی آید 
ین گله شبانی آید 
باغ فغانی آید 


همچو موسی پی ! 
تاکه از بلبل این 


خطر عمر به بلخی‌همهروز! ست چو عید 
کہنه دلقی چو رود تازه روانی آید 


علا مت 


کیست‌عا شق؟ نکه‌پیش) زمرگ یثار ی‌کند 


کن‌برون از جیب استعداددستی بہرکار 


عشق ایثار است 


زندگی‌رایک تفس صرف ره یاریکند 
چندگوثی دستیاز غنبآید وکاری‌کند 


۱۰۴ 


بخش اول : دیوان 


ماوخاک‌گویآ ن‌سرمست مخموری که او 
شیخوزاهد رابرخ فريادها نکشود در 
خفته‌بختان هوسران‌رانشان‌فتح تیست 
مرهم‌زخم هزاران‌د ل‌توان ازیک سخن 
میل‌جانان چون‌بجو خلا ص‌نبود د وست‌خواه 
باعت‌باران رحمت‌می‌شود اشک ضعیف 
لرزه درینیاد ظلم‌افتد ز قهر کردگار 


صدمسیحا زند داز یک‌چشم‌بیماری کند 
رخنه‌در دیوارمعنیآه می‌خواری ګند 
فتح هرمیدان‌غم مزگان بیداری گند 
چاک راسوزن رفو وبخیه از تاری ګند 
می‌تواند گار عالم را به‌دیناری گند 
قطره بین از ریزئی‌توفان ابحاری گند 


چون ینیم از بینوائی روبد یواری گند 


بلخیا بی‌همتان مانند و بار ننگ و عار 
از سر هستی گذارند و سبک باری کنسد 


در بسم‌اله وحدت بانقطهءخون بايد 
چون‌شاهد هر مقصد بی عشق بکف‌ناید 
درد فترحریت خط حلقهء زنجیر است 
دل فتح نمی‌گردد جز باشکن ذلفی 
تقدیروقضابرما ست ا4. انه* خواب آور 
مردی‌و ثبات عزم مطلب زهوسبازان 
از رشوه‌ده)حمق‌تارشوه ستان راهیست 
باکثرت دعوی‌ها مقصد نشود حاصل 
برنسل‌جوان‌شرم ست‌چون‌شیخ تظاهرها 


نامحرم‌این‌معنیاز خانه برون بايد 
یک‌پرده* دانش را صدپرده‌جنون باید 
شاگرد چنینکتب‌برگوی که‌چون باید 
تسخیرچین کشور بی‌جیش وقشون‌یاید 
با سعی وعمل‌همت‌برترک فسون باید 
یعنی‌که اسیر نفس بی درد وزبون بايد 
آری‌که‌امید دون بردرگه دون بايد 
گفتاریکی کافی است کردار فزون باید 
اصلاح وطن‌خواه یاصلاح بطون باید 


بلخی چه عجب یندیز اخبار دول خواندیم 
هر کاخ ستم آخر ویسران و نگسون بايد 


۱۰۵ 


غزل سوالیه* بلخی 


امسال باز گردش طارم چسه می‌کند 
گر انقلاب فصل زتاثیر کوکب است 
خورشید وانگرد به اردیبہشت چشم 
جشن ستاره هرطرف و ما بپای شمع 
شتی شکسته‌ايم ز بیداد ناخضدا 
مقصد اگر ته دامن ساحل گرفتن‌است 
ساقی رسید جان به‌لب از انتظار می 
هان ایجوان یکوش بیایی ره درست 
جاهل بوضع علم زد خنده‌های مرگ 
مردان شدند خسته ز پیکار بنگریم 
حس ششم بکار شد از دیگران ولیک 


ابر بہار ز اشک ترحسم چه می‌کند 
دنباله‌دار تيز چو گګژدم چه می‌کند 
دهقان در این میانه توهم چه می‌کند 
وین شمع. در برابر انجم چه می‌کند 
این موج در کناره قلزم چه می‌کند 
جامی بده که باد ه* این‌خم‌چه‌می‌کند 
گم‌کرده ره به مردم رهگم چه می‌کند 
ورته بگو که‌مرده تبسم چه می‌کند 
بیرون ز پرده آمده خانم چه می‌کند 
یرما ګر چه حس تنظم چه مي‌کند. 


بلخضی مگوی حق بوکالت نمي‌دهد 
این را بگو وکیل بمرد م چه می‌کند 


دیباچه 


ای که از آتش عشقت همه‌جا می‌سوزد 
افروخته‌تی 
از تو هر مشعل آزاد برافروخت چراغ 
جشن‌نورا فکن خون‌محوکند ظلمت جهل 
نینوای شرر افزا چه اثر داد به نای 


شعله در خرمن ارواح يرا 


دل هر ذره که بینم به عزا می‌سوزد 
شمع سلک بمزار شہسدا می‌سوزد 
زانکه در مشعل توحید وفا می‌سوزد 
نور قد س است که در گرب وبلا می سوزد 
تاابد حنجر هر نی ز نسوا می‌سوزد 


fof 


بخش اول : دیوان 


در کف‌حضرت‌عباس‌همیسوخت فرات 
گرنمی‌ماند ازآن‌قافله‌جز ذینالعباد 
آه ازآندم که شرر خیمه* بیمار گرفت 
عشق غرید که گر خیمه* ليلا سوزد 
حرم رھبر آزاد اسیر ره* شام 
یای برخار همیکوفت سکینه می‌گفت 
صبر زیتب‌نه‌اگرآب به آتش می‌ریخت 
خبر از کشته اکبسر به فغان ليلا برد 
بمدینه ببر ای نفخه* صبح این پیغام 
گر قدر نیز در این حادتهذ یمد خل‌بود 


دل تجلی گر یکتا 


که لب قبله* ارباب دعا می‌سوزد 
فاش می‌دید فنا هم‌که بقا* می‌سوزد 
کعبه قریاد برآورد : منس) می‌سوزد 
ز آتش غیرت‌منارض و سما می‌سوزد 
در عرق ریزی این شرم‌وحیا می‌سوزد 
خار وادی ز شرار کف پا می‌سوزد 
روح هستی ھمەبیچون و جرا می سوزد 
ناقه* محمل از آن بانگ درا می سوزد 
روضه* احمد ازاین باد صبا می‌سوزد 


همه دانند قدر هم ز قضا* می‌سوزد 


ست دراین واقعه سوخت 


یلخا بین که در این پرده چه‌ها می‌سوزد 


ای د ل تو اگرخون:: ری‌پس‌چهتوا ن‌شد 
مشکل‌که شود حل گره*طره‌اش ایمغز 
یک‌چنداگردر طلب خیم یلا 
امروز به می گر ندهی‌جامه" تقوی 
میخانه بود منزل آن‌گمشده ای حاج 
باجوهر خاصیت انسان ز بہسائم 
مسجود ملک بوده ای ای نخبهءبابا 
ای رونق هستی ز تو در دفتر هستی 
جز در خم حکمت نبود صیغه* توحید 
گر خوب قضاوت کندت قاضی وجدان 


وی دید »که‌جیحون نشوی‌پس‌چه‌تو نشد 
آشفته و داغون نشوی پس چه‌توان‌شد 
هم مکتب مجنون‌نشوی پس‌چهتوا ن شد 
فرد! تو که مغبون نشوی‌یس‌چه‌توا ن‌شد 
ازکعبه که بیرون نشوی‌پس چه‌توا ن‌شد 
یک رتبه‌گرا فزون نشوی‌پس‌چه توا ن‌شد 
مافوق زمادون نشوی پس چه توان‌شد 
شرح د وسه‌مضمون‌نشوی پس‌چه‌توا ن‌شد 
د رخم چوفلا طون نشوی پس چهتوا ن‌شد 
ازجامعەمدیون‌نشویپسچە توان شد 


ج 
شهید علامه بلخی ۱۰۷ 


درمان نتوان داد از این گوشه‌گرفتن 
این‌خواب گرا ن‌جمله‌زا فسا نه* صوفی‌است 
ازنالهٴ همسایه و از محنست همتوع 


باخلقكەمعجوننشوى پس‌چه‌توان شد 
گرمنگر افسون‌نشویپس چهتوان شد 
یک لحظه دگرگون‌نشوی‌پس‌چه‌توان‌شد 


(بلخی ) بره“ میکده با این همه مستی 
می شسته‌ومد فون نشوی پس‌چه توان شد 


غزل 


شعاع نير تابان بغیسر علم نبود 
دمیکه بر همه افلا کیان شدی مسجود 
ز رمز صحبت‌موسی و خضر شد معلوم 
کسیکه مسند بلقیس هد حاضر کرد 
چو اهرمن اگر از هر دیار ظلمت‌رفت 
جفا و فتنه* ضحاگ را که برهم زد 
ملل ز دانش و فرهنگ مستنیر شدند 
هنوز مکتب سقراط و هم فلا طون است 
در آن زمانه گەاسلام پیشرفتی داشت 


۷ - محیس دهمزنگ 


فروغ شمع فروزان بفیسسر علم نبود 


: بامتیاز تو برهان بغیسر علم نیود 


که آب چشمه* حیوان بغیر علم نبود 
به پیش گاه سلیمان بغیر علم نبود 
یقین که جلوه* یزد ان بغیر علم نبود 
درفش کاوه* ایران بغیر علم نبود 
کلید گوهر شایان بغیسر علم‌نبود 
رقاء و شهرت یونان بغیر علم نبود 
سلاح پیر و قرآن بغیسر علم نبود 


بنزد دانش صراف هر زمان (بلخی ) 
عیار سکه* انسان بفیسیر عسلم نبود 


۶ - محبس د همزنگ 


۸ 


بخش اول : دیوان 


طفل وطن 


باز هلا ل می‌رسد دیدہ شود چەمی شود 
حال گە باغبان گند ریشەدرخت پیررا 
حکم بەرنگ گی توا ن‌پرد «نشین‌بیضه را 
هست‌منجم فلگ ز آینچه کش بہرکسی 
کود ک‌شیرمست‌ماطفل‌وطن پرست ما 
افسرارتش وطن شعله‌ی آتش وطن 
صوفی خرقه‌پوش را زود قبول وردمکن 
زود جوا ب‌باید ت زین‌همه‌جرم وخود سری 
غره‌مشو زهیچ‌سو گا ن‌چەگەاز جنوب‌شد 
جام‌منه زد ست‌یر زا نکه حریف پخته‌تر 
خنجر فتنه‌ی فلک‌ريخته خون صلح‌جو 


ماه به‌سال‌می‌رسد دیده‌شود چەمی شود 
تازەنہال می رسد دیده‌شود چه‌می‌شود 
حوجه بهبا ل‌می رسد د ید شود چەمیشود 
نوبت‌فا لمی رسد دیدہ شود چه‌می‌شود 
چو ن‌بەگما ل‌می رسد دید هشود چه‌می‌شود 
گر بمدال می رسد دیده‌شود چه‌می‌شود 
قالبحا ل می رسد دید هشود چه‌می‌شود 
چند سوه ل‌می‌رسد دید ه شود چە‌می شود 
هم ز شمال میرسددیده‌شود چه‌میشود 
باتک خا ل می رسد د ید هشود چه‌می شود 
قحط رجا لمیر سد دید شود چەمی شود 


بلخی غم گشیدہ را فرصت یار دیدہ را 


ذوق وصال می‌رسد دیده‌شود چه می شود 


دیباچه 


ای بقعهٴ رسول به راه خدا شهید 
جد تو از تو بود تو ازوی‌سزد که‌گفت 
خون‌تو خون‌احمدو او روح انبیاء 
ذبح عظیم نیست به‌غیرازتو یاحسین 
آزادگی بخلق ترا اصل مسلک است 
دردی که عاجزند طییبان روزگار 


گشتی‌تود رحمایت صدق و صفا شهید 
ای‌خفته در مدینه و در کربلا شهید 
یعنی بکوی توست همه انبیاء شهید 
همچون تو کس نگشت برین‌مد عاشہید 
از مکتب تو سہم برد هر کجا شهید 
از حون حلق خویش نماید دوا شهید 


چس د و تس و اس 
شهید علامه بلخی ۱ 


۱۰۹ 


ڈوو سس 


زین‌خفته تابه‌حشر برآید خروش خضر 
تالید بوالبشر زجفای ناد خویش 
حزب جوان‌چه‌وقت خبرشد زجشن‌خون 
عباس چون‌فتاد بسیدان خطاب کرد 
اصغر ز قحط آب ز پیکان مکید شیر 


لب‌تشنه از چه مخزن آب بقاء شهید 
آندم که گشت اگیر گلگون قبا شهید 
از خون‌حنا کشید چو برد ست‌وپاشهید 
بار شدم بیاد تو الق آشنا شهید 
درس عجیب داد از این ماجرا شہید 


بلخی به تیغ عشق چو فرمان زندەگیست 
صد جان گجاست تا که شوم بارها شهید 


مست آن نیست که از میکدہ سا غریبرد 
گسوت رند حراماست‌برآن‌سست‌عنان 
خم د لومید لومیناد ل‌ومیخواردل‌است 
عشقاگر عزم‌کند بین‌که‌زکنعان‌سوی‌مصر 
چه‌کشش‌بودکهاز کعبه‌روان تا به عراق 
آنچنان‌بزم بیاراست‌گهتامنزل قدس 
وه‌چه‌مستی وچه‌شو قآست‌که زجنب فرات 
قاسم‌واکبر وعیاس فدا کرد دوید 
خونبهادربر آن کشته آزاد خداست 
فا شم یگفت‌کها ید وست‌باا ی‌توگکجاست 
سایبان ز بر مکتب توحیسد شود 
خیمشی سوخت‌که تا بارگه* ختم رسل 
گرم شد بزم‌چودرقتلگه از پاکدلان 
اشکمی ریخت‌هم یگفتکه‌جا نا توبخواب 
تعش بی‌سربه‌بفل داشت ولی روبخد) 


دیباچه 


مست)زمیکده ترک سرو افسر یبرد 
کش چوخاشاک غم‌دهر چو صرصر ببرد 
پس چه‌حاجت که‌رود جام زدیگریبرد 
تورچشم ودل یعقوب پیمبسر ببرد 
سبط خیرالبشر و زاده حیدر بیرد 
خاک آن معرکه جبریلیبه شهیر ببرد 
لب‌عطنان پسرساقی گوٹسر یبرد 
تایکف اصفرش آن‌نادره گوهر ببرد 
کیست‌تاکیفر این قصه بداور یبرد 
تاکەاین عاشق سرمست فزونتر ببرد 
ر سرخواهر من‌خصم چو معجر ببرد 
پور آزر خبر از شعلسه* آزر ببرد 
رفت‌زينب که مگر عود بەمجمر ببرد 
گاروان را بوطن زینبه مضطر یبرد 
همتش‌بی که چسان‌تحفه به‌محضر ببرد 


سے ...ےت سس ئن یسیج ککسٹاسشسودرسر سس سکٹٹرٹٹیھوہ 
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بخش اول : دیوان 


.ی ی ل 


کآی‌خدامنت خاص استبراولادخلیل 


گر قبول درت این هدیه محقر یبرد 


بلخیا فاش شود چون به قیامت این راز 


خیر و شر را همه از صفحه‌ی محشر ببرد 


امروز مرا فکر دگر به سر اقتاد 

آخر همه سعی ملل در ره اصلاح 
گفتند که کشتی بکشانیم به ساحل 
با آن همه گی‌قوه* اطفائی یونو 
این شعلد سوزان زکجاخاست که‌ناگاه 
آن‌شعلهاز آن نقطه نکرد ند چوخاموش 
ترسم‌من‌ازین حصر که روزی‌رسد آواز 
چون نیک بهبینی‌سبب فتنه زفقرا ست 
سازند گروهی ز زرو سیم کمسر بند 
جمعی‌بتمایند گہی زینت دامان 
پرکرده یکی‌بانگ خودازخون‌ضعیفان 
بودم‌به‌غم‌چارهءاین درد که چشمم 
یارب چه شد آنعدل که‌دراول اسلا م 
در عدل عمر سیر نمودم چه زمانی 
از نان جوین‌سیرنمی‌خوردوهمیگفت 
گاه گفت که‌حشرش بهیمهود است‌به‌عقیا 


کاسایش عالم ز چه رودر خطر افتاد 
در مجلس امنیه چرا بی ثمر افتاد 
درلجه گرداب بد از بد بتر افتاد 
دیدی که‌چه‌سا ند رصفگیتی شررافتاد 
دردامن امنیت کوریه در اقتاد 
در خرمن آسایش نوع بشر افتاد 
دعوای بشر بر سر ملک قمر افتاد 
از فقر به سرمایه* هستی ضرر افتاد 
وآن دیگری از سستی درد کمر افتاد 
بر دامن جمعی زدوچشمان گهرافتاد 
دربانگ دل دیگری خون جگر افتاد 
در صفحه* تاریخ به عدل عمر افتاد 
از هيبت او ولوله در بحر و بر افتاد 
فگرم به حیات علی آن شیر نر افتاد 
هرکس که گند ظلم به تحت سقرافتاد 
هرگس که ز همسایه خود بی خبر افتاد 


بلخی چه بلای ایست درین عصر درخشان 
گز قلب پدر یکسره مہر یسر افتسا د 


نہان از نظر 


ملکی لیک به شکل بشرت ساختەاند 
نەغلط گفته م افزون ز پری و ملکی 
زان نہانی بنظرها که بر اهل نظر 
این حہان چون صد فی بود تپی! زگوهر 
مانداریم بەجز عشق تو دیگر هنری 
هرزمان شعلهٴ ناز تو خورد بر دل ما 
آتش دهر نسوزد به‌جز از ظاهر ما 


ای پریچهره نها ناز نظرت ساختها ند 
تخل امیدی و بهر ثمرت ساختها ند 
مرد م چشمی و جا دربصرت ساخته ند 
بہر جوف صدقی چونگهرت‌ساخته‌اند 
زین سبب بود که برماهترت‌ساختها تد 
گوئیا از دل ماها خبرت ساختەاند 
بهر احراق دل ما شررت ساختها ند 


بلخیا صبر گن از هجر که دنیا گذرد 
نیست این‌جای تو بهر سقرت‌ساخته‌اند 


ضامن صلح جہان ای ملل متحسد 

درخم وپیچ حیات نسل‌نوین راتوئی 
ناظم دیوان عدل بهر قوی و ضعیف 
چون تونخفتی بنازمی نگند رخنه‌ثی 
عرض ونیاز دول هست‌بهرصیح و شام 
حمله*گرگ نقاق می نرسد چون توئی 
سد سکن امز تو هی نیرد از جھان 
مرکب امیال‌خلق زان نتوان سرکشی 


خوف بشر را امان ای ملل متحد 
حامل بار گران ای ملل متحد 
هادی خورد و گلان ای ملل متحد 
دزد دراین گاروان ای ملل متحد 
سجده برآن آستان ای ملل متحد 
این رمه را پاسیسان ای ملل متحد 
غیر ندامت نشان ای ملل متحد 
چون تو گرفتی عنان ای ملل متحد 


۱۱ 


بخش اول : دیوان 


نیست دراین عصرعلم چون‌توعیاردگر 
جز به‌تقاضای‌عدل هیچ‌نشاید گرفت 


باهمه تغییرکون رنگ بہار تو را 


از پی سود و زیسان ای ملل متحد 
نمره از این امتصان ای ملل متحد 
خوف میاد از خسزان ای ملل متحد 


وقت تو را رایگان ای ملل متمد 


ما را دیار عشق زمانسی مقام شد 

هرکس شتافت تاکه نشیند کنار بزم 
ديدم بشیخ و زاهد و مفتی ,و محتسب 
ما در صف تعال و به‌تحقیر وضع ما 
ناگه ز شوق و جذبه* وحدت‌درآن‌میان 
مظرب بحسن نقمه و ساز و نوا قزود 
رندانه می زدیم ز خود بیخبر شدیم 
واعظ مرا چو دید بسودای پند رفت 
مجنون دشت ووادی لیلای ديگريم 
حاجی به ګعبه رو تو که ما را هزاربار 
بر صید مرغ دام دگر دانه دیگراست 
تیزنگاه د وست چه خوش د لشکاف‌بود 
از خون تاک مفتی شهرم به بند داد 
صوفی بکار شرع خلل کرد از ریاء 
دائم زمانه می‌زندم همسچو محتسب 
خلوت سرای یار سردار دید هایسم 


دیدی ز پخته گی من و پروا نه‌سوختیم 


گز کوی یار دعوت و اعلان عام شد 
ھریگ نہاد گامی و جویای ام شد 
تعظیم بی‌شمار و فراوان سلام شد 
از هرطرف اشارہ و همم ابتسام شد 
سروی بجلوه آمد و شور قیام شد 
ساقی بپای خواست‌که دوران جام شد 
شیخ استخاره کرد پی ننگ و نام شد 
گفتم برو که عشق بمستان مسرام شد 
کورا تمام عالم امکان خیام شد 
خاک درش عظیم ز بیت الحرام شد 
بیچاره بوالبشر که بدودانه دام شد 
لطفش ثبوت شد که بما مستدام شد 
او خون خلق خورد ولی احترام شد 
اما ز مکر و خدعه بمی اتهام شد 
شادم از آنکه مستی ما بسر دوام شد 
غم نیست یای دار اگر ازد حسام شد 


زاهد ز فکر خام نجوشید و خام شد 


۱۱ 


باشد مدام مستی ما با دوام دوست 


دیوان عشق ما نرسد جزبد ست‌دوست 


ما را چه غم که کار جهان اختتام شد 
روزی‌که کار دفتر هستی تمام شد 


[بلخی ) ز تیر غمزہ بخون خفته راستی 
ای نوجوان مگوی که این هم درام شد 


غزل 


آن روز که طرح دل دیوانه* ما بود 
در کنگره* عالسی شورای مشیت 
ن راکه‌ندیدند ملایک ز تک‌ایوی 
نه مشرق و نه مغرب و نه علوی وسفلی 
ته فتنه؟ تقسانی و نه ناصح عقلی 
گویای حقیقت یک و باقی همه‌خاموش 
پیر خرد ار باز گند گوش ګر امروز 
حیزت‌زده مجموعه* منظومه* هستی 


زین راہ پرازحادثه هوش تجربه‌کردیم 
قشری ز طبیعت که گرفتیم زیا ن‌نیست 


فطرت به ره پرسش گاشانه* ما بود 
صحبت همه از افسر تاهانه* ما بود 
در پرده* خلوت‌کد ه همخانه* ما بود 
بیرون ز جهت نفخه* صبحانه* ما بود 
لبریز جنون ساغر و پیمانه* ما بود 
در محفل مطلق مگر افسانه* ما بود 
هر ذره پر از نعرهء مستانه* ما بود 
بینند ۵ یک سیر شتابانه» ما بود 
بس دام تحول به ره“ دانه* ما بود 
شمع رخ ما در دل بیگانه* ما بود 
کو عاشق این بازی طقلا ته* ما بود 


( بلخی ) همه‌جا قصہٴ آنبزم هنوز است 
دور از بر من جلوه* جانانسه؟ ما بود 


۳۴ - محبس دهمزنگ 
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۱۱۴ 


بخش اول : دیوان 


02۲ ا اس سس هدیا سا ت 


غزل 


دانی درون خلوت جانان که رامیرد 
پشتی ز جور ګبر نشد زیسر بار خم 
رندان براه عشق چه بس آزمودهاند 
اشک یتیم بود که رنگ گہر گرفت 
ما را ز فیض عشق نگاهی گفایت‌است 
سیر زمان معرف هر خوب و زشت بود 
جوش بہار و خنده* گل‌پیک گریه‌ایست 
- جز قرض درد و رنج بفردای خودتیرد 
بهرگلاه‌عاریت این دردسر خطا است 
بازی بخون خلق مکنزانکه‌هرکه کرد 
غفلت‌بکارنیست ز نیروی سوز دل 


رندی که‌تحفه برد ز. جتس گناہ برد 
گر پیش روی لطف گنه عذرخواه برد 
گز مرکب غرور سبق نیم آه برد 
غلطید جایگاه باکلیل تساه برد 
دلبر که دل ربود به تیم‌نگاه برد 
سکین کسی که نامه“ خود را سیامیرد 
یک‌های های لذت صد قاه قاه برد 
امروز سنگدل کسه ز مردم رقاه برد 
بسیار دید هایم که سر را کلاه برد 
قصاب‌وار دامن خود را گواه برد 
گاین انقلاق قوت ضدها سپاه برد 


(بلخی ) ز وضع گرد ش !این چسرخ واژگون 
حسرت کسی نبرد که یک انتباه برد 


غزل 


دلا بەمیگدہ گر یک شبی گذر نشود 
سری که بردم چو گان عشق کوی‌نشد 
هوای گوهرت ارهست زیر دریا رو 
بهار لاله چسان رونق چمن گردد 
به خویش نګبت آلودگی قبول نگرد 


۲ - محسب دهمزنگ 


از آنچه هست بماوضع خوبتر نشود 
به زيب افسر عشاق مفتخر نشود 
به دامنی که نهتر می‌شود گہر نشود 
زیرف محنت دی‌گر که خون جگرنشود 
اگر که در کق آزاده سیم وزر نشود 


۱۱۵ 


به گوش رند چو آواز می فروش آید 
بچشم) شگی و در سینه سوز آهی‌نیست 
چه قر ناا ستکه‌پروانه سوختزآ تش‌شمع 
به‌قطع خود سری)ی‌جان باهل‌د ل پیوند 
امیر حاج نثی گرد کاروانسی باش 
هدف ز دیده مکن دور تیر دیگر زن 
(قدوم‌کارگری بوس دست زاهد ته ) 
ز هیچ قوم نگردید پای همت لنگ 


زدام حلقهٴ حجاج چون بدر نشود 
وگرنه دردل معشوق‌چون اتر نشود 
هنوز قصه* عشاق مختصر نشود : 
مگو که شاخه ز پیوند بارور نشود 
سفر ز خفته* این راه بی‌خطر نشود 
هزار بار اگر تیر کارگسر نشود 
گدا بجز به ره“ گریه راه بر نشود 


اگر که قصهء تقدیر دردسسر نشود 


ز ظلمت شب هجران فقان مکن (بلخضی ] 


کسی بیاد ندارد که شب سحسر نشسود 


قزل 


سحرگه غنچه چون بسر چہرہ باد صبا خندد 
شفق هم آن زمان بر غفلت شبہای ما خندد 
به عمری غفلت و طول دعا در شدت محنست 


که باب استجابت بر چنین نسوع دعا خندد 

ضرور افتاده چون خندیدن و بگریستن مسا را 
بود مرد خرد آنگو بجا گریسسد بجا خندد 

بدامان تحمل چنگ زن هنگام غسم ورنسه 
بوضع تاشکیبی ابتلا بر مبعلا خنسدد 

از این هر سو دویدن‌ها و منزل نا رسیدن‌هسا 
دهان کفش پا بر هرزه‌گردی‌های پا خنسدد 

در این وادی ره مقصد چنان از رهیران گم‌شد 


که هرد م رهروان و رهزنان بر رهنما خندد 


۱۱۶ بخش اول : دیوان 


چنان از اختلاف شیخ و صوفی فتنه بر پا شد 
که شیطان لعین از طعته بر دين خدا خندد 
بجهل مقتدی گر مقتدا زد خنده از خقسست 
یقین دان مقتدی هم از قفا بر مقتدا خندد 
به مسچد چند می‌خوانی نماز با ریسا زاهد ۱ 
که نقش بوریا بر آن نماز با ریسا خشدد 
هرآنگو دام نفس خویش سازد آشناشسسی را 
۱ سزد گر یک جہان بیگانه برآن آشنا خندد 
شهید عشق هرگز خونبپ) از کس نمی‌خواهد 
مبر نام جنان گان کشته بر این خونبها خندد 
بپاس ډوستی از دوست گر جز دوست می جوئی 
به بنیاد چنین یک دوستی اهل وفا خندد 
سیاست بازی امروز ما هم عقسسده نکشاید 
در این بازی ملل یکسر به ریش پیشوا خندد 
به‌جز پسماندگی دیگر نشان از ما نیابہسد کس 
جهان پیش رو بر این رجوع قهقهرا خندد 
بر اندام تگیر خلقت دانش نمی‌زییسد 
رسا قدان عرفان بر غسرور نارسا خنسدد 
مگو دست قضا همره ستم گار توانگسر را 
که دست انتقام آخر بر این دست قضاخندد 
هزاران دل شود خون تا که بزمی دلکشا گزدد 
۱ جدا هر زخم دل بر بزم ساز دلکشا خندد 
به معنی خنده* چشماست اشک بینوا بلخی 
به ظاهر گرچه ارباب نوا بر بینوا خندد 


cK“ Ko 


شھید علامه بلخی 


۱۱۷ 


. خون جگر 


خود فروشی مکن و نازکسان نیز مخر 
دست‌حاجت‌زدر .ناکس‌وکس کوته گن 
زآتش دهر بسوز و به‌غم دهر بساز 


دست حاجت به در خالق‌بی‌همتا بر 


دل شب از د ل خودناله*جان‌سوزبرار 
ضحری اشک ز چشم توچو بیرونآید 
شاه دین گفت به‌خواهربه‌شب عاشورا 
گر بماند تن من از توجدا ای زینب 
خواھرا صبر مده از کف وینمای‌شکیب 
گرچه این ره ره‌عشقاست ولیکن‌بسیار 
تو اگر در ته محمل بنشیتی سر من 
گفت زیسب که به قربان توگرد د جانم 


گان تجارت به‌همه‌حال ضررها دارد 
آخر این دست بلند تو هنرها دارد 
بدی حال تو با خویش بترها دارد 
رفتنت بر در معبود اثرھا دارد 
کآخر آن ناله*جان‌سوز مرها دارد 
باخودآن دانهءاشک تو گهرها دارد 
این شب آخر عمر است سحرها دارد 
سر من همره تو ميل سفرها دارد 
گاین سفر رفتن تو خون جگرها دارد 
راہ دور است و بسی‌خوف‌وخطرهادارد 
جای درطشت زر وشاخ شجرها دارد 
خواهرت بر سر نی بر تو نظرهادارد 


بلخیا بس گن از این گفته و خامسوش نشین 
گاین سخن بر دل احباب شرره. دارد 


دیدی ز جہان سلسلەداران همه‌رفتند 
گویند صغاران که گباران همه رفتند 


شاهان و وزیران و سواران همه رفتند 


ما نیز روانیم چو یاران همه رفتند 


در گرد ش دوریم ز دوران همه رفتند 


دل در گرو زلف بتال جزهوسی‌نیست 


۱۸ ۱ بخش اول : دیوان 


عمریکه‌هنر نیست بغیر از ھوسی نیست ‏ از نام وران هرچه شنیدیم‌کسی نیست 
برخیز گذر گن به مزاران همه رفتند 

ازحادثه‌خالی نبود دھسر زمانی نه پیر در او ماند ونه طفل و جوانی 

زانانگه زخود فرض نمودند حہانی جز صفحه* تاریخ نماند است نشانسی 
مانداست کتب‌نامه‌نگاران همه رفتند 

کو یوسف صدیق گحا رفت زلیخضا مجنون چشد و گوٹکن طره" ليلا 

جز قصه دگر کو اثر از وامق و عذرا عشق است کهباقیست زیغماتی یغما 
ورنه ز چمن لاله عذاران همه رفتند 

گیریم که صدسال دراین‌دهر دویدی برگوی به‌جز رنج ازاین عمرچه‌دیدی 

بس زهر ز پی داشتزشہدیکەچشیدی موی سر و ریش‌)ست پراز برف سفیدی 
یعنی که خزان است بهاران همهرفتند 

مغرور مباداکندت کشرت طاعسات در خد مت‌خلق است‌بسی رمز عبادات 

گیتی‌همه‌پنداست واشارات و بشارات می‌گفت سحرگه برهی رند خرابات 

۱ باقیست قدح باد ه‌گساران همه رفتند 

کم گن به ضعیقان ستم و جور وجفا را باخلق خدا پیشه نما مهر و وقا را 

بر گوی ز بلخی همه ارباب ریسا را بنگر بره ملک فا قافلصا را 


)ی اشتر سرمست قطاران همه رفتند 


می‌گذ رد 


به عمر نیست ثباتی چو باد می‌گذرد سریر خسرو و تساج قسباد می‌گذرد 
فناچو سیل ز کوه قضا رسد با وی حباب خانه کون و فساد می‌گذرد 
کم‌است وقتایابوالہوس مکن اسراف نفس شمار که در اقتصاد می‌گذرد 
رهیست دور و مخوف ای‌عزیزچابک‌شو بگیر زاد که سازاد زاد می‌گذرد 
بەانتقام عمل بنگر و به گرگ اجل چو تند باد رسد قوم عاد می‌گذرد 


هتسه تست نت سس 


چهبامداد بدی چرخ بامداد نوشت 
چو ابر باش ز بحر گرم بگیر و ببار 
متاع گیر که بازار عمر تاچهل است 
گذ شث خویش تو هنگام‌ایستادن گیر 
بیک قوام چو ماهیتی نمی‌ماند 
تحولات به رنگ عرض موالید است 
نظام درس طبیعت ز کاتنات بخوان 
تمام فرصت ما بیش از تبسم‌نیست 
بسجع. کوته اقبال هم غرور مکن 
کم است‌چیش‌خوشی د رجهان‌چولشگر سار 
مدار فرحت وغم آفتاب وسایه شمار 
فشار تکیت گیتی چو مهد طفلی‌دان 
به‌گرم وسرد وشب‌زوزما چه حکمت‌هاست 
به‌قول و فعل زگذب‌وریاتبری جوی 
به‌هوش باش بسی‌این‌زبان زیاندارد 
چه فتنه‌ایست زوحدت‌چرا گریزانیم 
اساس و بیخ تمدن به‌جز محبت‌نیست 
به روح آنکه بتوحید دل نداد بگوی 
مباش در پی زاهد طریق آنکس گیر 
قد م به‌مجمع‌وحدتبنه نفاق مجوی 
بگوش مفخر خود خیر خلق و تقویکن 
ز قصر و گور انوشیروان رسد فریاد 
ز مرگ چاره‌چو نبود به زیر خنجر به 
بیا که خوشه‌ای از خرمن حسین‌گيريم 
به نیش تيغ و دم تیر آب حیوان‌دید 
بنوگ ناوک پران چو اصل مقضد یافت 


ز قوم لوط بسی بامسداد می‌گذرد 
چرا حیات تو در اتجماد می‌گذرد 
ازین سنین چو گذ شتی کساد می‌گذرد 
جه چاره نخل تو چون‌برفتاد می‌گذرد 
به‌هرلیاس که بینی مواد می‌گذرد 
وگرنه نطفه دم انعقساد می‌گذ رد 
هرا نچه هست رود هرچه زادمی‌گذرد 
سید به غنچه چولب برکشادمی‌گذرد 
چو شعر نادره در مستزاد می‌گذرد 
مدام لشکر غم چون جراد می‌گذرد 
گمان مدار که در امتداد می‌گذرد 
بلی چو رفت صباوت سهاد می‌گذرد 
ولی زما همه در انتقاد می‌گذرد 
چزا ز کذب و ریا اعتماد می‌گذرد 
همان به است که‌درانسداد می‌گذرد 
ز چیست وقت همه در تضاد می‌گذرد 
خوش آن حیات که اندرو داد می‌گذرد 
چو جیفه لا شه گک بی‌سواد می‌گذرد 
که همتش همه در اجتهاد می‌گذرد 
اگر نفاق و گر اتسحاد می‌گذ رد 
ز گبر و کینه گذر بر نژاد میگذرد 
بما نتیجه"آن عدل وداد می‌گذرد 


شہید عشق بهاین اعتقاد میگذرد 


به راہ دادن سر آن جواد می‌گذرد 


شتافت زود که فیض جہاد می‌گذرد 
کشید نعره که تیر مراد می‌گذرد 


1Yo 


بخش اول : دیوان 


گرفت حلق علی‌اصغر و کفش نگشاد 
فتاد بازوی‌عیاس بازویش چه عجب 
گلیم دید چو مشکش بگفت هارون را 
ز چشم زخم عدم چون‌وجوداکبررفت 
ز بین آتش خرگاه گوش شمر شنید 
زبان شعله زهر خیمه تا فلک این‌بود 
فغان و آه که زینب بقتلگاه می‌گفت 
گذشت از سر هر کشته و خرد می‌گفت 
گرفت معجر عزمش وگرنه می‌گفتم 
بکوقه دید سرش را بسی تبسم گرد 
شب گذشته تو را محفل تنور گذ شت 
ز شام و راه جقایش دگر جه ياد ګتم 
ز دير نغمه* ناقوس شد بروح عباد 
یزید دعوی اسلام کرد زینب گفت 
زنی تو لاف ز اسلام و عزت قرآن 
تو زیر سقف مزین به تگیه‌گاه غرور 
بس است گفته* آن -#سلیق را نازم 
جہان چو مزرعه بهر عمل بود بلخی 
مشو به گوشه*زندان ز فرط غم تاشاد 


که تا کشودن بند قماد می‌گذرد 
گر ز خانه ایمان عصاد می‌گذرد 
نگر که مصدر هر اعتضاد می‌گذرد 
ببین ز مصحف حق آن یکادمی‌گذرد 
جقا و جور تو ای بدنهاد می‌گذرد 
حسین زنده ولی این عناد می‌گذرد 
تو خواب و خواهرت)زاین‌بلا دمی‌گذرد 
ز آیه آیهء قبرآن مقاد می‌گذرد 
مرام مید“ و رمز معاد می‌گذرد 
تو زنده هستی و ابن زیاد می‌گذرد 
ز ریش پاک تو گرد رماد می‌گذرد 
جرا که شعله آتش به یاد می‌گذرد 
خبر شوید که زین‌العباد می‌گذرد 
تمام عمر تو در ارتسداد می‌گذرد 
بپای تخت تو در انقیاد می‌گذرد 
به ما خرابهء بی استناد می‌گذرد 
یزید ظلم تو از ازدیساد می‌گذرد 
جزای کشت به یوم الحصاد می‌گذرد 
ز دهر خواطر ناشاد و شاد می‌گذرد 


چه غم که حبس تو در انفسراد می‌گذرد 


شب ۲۰جدی ۱۳۳۶ هجری شمسی 


مخمس بلخی بر غزل فقانی 


اسیر عشقاو را غم مبارکیاد می‌آید 
ز گوی بیستون این‌ناله ازفرھادمیآید بی 


شفای‌د رد هجران ازجوھر فولادمیآید 
فرا موشم‌شود چند ان‌کزاوبیداد می‌آید 


ولی فریاد از آن ساعتگمیگیکیاد میآید 

ینازم سالکان مسلک ایمان و ایقان را کهد رراه‌طلب داد ند یکسرگوهر جان را 

بخوان) زد فترا ین ر هروا ن مفهوم)نسا نرا مکن‌تحقیرجانا کشتگان راہ جانان را 
مسیحا را روان بخشی ازاین اجساد میآید 

بیزم عشق بازان‌دورکن ازخودسلامترا شعارخویش برکن برجبین‌نقش ملا مترا 

درین وادی مد ها زکف عنان) ستقا مت‌را کمالمعرفت خواهی عیاریکن‌شہامت را 
کز این مکتب نه هر بیطاقتی استاد میآید 

زگانون محبت‌نیست‌جز محنت تمتاثی ‏ زیانش سودداردای‌پسرگرباده پیمائی 

مبادایکنفس میخانه‌هابی‌شوروغوغاتی به‌ماد لد اد گا ن) زسنگر سوا ئى چه‌پروائی 
چو از حلقوم مستان هرچه بادا باد می‌آید 

من)زمجموع‌خوبان‌غیرا نوا حد نمیخواهم بود معلوم‌شارع رهیر فاسد نمی‌خواهم 

علا جد رد وهمد رد ی‌من) ززاهد نمیخواهم بخون‌خویش‌میغلطم زکس‌شا هد نمیخواهم 
شهید عشق را قاتل به استشهاد می‌آید 

بیاد باده‌نوشان‌می‌فشانم قطره*اشکی ز فقدرازیوشان می‌فشانم‌قطره* اشکی 

به‌مرگ‌تیزهوشان‌می‌فشانم‌قطره* اشکی بگوی می‌فروشان می‌فشانم قطرهشکی 
که از این خاک بوی مردم آزاد می‌آیسد 


بهاصلاح جنون‌نفعی نمی‌بخشد تلا شمن زمزگان‌خون‌دل ریزدهمه‌شب‌برفوش‌من 
نمی دانندبلخی/ین‌خریدارا ن‌قعماشمن ‏ چهمی‌پرسی‌فقانی داستان‌دلخراش من 
که گر بر کوه می‌خوا تند در فریاد می‌آیسد 


مخمس بلخی بر غزل بلخی 
در ظلمت فسسراق خیالی بما رسید یعنی که وصف ماه جمالی بما رسید 


در فلت رقیسب مجالسی ہما رسید از فیض قد س صیح شمالی بسا رسید 
وز آن شمال جذیسه؟ حالی ما رسیسد 


٢‏ بخش اول : دیوان 


بودیم در خفا نه نشانی ز ما نه تام مرموز بوده‌ایم طلب‌کار عیش و کام 

طی گردہایم ملک عدم را به نیم گام جز یار کس نبود بدیدار آن درام 
آند م که نفخه* ز و صالی یما رسید 

چون روزن اميد به مطلسوب يافتيم با دفتر قضا* ز محبت ببافتیسم 

قلب قدر به چنگ هیولی شکافتیم از خوان نیستی سوی مقصد شتافتیم 
گویسااذان صبح بسلالی یما رسیسد 

آندم که حسن غیب وجود بتان‌گرفت ‏ از جلوه* ظهور عیان و نهان گرفت 

هرکس‌هرآنچه‌خواستد وید وهمان‌گرفت . زاهد گرفت دامن قسمت جتان گرفت 
ما جہد کرد هایم که خالی بما رسید 

از بارگاه دوست سروشی دهد نويد ابروی یار تيغ صفت می‌شود يديد 

دید هرکه دید توان گفتنش شهید ما عاشقیم و هست بما هرد می دوعید 
گز بدر حسن یار هلالی ہما رسد 

بیداد مستبد دل آزادگان فسرد روح جوان ز فتنه و تزویر شيخ مرد 

صوفی بمکر و کید گروهی ز راہ برد مقتی شهر پیشه صفت‌خون خلق‌خورد 
ما را و جام رزق حلالی بما رسیسد 

مستم همی بحالت مستی خوشم‌بعشق بی‌پرده‌تر زیاده پرستی خوشم بعشق 

بابود هردو کون ز هستی خوشم بعشق حاصل گز آن ندای) لستی‌خوشم بعشق 
گز لطف ایزال کمالی بما رسید 

زان روزها که میکده را در کشوده‌اند زنگ ملال از دل مستان زدودهاند 

سرگرم می‌کشان ز خماری نمودهاند بلخی بخاک د وست‌بسی چپره‌سود دا ند 
شکر خدای قرعه* فالسی بما رسید 


دیباجه 


ای مبتلای عشق ترا ابتلا بلند ° بالای نفی منفی تو بالا بلا بلند 
رمزیست در ندای الستت که تا ابد ذرات را بلای تو از لاب بلند 


شھید علامه بلخی 


۱۳۲ 


از قطره‌های خون شهیدان مسلکت 
گردید حق به سایهنخلت مکین‌چوشد 
از ابتدای حال تو کس راوقوف نیست 
از !شک چشم آدم وخاتم تبوت شد 
توحید را اساس بنا پخته گشت تا 
از حلق گشته‌گان رهت ای وفا شعار 
آب فرات و دست علم‌دارنکته‌ایست 
دیدش خلیل آزر و با اشک شوق گفت 
سریست بس نیفته توراکاندماز پیش 
بدرید راز پرده ز عشقآنزمان‌که‌گشت 
پرشد کفت زخونش و برشد بلامکان 
کلک قدر نوشت از آن صبفەاللہی 
تود یبا گام رس و علال با 
نازم به عزم و همت آن‌خوا هرت‌که‌کرد 
برگفت کای خدای من‌این هدیهءقلیل 
از مسلخ و ز نوک سنان اسم نمی‌زتيم 
زینب به محمل و تو به‌نیرازمیهمیست 
بلخی که درس مسلک از مکتب‌توخواند 


دیباجه 


. مردی بخود پرست نشاید که نام کرد 
دلبر ز یک خرام گند کار عالمی 


قالو بلا به کرببلا زان بلا بلند 
سرو قدت زدوش رسول خدا بلند 
امروز آستان تو از منتهی بلنسد 
قدر سرشک ماتمت از ماسوا بلند 
شد پرچم مرام تو در نینوا بلند 
تا روز حشر بانگ شعار وفا بلند 
برآبروی منبع آب بقاء بلند 
شد از حریم کعبه بسوی منا بلنضد 
اندر رگاب پور تو صد مرحبا بلنسد 
ریش و دود ست بود برای دعا بلنسد 
دستت زحلق اصغر شیرین ادا بلنسد 
بر شد به‌پیشگاه در آشتا بلند 
خطی بیاب کاخ قضا* و رضا بلند 
مقدار هیچ واقعه زین ماجر) بلند 
نعش ترا ز خاک بدون ردا بلنسد 
بنما ز لطف خود بمقام علا بلنسد 
ای نور لم یزل ز کجا تا گجا بلند 
ناموس کردگار به زیر لوا بلند 
جان می‌دهد به نعرہٴ وامقتدا بلنسد 


مردان ره حیات بخود نیم گام گرد 
دلبر بدان مگوی دمی صد خرامکرد 


۱۴ 


بخش اول : دیوان 


چندی ز بهر گام دویدی نمی‌رسی 
شرط قیام کثرت تجہیز جیش نیست 
مرد ثبات و عزم دگرچون‌حسین‌کیست 
نهضت به امر خاص نفرمود در حقوق 
روزیکه مګه منزل مقصود حاج بود 
احرام از مقابل دیوار کعبه بست 
بر سنگ کعبه فخر گند زین ذوالجناح 
سیر صظ و مروه* او را نکرد کس 
تازم بزور عشق که زینب عنان گرفت 
تاخیر گر نمسود ز قوسین و آن دنی 
از رفرفش بخاک نشاند و نهاد لب 
گردش وداع و رفت ولی بار دیگری 
عریان‌بخاک‌دید چو آن‌نش‌چاک‌چاک 
گای فخر کاثنات‌ببین‌کین‌حسین‌توست 
این گفت شد سوار وروان سوی شا م شد 


گام آن جوان گرفت که‌خود ترک‌کا کرد 
یک نفس‌را رواست به‌امری قیام گرد 
آن مرشدیکه یک‌تنه عرض مرام گرد 
بہر جہان اراه» یک راه عام گرد 
او عزم کوی دوست زبیت لحرا مکرد 
در کربلا مناسک حج را تمام کرد 
از بس که رب بیت ورا استلام کرد 
کز قتلگاه خویش بیساب خیام گرد 
تاخیر " در مدارج خیرالانام کرد 
تکمیل آن عروج از آن اهتمام کرد 
بر حنجر و عمل بوصایای مام کرد 
در آخرین وداع به‌جسمش سلا م کرد 
باسوز و اشک و آه بجدش کلام گرد 
امت بدین شہید عجب احترام کرد 
گرد ره فراق جهان را چو شام کرد 


"بلخی بخاک مقدم آن کاروان عشسق 
تقد ر ,اعتصام در این اختتام کرد 


دیباچه حضرت عباس 


عباس ایګه زیب دهد بر تونام مرد . 


این نکته را پدر بتو فرمود وقت مرگ 
بزم وفای‌عهد که میدان کربلا است 
تو زنده‌ای وگرنه‌سزدآنکه‌فاش گفت 


بادا فدای همچو تومردی تمام مرد 
ماموم مرد باش حسین است اما م‌مرد 
دادی بنوع مرد تو درس مرام مرد 
روز شهادت تو بود قتل عام مرد 
تنگ است ملک کون براین‌نیمگام‌مرد 


شھید علامه بلخی 


آه از دمیکه از پی تنبیه‌خصم‌خواست 
شور قیام گشت غریو عجیب خواست 
خون‌جای اشک ریخت زمزگان مردراه 
ای ساقی نخست زمانی شتاب گن 
بگرفت ورفت »لیگ لب تشنعەباز گشت 
دندان به مشک گفت نه گرآبرو برم 
با سم اسب خورد گنماستخوان‌خویش 
کرد آنچه کرد گردش این‌چرخواژگون 
قامت‌خمیده بر سر آن نعش پاک گفت 


۱۳۵ 


سر از نیام قهر برآرد حسام مرد 
کآمد سکینه مشک بکف از خیام مرد 
پیچید دود آه که گردید دام مرد 
ما تشنه‌یم آب گرم گن ز جام مرد 
آریکه روزگار نگردد به کام مرد 
ای روز عمر زود سفر گن به‌شام‌مرد 
تا سرمه چشم مرد کشد از عظام مرد 
کآمد بگوش خسرو مردان سلام مرد 
رفتی و ماند ازتو به‌دوران دوام مرد 


بلخی نصیب مرد بجز جور دصر نیست 
مہدی(عج] زخیرەثیست پی انتقام مرد 


فلسفه» انتباهی بلخی 


صبا از گل نقابسی را بسر آرد 


باستقیسال استغناش دری) 
خزان شالوده ریزد تا بهاران 
همینم درس شد از دفتسر کون 
تأنیهای پیسسسران در جوانان 
دلیل نفی اثبسات وجود است 
تقاضاهای ظلمت از دل خویش 


ز سنبل پیج و تایسی را برآرد 
عرق بوی گلابسی را بر آرد 
جدائی اقترابی ر بسر آرد 
زماهیت حجابسی را برآرد 
ګزو در خسسوشابی را بر آرد 
ز دل جیش حبایسسی را بر آرد 


۱۳۶ بخش اول : دیوان 


قبول فعل را چون هستهثی هست توایی يا عذایسی را بر آرد 
کشش در صید بیش از هر کمان است هدف پر عقابسی را بر آرد 
شرار و التہصاب آتش عشق زدل بسوی گیابی را بسر آرد 
نمانسد مختفی رمسز اناالسق ٤‏ که تا دارو طنابسی را بر آرد 
ز استعمار و استیسداد شادم یقینا انقلایسسی را بسر آرد 
ملل را هر خموشی دیسر یا زود غریسو اعتصایی را بر آرد 
مرنجی کاین خصوصی انتصابی عمومسی انتخایسی را بر آرد 
جقا و جور و استکیار نمرود خلیسل کامیایسی را بر آرد 


ز جیب حق تعدی‌های فرعون یمی و کتایی را بر آرد 
نبوغ از طهر مریم چون مسیحا دعسای مستجایی را بر آرد 
باب مقصد دست بلخضی 


غزل 


یسا شرم است بر مردی که از جور زمان گریسد 
بوقت محنت و غم چون زنان بر سر زنان گرید 

خطر در مکتسب عمر است روز امتحسان مارا 
بداب رآن چنان طقلی که روز امتحان گرد 

ره مقصد بیابان است سنگ خساره و رهسزن 
به جانان کی‌رسدآن‌یوا لهوس‌کزخوف‌جان گرید 

ثبات مرد دانا بر جفاهای فلک خنسدد 
۱ نه چون شاخی که با پیش آمد باد خزان گرید 

در این ماتم سرا بی اشک نبود دیده‌ای هرگز 
یکی از بی‌کسی دیگسر ز بیسداد کسان‌گرید 


شهید علامه بلخی ۱۳۷ 


سرشک ناتوان هر لحظ میریزد ز دل تنگسی 
ولسئ می‌نمایید گر توان بر ناد توان گرید 
به جایی گریە کن ګز قطره ش د دردی دوا گردد 
ته همچون گودگی گاز رایگان بر این و آن‌گرید 
نگرید از ستم هرگز یتیم و بیوه‌ی قوسی 
گر از رافت بر احوال رعیست یاسبان گرید 
ز آب دیده‌ی دل خستگان غفلت خطر دارد 
که در تاثیر چون آتش‌فشان‌این خون‌نشان‌گرید 
به‌حال زیرد ستان اشک می‌ریزد طبیعت هم 
زمین چون عقده در دل کرد چشم آسمان‌گرید 
بشر را زیر پا کشتند این کیهان‌نسوردی‌ها 
مسیحای فلگ بر فگر این دانشوران گریسسد 
به محمل کیست گز هر ذره قریاد جرس خیزد 
قفای گاروان او بباید صسد جہان گرد 
و سای اس سل اسیا 
شہید عشق را نازم ز جسم خون چگان گرید 
قفس تنگ است‌جا ن‌دریند یاران‌درچمن‌سرخوش 
بیا ای مرگ کین مرغ از فراق آشیسان گریسد 
وت جس جس تی رت 
گروهی بعد مرگ ما به مشت استخوان گرینُٔسد 
۸ ۷ محبس دهمزنگ 


غزل 


چون طره* شب‌رنگش در مد نظر ]مد تا خوا ب‌نظرگرد یم شب‌رفت »سحر آمد 
درجیب‌مشیت‌هم‌حیرت‌زد ای بودیم در رقض ازآن‌گشتيم کز یار خبر آمد 


۱۳۸ 


بخش اول : دیوان 


ررامتحول هم ما قافلسه لادم 
ازآتش‌عشقای‌د ل جزسوزچه‌میخواهی ` 
آهی ز زلیخا رفت‌تاراج نبوت کرد ۲ 
راحت طلبا بکسل اميد سر کویش 
چون‌باد یه شولب خشک‌چند ی‌ونگرکا بری 
خواهی‌که کمال‌آری روجانب موج آور 
باشاد ی‌وبامهنتای‌خوا جه‌تویکسان‌باش 
بخت) ست‌بخوا بآ نرا گا سا یشتن د ارد 


بارآوردانش را از جورچه پسروائی 


هرذ ره کهییتاب. است یاما به سفرآمد 
ناچار همی سوزد هرجا که شرر آمد 
باپیرهن یوسف دنبال پدر آمد 
مشنو که چنین دولت بی‌خون جگرآمد 
گلریز بدامانت با دیده* تر آمد 
بر قطره* نیسان‌بین نم‌رفت گہر آمد 
کاین‌هرد و تو را درعمربس‌زودگدرآمد 
بیدارتوان گفتن روزی که‌خطر آمد 
طفل است ود رخت‌وسنگا نگاەکەثمرآمد 


آقت زد هی حسنیم طاوس صفت بلخضی 
این رنج که می‌بینی از جلوه‌ی پرآمد 
۲ - محبس دهمزنگ 


غزل‌فلسفی درشفاخانه محیس سرود م 
ودر انیس برج ثور ۱۳۴۳ طبع شد أ 


حسن بتان به وجه حسن آفروزا ند 
دل بی‌شکن نماند از آن در دیار یار 
بارد غبار غم همه از سقف روزگار 
فی‌نوش گوش دار پس نگهبه ذ کرد وست 
درکوی می‌فروش کها علا ن د عوت است 
تانشگفد به‌جز بر اریاب راز » راز 


قرب جوار نیست زشرط قران عشق 


٦‏ نسخه بدل: باعشق 


ابسرو کمان وزلف رسن آ فریدهاند 
از بس به زلف یار شکن آفریدەاند 
ن بناست مهن فریدهاند 
دراین‌فضا چو موج سخن آفریدهاند 
برما ز نوک خار چمن آفریده‌اند 
هستی‌تمام غنچه دهن آفریدهاند 
این اقتران به ویس قسرن آفریده) ند 


تا خشت این 


عشق چه‌می‌توان کرد جز بردن فرمانش 


٢ج‏ نسخه بدل : سوزی‌که زلیخا داشت یغمای نبوت کرد 


شھید علامہ بلخی ۹ 


کی در کتاب عشق سنن آفریده‌اند 
مقتول عشق سرخ ګفن آفریدند 
مرگ از کنار بسترمن می‌گذ شت و گفت گاین را برای کشته شدن آفریدهاند 
چون کشوری نبود که گنجند داغ عشق 
بلخی زدل بداغ وطن آقریسد هاند 


فرض است رجم شیخ به فتوای پیر ما 


اعلان خطر بلخی 


ای خوشا ساعات و هنگام خطر 
این سروش آید ز پیر می فروش 
نوش جامی تا که آگات گند 
از نگاه اوست عوفای وجود 
بهره و راز نعمت هستی نشد 
قاضد نور تجلی ظلمت است 
کی برند آسوده حالان ره بدوست 
پای بند هر هوس آزاد نیست 
بوالہوس بگسذر ز لاف پخته‌گی 
چشم مجنون بایسدت تا بنگری 
گوش دیگر بایسدت تا بشنوی 


عید مستان است ایام خطر 
شربت کوتئسر بود جام خطر 
خط انجسام از سر انجسام خطر 
چشم ساقی داشت اعلام خطر 
بی‌خبر از خسوان انعصام خطر 
خوش صحر دارد ز پسی شام خطر 
یار آیسد از درو بام خطر 


ملک آزادی بود دام خطر 


یخته* راحت بود خام خطر 
خیمهء لیساا ست هرگام خطر 
از دل عشاق پیغام خطر 


با خطر خوش باش بلخسی دیده شد 
میگریسزد مدرگ از نسسام خطر 


HK °‏ کے 


بخش اول : دقوان 


اعزاز خطر از نظر بلخی 


ای کسال زندگانسی ای خطر 
نیست هر قامت به تشریف تو راست 

بلبلان نغمه سبوح را 
گلشن پسسرورده* دست توماند 
داده‌تی با استقامت عاقبت 
ناامیسسدان در فشار پنجه‌ات 
بر بیسان مبہم نقش بدیسع 
شد تحصسول زان طبیعت را ضرور 
یا فتندی از تو بیماران عشق 
یوسف از فیض تولای تو گشت 
رادمسردان بر جبین دل نهند 
انبیا* را شوق دیسدارت فکند 
حجست پاګان بے عصمت بودەئى 
جیش مقصدد را به سیر ارتقاء 
عسزم ما دستی بسدامان تو زد 


ای حیسات جاودانی ای خطر 
ای عطسای آسمانی ای خطر 
بوستان باسستانسی ای خطر 
ایسن از باد خزانسی ای خطر 
ناتوانسان را توانسی ای خطر 
دیدہ لطصف مزدگانی ای خطر 
از تو تفسیر معانسی ای خطر 
تا به اکمالش رسانسی ای خطر 
دار وی درد نهانسسی ای خطر 
شهره* حسن‌جهانی ای خطر 
داغ عشقست را نشانی ای خطر 
در تمنای شبانسی ای خطر 
از گمسان بد گمانسی ای خطر 
زخسم تیسرت پشتبانی ای خطر 
تا صلاح ماچسه دانی ای خطر 


باز بلخی را علی‌الرغم رقب 


سوی زندان می‌کشانی 


ای خطر 


توصیه* روحی بلخی 


پور آدم ملک صفات بمیر 


پیش از آن کایدت ممات يمير 


شھید علامه بلخی 


۱۳۱ 


کاخ عسسزت به شهر تجریسد است 
نکتسه‌ها در ازل ترا گفتند 
در ره“ زندگسی جه مشکلپباست 
بحسر ژرف و سفیته در گسسرداب 
قبله ابروی یارسی جہت است 
کن طهارت بخسون دل آنگاه 
فيض عشق از فنا بقاء آرد 
پیر تسوحید با جوان خوش گفت 
ای پسر آب زندگی خسواهی 
در طریسسق یقین تزلزل نیست 
ملک امکان به عاشقان شد تنگ 


در خور همت نیست بہشت حقیسر ! 


۱۱۱۱۱۱ ۱ 
1 
۱ 


فارغ از ایسن توقعات 


عشق جانان برات آزادیسست 


حقیقت‌خواهی بلخی 


عشقی که جنون نفزود هرگز نکنم‌باور 
ماهیت‌وخاصیت‌هستند چو لاینفک 
هرقطره ز استعداد بی‌تربیه‌گوهرنیست 
میزان زر خالص ایخواجه عیاری‌هست 
تصدیق خلا فت بود آن سجده‌کروبین 
ای وحد ت‌مطلق‌جوی رود ید مصفی‌کن 
منصور زخون‌ینوشت‌تفسیر اناالحقرا 


شرط صفت‌مرد ید رزا هد خود بین‌نیست 


لاشیی*, بجای بود هرگز نکنسم باور 
بویش نه و تامش عود هرگز نکنم باور 
تا جوف صدف تگشود هرگز نکنم باور 
صراف اگر نستود » هرگز نکنم باور 
ورنه بشر مسجود » هرگز نکنم یاور 
با چشم غبار آلود هرگز نکنم باور 
گان شاهد بی‌مشپهود هرگز نکنم باور 
تا شرط بود مقهود صرگز نکنم باور 


۱۳۲ 


بخش اول : دیوان 


خود خواهی وحق خواه یاضداد نگرد د جمع 
با اسم بسی حاتم بگذشت مسمی را 
از صومعه‌بیرون‌آی ای عابدکوته بین 
برسوزش د ل‌نبود این‌داغ‌جبین‌برهان 
حاجی‌شکن‌دلها درحالت احرامت 
دل جلوه‌گه یار استازسنگ جفامشکن 
آزچیستکه می جنگی دربیت‌بربالبیت 
سودای من‌وجانان‌جان‌است بدیداری 
از لوحه*تقدیرم‌تخویف مکن واعظ 


هم مقبل وهم مطرود هرگز نکنم باور 
بی‌دست عطا وجود هرگز نکنم باور 
معبود چنین محدود هرگز نکنم باور 
فقدان کباب از دود هرگز نگنم باور 
این منزل بی‌مقصود هرگز نکنم باور 
دل رنجه و حق خوشنود هرگزنگنم‌باور 
جهد از پی نامجهود هرگز نکنم باور 
زین مرحله خوشتر سود هرگزنکنم‌باور 
باب گرم و مسدود هرگز نگنم باور 


فرمان سعادت نیست جز سعی وعمل بلخی 
من طالع ناسعود هرگز نکتسسسم ہاور 


خرم دلیکه درک نمایسد مال صبر 
مردان مرد را به تحمل ستوده ند 
لب‌تشنه کس نمرد به صحرای‌انفعال 
زهر فراق کی چشد آن رند باده‌نوش 
با سستی عنان نتوان پایدار ماند 
گر سنگ ریزه لعل شود زیر بار خاک 
تعریف صبر را به زبونی نمود شیخ 
شاهیناوج رفعت کون‌است این صفت 
مفتاح هر فرج نشنیدی که گفته‌اند 
هر خصم را زبون گند این ‌دستتیغ زن 


در باغ آرزو بنشاند نهال صبر 
آری کمال مرد بود از کمسال صبر 
نوشید گر ز چشمه* فیض زلال صبر 
کش می‌دهد نويد دمادم وصال صبر 
عاقل کسیکه بست بگردن عقال صبر 
کسب صفت تگرد مگر از جبال صبر 
گان بیخبر تداشت وقوفی زحال صبر 
کوته نظر ندید فضای خیال صبر 
این خوی نیک راز ستایش رحال صبر 
نیروی دهر جان دهد اندرقتال صبر 


سے سے ریز مور یی 


ما بر تو غالییم ستمگر در این نبرد 


خوا هیم ما بقا و تو خواهی زوال صبر 


میزان زندگی چو به حلم و شجاعت است 
بلخی نگہسدار تو این اعتسدال صبر 


غزل 


پر کار چرخ گردون دارد مدار آخر 
جور سپہر بر ما فصلیاست از طبیعت 
غم‌نیست گرکه مارا طوفا ن‌شکست‌کشتی 
برما زخوب رویان جوری‌که رفت‌شادیم 
هرفعل و انفعالی یادیاست ز آشنایی 
زاحوال‌طفل ‏ اشگم‌ای‌دل‌مباش غافل 
ای شیخ عاقبت سنج می ‌بەزخون مرد م 
زین اعتبار کوته بگذر که دیر یا زود 
گرد رهی که بینم فرمان‌د هیاست‌مانیز 
فرهمای نیود جز سایسهی قناعت 
ضحاک عصرماهم دست‌از ستم نگیرد 
شرم است برد بود ن قومي بنامفردی 
تاخون نریخت قومی‌هرگز نگشت آزاد 


این گردش و طپش ها گیرد قرار آخر 
اندر فضای هردی آید بہار آخر 
آری که بحر غم هم دارد گار آخر 
بوی وصال دارد این انتظنار آخر 
هرتاک راز گوید با می‌گسار آخر 
ترسم جهان بسوزد زین نی‌سوار آخر 
خواهد که‌گشت معلوم یو مالعیار آخر 
هرخود پرست گردد بی)عتبار آخر 
چون گرد راہ خیزیم زین رهگذار آخر 
گز حرص و آز ریزد عزو وقار آخر 
تا کاوه باز بندد چرمی به گار آخر 
باید ز خود زدایند این‌ننگ وعارآخر 
ماراست نیز سہمی زین افتخار آخر 


یلخی بخاک خود بر این تخم آرزو را 
شاید گلی بروید از این مزار اخسسر 


۴ - محیس‌دهمزنگ 


۳۴ 


بخش اول : دیوان 


غزل 


گلەدارا مشو مغرور کاینسا ن‌عزوجا هآخر 
یه لبخند عروس دهر بالید ن‌نمی‌شاید 
الاای رهنماءبگسل عنان‌خود پرستی‌ها 
بیاد چشم ساقی نوش‌کن‌جام که جزمستا ن 


د رآنساعتکه‌د ید مآ ند وصف مزگان‌خونریزش 


من) ند رسرد رمیخانه‌خطی خواند ۵ مزا هد 
مد دا زساربان‌د رطیاین‌وادی‌تمیخواهم 
هوابازان همت راچهپروا از بیابانش 
برتدان قلندر ژا ژخواهی‌محتسب‌تاکی 
زندخصم وطند م) زوطن‌ییش) زهمه اما 
صفا ی‌لوح‌یک‌رنگی,: د ورنگی‌برنمید ارد 


نسیم ترک سرمیارد از طرف گلا ه خر 
گد /هم می‌نشیند بر سریر پاد شاه آخر 
جهان راد رتباهی‌می‌کشد یکا شتبا هآخر 
زتوفا ن‌حواد ث‌می‌پرد چون پرگاه آخر 
مراد ل‌گفت غا رتم ی‌کنند م ین سیاها خر 
که‌موج‌بحررحمت‌گم گند مشت‌گناه آخر 
یمنزل‌می رسد آهسته‌ترواماندهراه آخر 
چوازد تبا ل‌محمل‌می‌روداین‌دو ده آ خر 
بمیدان‌پای‌ما ل‌خلق‌گرد دواژخواه آخر 
حقیقت‌می‌کند اهلریا راروسیاه آخر 


ند ید ی‌بیخ‌صوفی‌کند خشت‌خانه‌قا آخر 


وڈ اسارت جز موقت نیست برا زا د گان (بلخی ) 


که آید. صبح روشن از پی هر شامگاه خر 


۴ محبس دھمزنگ 


ول 


باژ مطرب زد عجب چنگ دگر 
سیر افلاک است يا عسزم عدم 
کاروان سالار قدری هوش دار 
این .تمدن معنی جشن فنسا* است 
باخبر از زلف هه رویان کے هست 


گرگ قرن بیست را شفقست ز چیست 


هم مغنی را است آهنگ دگر 
گاید از این گاروان زننگ دگر 
ترسم افتد از لگ سنگ دگر 
صحن گیتسی راست ارژنگ دگر 
شوخک امروز را شنگ دگسر 
دارد استعسمار هم رنگ دگر 


لص جج سے ون 
شهید علامه بلخی ۱۳۵ 


ما در ایام زا٦یصسد‏ روز و شب 
بیعمل گفتارھسا ماند بدان 
گر به تسلیح است سسی استباق 
خسون چنان جاری شود گز رود خون 
ای مسیحا داروی الصلسح خير 
ناخسدای ما در این توفسان غم 
بوالعجب ما را است بخست وازگون 


بعد هر سفاک یلدنگ دگر 
تنگ دل نالد بدل تنگ دگر 
بر فروزد ناگهان جنگ دگر 
هر برهما بنگرد گنگ دگر 
گوب این درمسان به هاونگ دگر 
می‌زند هر ساعتی بنسگ دگسر 
رھنما کور است یا لنسگ دگر 


(بلخیا) بی دانشی ننگ است , ننگ 
دعوی دانشوری تنگ دگ ےر 


هلا ل احمر 


آثار جاودانی دارد هلال احمر 
ماەوصلیب و شیر وخورشید سرخ یعنی 
احسان به ناتوانان قرفی‌است‌برتوانا 
گر نام نیک‌خواهی شوهمد م ضعیفان 
بادرک حال مسکین ۹را مکی توا ن‌خفت 
خرم دلی کز احسان ناگام را دهدکام 
فیض بسی بهاران در کشتزار احسان 
در دفتر مروت چون جودیا کرامت 
بر مالگان دنیا يا طالیان عقبی 


۷ - محبس دهمزنگ 


فیض همه‌جمانسی دارد هلال احمر 
یک لفظ و صد معانسی د ارد هلا ل) حمر 
قرمان آسمانی دارد هلاال احمر 
از مردمان تشانسی دارد هلا ل احمر 
متفر پا انی ارہ هلال اجر 
مفہوم گامرانسی دارد هلال احمر 
از بخشش خزانسی دارد هلال احمر 
بس نام یاستانی دارد هلال احمر 
یک درس امتحانی دارد هلال احمر . 


چ وای لین کو شا 
شہد می جوانی دارد هلال احمر 


جم اک ام ور 


باز شد روز ملل ''الصلح خير" 


يوم توحید ذول الصلح خير 
این بنای اتحاد. اندر امان باد از باد ضلل الصلح خير 
پرچم یونو نلغزد کاشکی در گل ولای زلل الصلح خير 
_ چون‌نمی گرد دیه‌هماضداد جمع جنگ رانعم البدل) لصلح خير 
الحذر ای پیشوایان ململ پیش ازآن کای داجل) لصلح‌خیر 
باخیر گاز جور بم‌های فضا _ نیست‌ایمن یک‌محل)لصلح‌خیر 
زودتر گوشید بر تحریم آن ای حریفان العجل الصلح‌خیر 
بگذر ای‌مسئول‌وضع‌شرق‌وغرب زین همه مکروحیل الصلح‌خیر _ 
, زامتیاز حق ویتو در جهان چنداندازی خلل الصلح خير . 
- جنگ دوم بوداستبرای خون از کجا شداین بللالصلح‌خیر 
/ ا بشر 6 چند ریزی‌خود خویش نیست مستحسن‌جد للصلح‌خیر 
گوئیا دائمدر استصقاستسی فکر دارو ایکسل الصلح خیر 
کی بود در حنظل تلخ نفاق خوی وتاثیر عسل الصلح خیر 
ای منجم نحسر)کبرنفسمااست چیست تقصیرزحل)لصلح خير 
ای‌سیاسی چنداین‌تضییع وقت ھست پیدا راەحلالصلح خیر 
این همه گفتار را نبود اثر قول راباید عملالصلح خير 
"ازهزاران‌گفته یک گردار به گی شود گافی) مل الصلح خیر 
دادہ قرآن بر بشر درس ابد تی فرمان ازل الصلح خير 
بیمراد صلح نجوای کثیر ‏ گفته شد ااخیر بل الصلح‌خیر 
حاصل بلخی ز محصول حیات 


خوانده درس ماحصل الصلح خیر 


ج 
شھید علامه بلخی ۷ 


وصفقندھار 


جای اریاب فضایل قندھسار 
رهسروان وادی فرهنگ را 
بوده‌اند رمی بسی موزون که شد 
داده در آغوش مهر خویش جای 
پیشرفت جیش استعمار را 
شوکت اففانیان را از نخست 


پرورشگساه افاضسل قندهار 
قرنچسا خير المنس‌ازل قتدهار 
خرقسه پوش پیر امل قندهار 
احمد ایدالی عسسادل قندهار 
ھمچو گوھی در مقابل قندهار 
اولین محصول حاصل قندهار 


گر ز ملت خدمتی خواهد وطن 
از وظایف نیست غافسل قندهار 


خطابه انتباهی [بلخی ) 


زعصای قال بگذر به قدوم حال‌برخیز 
بخیال خام هرگز نرسیده کس بمنزل 
آگرت‌هوای گا م است‌بشتاب‌نیمگا ما ست 
تو اگر دوام خواهی زوفا بنوش جامی 
بنگر که‌مرغ‌دانش بفلک کشود شهپر 
عجباستزان‌توکل‌کهتو با رخلق باشی 
بطریق رادمردان قدمی بنه به مردی 
نبود به مرد مشگل ز حرام‌در گذشتن 
شده عمرها که برما زرقیب‌طعن‌باقیست 


به‌نخست رجم باید ز حریم‌محتسبرا 


که‌یگاروان رسیدن نبود محال برخیز 
تو بسوز پخته‌تر شو زچنان‌خیا ل‌برخیز 
ستم‌فراق تاکی ز پی وصال بسرخیز 
بشگوہ* عشق و مستی‌نرسد زوا ل برخیز 
توکه‌شاه باز بودی بکشای بال برخیز 
به‌ققای سعی‌وکوشش بوداتگال برخیز 
که‌جما ل ومال وشهرت نبودکما ل‌برخیز 
تو بپاس بینوایان ز سر حلا ل برخیز 
بزدا ز روی ملت نم انفعال برخیز 
بشگاف از قیامی دل‌ماه و سال برخیز 


۱۳۸ ۱ ۱ ۱ ےو ات پخش اول: دیوان ۱ 


ز یکی‌بلا چورستی ز دگر بلا بیاند یش بہزار قید وشرط استگمکشما ل‌برخیز 
چو حجاب عیب وزشتی بحز) زهترتیا شد توھم ا ی خجسته خوا هر بصف رجال ب رخیز 
بخوشی زهیچ‌قومی نشد ها ست جهل زایل بسلا ح‌علم ودانش زره“ حدال برخیز 
مدد مسیح همت‌چوروان‌فزااست (بلخی ) 
بعظام مرده بر گو ز سیاه چال بسرخیسز 


دیباچه 


ای کشته‌تیکه اسم‌تومشکل کشا هنوز 


روید مگر ز خاک تو گلیهای پاک عشق 
طی زمان نبرد ترا یاد هیچ کس 
آزاده‌ئیکه مجمع آزادگان گون 
چون پیروی ز عزم تو شد اصل)رتقا* 
اقوام را قیام تو درس شجاعت است 
بعد از تو یس شهید بدوران‌گذ شتها ند 
سردادی و قبول اسارت نکرد ه‌تی 
برآن کسان که پیش‌تولب‌تشنه‌مرده)اند 
آب حیات تشنه جگر بر لب فرات 
کوته‌نظر یزیدجوی هم نبرد سود 
زان طفل‌شیرخوار که بردی‌ببزم دوست 
مشکی بکف سکینه زعباسآب خواست 
از سوزش خیام و اسیری اهل بیت 
زینب چو دید نعش براد ربه‌روی‌خاک 


پس ا ا 


با قصهە* عجیب تو خلق آشنا هنوز 
کآرد صبا ز گوی تو بوی وفا هنوز 
هردل جدا ز بہر تو گیرد عزا هنوز 
هرجا شمردەاند تو را مقتدا هنوز 
اسم ملل برند از آن ارتقا* هنوز 
جاریست فیض عام تو ای رهنما هنوز 
میدان مشق عشق بود ګربلا هنوز 
زان داستان نجست گسی انتہا هنوز 
تابعد حشر است ز حق مرحیا هنوز 
یارب چه رمزهاست درین‌ماجرا هنوز 
جز تام بد نماند از آن ناروا هنوز 
دارند افتخار همه انبیا* هنوز 
پشت فلگ دوتا است)زآن‌التجا هنوز 
در خلد مادم است به خیرالنسا*هنوز 
لرزند کائنات از آن وا اخا هنوز 


بااشک و آه گفت که ماعترت خلیّل 


زین بینش حاضریم به راه رضا هنوز 


با ۳ و همرهان که به‌زندان کابل‌اند 
شوری ز مسلک تو نماید به پا هنسوز 


ای سوز د ل پیامی گو با پیام امروز 

با عذر (مقتضیها )|هرمتکریست‌معروف 
یکسو بشر ز همت شد رهبر طبیعت 
یکسو شداز تفافل آن‌سان اسیر شهوت 
منگر نمی‌توان بود از لطمه» تحول 
از سیر قہقرائی ما را هزار توبه 
در باده* تجمل مکریست از رقیبان 
در شرع تفع جوئی نبود ثبات حکمی 
از مکر چرخ گردون‌جانا مباش غافل 
فریاد جان گدازیست مارا زنسل آتی 
از احتکار و رشوت دوری ضرور ورنه 
در دیگ جوش توحید بلخی)گرنجوشيم 


ساقی می دگر ریخت ما را به‌جا مامروز 
با عذر (مقتضیها ) هر گارمی‌توان کرد 
یکسو بشر زهمت هی زد به‌توسن‌عزم 
یکسو شد از تغافل آنسان اسیر ڈ وت 
منگر نمی‌توان بود از لطمه* تحول 
در شرع نفع جوتی نبود ثبات حکمی 
از سیر قہقرائی ما را هزار توبه 


گز خون بینوایان پر شد گدام امروز 
بس عیبہا هتر شد اما بنام امروز 
بانردبان دانش بر شد ببام امروز 
گویا بد ست نفس است‌یکسر زما مامروز 
یارب بخیر بادا بر خلق شام امروز 
دیروز را نشاید قائم مقام امروز 
ساقی می دگر ریز ما را بجام امروز 
مفتی حلال سازد فردا حرام !مروز 
آقا همی‌توان شد روزی غلام امروز 
گآیندہ را نسازید قربان گام امروز 
مارا کمر گند خم این بار وام امروز 
تا روز حشر مانیم با رنگ خام امروز 


۰ 3 مه ,ر 


یعتی گنەثواب است اما ینام امروز 
دارد امام امروز بر کف زمام امروز 
با تردبان دانش بر شد ببام امروز 
گویا نجات نبود دیگرزدام امروز 
یارب بخیر بادا برخلق شام امروز 
مفتی حلال سازد فردا حرام امروز 
دیروز را نشاید قائم‌مقام امروز 


ا ۱ بخش اول : دبوان 


فزیاد جان‌گداڑیت ارا زنسلآتی کاآینده رانسازید قربان گام امروز 
از مگر چرخ گردون‌جاتا 'مباش غافل آقا همی‌توان بود روزی غلام امروز 
در دیگ جوش وحدت‌باهماگرنجوشیم تا روز حشر مانیم با رنگ‌خام امروز 
با آه دردمندان (بلخی )چوگوش داریم 
از دوش شکوه دارد با ما پیسسام امروز 


نوروز 


نوروز شد شد وگشت همه‌روی زمین سبز 
تیریک رسید از طرف مام مشیت 
چندان که د مد سبزه‌لب‌چشمه‌وهرجوی 
چون‌شک‌وگمان رفت دیاز منظر آفاق 
نورسته خط چهره آن شوخ چه نامیم 
تاخون نشدهاز جورزمستان دل آهو 
بنگرچه نظامیست گرت‌دید هبینااست 
تا . درچمن یالب خندان بدر آید 
اشکی زسحابی چکد و خون به‌رگایی 
این‌آب. رجازهمت‌بس لاله‌کفن‌هاست 
بنوشته پہر ساق ګل بود که ما و ا 


گسترد طبیعت بەزمین‌فرش نگین سبز 
بر مام طبیعت که تو را گشت‌جنین‌سبز 
نبود غلط ار گفته شود ماه معین سبز 
صحرا شده‌همچون د ل اریاب‌یقین‌سبز 
جوشیده شکر از لب لعل نمکین سبز 
هرگز به بهاران نشدی تافه‌"چین سبز 
از سطح زمین تا ز بر عرش برین سبز 
دوشیزه* گلغنچه بود پرده‌نشین سبز 
کز دشت همی موج زند تاسرزین سبز 
امروز که بیرق شدهازمیهن ودين سبز 
بنشانده. فلگ بتهء خاری به زمین سبز ۱ 


شهید علامه بلخی ۱۴۱ 


بوی عبیر دارد. گرد وغبار گردیز این‌نگهت بهشتی‌هست از مزار گردیز 
گویا نسیم صبحش از کوه یار خیزد . آین.سان که‌روح پرور باشد دیارگردیز 
زلف عروس باغش زاهد فریب دیدم. _ بس شیخ زاه خود شد اندر کنارگردیز 
شینم به‌هرسحرگاه جام امید برکف تاعطر خاص گیرد از نوک خار گردیز 
اوجان نثار حق بود برزائرین قبرش آید ندا گەجان‌ھا یادا نثار گردیز 
روحانیان سرود ندیکیک‌ترانه‌هایی ۱ سید حسن چو افتاد اندر گار گردیز 

بلخی به روضه* او با صد نیاز گوید 

یارب خزان نگیرد ھرگز:بہار گردیز 


غزل 


دیدی که بود خصم‌ملل انگلو فرانس. در امن وصلح‌کرده خلل)نگلو فرانس 
بدنام‌شد به ریزش خون‌هیتلر فقید دانسته شد که بود علل انگلوفرانس 
آمریک وروس وجرمن‌وجاپان‌چوگودکند استاد کید ومکر وحیل انگلو فرانس 
آفریق وآسیا همه‌اش تا جنوب شرق پامال کرده حق دول انگلو فرانس" 
صلح و صفا جو گربه‌ی عابد نمازشان چنگال تیزوقت عمل انگلو فرانس 


1 نسخه پدال : ترانه‌ی عشق 


۴۴۲ 


بخش !ول : دیوان 


از هرسه حسم وابنیه ویکت شرق‌وغرب 
بایک‌جهان حیله وری عاقبت شدند 
قوم یمهود سینەی سینا شکافتن 
گویا شبان وادی ایمن بخواب بود 
ای تلخگام دراین دومکش‌انتظار شہد 
اسلا م در خمار کسالت زحام دوش 


دارد مرام جنگ وحد ل انگلو فرانس 
در خاک مصر کشفی حیل انگلو فرانس 
دانی که کشت‌خار بغل انگلو فرانس 
شد حملهور چو گرگ اجل‌انگلو فرانس 
داده به زهر رنگ عسل انگلو فرانس 
کرد استفاده از تو گسل: انگلو فرانس 


1 ۳ مگر به مقصد اشفا ل آمدند 
تکرار در ردیف غزل انگلو فراتس 


غزل 


تانفس در جستجوداری مجو آرام‌نفس 
در سر بازار گیتی نیست جزغوغای او 
آرزو را هست هرانجام آغاز دگر 
رسته‌گان نیک نامآزفتنه‌او اندک‌اند 
مزّده* اقبال دارد داثماز آمال‌ونیست 
ملگد ل راجز بسامان‌محبت‌جای‌نیست 
مشکل اردامن سلا مت‌بگذ ری‌زین‌خارزار 
گا میابی جست نازتویل‌نفسانی خطااست 
از علاج این‌مرض پیر خرد محرومماند 
راستی گرطالب وصلی مد دازعشق‌جوی 
نیک‌می‌دانم چرا نا پخته‌ما ند شیخ شهر 


هرنفس باصدهوسآرد برون‌پیفا م نفس 
هیچکس‌فا رغ‌نگشت! زد رس)ستفهام‌نفس 
گرد وعالم می بجوشدپر نگرد د جام نفس 
هرکجا بینی‌بافزایش بودبدنام نفس 
جزند امت نعمتی‌بر سفره*انعام تفس 
گربحال خودگذارد خصم خونآ شام نفس 
بوالبشر را روز اول پاره شداحرام نفس 
کامیابذ وق‌معنی‌کیست جز ناکام نفس 
باشعاع عشق درمان‌می‌توان آلام نفس 
ور نه آین‌منزل‌چسان‌طی میتوان‌باگام نفس 
زانگەجوشی درخموحد ت‌نزدآن‌خام نفس 


سر فرود آرند بر خاک‌قد ومت‌نه‌سیهر 
(بلخیا یا یقناعتگرنہی بربام نفس 


۸ (- محبس دھمزنگ . 


توسل‌جستن‌بلخی درب خانه قمر بنی‌هاشم ‏ " 


خدای داده ترا عزو جاه یا عباس توئی وزير و برادربه شاه یا عباس 


ستاره هاشمیان و تو ماه یا عباس توتی غکسته دلآن را پناه یا عباس 

5 به ما بگو شه“ چشمی نگاه یا عباس ۱ 
قضا آبهامر توباشد » قدرچو چاکر تو سپہر امر برد از غلام اشتسر تو 
به لرزه گاخ فلک‌ازنپیب لنگر تو عدو چو کوه اگر صف کشد برابر تو 


بسوزد ش تف قهرت چو گاہ یاعباس ۱ 

توئی گهباب حوائج توئی‌که گان گرم کشیده دست توایجاد را ز جیب عدم" 

همان دود ست‌که تاازتن توگشت قلم فرات از تو ونزد سکینه آمد کم 
توئی بصدق مقالم گواہ یا عباس ` 

بەغیر طواف حریمت امیددرد لنیست ‏ ز طول عمر به حزاین‌مراد حاصلنیست 

کشود مشکل‌من‌پیش‌چون‌تومشگل‌نیست طریق گم شود آنجاکه ي پیر گامل نیست _ 
به کربلا بکش این پر گناه یا عباس 

منم‌که‌وصف‌تو گفتم به‌چوکی و منبر ‏ زدم ز تيغ زبان بردل عدو نشتر 

کنون‌که‌چاره‌به‌رویم‌یبسته‌از شش در ترا قسم به دو شہزادہ اکیر و اصغر 
ذلیل و خار خسانم مخواه یا عباس 

بروی‌دوست‌تو بار غبار را میسند بماخزان و بر اعدا بہار را مپسند 

بماتو طعنه؟ اغیار ویار را مپسند ‏ تو پور غیرتی این ننگ وعار رامپسند 
بەجز تونیست به‌ما تکیەگاہ یا عباس ےت 

یبین که فرقه اعدا بماچه می‌خوانند غلامگان ترا خیل خائنین دانند 

همواره موتر کین بہر قتل مارانند ‏ شرار قهر تو واین خسان بدان مانند 
چنانکه شعله بسوزد گیاه یا عباس 

فلک گرفته خدنگ ستم ز هر سویم پناه اگر ندهی تو دگر که " حویم 


۱۴۴ بخش اول : دیوان 


بەجز طریق جنابت رهی‌که راپويم طبیب درد تو» من درددل که‌راگويم 
بدرگه تو زنم آه هیا عباس 
شده است رسم بدنیاخصوص آمریکا مرض چو طول کشد برکسی ز فقد دوا 
طبیب بیمه‌گند تانه او فتد از پا حیات وعزت مازین مرض تو بیمه نما 
تو سر طبیب به ملک اله یا عباس 
تمام عمر درمدحت تر اسفتم بتوک مژه دل خاک‌درگهت رفتم 
به خلق قصهءباب‌المرادیت گفتم یبین که عاقبت‌از غم چگونه آشفتم 
نمای لطفکه گشتم تباه یا عباس 
به‌کنج حبس بپایم فتاده ذولانه . شده‌است قصهءمن بهر خلق افسانه 
سخن بس است یکی گرکس‌است‌درخانه . توئی بخانه* حق نکته سنج وفرزانه 
نگرده‌ام په یقین اشتباه یا عباس 
ز فرقتم همهاحباب گشته سرگردان عیال بی‌کس من با دو دیده* گریان 
"علی"»"خدیحه"و"صدیقه"وهمه‌طظان امیدجمله توئی ای پناه عالمیان 
د ر انتظار دو چشم براه یا عباس 
منم که شپره به بلخی‌میان انجمنم منم که یوسف مصر و ملاحت سخنم 
منم که لو*لو* شهوار ریزد ازدهنم کنون که در چه محبس‌یحال‌خویشتنم 
بگیر دست من‌از قهر چاه یا عباس 


غزل 


برخیز گن قیام دمی برحساب نفس بنگر به فعل خویش ورق زن کتاب‌نفس 
خوابیده در خیال بمتزل نمی‌رسد تاچند خواب نفس کنی‌انتخاب نفس 
کرد از اجل غروب بسی آفتاب عمر لیکن‌دمی خموش نشد .التهاب نفس 
از جویبار وصل جدا گشته‌ايم حیف کاینسان‌خراب‌نفس شدیمازسراب‌نفس 
در بزم دوست صحبت فر همای‌مااست ماصعوه وار مانده بچنگ عقاب نفس 


شھیه علامه بلخی 


فرمان هردو کون سراسر بنام مااست 
تاکی اسیروار به زنجیر شهوتیسم 
فضل وکما ل وغلم چود رترک‌لذتاست 
معلوم‌کس نگشت چو پایسان آرزو 
یکلحظہ انفعا لیرد التذاذ عمر 
سد ره" نفوس نشاید ز ارتقساء 


VHA 


هستی از؟ ن مااسمبراگنحجابتفس 


پس شیخ شهرکیست فضیلت ما ب‌نفس 
گوتاه بپتراست نمودن طناب نفس 
تاکی جل یم خرد هت 


۱ ( بلخی ) ز کوی دوست مرو جای دیگری 
کاو از ارجعیاست ازان‌سو خطاب نفس 


حضرت عباس 


نکر نتوا نگشتکەشد درصفِ مردی 
حاحقف“صحیاےےرخوار نگند محو 


ازهمت یگروزہ“خودتا به ابد برد . 


فریاد ازآن لحئه‌ک‌سی‌گفت سکینه 


در معرض خشکیست‌لب غنچه*توحید . 
آبی‌یکف آورد بعلب برد ولی‌داشت ' 


بگرقت بکف مشک‌روان 


از آتش دل آب بلب سوخت چوا ورد 
می‌گفت که‌ای نفس مبر رونق مردی 


۵-- محیس دھمزنگ ‏ 


غالب زهمه شیردلان حضرت عباس 
بگذشت چسان‌از سروجان حضرت‌عباس 
چرخ فلگ ودور زهان حضرت عباس 
سبقت ز همه ناموران حضرت عباس 


امروز توثی آب رسان حضرت عباس 


رفع عطش از پرده گیا ن‌حضرت عباس 


در پرد ه٤‏ دل را ز نهان حضرت عباس 
یاد جگر لاله رخان حضرت عباس 
برتافت سوی خیمه عنان‌حضرت عباس 


بلخی ز صف گرب و بلا تا لب گوٹسر 
همت به پدر برد نشان حضرت عباس 


TT 


۱۶ 


بخش اول : دیوان 


غزل 


د لکەدروی عشق نبود حفره" تنگ است‌ویس 
این‌تجملھاکە میبینی بجزخرمہرەنیست 
وه‌که برروی‌تملق باز چشم مشتری‌است 
برمراد سفله‌گان‌گویا همی‌گردد سیہر 
سخت خصم عشق وا زا د یست شیخ و مستبد 
ایجوان‌هشدارکا ینجا رشد فگرآزاد نیست 
تانباشد وحد تی‌سررشته کیآیدبدست 
درره"حیرت‌زماافتاده بار ارتقاء 


بلبلی ھمچون سنائی داشت‌روزی‌این چمن 


بی محبت‌یگنفسھمیکجہان ننگاست ویس 
زینتاریاب‌د انش علم وفرهنگ‌است‌ویس 
عصزما را رونق‌بازار نیرنگ است و بس 
کزفلکبرشیشهآ زادگان‌سنگ‌است ویس 
زان‌سبب‌ما را بد یشان د اثما جنگ ست‌وبس 
تیغ جوهرد ارما خوا بید هد رزنگ‌است‌وبس 
دامن) ما ل‌هاد رچنگ‌خرچنگاست ویس 
چو نکمیت عز ما د راین سف رلنگاست‌ویس 
پس‌چه‌شدکامروزد روی‌مشت‌یلد نگاستویس 


(بلخیا ) در این بیابان همتی و جنبشی 
زانکه هرشب رهنما* در نشهبنگ‌است‌ویس 


۴ -- محبس د همزنگ 


شمع آزادی 


عشق را مفهوم خواهی از من دیوانه یرس 
یعنی از این جسم بی‌جان جلوه* جانانسه پرس 


رمز وصل شمع را از مسرده* پروانسه پرس 


١‏ نسخه بدل : زینت ارباب دانش تاج فرهنگ است و بس. 


شھید علامه بلخی 


چاپلوسا منعمان ‏ راتسد پرسی گیف حال ` . 


7 “ حال خوتحالان برو از گوشه* وی یسسرانه پزس 
این زشتان ازیتیم بی سرو ماما یرت 
خام طبع از غمزهء دلدار کی دارد خبسر 
از مزار جان سپاران جلوه" مستانسسه پرس 
کشتگان عشق را آخر نفس یک گفتسه است 
رو معما از لب معشوق مشتاقانسسسه پرس 
نشنوی امروز آوازم ولکن بعسد مسرگ 
تاله* زار من از دیسوار محیس خانه پرس 
بلخی از آزاد نفسان راز آزادی مجصوی 
از 2 يدان وطن این راز آ زادانسه پرس 


معیار جوان از نظر ب بلخی 


کو 
م 


چه خوش آنگە باشد دل مہربانسش 
فریبنده مکار خود خواه نبود 
جز آزادگی راه دیگسر نپوید 
چو خاشاک از باد تندی نجنبد 


مخالف نباشد دلش یا زباتش 
تملق ‏ نياید ز طسرز هیانش 
مصفی بود آشکار و نہسانش 
نگیرد هوا و عسوسہا عنانش 
وگرنه به اوصاف مردی نخوانش 


o ROO 


1۴4 


بخش اول : دیوان 


هھے_۔س__۔64.١.س‏ سد سلٹدىٹ تس سس سا( 


بلاف و گزاف گسان دل تبتسدد 
مگو یار آن زشت پیرایەگسسر را 
بگسو یار بر دلبسری گسز خرامی 
کسی کو بر سقله تعظیسم آرد 
جوان جز خیانت ز چیزی نترسد 
یموثی نير زد نویسندگسانی 
ز مداح دونان به نانی چه خواهی 


رقیبا مسزن طعته زندان نشین را 


به معیار سختی مسا امتحانش 
ز خون کسان سرخ باشد لبانش 
کشاند جسان را بمسوی میانش 
تخوانیم مردش ندانم جواشش 
اگر خرد گردد همه استضوانش 
که سیر بنانست بر نقش نانش 
مخوان ای پسر آسمان ریسمانش 
بسود زنده تا حشرنام و نشانش ‏ 


سپپرا بر ناکسان رو که یلخسسسی 


نم و خاک زندان به از پرنیانسسش 


مرو هر سو بکسب شپسرت خویش 

ز تزویر و غرور و خود فروشی 
نشان رادمسردان . دست‌گیریست 
قدم با عزم در راه طلب نه 
زنی گر غوطه اندر قلزم عشق 
گمال دوستی اخلاص شرط است 
زلیخا از همه بگذشته می‌گفت 
چو ما را چشم دل بر دست ساقیست 
غرض بگذر ز صورت تا که معنی 
تصوف گسر همان یشمیته پوشیست 


تو مخفی شو که آید شهرتت پیش 
ګند در یوزه قارونسي, ز درویش 
مرنجان خاطسر بیگانسه و خویش 


در این دفتسر بسی گردیم تفتیش 


شبانی پیشه گن مخروش و مخریش 
گسر خواهی ز طوفانسش میندیش 
که نبود دوست در فکر کم و بیش 
مرا یک جو زیان نبود در این کیش 
گوارا باد گر نوش است یا نیش 
رھائسی بخشدت از هول و تشویش 
بشو جانا مرید هر بسزو میش 


شھید علامه بلخی 


۱۳۹ 


غلام همت آن مدد راهیسم 


که خیر خلق باشد فگسر عالیش 


بعہہ الا دو ڈاس بلج ) 


وزان فرعست اصلاح سسرو ری بسش 


کی د هن‌شیرین‌توا ن) زصحبت حلوافروش 
برسر بازارهستی شورش وغوغاچراست 
آد میت‌هم‌چو عنقا شد کجا باید خرید 
در لباس آدمیت دید هشد بس‌دیوزشت 
مفتی‌مابسکه‌یرمردم قسم‌را عرضه کرد 
گرنجات‌خویش‌میخواهی‌پی صوفی مرو 
خود نمائی‌هرکجاد ید یم‌بازاری‌نداشت 
نه‌جوان‌مد عی شونه جناب شیخ باش 
محونقش گیر بايد از در ودیوار دل 
هرچهداری‌یک‌تفس‌بفروشد ربا زر عشق 
باخبرکز خیمه*لیلا نشان‌درشپرنیست 


بگذرازالفاظ_معنی‌باش‌بامعنی ‏ فروش 
ژانکهخود ازد ید همان س تآن غوغافروش 
نیست‌عنقائی ویک‌عالم بود عنقافروش 
بافریب سامری جانا مشو موسا فروش 
بیع‌بازار خداگرماستاز خرما فروش 
گوبه مروزت چهبگرفتی)زآن‌فردافروش 
د ینود نیاهرد وبیزارنداز تقوی فروش 
کاین‌قد وبالا فروشدوآن دگرمولی‌فروش 
بررواق‌کعبهایمان چرا عزا فروش 
حاصلازایندوره‌گردی‌چیستی‌هرجافروش 
جز جنون ملا کد یگرکی‌بود صحرا فروش 


(بلخیا ) مقصد نشد پیدا ز دیر و خانقاه 
ما و خاک استان حضرت صہبا فروش 


غزل 


ای جان بتو پیوند تو حانانهء ما ياش 
آرندہٴ عجزیم برآن چشم پر آشوب 


۲ - محبس دهمزنگ 


ما سربتو دادیم تو سامانه* ما پاش 
ما باده پرستیم تو پیمانه* ما باش 


۱۵۰ 


بخش اول : دیوان 


بپذیر زیک مشعله پر سوختن مسا 


در بادیه» عشق توچون اشتر مستیم ` 
د رما ن‌نرود جزبه‌همان خانه‌که‌د ردا ست ۱ 


لب خشکمدەجان‌تودراین‌مدرسەایشیخ 
حیف) ستد وید ن ز یی فلسفه عمری 
ماکشته* عشقیم توای دفتسر گیتی 


خودوعده نمودی هتو پروانه*ما باش 
گو بار امانت همه بر قانه" ما باش 
ای دردغم عشق تو هم خانه*ما باش 
ای دست قدر همت مردانه* ما باش 
پیمانه‌کش بزم حریفانه؟ ما باش 
خاک قدم ساقی فرزانه* ما باش 
برنسل پسین شاهد افسانه* ما باش 


(بلخی ] به نفس گمشده امروز چو آهیم ٴ 
فردا خبر از نعره* مستانسه* فا باش 


منکه‌د ربستان‌دل سروخرامان‌دیدمش 
وه چه معشوقیگها زهجرش‌جههانی سینه چا ک 
آنگه مجنون بیابانش همه سکان عرش 
قطره شکیم امااصل ماهیت از اوست 
گرز اهل دانشی آماده* پیکار باش 
خصم هرسرمایه داری فاقد سزمایەاست 
تکیذیرزجد وورع‌نتوان‌که دربازار حشر 
اینجہان‌راچون‌قیامت دا نکه‌روزگیرود ار 
گرمسلمانی بگفتار است‌اول شیخ شهر 
منکه هرگز نیستم‌ازمیگساری توبه‌کار 
پر از پریشانی‌چرانالمکهاندر کوی‌دوست 


۴ محبس دهمزنگ 


وصف) وا زمن‌مجوکزد ید پنہان دید مش 
بالباسن عاشقی درجمع مستان دیدمش 
درمیان کلبه*ویران 
قط ره چون با بحریکجا شد بطوقا ند یدمش 
هرکه‌د انشمند شد محسود اقرا ن د ید مش 


اتسانن دید مش 


هرکجا یوسف‌وشی‌در کید اخوان‌د یدمش 
یاوجود این‌گرانی‌سخت ارزان دیدمش 
مالک‌دیناررامحتاج رندان دیدمش 
ور عمل‌شرط استو ل‌خصم‌قرآند ید مش 
هرکه‌ازمی توبه‌کرد آخریشیمان‌دید مش 


رشتهءآمال‌هازلف پریشان دیدمش 


(بلخیا ) سوی خرابات است راہ مستقیسسم 
بعد از این ما و گنه چون عفوعصیا ن‌دید مش 


۰ ۳ ۳۷ محبسد همزنگ 


شھید علامه بلخی 


می‌سوختم در آتش تب بیقرار دوش 
ناگه انیس داد انیسم بدست و گفت 
هرچند کودکست ونوآموزگار لیک 
عنوان شعرحب‌وطن‌خود اشارتی‌ست 
این عندلیب تازهءخوش‌لهن‌خوش‌نوا 
نقش پدر ندیده به دیوار عمر خویش 
قاری معلم و متعلم »ادب شعار 
شب جان بلب رسیده زتب‌کرد مت‌د عا 
ای تور چشم از پی علم وعمل شتاب 
استاد گیرحا فظ و ب بسرای شعر انم 

مهر دهان شیشه* می رمز مبهمیست 
ورنه ,چه‌مستی گفتمی گز جور محتسب 
از باستان نمانده بەما هیچ یاد گار 


۱۵۱ 


دل پرزگفت وگو وزبان درد هان‌خموش 
این‌مژد ‌بخش‌کیس تکه/ زمن ربود ههوش 
گویا ز غیب می‌رسد اورا همی سروش 
کز ساغر دماد م مستان نموده نوش 
یک نکته‌گویمت زنسانش بدار گوش 
آزبوستان‌ماست‌که‌اینسان کشد خروش 
اورا یتیم ساخته نقاش این نقوش 
بار معاش مادرواخوان کشد بدوش 
مقصد و آمال و آرزوش 
دراعتلای میهن‌واهلش زجان بکوش 
شاید نظر گند به توهم پیر می فروش 
یعنی چو محتسب گذرد روی راز پوش 
صحن و طن‌شد هاستکنون‌برکته لوحوش _ 
تو درکنارمانی و ملت به لای و لوش 
سمبول ژیگلو و نماینده؟ مسوش! 


جز کهنه شاه پرستی 


و 
یارب .برار 


ایام داریوش 


جویند اهل دل چو ز ہلخی نشان بگسو 


يست پر ز می که بزندان نموده جوش 


1- نسخه یدل : لموش 


جنون عشق بلخی 


به عاشق نیست پروائی ز سنگ طعن غمازش 
5 که هرد م می‌رسد از ز دوست صدھا ناوگ نسازش 
ز خون در دفتر دل ثبت بايد عشق ومستیرا 
نمی‌گنجد به اوراق دگر تفسیسر اعسزازش 
کلوخ معتصب آ مد به خم » سنگ منش بر سر 
کلوخ انداز را سنگ است در پاداش اندازش 
مترسان واعظا ز آغاز و انجامم منازعشقم 
کر قذرت که داند عشق را ز اتجام و آغازش 
ز مردم گوشه‌گیری‌های مجنسون علتی دارد 
به صحرا چون خیال وصل لیلی بود دمسازش 
ندارم دشمنی با شیخ !ا | و چنان خواهد 
بنوعیت خجالت می‌کشم از پستسی آزش 
خبر دارم گاین اهل ریا پیچیسده می‌گرد ند 
۱ مبادا کز درون خرقه ظاهر گسردد آن رازش 
شبی در بزم مستان شیشه* می از میان گم شد 
پس از یک کاوشی از جیب زاهد یافتم بازش 
موٴذن هر سحر پیش از تو بیدارم بیساد او 
نے چراکز حنجر مطسرب شنیدم ذگسر آوازش 
تحول خواهی ماهیتم تبیسان حکمست شد 
که هرد م جان دهد پس زندگی‌یابدزاعجازش 
اتوم ذره‌ی گرد نوایسش هستسه* هستی 
۱ عدم چندی تامل گن وجود آمد سر افرازش 


شھید علامه بلخی 


ز رفعت صید تمکینش بود عنقای استفنسا 
نمی‌دانم چه خواهد گشت یارب‌صیدپروازش 


هوایش عزم جولا ن کر دآنسان‌تنگ شدمیدان 
مسیحا بر فلگ شد گرد راهی از تک و تازش 
بہر پیگان تیر فتنه‌اش حرزیست بلخسی را 
خموشی معنی منع استاز ابراز احسرازش 


شرم‌است که شد رنگ‌لب‌وشانه*ماقرض 
سرمایه*دیروز کجا رفت که امروز 
با این روشی گز پی تعمیسر روانیم 
دلباخته* صیغه و پیرایه* غربیسم 
ازخود جو می و شیشه‌وگیلا س ندازیم 
این نشثهء گمرنگ زسستی)ست‌نه‌مستی 
بس فتح نمودیم به روزی که نبودی 
زینسان‌که‌زاسلاف نداریم نشانسی 
بر سفره*ما چشم همی داشت جهانی 
مزد عرق رنجبران هم به گرو رقت 
صیاد چه لذت بتو زین صید کهمائیم 


شیر و ککو و مسکہٴ صبحانهء ما قرض 
شد خشت و گل و آهن کاشانهماقرض 
بایست بگوئیم که شد خانه* ما قرض 
گویا که بود دلبر جانانه* ما قرض 
عیش و طرب وباده وپیمانه* ما قرض 
گاید همه‌شب ساغر مستانهء ما قرض 
ازخصم‌وطن ثوب عتیقانه* ما قرض 
اخلاف کنندی مگر اقسانهء ما قرض 
امروز بود نان فقیرانه؟ مسا قرض 
افسوس که شد وضع غریبانه* ماقرض 
هم‌دام به قر ضآمده هم دانه*ماقرض 


(بلخی ) نشتابیم مگر ما پسی کساری 
تا او تکند آهن زولانه* ما قسرض 


۲۲ -- محبس دهمزنگ 


1۵۴ 


غزل: 


دانی چه سیب شد که بودپیشہٴماقرض 
گمگشت جواز رھبر ما قبله*؟ تحقیق 
این‌قرض بودیاګه گرودادن ملکاست 
ای محتضر ایثار گن این‌چند نفس را 
بدنیست دراین‌گشمگش) یتود ۰ خلا ف 
گرینجه‌یخون‌دل خود رنگ نمائیم 
هش دار که اینرسم‌زبید ادگران است 
آیا نشنیدی که به کشمیر امیری 
این شیوه*دیرین زرقیبست که ما را 
چون‌مسند اقبال شدش پنجه* )ديار 
مامنگر آن مقتی شهریم که هرروز 
عریان بره میکده افتیسم ولیکن 
منت چو تهندت مستان عمر ابد را 


کردیم چو ما پیش روی راز قفا قرض 
از منگر هر قبله گند قبله نما قرض 


" آخر ز کجا می‌د هی‌این از همه‌جاقرض 


تاچند تو را بستر و ما راست‌دواقرض 
از تربت اسلا ف‌کنی گرد حیا قرض 
آن به که ز بیگانه شود لاک وحناقرض 
سر می‌برد ار می دھدت پوشش پاقرض 
می‌داد بدهقان نفس یاد صبا قرض 
کشته‌است‌ولی‌می‌دهد اسباب عزا قرض 
بیداد گر از شیخ کندورد ودعا قرض 
اندر بدل رشوه دهد دين خدا قرش 
از زاهد و صوفی نکنم ثوب ریا قرض 
گر خضر و مسیحا دهدت آب بقا قرض 


۰ ( بلخی ) بکسی‌رهبر آزاد توان گفت 
کو نوع بلا را کند از گرب و بلا قسرض. 


غزل 


تاکی تو هم دروغ بگوگی و من دروغ 
غافل مشو که هست زبان مصدر زیان 


تاثیر ز هرداشت بسا دیده شد گەدل 


۸ ۲ - محبس دهمزنگ 


" زاید" به اجتماع فتن تن بتن دروغ 


صد خانه‌رابه‌باد دهد یک سخن‌دروغ 
افتد بگام مرگ جو گوید دهن دروغ 


شھید علامه بلخی 


۱۵۵ 


هر صفحه شاهدیست زاوراق روزگار 
گر نسل آدمیم چه حاجت که هرکدام 
زآداب اجتماع تطلق چراست رسم 
گذ بآ نچنان‌روا ست توگوئی زفطرتاست 
ای‌نوحوان مرنج که ما عاق مادریم 
مارا کنار مقبره عریان فگنسدهاند 


ایمن مشو به وعده* فردای این وآن 


ای مانده ره شتاب گزین رهنما نما 


گافاق تیره کرد ز دود محن درو 
سامی شویم گاهی و یا آریسن دروغ 
گویا بعصر ما است یکی از سنن دروغ 
گویا مکید هایم بلب با لین دروغ 
چندان که‌گفته‌ايم بقوم و وطن دروغ 
داریم اعتماد به دزد ګفن دروغ 
بسیار دیده‌ایم که شد لاف زن دروغ 


هرگونه وعده بود بجز ره زدن دروع 


یغمای دی فسرد تواهای عندلیسب 
(بلخی ) مدار گوش به زا ‌وزغی‌دروغ 


۶ -- محبس د همزنگ 


خیر تما م سلمین بوده ز ي 


یکت بی‌طسرف 


مفهوم نام مسلمین بوده ز یکت بی‌طرف: 
شب باحریقان می مخورای‌شاهد قد سی نسب 

صیبای جام مسلمین بود ه ز یکت بی طرف 
مقصود من از بی طرف طرف‌خدائی‌داشتن 


جز این مرام مسلمین بوده ز ب 
احمدی ترک تعرض بود .و بس 


پیمان دین 


یکت بی طرف 


ام امام مسلمین بوده ز کت بی طرف 


قانون اهم‌زیستن اندر تعالوا شد بیان 
ا ٠‏ دعوی عام مسلمین بودهز پکست بی طرف 
منشور توحید ملل الصلح خیرخواندەشی 
۲ ہا نی پیام سلمین بنودهست یف ۱ 
امد را ن)ی‌خلف بپذ یرمیراث‌سلف ۰۰ .` ٠‏ 
اصل قیام مسلمین بسودہ ز یکت بی طرف 
از هردوسو روم وعجم بودند درجنگ‌وجدل. 
۱ مدز د خیام مسلمین ہودہ ز یکت بطر 
با هیبت نیروی د ین * روم تا ۔دیوار چین 
در زیر گام مسلمین بوده ز یکت یکت بی طرف 
از نعره تګبیر شان خاقان و قیصر مبتذل 
آری قوام مسلمین بوده ز یکت بی‌طرف 
گفتند در هر چا سخن باحکمت‌ووعظ حسن 
حسن کلام مسلمین بسوده ز پکت بی طرف 
یکت صلیبی محو شد از بازوی بی یکت ما 
گیتی بگام مسلمین بوده ز یکت بی طرف 
الله و اگبر پکت‌ما نصر من‌الله پشت بان 
عود مقام مسلمین بوده ز پکست بی‌طرف 
رفتن به یکت دیگر ان بربود خون و آبسرو 
حفظ نظام مسلمین بوده ز یکت بی طرف 
از ز یکت‌های اجنبی بوی نفاق ؟ید همی 
عطر مشام مسلمین بودہ ز پگت بی طرف 
۰ بلخی نمی‌ماند نشان اصلا ز نیروی ستسم 
عمر دوام مسلمین بوده ز پکت بی‌طرف 


بخش اول : دیوان 


غوغای عشق 


مجوند گائنسات سراسر بکار عشق 
ذرات را چراست تگاپو به کار مشق 
خالی نماند جائی که تسخیر اونگشت 
آه از دمیکه بست حسین از حجاز بار 
روزیکه پا .ناد به صحرای کرب لا 
یارب چسان گذشت دهم از مه حرام 
هرکشته زیر تیغ کمال وصال داشت 
عباس تشنه دید چو گلزار مصطفی 
لب۔خشگ تا فرات شدوتشنه بازگشت 


خوناب چشم ریخت بہمراہ مشک آب. 


دیگر چو گس تماند زیاران بزم قدس 
جشن وداع گرم شد از آه کودان 
زینب عنان گرفت که بینم کجا دگر 
سرگرم رفت لیک دگر باره بازگشت 
زینب دگر ندید مگر بعد عصر روز 
تا گاروان نمود گذاری به قتل‌گاه 
نعشش به برگرفت ‏ وداع 2 


بلخی ز بزم عشق 


عوغای دهر تیست هگر گیروداز عشق 
دازند هرچه هست دل بیقرار عشق 
گرداید یار عشق زوان در دیار عشق 
گفتا بکوی عشق فگندیم بار عشق 
یک روز بود داشت همه روزگار عشق 
می‌سوخت آن دگر ز تف انتظار عشق 
سیل سرشک ریخت از آن‌کوهسارعشق 
تالتهاب انفس: تریزد: .ور : عشق 
زهرا نظاره داشت برآن آبشار عشق 
زینب بکف گرفت رگاب سوار عشق 
شد غرق بوسه پیگر پاک مزار عشق 


گفت آنزمان که داد سرازنی‌شعا رعشق 


اصغر ز خیمه بردزد اندر قمار عشق 
گز دود خیمه رفت بگردون غبار عشق 
عشق ازل نشست دمی در کنار عشق 
گر عابدین نبود سی ترمت رعتق 


عشق به‌جز نکته* مگوی ! 


از راه شام و پای یتیمان و از عشق 


ا ا 
۱- تسخه بد ل: بلخی خموش باش دیگر نکتەی مگوی 


۱4۸ 


بخش اول : دیوان 


غزل 


تاچند بازبان شده‌ایم آشنای خلق 
سہواست پند صوفی و تمجید انزوا 
غوغای دير و مسجد ومیخانه گر تیود 
تانفس شوم سرگش پیمان‌شکن‌یجااست 
سرگشته گیست عادت این کاروان چرا 
امروز در سراسر گیتی چه فتنه‌هااست 
این خود کش یکه عاد تد یرین‌نوع‌مااست 
میزان دهر وسیر طبیعت اگر نبود 
رمز بقا خلق اگر در تنسازع است 
یارب جه‌حکمت‌است‌بایجاد سیم و زر 
این گان مرو ومصد ر تزویر وخصم علم 


خوشتر که دلکنیم بغم مبتلای خلق 
باشد رضای خالق ما در رضای خلق 
توحید بود در همه‌جا مدعای خلق 
قانون هیچ ملک نشد متکای خلق 
منزل نشان نداد مگر رهنمای خلق 
نامش تمدن است ولیکن وبای خلق 
روزی مگر خدای بگیرد عزای خلق 
می‌بود زورمند بهر جا خدای خلق 
جز خون حلق خلق نباشد دوای‌خلق 
گامروز هرکجا شده مشکل‌گشای خلق 
یارب .جناب شیخ بود یا بلای خلق 


کانون دردها شده دارالشفای خلسق 


کاروان عشق 


برج ثور سال ۱۳۳۶ ه . ش 
آید سروش‌غیب که آمد زمان عشق 
دروادی حجاز هدی می‌زند جرس 


در دشت ګوفه آب بود نوک تیروتیغ 


۷۵ محبس د همزنگ 


از جوش‌خون عشق‌جمان شد حهان عشق 
بارعراق بست مگر گکاروان عشق 
کز کعبه در فلا ت شدند آهوان عشق 
ھرذرہ با هزار زبان داستان عشق 
این‌خاصه عزتیست بەھرمہمان عشق 


شھید علامه بلخی 


ا ۱۵۹ 


عنقای چون حسین نگردد: اسیر نفس 
گزدن به تيغ تیز به از طوق بردگی 
روح جلا ل و فر شهادت‌به هر شهید 
سبقت کسی نبرد ز هرسو که جسته‌ایم 
عزم متا نمود چو اکبر خلیل گفت 
شور قیام کرد ز قامت قیسام او 
قاسم نوشت مشق زخون بر جبین ماه 
بدر کمال عمر بخون خفتن جوان 
عباس می‌پرست که مستان فدای او 
لب خوشک از فرات برآمد بیاد دوست 
عمر بہار عشق بود ز آب روی او 
از مبد!۶ وحود ندا شد که ماندهاست 
طقلیٰ که ممکنات طفیل وجود او 
تیر نگاه دوست به‌حلقوم خویش زد 
اصغر ز مہند کون‌نهان شدابجیب‌غیب 
یس پیر یاکباز بسوق حرم شتافت 
بانگ وداع داد بر آن بارگاه قدس 
بزم وداع گرم که از فوق لامکان 
طفلان به ناله ماند که تاگه سوار شد 
یکدم ز راه ماند تگایوی ذوالجناح 
این آه از که بود که سد عروج شد 
رفرف ز راه ماند چو ناموس کبریا 
زد بوسه بر گلوش ز روی پیام مام 
پس گفت می‌رویم بروهمرهت خدای 
قوس سعود وصل بود جور راه شام 
از آه دلخراش جہان را مزن شزر 


زان برتر از حدود بزد آشیان عشق 


این‌جمله یتیست از آن کشتگان عشق 
فیض مسلم است از آن فاتضان عشق 
زاعلان استباق از آن صادقان عشق 
ذبح عظیم رفت ایا عارفان عشق 
شد عشق محض پیر پس)زآن‌جوان‌عثق 
غشرت‌کسی نگرد چود رخون‌طپان عشق 
جزاین کمال نیست ایاناقصان عشق 
ایثار کرد و یافت نخان قهرمان عشق 
عشق است‌محووماتازین‌امتحان عشق ‏ 
دیگر کسی به دهر نبیند خزان عشق 
یکت متاع عشق گران در دوکان عشق 
بایای‌کائتات بود در لسان عشق 
کین طرفه هدیه‌ایست‌زبرق‌کمان عشق 
همتای خود ندید چو آن پهلوان‌عشق 
سرمست زآنکه باخته خوردوگلان عمق 
دورش شدنذ جمع همه‌اختران عشق 
بہر نماز عشق برآمد اذان عشق 
رخش مرام راند همی سرگران عشق 
آری که‌زور عشق یگیرد عنان عشق 
زینب معین عقل بود مستعان عشق 
یک پرده برگشود ز راز نهان عشق 
سربسته عشق گفت برآن‌نکته‌دان عشق 
گن صبر و بر میار توازد لد وخا ن‌عشق 
ماوتوهمرهیم‌دراین نردبان عشق 
خوا هرخموش دار تو آتش فشان عشق 


۱۶۰ 


بخش‌اول : دیوان 


باگودگان تو پای بنه بر فراز خار 
سر سرم چو حرف زند از خدا به‌خلق 
این را بگفت و رفت دگر زیتبش ندید 
آه از دمیکه گشت‌نگون آسمان عشق 
آخر ز پیر راه به منزل فتاد بار 
از نخل نیزه نور درخشد کلیم کو 
از خرگه خلیل چو بر شد شرار جور 
از سوزش خیام و زغوغای اهل بیت 
نزدیک شد که تور بسوزد ز نار ظلم 
یعنی به شمر گفت بعابد مکش تو تيغ 
پس شد قدان سرو ز یوستان مصطقی 
بگذار چون رویم وطن زین ديار ما 
از کوج و از وداع چه گویم که عاجزم 
زینب ببر گرفت برادر به ناله گفت 


گفتا به اشک و آه که یارب قبول ګن 


من‌هم سر خلوص نهم بر ستان عشق 
زینب به‌امر وحی تو شو ترجمان‌عشق 
تجدید مطلعیست‌مرا از بیان عشق 
گان تیره‌خاک بود مگین رامگان عشق 
هرلحظه چہرہ سود برآن یرنیان‌عشق 
لرزید هست و بود از آن اختران‌عشق 
شد جملگی فرار مگر یاسبان عشق 
جشن عجیب بود درآن آستان عشق 
زینب د وید وگشت‌زجان‌سایه‌بان عشق 
روح‌الحیات هست د رین‌نیمه‌جان‌عشق 
از قحط آب سوخت همه گلستان عشق 
یکدانه گل یریم بهمراه نشان عشق 
صد عمر روزگار نیرزد بآن عشق 
کین بزم عشق‌مااست‌نهازغافلان‌عشق 
از عترت خلیل تواین ارمقان عشق 


بلخی دگر مگوی ز انجسام و رنج راه 
5 شام چون گذ شت برآن عاشقان عشق 


غزل حمہوریت بلخی 


نور جمہوریت ای مقصود شرق 
ظلمت مغرب ز نسورت منجلیست 
داروی هر درد بیسدرمان توئی 
زودتر اقدام گن بر رفو 
لطف گن بنگر که میلیونہا نفوس 


ای یگانه طالع مسعود شرق 
بین باین تار یکی موجود شرق 
مرهمی بر جسم خونآلود شرق 
ریخت یکسر نسج و تار و پود شرق 


شد اسیر عسسده* معدود شرق 


امیراطوران جاپ‌ان را نگر 
داده دزدان بہر ضود شاهی لقب 
رفت در آتش خلیل زندگی 
جور جالوت است بر بیچارگان 
از گرم ای شاهد غربی خرام 
تا بود این مستیس-دان عنود 


راست گویم شد بای جان شرق 


مقصد از جنگ جهان اشفال مااست . 


جنیشی ای رهبسر توفیق ما 


اتفاق ای اتفساق ای اتفساق . 


خویشتن را ساخته معبود شرق 
در گف یغما است هست وبود شرق 
گن رها از پنجه* نمرود شرق 
خیز جمہوریت ای داود شرق 
گن نگاهی جانب متهود شرق 
سیل خون باشد روان از رود شرق 
مخسزن نفت و دگر اندود شرق 
گور شد چشم جپسان از دود شرق : 
تا یکی مقرب بود مسجود شرق.. 
چاره‌ای . بر.. پیگر۔ فرسود شرق 


در حیاتسم گر نشد بعد از مفسات 
روح ( بلخی ) را نما خوشنود شرق 


تبریک عید 


عزیز دلریپنسا عیدت. مبسارک ‏ 


بگیسرم هر سحرگه عطیر زلقت 


تویی غمخوار و یار و یاور من 


اگل صدق و صفسا. عیدت مبارک 


من از ساد صبا۔ عیندت مپارگ 
بہر جور و جفا عیدت مبارگ 


تو را گویند ارواح بزرگان هزاران ‏ مرحببا عیدت مبارک 
دلم را داد چون خضر پیمیسر لبت آب بقسا عیدت مبارک 
ندارد عیسسدی پلخسی بسرایست 7 


به غیر از یک دعا عیسندت مبسارک : 


۶۲ 


بخش اول : د 


خطاب بلخی به مستبد گهنه‌گار : 


مستبد ای کهنه شاگرد فرنگ 
هم بعمر و هم به منصب هم به عیش 
مشت دیموکراتی یت هم باز شد 
گاه رو سوی حنوب و گے شمال 
غوطه خوردی در خم امریک هم 
بی‌حهت پیرایه می‌بنسدی بخویش 
مدتی از جلد خسود یکسو شدۍ 
چنہد روزی می‌چرید و بد نیود 
حالیا باز آمسدی خود ای دنی 
وقت گرما پشه گر خون می‌خورد 
آنچه حلوا بود یکحا خورد هثی 
فخر دنیای دگر فرهنگ شد 
بهر ملت هستی دیگر نماد 
دیگران از راکت و بم دم زنند 
گر ترا از شرم می‌نایسد عرق 
یکطرف تعمیسر مسجد می‌کنی 
هست در حقت همان ضرب المثل 
هرکه حق گوید بزندان افنگنسی 
گوئیا صادق دوتن ماندید و بس 
از تو مپمیز و زما زولانسه‌ها 
سالپا شد قبر مرد م کندهتی 
گر سلمانی به قرانت قسم 


با خبر باشی که ملت شد زرنسگ 
بیشتر از حق خود کسردی درنگ 
آن قدر هم نیست کس غول و دبنگ 
آخر ای موشک خورد پوزت به سنگ 
پیره روباه باز آوردی چسه رنگ 
آنچه بود سستی نمی‌گردی قشنگ 
#اطریت خوی ماند و این ولنگ 
پاره کرد آخر جل و افسار و زنگ 
تا بچسبی بار دیگر همجبو گنگ 
از تو هروقت است حاری‌این قلنگ 
حال می‌خواهی که بشکافی تبنگ 
فر ما بردی تو ماندستی وهنگ 
غير توت خشک و دستاس و هونگ 
ما و تیرائی تفنگ یی فشنگ 
ماکه می میریم از این شرم و ننگ 
یگطرف داری برب ګعبه سنگ 
روز در جلد ملنگ و شب پلنگ 
کاین جنایت‌کسار می‌گوید جفنگ 
آن یکی شب گور و دیگر کهنه لنگ 
یگذرد این ردو آواز شرنگ 
افگن ای حفار این بیل و گلنگ 
گر هنوداستی تو دانی و گرنگ 


شھید علامه بلخی 


ہے ۶۴ 


, ز ملت باش یا زین خانه رو 
آنجه داری تسلہایت زا بس است 
غرقه در موحیم ای پسروردگار 
ای خدا رحمی که ما درمانسد هایم 


نیست دنیا بر تو و مشل توتنگ 


هرجه می خوا هد خورد تریاک وبنگ 


تیست حز دامان توحیدت بچنگ 


وارهان سو وو ری کرت 


حای بلخی محیس مخصسوص شد 
گاه در توقیف گاهصی دهمزنگ 


غزل 


چند یر دوش تدفس میگشی) قال مرگ 
وه‌که ازروز نخستین داشت معمارحیات 

تاتوجان‌گیری‌جهان‌راد اد فعل وانفعال 
مرگ‌گويم یابمعنی پرده پوش عیبہا 
گر ز اوج صد ثریا آشیان برتر زنی 
زیر پایش افسرودیہیم شاهان‌خاګ‌شد 
نوبت هرخانه‌رفتن دارداین‌مپمان‌زور 
خویش راد رهرنقس‌براین‌سفر آما د هگير 


دربیابان تشنه‌لب از خضرره‌کرد م سوال ` 


به‌که‌خود با بال‌همت‌سوی) ین‌گلشن‌یری 
ای‌پسرا مروز ازبند هوس آزاد باش 
چونکه‌هنگا مولا دت ناگہان بگریستی 


خفتن) ند ربستربید رد یت‌هرد م تب‌است 


۰ - د همزنگ کابل 


زندگی رانام دیگر نیست‌جزحما ل‌مرگ 
زین‌همه رتجتفس مقصودا ستحصال‌مرگ 
خانه‌زا دایرورید ت‌بهر خود فعال مرگ 
میل ما حرص) ست‌ضد حرصہاامیال مرگ ` 
نیست خرپرشت‌ای مرع‌جز گودا ل مرگ 
چشم د ل‌بکشای) زخود دو رگن اغفال مرگ 
ایخوش‌آن‌مرد یکه‌ازجا ن کرد استقبا ل مرگ 
برکسی‌معلوم نبود روزوماه و سال مرگ 
کاب حیوان‌چیس تگفتاتشنه !حلا ل‌مرگ 
ورنەچو نگنجشگ خواهی رفت د ر چنگا لمرگ 
تابه‌روزواپسین کمترکشی جنجال مرگ 
کوشش یکن‌شاد وخند) ن‌بگذ ری‌درحال‌مرگ 
جان‌به‌تیغ عشق‌ده‌تا ننگری‌تبخال مرگ 


(بلخیا ) در یاد جانان ده زمام ملک دل 
پیش از آن فرصت که‌ای نکشور شود اشفا ل‌مرگ 


۶ محبسد همزنگ . 


۱۶۴ 


بخش اول : دیوان 


در جواب نامه* بیدار 


قاصد رساندنامهء حانان به دهمزنگ 
سرشار حاموصل شد ماز پیا م دوست 
حور فراق‌هست‌مگر جای شکوه نیست 
مارا که خرقه د رخم وحد تکشانده شد 
سوزاست‌وساز پیشه‌ی‌تریت مزار عشق 
در مکتب حیات که شاگرد غير تیم 
زان بیستون‌به‌پاست‌گواهی به کوهکن 
حوهر ظهور مرد بود جور روزگسار 
قیمت بهمرد وتیغ دهد صحنه‌ی تيرد 
روشن نگشت دیدەی خوبان زهمتش 
ما و رقیب نشسته گرفتار فکسر تیم 
آن خیره‌سر که داد بخود حق‌محتسب 
بیم‌وامید نیست ز نامرد مد عی 


شد تازه‌ام مذاق ازآن شهدیا لهنگ 
ساقی بیار باده به آوای نای و جنگ 
سامان زندگی‌است‌گهی صلحوگاه جنگ 
مغبون نیم‌زین همه اوضاع رنگ رنگ 
خاکسترش نسیم برد گر به رود گنگ 
حز پند پیر عشق بود یاوه و جفنگ 
کین نقشہا ازاوستنەازتیشہ وکلنگ 
عیب وهنر بروز گند از لباس تنگ 
ور در علاف ماند بپوسد به زنگ‌ننگ 
تاسنگ سرمه آرد نشد زیرآش سنگ 
مااز می دوآتشه او از تبنگ بنگ 
گوبد سرش تبانی ایام در هونگ 
خال یاست‌چون‌تفنگ نامرد - رهرفشنگ 


بلخی ذلم به دیدن بیدار می‌تید 
یارب مباد در ره بیدار من شرنگ 


می‌گفت بشر دین بود اسباب تتزل 

یس ماندن افراد بشرجمله زدین) ست 
خواهیم حیات بشر از نو شود آباد 
گفتند و نخفتند و نشستند درین‌فکر 


سازیم پسلان دیگری بهنر تگامل 
بایست زدین کرد بیکباره تغافل 


گردند به میدان عمل اسب هنرحل 


شھید علامه بلخی 


۱۶۵ 


گفتند که نسوان‌زچه‌درخانه نشینند 
کافی نبود بهر زنان حسن خداداد 
بعدازهمه* سعی وعمل خاصه به یونو 
کم شد تمر آدمی از مکرب سفلیس 
ديدم بت در کوچهء برلن شد هرنجور 
ګو عشوه وآن ناز که هرروز ادیبان 
باگریه و با آه جگرسوز چنین گفت 
مردان‌همه شد طعمه* بمب‌ازستم نوع 
گفتم که مگر مجلس امنیه* دنیا 
لبخنده زد وگفت‌جوابم زرهی یاس 
در مجمع بین‌الملل و جلسه* یونو 
این‌چاره‌ازآن جویدوآن چاره زدیگر 
گفتمکه مگر چیست ره*چاره* این درد 
برروی جمان‌بسته‌شد ه درگه* اصلاح 


بازار نگرد ند چرا شانه به کاکل 
سازند مگر سرخ لبان ءھمچو قرنفل 
دیدند که مثبت شده برعکس تبادل 
بتیاد تمدن شده یکسر بے تزلزل 
گفتم صنما زرد چرا شد رخچون گل 
در وصف جمال تو سرودند تغزل 
یغمای بشر برده ز ماحسن و تجمل 
امروز تذاریم کسی بسر تکفل 
از بحث حقوق فقرا کرد تجاهل 
از سر بدر آرید چتین فگر وتخیل 
کردند حقوق ضعفا چو رو چپاول 
گم گشته » سررشته ازاین دور وتسلسل 
گفتا که به قانون خدا دست توسل 
شایدکه خدا باز گند باب تفضل 


افشای چنین راز بود بر تو خطرناک 
بلخی به خداوند جہان ورز تسوگل 


غزل بلخی در اشرار دل 


سرها به باد رفت براه وفاق دل 
بس اهل راز شد که گند کشف راز وی 
گفتم به پیر عشق بگوکاخ‌دل کحااست 
سریستبس نہفته جہانش به‌جستجوی 
اما بدون شرط ترا فتح باب نیست 


رفتم ز خویش سر بنهادم به پای پیر 


لیگن دلی نرفت پی اتفساق دل 

معلوم کس نگشت در آخر مذاق دل 
بی‌پرده گفت فوق دوگیتی رواق دل 
اینگ بدست ماست کلید اتاق دل 
پیش آی گر قبول کنسی استباق دل 
تسلیم عشق کرد مرا اشتیباق دل 


حامی بداد و گفت بنوشش که بنگری 
وه وة چه‌جام یاک‌چه‌می‌یا چه‌نشه*. بود 


دید م چه دید می که نگنجد ب‌هیج‌شرح 
دلہا تمام بسته به یک‌تارو اصل تار 
ساقی بلند گفت کزین بزم :دوز باد 


تا بزم قرب برد مرا احتراق دل 
داند هرآنکه فہم گند التحاق. دل, 
در مخزنی که طرح شود ارتزاق دل 
فساق دل‌شکن که شده‌استند عاق دل 


بلخی ز وقع دهر مکرر تبسوت شد 
گافکندہگاخ جوز بسی انفلاق ‏ دل 


اگر بیسسدار هستی ای منو"کل 
وگیلان رفعت از رای تو یایند 
نذانی از چه قسدر و قیمت خویش 
جه آید نفت از دیموکراسی 
ندانستی که حق زا دیگری برد 
ز فکر و رای بیجا شد که تاحال 
بدلق کپنه پیوند آنچناتسی 
ز معنی ذره بشکستند مردام 


بگلزار حقسوق آرام بخسرام 


بسرار از جیب دستی ای موءکل 
بگو خسود از چه پستی ای مو"کل 
مگر مدهوش و مستی ای موءکل 
چو چشم و لب ببستی ای موکل 
ز بس عافل تشستی ای موءگل 
یزیر بسار خستسی ای مو"گل 
که از عہد الستی ای موءکل 
تسو ظاهر می‌پرستی ای مو*کل 


گر از این جوی جستی ای مو*کل 


نو و (بلخیٰ] رها گرد ید از بنسد 
اگر این سد شکستی ای ه تل 


۳۰- محبس د همزنگ 


سس سس 
شهید علامه بلخی 


غرل 


این بار منتخب شده از ما شو ایوکیل 
یس خصم خلق بود یی , س روزهم 
خاطر مدار رنجه ز امواج تتدرو 
تا خطوه" تو جاده“ مقصد شود بخلق 
خود زتده باش و زنفس احیای‌مرد کن 
داریم افتخار ز نام گذشتگان 
دهقان و گارگر بتو دادند نقد رای 
بر بیوه و یتیم مشو زخم ساز دل 
بسیار صحنه‌ها که تماشا گه* تو بود 


تا سهم عدل و داد بهر بینوا رسد 


۱۶۷۲ 


یعنی به درد جامعه داناشو ای وکیل 
خصم جناب حضرت‌والا شو ای‌وکیل ۱ 
گوهر طلب بجانب دریا شو ای وگیل 
از خار و سن گآبله در پا شو ای وکیل 
همراه خضر و یار مسیحا شو ای وکیل 
یک روز هم تو نخیه* بايا شو ای‌وگیل 
کاخر بقگر توده* غبرا شو ای وکیل 
بہر خدای مرهم دلہا شو ای وکیل 
باری بيا مقلد دنیب) شو ای وکیل 
یک صحنه رامحل تماشا شو ای وکیل 
با عاملین جور بدعوا شو ای وکیل 


( بلخی ) ز راہ پند ز زندان پیام داد 
عضو مفید بر همه اعضا* شو ای و گیل 


۲ - محبس د همزنگ 


نظریات تحول وارتقاثی (بلخی ) 


آن قطره صافیم که باعزم و وسائل 
باموجه؟ تقدیر چو گشتیم مقابل 


هرسوی روانیم پی کسب فضائل 
گه دردل بحریم و گہی برلب ساحل 


سس سپس سس 


: نسخه بدل‎ ١ 


بس خصم زیر دست شدی ء ٹیم روز هم 


خصم مقا م ورتبەی بالا شو ای و کیل 


۱۶۸ 


بخشآول : د یوان 


گه در حگر صاف صدف لوءلوء لال 
گاهی به تعالی شده در قوس صعودیم 
گاهی به قفا آمده در قوس تزولیم 
گاهی چو سلیمان بسر ابر سواریم 
در وقت سحر شبنم ما تازه ګند گل 
خون جگر خسته وهم اشک یتیمیم 
آب دل انگور و شراب ته“ جامیم 
اندر رگ حیوان > نباتیم 
بر محور ما "دور زند چرخ عوالم 
بر قامت ما جامه بود احسن تقویم 
شایسته* 


و بشریان 


مدحیم و سزاوار مذمت 
بر خوبی ویرزشتی ما ازره تکوین 
در خلقت. ماحل شده‌محموعهء) ضداد 
دا رحاصل ومحصول‌بشرگشت‌جما ن‌صرف 


آن‌جنت و فردوس برین‌منزل ما بود 


شد دانش ما فوق‌تر از علم ملائک 
صد حی فکزین مد رسه فیضی نگرفتیم 
مقصود زدانستن ما علم دگر بود 
باعلم اتوم از دل هرذره کشیدیم 
امواج فضا را ز دل بحر شنیدیم 
ریزیم گپی خون خود وگه ز برادر 
طیاره و ناو و بم و راکت‌زچه سازیم 
هم غرب‌به‌تحکيم بلاکآمدوهم شرق 
کس‌نیس تکه‌گوید بیکی‌زین‌دوخوش) نصاف 
هرسوی که بینیم سرجنگ‌وجدالاست 


اه بسی طی منازل 
تا دیدہ شود عایت قصسوای مراحل 


گه در دهن مار سیه 
گردیم دراین ر 


باریم زمانی بسر مزرع قابسل 
در شامگہان بارش ما کوچە کند گل 
چون ظالمی از حور وستم بشگند شدل 
هم مظہر حقیم و هم حجت باطل 
افتیم‌چو درقالب انسان شده مشکل 
الہام خدائی همه بر ما شده تازل 
بعت رسل‌ازما شد و ارسال رساتل 


برهریک)زاین‌هرد وبسی‌هست دلاثل 
سرمنشی دیوان قضا را است. رسائل 
رمزیست دراین الفت مقتول بقاتل 


معلوم نشد مقصد محصول به حاصل 
بودیم اگر بوت بماحسن خصاتل 


. از صحبت یگساعت ناجنس اراذل 


در مکتب ارشاد خدائیسم محصل 
ازعلم بزرگان و با فضل افاضل 
افسوس نگشتیم در این مرحله کامل 
در چکمت اسرار تگون ز چه جاهل 
از تالهء همنوع بهر دم شده عافل 
این .خوی ,بهاتم نبود. در خور عاقل 
سازیم بمعنی خود وهسایه‌چو یسمل 
گاین هردو بمیرند ازین درد مقاصل 
ای یار ز الفت سراین‌رشته تو مکسل 
گیتی شده امروز چو میدان قبائل 


مو جو ووچچوجووووووجوجوویوڈ ا 
شهید علامه بلخی ۱۶۹ 


یسیارچوماآمد و رفتند در این دهر 
ای قدرت یکتائی و ای مصلح غیبی 
ای واحد وای‌موحد مطلق تو توانی 
طوفان شد و تانون‌تعادل زمیان‌رفت 
دانیم که میل‌کرم ولطف توباما است 
یارب د ل) فسرد ه"(بلخ ی )بتوشا د است 
دانیکه بزندان ستم از چه قتاد است 


تا نفس بود می نتوان حل سائل 
وای آنکه بمخلوق بود لطف تو شامل 
از کار بشر باز گنی عقسد متاکل 
گس حق به ضعیقا ن‌ندهد غیرتوعادل 
لطفی که شود خاطر ماهم بتو مائل 
با یاد تو فارغ بود از فگر و مشاغل 
از بهر طرفداری ایتسام و ارامل 


این هم گرم تو است که در محبس گابل 
این جور و حفاها و ستسم نشکندش‌دل 


بگرفت دل ز مدرسه و درس قیل‌وقال 
هرچند شرح امثله گفتم ز عمرورزید 
از طرح اسم رمز مسما نشد پدیسد 
از صرف انصراف نمودم به تحو رتحهو 
کاقی نگشت کافیه شرحش به شرح صدر 
مشغول کرد چند صباحی به خود مرا 
از مختصر نگشت میسر به غير خسر 
که > سا تزا و 
حسن بیان ز درس معانی نیافتم 
پرداختم به منطق‌وایجاب‌وسلب وی 
بودن به یاد فلسفه‌ی جوهر و عرض 
حمعی‌که جمع حکمت‌یونان نمودهاند 
تفویض امر و درس قدر خواند از گلا م 


زیرا که حاصلی نشود زان بجز ملال 
تنییه نفس شوم نشد زان همه متال 
از فعل و حرف نفع نجستم جزانفعال 
افزون نمود جای صیانت بمن کلا ل 
محصول .ضاع حاصله والوزر و الوبال 
قاتون میتدا و خبر باب اشتفیال 
حاصل نشد ز درس مطول مگر اطال 
شد صفحه‌ها سیه ز به القیل یستدال 
علم بدیع هم متشتط کند خیال 
نظمی نشد نصیب‌زمنظومة اللثال 
تحصیل حاصل است وجد لد رره‌جدال 
چیزی نچیده‌اند بحز فضله الفضال 
مخشوش کرده اشعری وشیخ اعتزال 


۰ 


بخش اول : دیوان 


فقه واصول گرچه بودعلم عقل ودین 
رفتم یروپ سیر حکم همره دکارت 
از نشو و ارتقاء و زمیمون دارون 
فرضیه و تثوری معروف آنشتین 
شد باعث تباهی عالم اتوم او 
بد تيغ تيز در کف زنگی مست داد 
فیزیک ز انفلاق خلیجی به کر برد 
تا صوفی صقا شوم و وارهم ز خلق 
رفتم به بزم شیخ ونہادم متاع قلب 
در راه هضم نفس و صفا و جلا دل 
ورد و سماع و ذګر خفی‌وجلی وحذب 
وجد و ورع وفی وفا واقف و وجیه 
ارشاد و رشد و مرشد ومسترشد ورشاد 
در دفتر سکوت طریقت ماج بود 
گشتم چو خاص محرم اسرار خانقاه 
در روی پردہ جلوه نما افضل العباد 
ریب و ریا و رهزنی‌وفتنه گارشان 

ا ین است گر جلووخلومیذا‌نشی 
یادآمدم از آنگه علی این گروه را 

تغییر وضع دادم‌ورستم زدام صوف 
افکند نکر هرزه میا در غم دیگر 
اسیاب جمع کرده و استاد فن شدم 
این راه زود طی‌شدوواقف‌شدمکه من 
این‌جمله بود حاصل مجموعرملوجفر 


در پای عقل نیز بدیدم بسی عقال 
برگشتم از عقیده اول جو کار لایلا ل 
رفتم به قہقرا بدرون سیاهجال 
بدهم نبود لیگ فزون شد ازو مطال 
از فکر اوست جامعه در ماتم و تال 
شد مشتعل شرار کمونیست‌و ناسیونال 
شیمی بریخت دجله‌ی خون‌برسرگانال 
پابند خانقاه نشدم روز و ماه و سال 
گفتم ز فیض شیخ مگر زر شود سقال 
پیچید تن به خرقه شدم درصف نعال 
صمت وسکوت ,صبروصفا ١‏ وصل‌اتصال 
قکر وفراغ ءفقر وفنا فصل و انفصال 
وارستگی ز خلق و ولا وولی و وال 
پذرفتم آن‌همه که شوم فارغ از نگال 
شد کشف راز و دیده شد آمال تامال 
اعمالشان به پرده نهان ارزل الرزال 
دیگر چه گویم] نکه‌چه‌د ید م‌درآن خلا ل 
بیزارم وگریزم ازین راہ بالعجال 
دزدان راه گفتهءتان خید مایقال 


مرغ دلم به گلشن دیگر گشود بال 


رفتم به قکر جفر و غمرمل ویاد فال 
گفتم به گام دل رسم از راہ دانیال 
سہو بزرگ و آرزوی کردهام محال 
من هذهالطریقه الى البرلن تنال 


۱ نسخه بدل: رضا 


شھید علامه بلخی 


۱۷۱ 


شد سالہا که بار گنه‌می‌کشم بدوش 
عزلت گرفته ؛ گوشه‌نشستم صبا حی‌ چند 
مایوس از مضارع و مسئول ما مضی 
سبوح گفت هرسر مویم به ياد او 
شد گام جان معطرم از نفخه‌ی صبا 
یک صبحدم که مرغ سحرگاه نفیر زد 
در زیر آسمان چراغان به هر طرف 
میلیارد ها گروپ درین سقف نیلگون 
در خلقت عطیم توجای فتور نیست 
در جوف ذره کرده‌ای بس آقتاب 
انت‌اللذی عبدتک بالدل والخشوع 
العید من جتابک مولا بلا احول 
آندم که محو او شد م‌ورستم از خودی 
این دستگاه خلقت واین مجمع حکم 
خصصت ماینفسک لی‌ماسواک لک 
چون آمدی بدرگه ما خاص ماستی 
ماض المضی و این سیتاتیک فا غتتم 
از ما مرنج وروی‌مگردان ز کوی ما 
القصه طی شدآن سحرخوش‌چوشا مقدر 
آمد صباح خیر و بشد لالەگون شفق 
ديدم هرآنچه بود که‌هردیده ننگرد 
دیدار آن نگار بحز چشم آشنا 
آواز دوست کی شنود گوش اجنبی 
ذوق وصال یار کجا کام مدعی 


الطاف‌صبح و قیض سحردان نشاط بزم _ 


شد صحنه عجیب تنمایان بچشم من 


بس خسته‌وخجل شدماز حمل ن‌حمال 
بودم به فگروحیرت)زین‌نقل و انتقال 
شاید به آب توبه ګنم تازه اغتسال 
سبحان من توحد بالص_والمعال 
انی اشم رایحته المسک والغوال 
برخاستم تا شگفته نمایم تن از شمال ‏ 
کردم نظاره صنعت معبود لایسزال 
لایدرگ العقول و لایوصف المقال 
ارگان انتظام تو گی یابد انحلال 
آری حکیم را نبود مقصد عطال 
یا خالق البریه و یا منشی الثقال 
القلب فی خلوصک مادمت لازال 
آمد سروش هاتف غیبم که هان بیال 
از بهر تواست‌راه مده برخوداختلا ل 
اوجبت‌عزوقد رک بالخلق لاابال 
رستی ز فکر باطل و تشویش واشتغال 
خیرالزمان فرصة ماکنت و هو حال 
صحرای ماست بهر چرای تو ای غزال 
کرد م به پای مرگب دل سیر و ارتحا ل 
خورشید برگشود رخ از پسوده افال 
الا که. شب بخاک درش کرده‌اکتحال 
هرکس که دید گفتوقدهالت الهوال 
لایسمع القبور و لایسمع الففال 
ره سوی آدمی تبرد خیل والبغال 
هستم ز عجز شکر نعم )اذھل الذھال 
خوبان روزگار در آن .جسته اشتمال 


۲ 


بخش !ول : دیوان 


دوشیزگان فضل و هتر بسته‌صف بصف 
هرکس بذ وق خویش پسندیده شاهدی 
هر سونظاره کردم و گفتم مگر دری 
دیدم توشته بر در قصری بتسایگو 
وەوہ چەگاخ آنکه فلک‌سنگ پایهاش 
جویا شدم زنام و نشانش کسی‌بگفت 
پیر منیر جانب من دید و زیر لب 
تاخواستم که شرح:دهم‌عالت پُریش 
گفتم نمای راه که گم کرده منزلم 
هستم خبر از آنګه بہر در دویده‌ای 
گفتم که بحر عشق بود ژرف, و پرخطر 
خندید و با تبسم شرین جواب داد 
پاشید گندمی پدرت را ز روضه برد 
این‌گفت وداد باده‌وگفتا خموش ونوش 
می از کفش گرفتم و بریاد لعل یار 
گشتم چو مست‌وحدت‌واز خویش‌بیخبر 
یعنی بوقت حمله* طوفان مباز دل 
بی‌پرده گفت‌آنکه تمسک مکن. بکس 
رفتم ز هوش و دردم آخر بامر پیر 
وقتی بخویش آمدم از مستی و نثاط 
نوح اربدی دوباره بدیدی بچشم سر 
هنگام اضطراب عیان شد سفینه‌ای 
از روی شوق نعره زدم وا محمدا 
رقتم یکشتی که نگنجد بوصف کس 
دست ادب بسینه وسرها بجیب فگر 


مهد عطا و عافیت و عفو و مکرمت 


خلقی دیگر بدیدن آن‌جشن فسته‌وال 
منہم به جستجوی دل آرای ایدهال 
پیدا شود که خاطر دل یابد استقال 
اینست باب میکده و کاخ بیزوال 
بنشسته روی غرفه آن پیرخوش خصال 
اینست میفروش بناگه پس از ستوال 
آهنته گفت طالب مای هنا ععال 
از روی لطف گفت عثار تو شد اقال 
فرمود جام باده بود هادی‌الضلال 
غواص بحر عشق بشو احسن المأل 
ترسم که حسرتی برم از ساحل وصال 
صید کمند زلف ز آشفنگی منال 
زین خاکدان چسان نروی باخیال‌خال 
تاوارهی ز فکرت و سودای احتمال 
یک جرعه هم نماند از آن‌جام‌مالمال 
گفتا ز چشم دورمکن عکس آن جمال 
برکشتی نخات بزن دست اتکال 
الا سفینه بسوی مصطقی و آل 
بر دیده داشتم سرانگشت امتثال 
بگرفته موج غم بمیانم ز هر خیال 
الموج كاالجبال 
بودش ز فتح ونصرت‌حق پرچم‌ومدال 
دستم گرفت و برد از آن تنگی مجال 
دیدم که بود جملہ“ خوا صانشد رکقال 
نوج و خلیل در کنف بوذر و بلال 
بودند انبیاء ورسل ماسک الذیال 


مصداق تص جا*هم 


ہے 


۱۷۳ 


منشور ایزدی بقرازش بخنط نوز 


بار گران که دوش فلک حاملش نبود 
بر سجده جبه سود موا سود م از مهن 
از شرح حال خویش چگویم که عاقبت 
اکنون شناس کشتی ناجی کائنات 
"کشتی‌شکست‌خورده طوقان کربسلا 
کون و مگان به کشتی‌وکشتی‌به‌بحر 

موجی که بود قطره در او جمله‌ماسوی 
آن سان فزود شور و تلا طم‌به‌بحرعشق 
مکتون براحمد و حیدر هرآنچه بود 
تاراللهی زحلقه‌ی حلقوم قد س ريخت 
روح مجرد آن همه با زا و عویل 
زینب رسید لنگر ایمان انبیا* 
دست خدا ز معجر زینب ظهور کرد 
زینب که گنز خفی در حجاب غيب 
معجر چه بود ثوب اسیری براه‌شام 
دستش کدام یعنی یدالله در آستین 
خوانند ظاهرا اگرش مفخر النساء 
هرگز ندانمش بجز از مصدرالسلیل 
اصل وجود اوست "دگرها تمام فرع 
روح الحیات بسته" یک تار چادرش 
محبوبته الالله بتعظیم" شائنسا 
محی‌الرمیم بوده مسیحا ولیک او 
توحید بین به دید هی توحید داید هاش 


آه از دمیکه عرش معلاین. کبزی.ا 


منگرون الی)لفیض لاینال 
برروی آن سفینه بودی‌چون خس‌خسال 
کردم ثنای ایزدی ذوالمن والطوال 
شد خال یرمدال دگرگونم استحال 
از محتشم که آینه باشد ور اصقال 
در خاک وخون فتاده بەمیدان کربلا " 
طوفان خون به گریبلا گشته بی‌همال 
زیراکه ریخث خون خدا دز صف قتال 
اهل بقا بسوی.فنا شدد و الرحتال 
نزدیک شد ز گید عدو یابد ارتحال 
بازید چشم چشمه* عین‌اللهی ذحال 
کامد ندا که آمده* این منم عوال . 
ورنه سفینه داده ز کف حداعتدال 
کشتی حق رهاند از آن لجه‌ی خذال 
بنت)لقدیم ام ازل اخت ذوالجلال 
حبلالمتینو عروة الوثقی وراجمال 
لنگر کدام بازوی او بسته‌ی فلا ل 
نیروی یگ اراده‌ی او موجد الرجال 
خوانند دیگران اگرش خيرة السلا ل 
اشيا یرجعون فروعا الى الاصال 
جز ذات ذوالجلال گرا این‌چنین نوال 
مخدومه الخلایق بالمجدوالعشال 
محی)لقد یم و قدرت‌یزدان به‌انتطال 
یگاارا دوت نا اتدید مگر دیدهء حوال 


شد واژگوته از ستم قوم بدسگال 


فردالوحید ارسل_ بالاهل والعیال 


۱۷۴ 


بخش اول : دیوان 


دیدند ساکنان سرایرده‌ی جسلال 
تیری ز ساحل آمده خون باروبی‌قرار 
هریگ زحال فارس میدان افتضی 
گفتا سکینه حرفی به اسب فرشته‌خوی 
کی پیک پرشکسته یقین شد ز حال تو 
لیکن بگو که در دم آخر ز روی مهر 
از خجلت جواب روان شد بسوی‌د ست 
درآن میانه آتش بیداد زد شرر 
خرگاه عز و پرد هی‌غیب‌جهان‌بسوخت 
آن کاروان که گرد رهش بوده کهکشان 
دانی چه‌وقت حمع شدندآن‌بتات‌نعش 
هریک بروی کشته* انگنده خویش را 
هوشش تمام رفته بسوی حال عابدین 
عابد به‌نعش دیدی وزینب به‌عابدین 
فرمود عمه این نه مگر حجت خدااست 
گویا که این گروه جفا کیش بی حیا 
زینب بگفت حرفی وکشتی نجات‌داد 
با بود خویش هستی گن را نگاه دار 
بلخی ز مدح دختر زهرا به‌نشئیتن 
یارب بحق عصمت گبرای خود رهان 
قرآن ذلیل وخار شد از حیله‌ی محیل 
دارم خصوص حاجت‌کوچک بدرگہت 
گن لطف و مرحمت به‌علی‌نورچشم من 


رفرف بد ون احمد و خون ریزموی‌ویال 
دورش شدند حلقه‌زنان حیدری عیال 
جویا شدند زان فرس خسته بالنوال 
شد شورشی که شور قیامت از او بنال 
گشتم یتیم و بی‌پدر از کینه‌ی ختال 
آبی رسید بر لب سرچشمەٴ زا ل 
با عذرمرگ‌خواسته ازد خت‌تشنه عیال ‏ 
بر مظہر یگانه ستار ذوالخسوال 
ارکان لامکان شده پویای ابتذال 
هر سو دوان شدند پراکنده و فشان 
آن‌گه که نعش شاه بدیدند پای مال 
بود آن زمان که مشکل‌زینب‌بشد عضال 
کز بدر فلک مصطفوی مانده یک هلا ل 
زد بانگ کی ولی خدا ازچه‌این‌وحال 
گاین سان درآ فتاب‌تش‌ماند بی ظلا ل 
دانند هتګ حرمت آل نبی حلال 
کای از توهست کون نشاید تو راکسال 
صبر جمیل را است زحق احریس‌جزال 
خوش‌دار دل نه‌کورشوی‌ونه‌گنگ ولا ل 
اسلا م‌وماوجمله رفیقان‌از این خیال 
عجل خروج حامیه* ماجی‌الحیال 
یا راحم العباد رهانم از این خیال 
از تحت وفوق و هم‌زیمین وهمازشمال 


او را نما به گلشن دین نخسل بارور 
کز بوستان رقته‌ی ما مانده یگ نهال 


ہ یر زر ۰ 


۱۷۵ 


طناب عشق 


به عشق دلبر مشهور گشتهام بدنام 
ز شوق باد هی سرشار عشق او مستتم 
بسان ماهی غلطان به بحر عشتم‌غزق 
جو بستەاند مرا در قطار عشاقش 
نشاط عشق مرا تازه و جوان دارد 
تو را و نگہت گیسوی حور زاهد من 
چه‌گویمش که چیش نام ودرکجا مکان 
اگرچه عده‌ای از سالگان مسلک عشق 
همه به صد ثنایش سر ادب در پیش 
یکی بگفته که عرش است‌خاک نعلینش 
غبار نعل نم ذالجناح عشقش را 
یکی سروده کەابروش قاب وقوسین) ست 
دگر بفکر و تحير که چیست قامت او 
کف عطاش مشابه گند یکی با یسم 
جهان اگر همه‌حاتم شود گدای درش 
یکی بگفته که تیفش نهنگ قلزم تهر 
احازه‌گر بدهد یک نفس به موز ضعیف 
به موی گور رسد گر غبار درگګه او 
یکی سرود ه ربیع و خریف وصیف وشتا 
دگر بگفته که بدر و هلا ل وشمس‌وفلک 


چنانکه شهره‌ی آفاقم و زبان زد عام 
که‌خار زار حہان می‌نماید م گل فام 
به هیچ رو نشتاسم که غیرد وستکد م 
جو لوگ مست کشم بار محنت و آلام 
نگرده پیر مرا رنج مسا در ایام 
تمیم طره‌ی دلسدار کرد م استشما م 
که شرح می نتوانم دهم چنین ابهام 
سرود ها ند بەوصفش‌سخن چه‌یخته چه‌خام 
صفی شباب ووفای وصال وابن حسام 
یکی کنایت موی ورخش به‌نور و ظلام 
همی بدیده کشندی دست‌های گرام 
یکی باهمت چشمش بدام یا با دام 
که از قيامت قامت فکنده شور قیام 
دگر به رزمی خلا یق بخوانده‌اش قسام 
اسیر بند" قلامش چو زال و رستم‌وسام 
دگر شرارتتی قہرش پلنگ خونآشام 
به یک اشاره کشد پوست از سر زرغام 
بەنوگ موی برد تیغ و ختحر بہرام 
روند بر اثر امر نافذش چو علام 


برآمدند به دیدار قنبرش بر یام 


۱۷۶ 


بخش اول : دیوان 


روان ز طبع یکی مصرعی بدین‌مضمون 
یکی سروده که مامش شفیعه‌ی محشر 
یکی بگفته که ذنون نحات داد انون 
گہی بطور تگلم نمسود با موسی 
دمی تفقد حال خلیسل آذر کرد 
مسیح اگرچه به آغاز گار شد برادر 
امور ماضی و مستقیل و وظایف حال 
غرض که‌جمله‌ی دلدادگان آن دلدار 
کنون بکوش که باگوش هوش‌خود شنوی 
کجا توان ز کم و کیفآن کساستفهام 
زهی خجسته‌صفاتآن‌برون زفگروگمان 
جہان تمام یتیم و اسیر و مسکیناند 
کسی سراغ ندارد که مبتلا یش تیست 
به غیر خالق‌یکتا هرآنکه‌وصفش کرد 
هوای کره‌ی قد رش چو کرد رایت عقل 
تصورش چو بخود بست جبرئیل‌خیال 
کسی که اوست محیط عوالم امگان 
سخن به مد حت آوچون‌زمو بود باریک 
مدیحه گفته نترسم ز هیچ‌کس که بود 
حسین کسی استکه‌زد بانگ‌برمشیت‌کن 
پی تجسس آواز آمرانسه‌ی اوست 
چو نام علت ایجاد گنز مخفی اوست 
عد م چو ظلمت محض/ ست ونورا صل‌وجود 
ثقیل بود مقیصد مقابل مطلق 
بدان وچود ازل چون‌عد م مقابله‌کرد 


به‌جز مجرد مطلق چه‌گویمش‌چون‌نیست 


مدار دایره‌ی کون ازو گرفته نظام 
یکی بگفته که بابش مکسسر اصنام 
بدور کرد ز ایوب علت و اسقام 
گہی تبارک قومش نزول داد غمام 
بر او مر آتش نمرود برد و سلام 
ولی ز لطف حسین یافت رفعت قرجام 
به اختیار جنابش سیرده‌اند زمام 
بگفته ند به‌مد حش کلام ازین اقسام 
مدیح حضرت او را ز بلخسی.سرسام 
که اوست مطلع آغاز و مقطع انجام 
گمال صورت ومعنی به‌ذات‌اوست تمام 
زهل اتی نخواندی و یطعمون طعام 
تمام خلق از او می‌کنند استرحام 
خرد فکند ز کف دفتر و شکست اقلا م 
فشار جوهوایش فکند ازین اقدام 
بەسدرەزد بخودازلو دنوت اودشنام 
گجامحاط شود تا بدو رسد اوھام 
بترسم آنکه بگیرند: خوردہ خیل لا م 
مدام دشمن دانش عوام کالانعام 
که ای ز تو فیگن بہر امر قم ز منام 
که هیچ ذره ندارد به اصل خودآرام 
جدانیامدہ معلول خود ز علت تام 
چه مطلق و چه مقید چه‌نفس‌وجه‌اجرام 
تمام نوع مقید به مطلق‌اند ادغام 
یس ازابد نشود هم خلا ص ازاین الزام 
شبیه و متل و نظیرش به عالم اجسام 


شھید علامه بلخی 


۷۷ 


یکی قد م به ظهور و دگر به ممکن‌غیب 
یگانه دایره*چشمان او بود که بدان 
به بزم باده‌پرستان‌حق‌چو د عوت شد 
به شوق عربدهیرزد که‌هاتنی خمس! 
چو می ندید که تا بشکند خمار الست 
وضو بخون گلو و سخن بدین مضمون 
بیان فلسفه جان نثاریش چه کنم 
گشود مکتب عالی برای آزادان 
ندید که لا یق درس وشمول آن:مکتب 
یگانه رمز شہادت ز مهد کرد ظهور 
به‌خون‌وناخن اصغر به تابلوی جبین 
برون ز قلسفه , تعلیل دیگری دارم 
وجود واسطه شد عین‌واجبی چون بود 
جو نیست‌جای‌سخن بلخیانفن‌درکش 
کنون ز گوشه‌ی زندان محنت کابل 


بیا عریضهق ما را بگیر و امسر بده 
امید ما و رفیقان زحضرتت این است 
رهان ز تهمت و ز گذب‌دشمتان ما را 
یقین ز مرحمت ولطف‌وشفقتتد وراست 
تورا قسم به دو دست بریده* عباس 
جو قاصدی نه که نزد ت‌عریضه‌بفرستم 
خدا نکرده اگر هم توجسی نکنی 


که ملک کون نبود ش فراخور یک گام 
گرفته عکس چمال جمیل خود علام 
پراز خمار تو گفتی که‌مست بود همدام 
ولی ګفاف نگرد ش نه د حله‌نه‌خم وجام 
بریخت خون گلو حبذا ازین ايرام 
که وامتا بدوام الا یدوم مسدام 
چه‌نکته‌ها کهبد ل‌داشت)و درآن‌هنگام 
گەدادن تن‌وجان‌درویاست درس‌نظام 
که طفل‌اول صنف‌اند انبیاء عظام 
بدشت‌کربیلا یش عجیب بود درام 
جو برد اصغر اکبر مقام را ز خیام 
جلی نوشت‌که این است دفتر اسلا م 
یگانه حیز معنی برون کشم اکطام 
قصیر جامه‌ی امگان برآن بلند اندام 
وانت تعلم قد قل دل خیر کلام 
عریضه‌یاست مرا نزد آن امام همام 
و یا که از تو بگیرند ملیمان الهام 
که ما تبول نداریم بوسه. بر پیغام 
برای چاره* ما سوی دهمزنگ بخرام 
چو برحباب شماواهحاست اصل مرام 
که‌جان دهیم به‌زندان هجر تو ناکام 
گەانتقام بکش زودتر ز خیل خصام 
خودت بیاوبگیر و برآن نویس احکام 


طناب عشق مرا باتونیست قطعوقطا م 


۱ نسخه بدل : خمر 


۷۸ ۱ بخش اول : دیوان 
که ازتو غیر تو را آرزو گنسم انعام 
به روز شنبه و بیست‌ودوم زشهر حرام 


که ین‌قصید هبه‌غیرا زهمیند وبیتاخیر 
عدد رساند به هفتاد و گرفت ختام 


غیور طبعم وسرکش چنین‌نخواهد شد 
هزاروسیصد وهفتادود و زهجرت بود 


ای هموطن 


صد شگر کهبادانش وبرهنگ حیاتیم ۱ 
ما پیرو اسلام و هم از اهل یقینیم 
قرآن خدا را ز شرف سخت لوائیم 
ما را که شعار ابسدی خير امم شد 
هم از یی قربانی حانان به منائیم 
گه شعله" ناریم و گپی لمعه‌ی نوریم 
در کسوت تقیه بیان جہت از مااست 
باجمع ملل یک جہت از مہرووفائیم 
ایثار و دلیری و شجاعت صفت‌مااست 
با خضر سعادت بره کعبه آمال 
ای قافله سالار بشر رهبر توفیق 
ای شاهد قدسی ز گرم گوشه چشمی 
از تنبلی و غفلت‌آن نسل سلف بود 
قدری اگر از سعی و عمل کار بگیریم 
از سینه» تفرقه دیسروز چو خستیم 
درباغ‌وطن‌میوهی‌یک شاخ به یک رنگ 


وارسته ز درماندگی جہل و مماتیسم 
فارغ ز خیالات و شکوک و شبہاتیم 
پابند به‌احگام وی از صوموصلا تیم 
گر واجد شرطیم رفیع الدرحاتیم 
هم بهر دعا اشک فشاندر عرفاتیم 
در طور تحلی حقیقت قبناتیم 
در جنبه‌ی تجرید مسیر از حهاتیم 
از صدق و صفا شهره گیتی به‌ثقابیم 
از ضعف نتالیم چو پابند صفاتیم 
از شوق روانیم چه غم زانکه مشاتیم 
باز آی که ماخسته وعطشان‌به قلا تیم 
گز خرمن حسن تو طلیکار ذکاتیم 
ای هموطن امروز اگر در صد ماتیم 
بی شائبه در معرض فیض و برکاتیم 
امروز ز توحید بے فکر حسناتیم 
در مزرع او ما همه یک قسم نباتیم 


(- نسخه بدل : فرهنگ حیاتیم 
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یک مقصد و یک فگر ویک آمال بباید گر کایلی و بلخی و یا اهل هراتیم 
چندان نبود فاصله معراج ترقی . باهمت مردانه اگر در حرگاتیم 
برصفحهء رخسار ز خون عسگر گمنام بنوشت که ماملت با عسزم ثیاتیم 
در موچه* طوفان جهان حاصل بلخی 
شاگرد نجاتیم هم از اهل نجاتیم 


فزل 


چه ابتلا است که در هر بلاد می‌نگرم 
به تام صلح‌به اسپاب چنگ می‌کوشند 
نوای عدل بهر نای لیک وقت عمل 
مگر نه جمله ز یک نسل پاک باباییم 
به عیب خو د نکشود یم چشم‌وهرکسرا 
بروی ا سفره‌ی قسمت بدور هم جمعیم 
ز دیر و میکده آزاد باش می‌شنویم 
بهانه چند نماییم به بی‌سوادی خلق 
بیا بیا همه اعضای یگ بدن باشیم 


به رغم شیخ اگر وحدتی یدید آریم . 


ميان ما و تو صد درد مشترک‌باقی) ست 


نزاغ مهب و جنگ نژاد می‌نگرم 
ز به ر تقرقه در اتخساد می‌نگرم 
خلاف مصلحت وعدل و داد می تگزم 
ترا به محنت خود از چه شاد می‌نگرم 
به عیب جامعه در انتقادر می‌نگرم 
برای لقمه ربودن عناد می نگرم 
جه گشمکش ز پسی انقیاد می‌نگرم 
تمام مقسده در بساسواد می‌نگرم 
امور جمله به وفق مرا دمی‌نگزم 
سنی کساد می‌نگرم 


ترا بخود ز چه بی‌اعتساد می‌نگرم 


متاع شيعه و 


دل شکسته‌ی مظلوم بلخیا به کف آر ۲ 


د نسخه بدل: : كنار 
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به زخم خسته دلان بلخیا تو مرهم باش 


بخش اول : دیوان 


غد يريه 


دين خدای راست كمال از غدیر خم 
معیار فطرتاست ولایت به رشد وغی 
بی‌پرچم ولاش چوایمان بدی محال 
برد همای منقبتش فوق کائنات 
جای خرد نبود چو در گاخ وصف او 
تا حشر خرم است از آن‌بوستان شرع 
باحزب خود شتافت به اطفاٴ نورحق 
آن صوفی که خرقه‌ی د جال‌شوم‌داشت 
هرگز به مکر نفس نشد از خدا جدا 
من مست آن خمم منما حکم گفر اگر 
فوق رسول چونکه مقید نداشت ره 


توحید زینه‌اش سرودوش نبوت است 


یعنی که بدرگشت هلال از غدیر خم 
آری محک شدند رجال از غدیر خم 
تام علی گرفت مال از غدیسر خم 
یکباره رخت بست محال ازغدیر خم 
زد مدح بوتراب چو بال از غدیر خم 
یندار عشق راخیال از غدیسر خم 
کانجا نشانده‌اند نهال از غدیر خم 
شیطان شروع گرد جدال از غدیر خم 
برداست سہم خویش نکال ازغد برخم 


آن را که محکم است حبال ازغد یر خم 


گفتم خدای راست توال از غدیر خم 
مطلق بخود گرفت وصال از غدیر خم 
دارم بدین ثبوت مثال از غدبر خم 


عید است وخرمی است‌دراین جشن با شکوه 
بلخی ضسوور گشت مقال از غدیر خسم 


بلخی و سیر تحوّل 


زانروز که ما در گذر عام فتاد یسم 
این‌جنیش واین‌گرد ش‌کون ازاثرمااست 
عقلیم که جولا نگه* ما محسور توحید 


از مسند ۲سایش 


ايام فتادیم 


- روحیم که در قالب اجسام فتادیم 


با گردش تقد یر چو اجرام فتادیم 


شھید علامه بلخی 


۱۸۱ 


سیر دگران است ز آغاز بانجسام 
گەبحر وگہی قطره گه شبنم وگه یم 
حل می نشود مشکل این دور و تسلسل 
محموع ملایک ز در ما شده ملسم 
در فلسفه تکمیل قوامیست تحسول 
آنقدر یقین شد که طلب‌کار کمالیم 
جز عشق کمال دگری در خور مانیست 
این‌لرزشرماذرەصفت دریی نور است 
آدم ر یکی دانه بدام است ولی م 
زلفش برخش راەنماگشت عجب بین 
بودیم چوما راه رو گګعبسهء آمال 
زاهد نگرد جام جہان بین پی فرحام 
از گفتهٴ واعظ ترسیدیم بمنسزل 
زان گامروا ایم علسی الرغم رقیبان 
در محبس گابل بشنیدیم ز (بلخی ] 
آیدوستیخوان این سخن از لوح مزارم 


ما پیش ز آغازاز انجسام فتادیم 
معلوم نشد کز چه بابہام فتادیم 
گه زیرو گہی بر زبر بام فتادیم 
غم نیست گر از مرگز الہام فتادیم 
زانروی ز اصلاب بارحبام فتادیم 
گاینسان بتگایوی و باقدام فتادیم 
صد شکر که از مکتب اوھام فتادیم 
از تابش تور است که سرسام فتادیم 
دیدیم دوبادام و در این دام‌فتادیم 
گز پیروی کس‌فر باسلام فتادیم 
در صبح سعادت زره شام فتادیم 
ما جام گرفتیم ز فسرجام فتادیم 
باهمت مردانه بیک گام قتادیم 
در کام بلا در طلب کام فتادیم 
شاد یم که در بستر الام فتادیم 
اندر لحد خاک چو آرام فتادیم 


بامرگب هستی چو نشد منزل ما طسی 
مرد مم و در آغوش دل آرام فتادیم 


بیاد چشم تو ساقی ستادہ بر پا ایم 
ز یگ نگاه تو شد سر نوشت نا معلوم 
وقای ما به تو اید وست) صل‌فطرت بود 


گہی بمدرسه خشتیم گه به‌میکده‌خاک 


بریز باده به میتا کسه در تمتا ایم 
پس از هزار قیامت بحال اغما ایم 
که با جفای پیاپی هنوز بر جا ایم 
بساز هرچه که‌خواهی همان‌هیولیایم 


۸۳۲ 


بخش اول : دیوان 


میان ما و تو حرفی چواز دوئیت‌نیست 
ہی تجسس ما کاثنات غواصند 
گواه ضفوت مانیز نقش عصیان است 
بباب خلق قدم گر ز باب دل نزنیم 
ز دام نفس اگر پای عزم باز کنیم 
من از حیات گذ شتم تو نگذری‌زلیاس 
ز سنگ تفرقه از هم مپاش وحدت را 


یکارخانه؟ هستی بدون همتا ایم 
فتاده در صدف عمر زیر دریا ایم 
خلاف نیست که از نسل پاک باباایم 
توان شناخت که مفتاح جمله درهاایم 
حیات بخش فلگ سیر چون مسیحاایم 
کدام ما و تو ای شیخ اهل تقوا ایم 
که جمله پیکر توحید را چو اعضاایم 


به زهد حتک میا لا ی( بلحیا ) سرو دست 


به بحر مسی ز ازل شسته و مصفا ایسم 


۶ محبس د همزنگ 


بهاریه 


آمد بہار باز به گلزار ترقدم 
تا غنجه خواست بازگند چشم انتظار 
شینم به‌پای سبزه جواهر فشاند ها ست 
زینت بصحن باغ چوا زژاله‌خواست‌قصل 
نیسان درون پرده گل راه می‌زند 
شاهد خرام کرد طبیعت گلا ب ریخت 
برخاک ره چو اشک فتادیم ای طبیب 
اسال کز خرام تو شد با خبر صبا 
هرجا که خون دل‌بچکد لاله می‌دمد 


درد شت خشک ڑھد چه‌سود از سحا ب‌فیض ‏ 


چون‌محتنب‌نماند دهد مژد ەپیگ عد ل 


غرید رعد مست چو میخوار تر قدم 
ابراز هوا رسید گر بار تر قدم 
آری فتاده لو*لو* شهوار تر قدم 
ریزد شکوفه نیز ز اشجار تر قدم 
یعنی شدیم محرم اسرار تر قدم 
ساقی بریز باده که شد یار تر قد م 
آئی مگر بدیدن بیمسار تر قدم 
اردی‌بهشت گشت به از یار تر قدم 
ناز مأ که هست صحنه* پیکار تر قد م 
در ملک عقو بود گتہهدار تر قدم 


شد وقت نزع خویش ستمگار تر قدم 


"بلخی "عطای مرد ز دامان همست است 


هرچشمه شد ز دامن گہسار تسسر قدم 


شھید علامه بلخی 


۸۳ 


انسان حقیقی از نگاه بلخی 


من نه آنم که هوای سرو افسر دارم 


نه سپندم که ته مجمر هرکس سوزم 
ننهم پا بسر دیده الاک ز ننگ 
دیده باید که ز ما دل بشکافد بیند 
ریزم از دیده‌ی ابری هم‌اگرد ردل‌بحر 
یک سخن بیش مرا پیر مفان‌درس‌نداد 


از یکی محشر كونين چه‌ترسم كەز عشق ` 


جامه تقویاگر پاره نمودیم چه باک 
گلشن قد س مرا بود چرا دور شدم 
د وستآ زد وست بجزد وست نخوا هد چیزی 
صید صیاد حوادث نشود معنی من 


یا دل از محنت ایام مکدر دارم 
کون اسپند برای همه مجمر دارم 
گرچەخاگم هم از آن بالش وبستردارم 
زره م هسته* خورشید منسور دارم 
قطره اشکم و ماهیت گوهر دارم 
درس اصناف ملاثک همه از بر دارم 
گوشه* مخزن دل کشور محشر دارم 
همچو صنعتگر آفاق رفسوگر دارم 
تا دماغ از هنر خویش معطر دارم 
شيخ کوثر ز تو من ساقی کوثر دارم 
اگر اندر ققسم قر غضنفر دارم 


بلخیم دهز بمن تنگ کنون در زندان 


چه اگر حجرفی مسدود و محشضر دارم 


غزل انتقادی بلخی 


ما درس تمدن ز چه در سینه نداریم 
جز خون برادر نبود قوت شب ما 
بر عیب جهان از.همه ینیاد خبیریم 
موهوم پرستیم کەاین‌عاد ت پار است 
از سعی ملل جامه نو پوشید و مایان 


در ملکت دل مسجد آدینه نداریم 
این لاف وگزافی است‌به‌کس‌کینه‌نداریم 


۔ برخویش نبیٹیم چو آئینسه نداریم. . 
از علم 3 عمل عادت دیرینه نداریم.. ۰ 


بر خرقه پشمینه خود پینه نداریم 1 


۴ 


بخش اول : دیوان 


در دیر گہن صاحب دیرینه* تا میم 
دوشینه ز ماجام جہان بود پرازمی 
در گشور ماده دلوصددینەزیاد است 
بس دزد ز کابینه سوی‌پارلمان شد 


از عرفه فرهنگ ز ما نیست ره جند 


یک ذره نشان وحدت دیرینه تداریم 
امروز بجز یا دزد و شینه نداریسم 
آزرده مشو یک دل ویک‌دینه نداریم 
از پارلمان لايق کابینه نداریم 


بلخی شب دامادی ملت همه شبہاست 


صد حیف ز خون آرزوی خینه نداریسم 


غزل تصوفی بلخی 


ما شاهد ازل را روزی بیر گرفتیسم 
در کشور تجرد عیب است حمل تقوی 
اندر طریق مقصد شبہا بسی دویدیم 
زاهد ز بام قصرش دارد اميد روزن 
با شیخ ذوق ما رایود هاست فرق بسیار 
بر روی خوان گیتی غیرازشراب‌وحدت 
هنگام می‌گساری از جام ساقی دهر 
نخل مراد خود را ازآب دیده دادیم 
غواص همت ما جز عشق بر نیارد 
راهی بدو نبردیم بادلق خود فروشی 
اندر فضای قدسش برهم نبود محرم 
ماندیمگردراین‌راهاز غعزه‌ایست ورنہ 
مجنون صفت چود اد یم د لرابه‌ زلف لیلا 
جانوجہان وجنت‌دادیم گر به خالی 
یکدم غمش بباید صد محشر مطول 


گان جامه* ریا را از دوش بر گرفتیم 
تنہا خیال او را زاد سفر گرفتیم 
تا دامن وصالش وقت سحر گرفتیم 
ما راہ در گرفتیم هرچند در گرفتیم 
او درتلاش اقسر ماترک سر گرفتیم 
چیز دگر ندیدیم آن ماحضر گرفتیم . 
زهری اگر گرفتیم فیض دگر گر فتمم 
تا از نهال هستی نیکو ثمر گرفتیم 
از بحر لایزالی یکتسا گهر گرفتیم 
از خویشتن گذ شتیم از او خبر گرفتیم 
پروانه‌وار اول در شعله پر گرفتیم 
ما اوج لامگان را مد نظر گرفتیم 
هرگام در بیابان صدها خطر گرفتیم 
درس جنان فروشی ارث ازپد رگرفتیم 
زان روی دفتر عمر بس مختصر گرفتیم 


شهید علامه بلخی ۱۸۵ 


جور رقیب زان روی بر ما گران نیاید کاخ حیات زاول زیر و زبر گرفتیم 
در کوی عشق ( بلخی ) سود! ضررندارد 
دادیم دل به یاری خون‌جگر گرفتیم 


خوف بلخی از آینده" بشر 


یارب كەچە غوغاٹیست) مروزد راین عالم گویا که خورد یکسر سامان با بشر برهم 
گر پیکر نوعیت این باره شود مجروح ‏ ترسیم نماند کس تا باز نہد مرهم 
شیمیست بنور برق می‌گشت ببر و بحر گفتم که چه‌گم کردی گفتا کفبنیآدم 
هرسوی بگردیدیم یعنی ز عما دیدیم گفتار ز تحریم است کردار سلاح یم 
جز خواهش نفسی‌چند چیزی نبود اما دیدیم سی در بحرطوقا ن‌شودازشینم 
در سطح و فضا اکتون مأمن‌نبود جائی از مکر بشربرگشت‌یکباره هوا از سم 
آهو زره حیرت‌باماهی دریا گفت ‏ تاياب شود زین بعد برماوتو جای رم 
مسئول مشو غافل کامد خطر یغما . ناموس مروت را آیا نبود محرم 
با پرش روحانی رفتم بجنان دیدم ھمآدم وهم حوا دارند ہما ماتم 
یکسوی عصا برگف گویااست کلیم‌حق گز چوراتشتین بین‌قد م چوکما ن‌شد خم 
بودند حواریون باناله و میگفتند _ رحمی یکلیسا گنای عیسی‌ین مریم 
گاهی زغم انسان گه مسجدوگه قرآن اندر لب کوثرسوخت‌هرلحظه‌دل خاتم 
باراکت دل رفتم تا حلقه کر و بین افواج ملایک‌هم بودند بفکر و غم 
اتد یشه آن دارند گاین عدہ بی پروا تاگاه ګنند اغغال فوق. فلک. اعظم.. 

۱ آریااقیامت هم از فتنه* انسان است ا 

این واقعه چون‌حتمیست (یلخ ی)زسخنبکم 


۱۸۶ 


بخش اول : دیوان 


مناجات سحرگاه بلخی در زندان 


آه سحر ای مرهم هر زخسم نہانم 
پیغام دل از ما برسان بر در جانان 
برگوی که‌ایدوست ہما گوشه* چشمی 
عمری که تودادی همه‌بگذ شت بعصیان 
سرو قد ایام جوانی ز میان رفت 
بشکسته دل و خسته کنون در ته بارم 
هرچند ز اعمال بد خویش ملولم 
درها همگی بسته وچشما ن‌همه‌د رخواب 
ای لطف عمیم تو بهر موٴمن و ترسا 
بسیار پریشان دلم از حالت مردن 
بر گندہ دل از خانه و از مال‌ومنالم 
نه زاد ره رفتن و نه فرصت ماندن 
چشمم بدر مکرمت و عفو تو باز است 
امید چنان است که چون‌طایر قدسی 
آن روز که از تربت ماهم‌اثری نیست 
زندانیت آن‌رند خرابات‌چه‌خوش‌گفت 
بر حلقه* توحید زاخلاص زنم چنگ 


فیض تو سحر تازه گند گلشن جانم 
ای از طرف یار !ازل مژده رسانم 
کا قسرد ه دل ازحادثهء یاد خزانم 
شد صرف بطالت همه اوقات و زمانم 
خم گشته قد از تقل گنه همچو کمانم 
بردار تو از دوش گنون بار گرانم 
نوميد نیم از تو و نیکست گمانم 
بیدار توئی میشنوی آه و فغانم 
بامرحمت خاص خود ازغصه رهانم 
آندم که به لگنت فتد از ضعف زبانم 
تومید ز فرزند و زاحباب و کسانم 
ندهند رسولان تو یک لحظه امانم 
برخوان عطا خواتم و آزخویش مرانم 
پرواز گند سوی تو از شوق روانم 
از دفتر احسان تو جویند نشانم 
ز اغیار چه باکم که بجز یار ندانم 
هرچند که اندر کف نفس است عنانم 


(بلخی ) چه غمت گر در زندان نگشایند 


راهیست شبانگنه بد 


ردیر مغانسسم 


شھید علامه بلخی 


۸۷ 


غزل 


من ندانم عشق او را درگجا آموختم 
زندگانی مکتبی بوده است براریاب دل 
طرەاش از هر طرف برماسرتاراجداشت 
ناوک مژگان خونریزش قضاء نا مید هشد 
من که ند رراههستی یک بلا گفتم بد وست 
شرط وصلش برملا یک‌سجد هتکریم مااست 
بعد ازاینم‌هیچ وحشت‌نیستازراه فنا 
بر مراد دیگران‌یس عمرها گردیدهام 
تاکه گرد ی تکیه‌گاه‌بینوایان‌راست باش 
انتظار ساعت‌فرحت‌نمی شاید ز چرخ 
ترک گوی‌میفروش) زمن‌مخواه‌ای‌شیخ‌شهر 


ادن دات دیون بجا او 
نګته‌ای از راه‌دل زان دلربا ؟موختم 
معنی وحدت‌ازآن زلف دوتا آموختم 
وه‌که آخر از قضای او رضا* آموختم 
این‌تحمل زان بلا براین بلا آموختم 
من مراد خویش را زان ماجرا آموختم 
زانکه از راه فتا رمز بقا آموختم 
رسم این سرگشتدگی از آسیا آموختم 
دست‌گیری بر ضعیفان از عصا آموختم 
ماسیأتی را همه از ما مضی آموختم 
چون درا نآب وهواترک هواآموختم 


رهنمای هر سعادت (بلخیا )عشق‌است عشق 


شمع جان را سوختم تا رهنم) آموختم 


گیی شده پر نور ز میسلادم 
توحید بود مکتب آن مرشد کامل 
هرگز به بیابان جهالت نشود گم 
کشری:. ند کسساخ: .عدالست 
دیگر نکند شکوه ز بیدادگسری‌ها 


۱ محبس د همزنگ 


ایجاد دو کسون است ز ایجادم 
جز حق تبود هیچکسس استادم 
آنسرا که نصیب است ز ارشادم 
شد تا به فلک معدلت بادام 
هرکو خبری یافته از دادم 
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بت‌خانه خرابآمدوبت‌گشت نگونسار 
بر غربت دین بر شوداز تربت یثرب 


در دام هوس بسته نماتد دل آنکو 


بخش اول : دیوان 
شد پیسسسسرو آتشکسده منقادم ۱ 
هر لحه بحق ناله 3 فریساد م 


شد باخیسر از مسرب آزادم 


بلخی نسزد ورد دگسر پیرو او را 
قرآن عظیم آمسده او را دم 


غزل 


عیار سکەهٴ مرد است محنت ایام 
ره وجود گرفتیم گز عدم برهیم 
برآنکه طالب یک نکته‌ایست از دهنش 
ز چشم خلق نبان بایدت شدن‌چندی 
ملا متی ز چه در عشق و باد هنوشی‌شد 


حرام از چه سیب شد نسوای آزادی . 


بلب د عا بتوانگر چرا است مفتی شهر 
ز خون‌خلق بسی شیشه‌ها شود خالی 
تمای جنبش و آزاد باش و مستی گن 
بجہد چام بکف آر تا جهان بینی 
مرا بمیکده قسمت نبسرد خود رفتم 


زر ار عیار نگیرد منه بر او زرنام 
نصیب کیست ندانیم بوسه* انعام 
چه فرق می‌کند ار مرحیا است‌یاد شتام 
که چون هلا ل کنندت نظاره ازلب‌بام 
چرا نگفت کسی حرف شیخ خونآشام 
به رای گیست گروهی باهل جور غلا م 
بحګم گیست که او گامیاب و ما ناگام 
به مستبد ز چه‌روشد حلا ل )ین د وحرا م 
که هیچکس نشد آزاد تا نگرد قیام 
که دهر هر نفسآبستن‌است‌برجموجام 
نبود جام مگر مزد همت و اقدام 


حریف بزم نشد( بلخیا ) مگر رندان 
که عشق پخته طلب می‌کند نه‌نا رس‌خا م 


۵ - محبس دهمزنگ 


شهید علامه بلخی 


۱۸۹ 


دیباچه 


ایکە از ظاهر عزم تو بطون شد معلوم 
درس یک روز که دادی بصفکر بوبلا 
خط سیر همه شد حاشیه در دفترعشق 
ای ذبیحی که خلیلت ز قفا می‌یالید 


خونبهایت بەخدا کس‌نشدی‌غیرخد ای ` 


بردن زینب وکلتوم‌درآن‌معرکه چیست 
خصم بيد ينگەبەتن جا مهد یند اری‌داشت 
نیک وبد هر دو رسیدند به‌سرحدکمال 


شیر خوارت لب عطشان زحرم بیرون جست 


هم زاندازه* پندار فزون شد معلوم 
خوش‌عیا) ریست حقیقت زفسون‌شد معلو م 
توچه‌کردی‌که به‌یک‌بار ستون‌شد معلوم 
کآن‌چه:! نوا قعه‌گمگشت‌کنون‌شد معلوم 
روز بازار تراقیمت خون شد معلوم 
رمز وحدت‌ز سراپرده بیرون شد معلوم 
خلق دید ند که‌بید ین‌شد ه چون‌شد معلوم 
از تو صبرو .ستماز فرقه*د ون‌شد معلوم 
عقل بگریخت که‌ای وای‌جنون‌شدمعلوم 


یارجو بر لب .شط تشنه دهد جان بلخی 
همچو عباس عجب راهنمون شد معلسوم 


دیباچه 


ای که بستی‌زحرم در ره مقصد احرام 
چه‌صفا بودوچه مشعر چه‌مناوچه ذبیح 
درسآزادگی ازجشن توآموخت جهان 
به‌مثل تابه‌ابد حاصل‌منشور تو ماند 
آخرین زمزمه باده‌گساران این بود 
رمز خاتم به دهان دادن اکبر یعنی 
رفت عباس به‌شط لیکبخود کرد خطاب 


وادی گرببلا صبح تو را کرد تمام 
چون توئی رانسزد غیر چنین عرضمرام 
جز توهرگز ننموداست‌کسی) ین‌نوع‌قیام 
مرگآزاد به شمشیر به از عمر غلام 
می وحد تد متیغ است‌نەاندر خم‌وجام 
آنکه‌ای می‌کش لب ریز نگہدار ابهام 
تشنه لبروبەحرمورنەمحالاست مقا م 


۱۹۰ 


بخش اول : دیوان 


باد نوشان‌همه‌مد هوش‌د رآن‌واد ی‌قد س 
یکحهان آه عقب‌داشت‌خرامان میرفت 
گفت‌با خواهرش ای‌هسفر وادی عشق 
من‌زلب لطمه‌زنم چون‌بد م چوب یزید 
عشق می‌گفت که مقصود توئثی زود بیا 
داد از نیزہ سرش طرفه‌پیامی بەرقیب 
پایمال سم مرکب ز جفا سینه‌ی گیست 
بسته شد در غل وزنجیرچرازین)لعباد 
عشق بیتاب‌شدآنگاه‌که‌زینب می‌گفت 


شیرخواری‌چه‌عجب داد درآ ن‌بزم‌نظا م 
چون ‌حسیند ید کسی نیست درآ ند عوت‌عام 
من به سر می‌روم این ره توواطفال‌بگام 
تو ز سر لطمه بزن برسرسنگ‌لب یام 
کز قفا می‌رسدت عصمت‌مطلق زخیام 
که‌مر! شاهد مطلوب شدامروز بەگام 
آنگەاندر کف پا بوسه‌زدش‌خیر الا نام 
تادگر مردم آزاد نیفتند به دام 
خیز ای قافله سالارکه رفتیم بشام 


بلخیا درد کشان هر نفس از روی خلوص 
فاش گویند بر آن کشته آزاد سالا م 


غزل 
ما مرغ دل ز قید تعلق رهانده‌ایم 
آزاد نیست‌ھیچ کسی جز به‌بند عشق 
در ره ز جور خارچه یروا ؟: بر جگر 
از دود آه قاصد پیغام سوز دل 
تاد ست)قتدار کزوسرنوشت ماست 
بس رنگها گرفت بخود روزگار و ما 
کرسی نشین قدس خبرشو که‌عاقیت 
ارزان نخفته‌ایم رقیبا بکوی دوست 
گوهر نصیب ماست به‌اندک تجسسی 


صید از قفس بباز نگاهی برانده‌ایم 
در مکتب نخست‌همین‌درس خواند ها یم 
روز قبول تاز خدنگی خلانسدهایم 
صدکاروان به‌عرش معلا رسانده‌ایم 
همت نموده‌ایم کهتاری تنانده‌ایم 
ازلطف ‏ پیرعشق‌به‌یک رنگ مانده‌ایم 
آنجا که‌نیست‌راه‌تو مرگب دوانده‌ایم 
گاری نموده‌ایم که مزدی ستانده‌ایم 
زین قلزمیکه قطره* اشکی‌چکانده‌ایم 


خود می‌رویم » لیگ نہالی نشانده‌ایسم 


۳۰۱ محبس دهمزنگ 


علامه بلخی 
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۱۹ 


اعم 


مدار علم و ایقسسان ای معلم 
ببازار دبستان جنس فلسسرھنگ 
جوامع هر گجا از توست تا حشر 
به هر وقتی ملل را داروی توست 
بدین وضعی‌که ملت احتیاجتد 
ز فیض درس و تعلیم تو یاقیسست 
چراغ عمر بس اساد شد محسد 
ترا نوک قلم شد لنگسسر فتح 
ز‌ ارشاد تو پر شد از می فضسل 


مبادا از گند چشم گیتی 
يدنيا رو درم مق سروش داش 
عبت در بنتدرد سزمایه عمر 


تو را نا اصل.هسر خوبی بنامیسم 
چنان زق تا نشر می زانکے فردا 
چه خوش گر بسر تصدیق تو باشد 
بروز چشن اجسلال تو بلخی 


بخش اول : دیوان 


بشر را شمع عرفان ای معلم 
نماد از تو ارزان ای معلم 
بزیر بسار احسان ای معلم 
بدرد جص4سسل درمان ای معلم 
نشاید راحسسست جان ای معلم 
نشان از رادم سردا ز ن ای معلم 
که شد گیتی چراغان ای معلم 
زبانست تين بسران ای معلم 
قدح بر دست مستسسان ای معلم 
مراد ت نلان دونان ای معلم 
مده وجسدان گروگان ای معلم 
که خواهد داد 7 ن ای معلم 
و یا سر ےہ بربان ای معلم 
ګند تاریخ ا ای معلم 
هزاران زننده برهان ای معلم 
ز دل شد مبدح گویان ای معلم: 


عنسرور انحصارت ره نبت دد 


گہر بس دارد این گان ای معلم 


شهید علامه بلخی. ۱ ۱۲ 


شه کشور دین 


ای شه کشور دین باغم‌وآه آمده‌ايم بنما رحم که باحال تباه آمده‌ایم 

که ریای تو بدیدیم جو کادا مده‌ایم ما بدین درنه‌یی حشمت‌وجاه مده‌ایم 
از بد حادثه اینجا به پتاه آمسدہایم 

ماهمه کامل عشقیم ز سرحد عدم شامل محفل عشقیم ز سر حد عدم 

همره محمل عشقیم ز ۰ ر حد عدم رهر و متزل عشقیم زمرحسد عدم 
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم 

تاکه رسم تو شنیدیم زبستان بهشت ‏ علق خود بیریدیم ز بستان بهشت 

خاک کوی تو گزیدیم‌زبستان بهشت سبزهءخط تو دیدیم زیستان بهشت 
بطلب کاری این مهر و گیاه آمد هایسم 

چون گزیدیم بدل عشق تراريشه دین' ‏ خاک با آب ولای تو چوگردید عجین 

به‌سر کوی تو گشتیم زوفا خاک نشین باچنین گنج که‌شد خازن‌اوروجلامین 
بگداثی بدر خانه* شاه آمسد هایسم 

از ازل تاکه همین گنبد دوار بپاست دفتر وتامه*اعمال پراز سپو وخطاست 

کشتی جمله مخلوق به گرداب فاخت" لتگرحلم تو ای کشتی توفیق گجاست 
مس دا کو ریس پنسو لوم عرق ت٥۲‏ مد٥ایسم‏ 

گرچهعصیا ن شد دا فزون زحد وحصروشمار ساقیا جام میازبا د ه*دلدار بيار 

گو بدلدار که هستیم همه لایق نار آبرو می‌رود ای ابر خطایوش ببار 
که به دیوان عمل نامه سياه آمدهایم 

مطربا بانک دف وچنگ نما ساز که ما شاید از لطف تو گردیم سرا فراز که ما 

سوی بلخی نظری ای بت‌طناز که ما حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما 
از پی قاقله با آتش و آه آمدهایسم 


(- چونکه گفتیم بلاعشق ترا ای شه دين 


سممسممممپجبمےسسمججمٗسسسممسیومیٛأ|‌سھأف ت17 
۱۹۴ بخش اول : دیوان 


مخمس ارتقائی بلخی 
در گودگی چو راه دهن را شناختیم ‏ اول طریق شرب لبن را شناختیم 
چندی گذشت گام زدن را شناختیم ۹ہ از دمیکه رمز سخن را شناختیم 
بس کید و مگر چرخ گہن را شنا ختیسسم 
از دفتر حیات ورقہا به هم زدیم گاه از حدوث حرفی و گاه ازقد م‌زدیم 
گاهی دمی بشادی وگاهی بغم زدیم باهر پزشک چند صیاحی قدم زدیم 
امراض روح و آفت تسن را شناختیسم 
با وضع اجتمای کمی روبسرو شدیم ماهم چو دیگران پی مطلب‌دوروشدیم 
از هر دری سخن زده در گفتگو شدیم اندر قفای گمشده درجستجو شدیم . 
تا عاملین جسور و فتن را شناختیسم 
جمعی بیافتیم که دین‌است دام‌شان لیکن مدام جیفه دنیا مسرامشان 
جمع دگر ګه درد وطن در گلام‌شان اماخجل بود قلماز نقش امان 
ما دشمتان دیسن و وطن را شناختیسم 
چون مستبد و شیخ بهم‌جفت‌ویار شد هریک زھر: طریق ۔بفگر شکار شد 
سرمایه‌ها زداخل و خارج بکار شد ‏ خق گوی زیر بار و یافوق دار شد 
ددان سنگ قیر و کفن را شتا ختیسم 
»سر بهر دری پی درمان شتافتیم پا کم عزمق خان‌سفت»ا--آنت شتا*<عم 
یعنی پی حقیقت انا ن شتافتیسم - چائی نیافتیم بزنسدان شتافیم 
مردان راه عشق و محسن را شناختیسم 
عشق آنکه زنخست‌به‌یاران‌ودیعت‌است ‏ . ازسوی‌دوست‌هادی راہ شریعت است 
بر سالقان آراه اساس طریقت است بگذر ز شرح و بسط گەرمز حقیقت‌است 
۱ همدردی اویس قسسرن را شناختیسم 
تنیبا نه درد عشق به بلخی نصیب‌شد ‏ عشاق در شکنجه ز جور رقیب شد 
بازی روزگار بمگرو فریسسسب شد نام غراب "هم به چمن عتدلیب شد 
مخفی مباد زاغ و زغسن را شناختیسم 


شهید علامه بلخی ۱۹۵ 


مخمس بر غزل یغمای جندقی 


من ار فرمان دل باور نمی‌کرد م چه می‌کسرد م 
گذر از کوچه* د لبر نمی‌کردم چه می‌کرد م 
ب- برم حسی شور و شر نمی‌کرد م چه می‌کردم 
بہار ار باده در ساغسسر نم گرد م‌چه‌می‌کرد م 
ز ساغر گر دماغی تر نمی‌کردم چسه می‌گرد م 
دماغ پاک رندان را خرد مس رگز نیالا ید 
غبار و زنگ کثرت را جنون هرلحظه بزداید 
عجب د رسیست‌از ساقی بدان ما را عمل بايد 
عرض دید م به جز می هرچه زان یوی نشاط آید 
قناعت گر به این جوهر نمیکردم چه می‌کردم 
به فصل گل به صحرا داشت هر دلداد هد لداری 
ز هر سو آه مشتاق است هرجا حلوه* یساری 
تحمل چون توان درین میان با چشم بیمساری 
هوا تر می به ساغر من ملول از فگر هشیاری 
مرا گویند هشیاران به مستی از چه خو کردی 
خرابات مغان را از کچاها چستچو کردی 
به ارشاد چه کس یک بارگی میسل سبو کردی 
چرا گویند در خم خرقه* تقسوی فرو کردی 
به زهد آلوده بود م گر نمی‌کرد م چه‌می‌کرد م 


نه ھرگس می‌تواند شد حریف عشق و میدا 
نه هر پا می‌توان زد پنحه با خار بیابائسش! 
هزاران پارسا غارت شد این‌جا بجان و ایمانش 
ملا مت می‌کنتد م کز چه بر گشتی ز مسپگانش ۳ 
وو SS E‏ 
یه بستان محبت آب از د ریای خون دادند 
شهید عشق را از کشور شهرت فزون دادنسد 
به فرهاد و به محنون د شت وکوه‌بیستوند/دند 
مرا چون خاتسم سلطانی ملک جنون داد ند 
اگر ترگ سرو افسر تمی‌کردم چسه می دم 
و مم مجر 
به ظاهر هم ٣‏ ص79 ٰ ہم" 
ز شیخ شهر جان بردم به تزویسر مسلمانی 
مدآرا گر به دین کافر نمی‌کرد م چسه می‌کرد م 
به بلضی از ره مختی رسانید این خبسر یغ 
: جنت با پدر گردیسسم تا دنیا سفر یغ 
که خر کا گی نم جا ا ن ا بے E‏ 
گشود آنچ از حرم بایست از دیرم انريغت 
رخ اميد بر این در نمیگردم چه میکسردم 


چس مسج سس سس 
شهید علامه بلخی ۱۹۷ 


مفہوم حیات نزد بلخی 


معنی رمز زندگی‌هست درین دیار غم 
چهره*زرد هرخزان پند دهد به‌گلرخان 
عکس شکوه خرمی نیست‌به فیر محنتی 
آنچهکه؟ ب‌میخورد | شک گلا ب مید هد 
هست‌فشار حکمتی‌ذره وانفلاق او 
عقده‌کشای‌ماست غم قوت‌و غذ ای‌ماست غم 
صبح امیداز شفق خندهبلب که از قفا 
ترک‌چوکیگ مست من خوشيه‌خرام میرود 
سهم به‌قد رهرکسی‌هست‌زخوان عم‌ولی 
ثقلت جورخویش رادهر بنه بدوش من 
هرطرفی دوید هم ازهمه‌جا شنید هام 
همره‌انتظار شدازد وطرف‌دوجیش غم 
ممکن ممکنی‌نشد جرئت‌بوسه از لش 
زلف" سیا ەج ون شش خوریطور مید هد 
مرد طریق مردمی کس نشود ز )دعا 
حلقهءپای دار شد خوناناالحقی چرا 
همره*رند م ی کشی “د وش‌شد م به‌روضه‌تی 
درس مقدس جنون‌نقشیخاک تربتش 
من‌که‌شهیدابرویم کشته عشق زان شدم 


نیک اگر که بنگری عشرت روزگار غم 
باش خبر که بی‌رسد از پی‌هربیهارغم 
بردل عندلیب زد دامن کوهسار غم 
گشتە زب دید ه‌ها خشت‌وگل‌حصار غم 
ذره پراز فشارها حاصل هر فشار غم 
بین‌چه‌یه‌شوق‌میمکد کود ک‌شیرخوار غم 
هی یه‌مکررآورد ظلمت شام تا رغم 
هر قد میکه می‌نهد سبزه* ره گذار غم 
پیروحزب عشق راخاصه بود شعار غم 
خم نشود ز بار غم برد هچو باربارغم 
آنچه که خویشد ید دا م نیست چوانتظارغم 
طعن رقیب‌یک‌طرف یادوصال یار غم 
داد ه بخلق عالمی‌فگرت آن عذارغم 
چیست نوشته*خطش زینت تور ونارغم 
تانشود زامتحان بوته غم وعیار غم 
مژده به‌هراسیرغم‌نیسی فراز دار غم 
بہر دعا وعبرتی تا بردم مزار غم 
خواندمش وزحگمتش گردزمن فرار غم 
ٹانگشم بزندگی یک نفس وهزار غم 


عزم و ثبات پیشه گن در ره وصل بلخیا 
ورنه بہر گسی نشد مايە: افتخار غضسم 
ہچ 


۱۹4۸ 


بخش اول : دیوان 


استغتای بلخی ز طبیب خود خواه درزندان 


آمد از ناز طبیبی که دوائی دارم 
دردمن هجر بود بستر من ظلمت شب 
از هنر در بر رندان خسرابات ملا ف 
نیست مارا ضرر از صرصر طوفان قتا 
خضرواآ ن چشمه" حیوا ن‌من‌واین‌باد هناب 
جامه* صوف‌چو صوفی‌که‌نداریم چه یاک 
صف ارباب تگبر ننشینیم چو شیخ 
ایمناز فتنه هر راهزنم زانگه بخویش 
چشم‌ماوکف‌ساقیست‌نه دریوزه* خلق 
لطف بین برد گران جام مراداد خمی 
همچو گویم به دم لطمه چوگان قضا 
ای تحول مدد از باد صبا گیر که من 
رنگ زردم به حقارت منگر سفله‌رقیب 
خصم بدکیش خبر دار به تسبیح مناز 
سر تسلیم‌ندارم بتو ای چرخ بچرخ 
خوف‌ویاس ازقد رایوا عظ پرگوی مگوی 
گره ابروی دلدار به مأنیست عتاب 


گفتمش زود بروز آنگه خداثی دارم 
صبحد م از نفس دوست شفائی دارم 
زانکه در مخزن دل فیض گذائی دارم 
چون در پیر مغان قصر و بنائی دارم 
از لب جام چه‌خوش آب بقائی دارم 
اوسع از ملک جہان قلب‌صفائی دارم 
در خرابات زخود منزل وجائی دارم 
هاتف میکده را راهنماشی دارم 
روز ازل جام بلاثی 
آگہی داشت‌نهان نقد ولائی 
تشنوی گر شنوی چون و چرائی 
گرد راهم هوس قد زساتی 
اهل خامیتم و اهر بائی 
یسم فولاد شکن تیر دعائی 
کانچه معشوق پسندیده رضاتی 


وعد ه* دارم 


دارم 


سوی باب گرمش دست دعائی دارم 
هست رمزی که درین‌گوشه گدائی دارم 


گوش بلخی بشنید از در او دوش سسروش 


بعد این جور ترا مہسر و وقائسی‌دارم 


ہے چو 


شھید علامه بلخی 


۱۹۹ 


عشق و عرفان بلخی 


ما روی ترا مصحف آیات شناسیم 
هرذره زخاک سرکویت به تجلیست 
موسی اگر آن نوربه‌مشکولت عیان دید 
چندیست که با دید ه* تسلیح تجرد 
می ‌خانەازآن منزل ماگشت که رندیم 
عالم همه چون وادی لیلا ست‌جنونرا 
از مدرسه مقصود نجستیم خدا را 
هرگز نروم از پی هر صاحب آواز 
هرسوخته را سوخته* عشق نخوائیم 
منگر نیم از زهد ولی‌عشق عیاریست 
صوفی منه این دام که ماطایر قد سیم 
اعیان و مظاهر زتو »ماراست جمالش 
برمطلق خود حصرخود یبی‌خودی‌ماست 
واحظ نشوی رجه چو پندت نپذیریم 
ای شیخ مزن لاف کرامات که مسردی 
از خانه دل نقش ریاتا نسزداثی 
تخویف من سابقه* روز ازل چیست 
تیر مژەاش جنگ ونگه آیت‌صلح است 
مایوس نیم زانکه مرا نقد عمل نیست 


ابروی ترا قبله» حاجات شناسیم 
این مستی ذرات ازآن ذات شناسیم 


خاصیت اجرام سمسوات شناسیم 
در ترک لذائذ همه لذات شناسیم 
بهتر ز همه فضل و کمالات شناسیم. 
در جام موی کنع راا ت ام 
باب گرم و وقت مناجات شناسیم 
دعوی نپذیریم و جراحات شناسیم 


حالات و محالات وخیالات شناسیم 
این دلق ترا 
دیگر چه ضرور است که مرآت شناسیم 
محویم از آن روی که اثبات شناسیم 
مالہجہ: ارماب عقالات خناہیسم 
در رندی و در ترک گرامات شناسیم ‏ 
بت‌خانه* موهوم و خرافات شناسیم 
گان مصلح هر مبدا* و غایات شناسیم 
مفهوم اشارات و بشارات شناسیسم 
عغریسنت که 1ن که حاجاتشناسیم ۱ 


بلخسی ز لب جام خط یار چنین خواتسد 
مسی نوش که اعمال ز نیات شناسیسم 


تچ 


ه ه ۲ 


بخش اول : دیوان 


سیر تجرد بخلی 


طی شد بکودکی عمر هنگام کار مردیم 
باکاروان تجرید یک لحظه بار بستیم 
در سیر هرتکامل درجیب یار بود یم 
بحرا زل‌بخود داشت‌طوفا ن‌ومدو حزری 
موج سرشک غربتآخر دیار ما شد 
شمعیم سوز ما راپروانه‌هاست ایدوست 
گویند قرب شیثی درحکم عین‌شی‌است 
سرداد وگفت‌متصور سردار بر سر دار 
رندی بوقت مردن با شیخ راہ گفتا 
باچشم می گساری‌جز مستی‌وخرابات 
آین‌نیم جا نکه‌باقیسیت زان و عده‌وصال) ست 
یاد از مزار بیدرد آرد غبار دردی 


از روضه* شهیدان آید پیسام دیگر ٠‏ 


اعلان شرط آزاد برجسته خط سرخا ست 
اصلا حرنگ‌زرد ی‌جزخون‌خویش نتوان 
دی باحریف بزمی‌میچیدمی گلی چند 
وقت ظہور سرما سرزیر خاک بردیم 
چوناصل دفتر عمر بسیارمختصر بود 
شد زنده‌عشق بلبل از وضع مردن ما 


تاشام قسمت ما شد روزگار مردیم 
دوراز مراد و منزل در ره‌گذار مردیم 
باآنہم از فراقش دل بیقرار مردیم 
در ساحل و دل بحر ما بار بار مردیم 
دریا ديار مردیم » دریا دیار مردیم 
پروانه‌وار مردیم ۰ پروانه‌وار مردیم 
خود عین تارگشتیم تا در کنار مردیم 
ما پایەدار مردیم گر پای دار مردیم 
منگر که خوارمردیم با افتخار مردیم 
بی اعتیار دیدیم » بااعتبار مردیم 
هان‌ای طبیب باز آی کز انتظارمرديم 
چون زیر بار مردیم بس‌شرمسارمردیم 
صافی مرام بودیم ءگامل عار مردیم . 
م برجبین نهادیم‌یک‌یک شعارمردیم 
بہر علاج ملتگلگون عذار مردیم 
برگفت لاله حرفی سیماب‌وار مردیم 
آ خر زدست گلچین فصل بہار مردیم 
ماهم ز یک شگفتن با اختصار مردیم 
عاشق هزار مردیم هرچند زار مردیم 


در بزم عشق بازان بیداغ ره ندارد" 


بلخی گواه باشی بین داغ دار مردیم 


غزل مسلگی بلخی 


مستی نصیبمااست که مایار دید هایم 
پیغام پند شیخ نیاید بگوش ما 
جز مرگ زیر تيغ نگیرد سراغ ما 
از مامروزگار چه منت کشیم ما 
ازخار جور خصم چهپرواکه‌عمرهااست 
مطلق بہیچ قید مقیسسد نمی شود 
سیر تحولات ره ارتقا ما است 
درکیش یاک عشق دورنگی حرا م بود 
بار خزان ومحنت پیری از آن بریم 
زان مجمعی‌که مرهم‌زخمی نمی‌شدند 
از مرگ‌ما سرور تصیب رقیب نیست 


دامان حرص و از ز گیتسی کشید هایم 
گاواز وصل دوست ز خنجر شنیده‌ایم 
باعشق زنده‌ایم چو در خون‌تپید هايم 
چون سہم شیر خویش زبیکا رمکید هايم 
با پای دل بخار مفیلان دویده‌ایم 
اسرار واجبیم که امگان گزیدہایم 
جانی سپرد هایم بحانان رسید هایم 
جز مہر زلف یار علایق بریده‌ایم 
در مرتع بہار چوانی چریدہایسسم . 
تنها رمیدهایسم ز تن‌ها رمید هایم 
در جسم اجتماع روانها دمید هایم 


صیاد مقصدیم بزندان خسسزیدهایسم 
TT‏ 


غزل علمی بلخی 


من فلسفه‌ای غير جدل می‌تشناسم 
چون نیست بتا را سببی غیر تنازع 


YoY 


منظومهء هستی همه آمادهء پیگار 
هروقفه به میزاتی و وقتی و محلیست 
کون است‌چو پرگار بیگ نقطه* مبہم 
ماهیت‌اصلی یک و مازاد تحسول 
یک دست بکار است خدا یا که‌طبیعت 


دانم که موٴثر یی تاثیر اٹسر قد 


مفروض وجوداست ز فرضیه* موجود 
باعشق چو مشهود بود چہرہٴمعشوق 
ایام و فصولند چو ذی مد خل اکمال 
مقصود که خوناب ازاین‌جوی‌روان) ست 
تاهستچہان چنگ بود صلح‌جهان را 
پیمانه*ما دهر پر از زهر ستسم کرد 
ای شاه‌پرستان زمن‌این‌کیش تخوا هید 
بیزار ز هر شرکم و مست از می‌وحدت 
حق است‌سزاوار پرستش دگران را 
زندانی دلداده» خویشیم به کابل 
پرسید ز من دوش رفیقی ز گجائی 
گفتا که تو از قله* بلخابی و گفتم 
گفتا چه‌عجب نغز غزل گفته‌ای گفتم 


بخش اول : دیوان 


چون برق روانند گسل می نشنا سم 
در غیر محل تاحل و حل مینشناسم 
با بودن آن نقطه اجسل می نشنا سم 
پیچیده گا میست مثل می نشنا سم 
باعلت مرموز عسلل می نشنا سم 
من طالع و تاثیر ز حل می نشنا سم 
او هست در او نقص وخلل می‌نشناسم 
پیرایه ندانیم و حلل می نشتا سم 
وقت دی و یا حوت و حمل‌می‌نشنا سم 
آرامی و اصلاح دول می نشنا سم 
جز داعیه* مکر و حیل می نشنا سم 
تا گی کشدم جام عسل می نشنا سم 
هر راهزن و دزد و دغل می نشنا سم 
غیر از صمد عزوجسل می نشناسم 
بی سہو و خطا یاو ذلل می نشنا سم 
با کعبه* آمال امل می نشنا سم 
گفتم بشرم لیک ملل می نشنا سم 
با قلهٴ توحید قسلل می نشنا سم 


این شورش عشق است که هم بوده‌و هم هست 


شھید علامه بلخی of‏ 


عالم ایجاد 


یک جلوه نما عالم ایجاد فنا کن نی‌نی نه فنا بلک ز تو دار بق گن 
ما رازغسم و دردومصیبات رها گن ای خسرو خوبان نظری سوی گدا گن 
رحمی به من سوختهء بی سرویاکن 
ای شاه به غیر از تونداریم پناهی ...داریم ز دوری تو ما حال تباهی 
انصاف بده تا به‌کی این چشم براهی درد دل درویش و تمنای نگاهی 
زان چشم‌سیه‌ست‌بیک غمزه‌دواکن 
عالم همگی مات ز خوی و زخصالت در دهر کسی نیست بهمانند و مثالت 
عاحز همه مخلوق ز اوصاف کمالت گر لاف‌زند ماه که ماند بجمالت 
بنمای رخ خویش ومها نگشت نماکن 
داریم بسی درد دل و داغ نهانی ما قصه خود با تو بگفتیم و تو دانی 
وقت است که ایند رد به‌درمان‌برسانی ای سرو چمان از چمن و باغ زمانی 
بخرام‌دراین بزم ود وصد جامه‌قباکن 
در دین حق اسباب تزلزل همه‌جمعند در باغ ریاحین و قرتفل همه جمعند 
در مجمره‌ها زنیق و سنبل ھمەجمعند ‏ شمع و گل و پروانه و بلیل همه‌جمعند 
ای‌دوست ہیا رحم‌به‌تنپائی ما گن 
محبوس در این دار فنا تا یکی آخر گم ګرده ره دار بقا تا بکی آخسر 
از بهر تو افقان و نوا تا بکی آخر با دل شدگان جور وحفا تایکی آخر 
۱ آهنگ وفا ترک چفا بہر خدا کی ۰ 
طلمت بگرفته‌است همه ارض و سما را یارب برسان ناصر حق‌هادی ما را 
بلخی طلبد قوت تمجید و سنا را مشنو سخن دشمن و بدخواه خدا را 
با حافظ مسکین خودای دوس‌وفاکن 


۲۴ 


ای وکیل 


ای وگیل این دوره ناله رازدل سرکن 
نشه می کرسی تا نیاورذ نسیان 
نیستەدرخور همت فگرتمعاشی چند 
دفع برف وباران‌کن)زفقیر عوم 1نگاه 
سود خویش) زین ملت معن یکفند زد يست 
خواهی ار شود آباد قصر آرزوی ما 
ای‌جوان و طن‌داد فاست‌پرورش‌یه؟ غوشت 


شیشەزاجنیی شر ماست‌باده‌توش‌وحدت وا 


وضع حا لمرد مبین‌دید یی ز خون‌ترگن 
درس دردملت را هر نفس مکرر کن 
سیعی‌ید ست‌آور فگر قرض کشور گن 
ازرخام ورمرمر قصر خود محجر کن 
خود توعین معروفی باش و نهی‌منگرکن 
کاخ‌حرص ویران‌ساز آز را محقر گن 
شکر این جوانیہا شفقتی به مادر گن 
آب‌تاک خودبفشر قلب‌پاک ساغر گن 
جنبشی توهم‌امروزای‌خجسته‌خواهرکن 


زیب قامت ما نیست توب دیگران بلخی 
از گیاه این بوستان جامه‌باف در بسر گن 


حب وطن 


می‌رسد از هرطرف یانگ وخروش وطن 
بسکه بیاراستیم چہرہ به سامان غير 


نعمت آزادگی کی رسدش کز هوس. 


کهنه بیکانگان رونق بسازارماست 
خواهر افغان بگو ناخن رنگاز گجاست 
نیک اگر بنگریم زین همه‌کردار زشت 
ترسمت ایجان شوی خانه بدوش‌جهان 


کاش حقیقت بوداین‌همه جوش وطن 
از درو دیوار دل رفت نقوش وطن 
حلقه تقلید کرد زینت گوش وطن 
زانکه نگردیده‌ایم پارچهپوش وطن 
وحشتازین وحشت) ست‌بپروحوش‌وطن 
گو که سند می‌دهیم بهر فروش وطن 
این همه قرض ارنپیم‌باربدوش وطن 


© 
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غله انبارها مایه* امد تیمت بايد از اول نود" چاره موش وطن 
چند برین زندگی, تام ترقی دهیم پاک نشد یک قدم‌گوچه زلوش وطن 
فاش بگو بلخیا قکرت‌یگ نان شام 


از سر ملت ربود فکرت و هوش و طن 


عزل ابلا عی بلحی 


چون اقتضای دهر است بر خاص و عام مردن 
مردان نمی‌پذیرند بی ننگ ونام سسردن 

گام عدم بشدطیگام فنا اسست در پیش 
۱ یک گام زندگانسی دارد دوگام مردن 

با گریه پا نپسادی اول بسسدار دنیسسا 
باش آنچنان که اخسسر در ایتسام مردن 

هستی تو راست بگذر زین دانسہٴ محقسر 
حیف است چون تو مرعی در بند دام مردن 

شوق قیام قامت » داری قیسام قرما 
وه وه چه زندگانیست انسسدر قیام مسردن 

درس عمل ز سوزش پروانسه داد یعنسی 
چون پخته می‌توانی » عیب است خام مردن 

بر تیغ برق جوهر زیبا است صیقل از خسون 
شرم است در فشار زنگ نیام مسسردن 

آزادی دو گیتی یاسی ز یسن همست 
ایخواجه جنبشی گن تا کی غلام مسردن 


بخش اول : دیوان 


عیشی که با تملسق آنهنم دمسی نیسسرزد 

یگ عمسر نزد دونان هر صبح و شام مردن 
بر مردگان بی عشق طعتی است از شهیسسدان 

مردی و عار بادت زین بسی مرام مردن 
از خون گام جویان لوح مزار نقسنش اسست 

در راه کسام مردن به از زکام مسردن 
ساقی بپاس مستان می ده ز لطف و میسنند 

ما را دز ایسسن بیابان در یاد جسام مردن 


در عید ستبدان عیسسدی ز شیخ مارا 


خوش‌تر ز درک این عیسد ماه صیام مردن 


رفتند پیشوایان با داغ عشسق بلخی 
ماموم را ببأید همچون امام سردن 


خطاب بلخی به بشر مسئول 


آدمیت چه بود خدمت آدم گردن 


چیست‌مرد ی ؟ که‌زچشمی بزدائیاشکی 
حمر چون می ندرد زود نیز رد انعدر 


تفع در خود غرضی‌نیست‌بسی‌تجربه‌شد 
ایبشر گرنه مراد تو بود کشتن. خلق 
یکطرف جہد و تداویست‌یی‌کثرت‌تسل 
داعی حامی اطفال ز اطفال بشرم 
زخم هر کشته بارباب قیادت خنسدد 
بر ملل رونق توحید بود پرچم عدل 
حاصل زندگی ای شیخ بود زحمت‌وکار 


ته که رم دادن همنوع و یارم گردن 


نیست مردی ز ستم دیده*یرنم‌کردن 
دل و یا خاطر لس رنجه‌وپرغم کردن 


شهد کام‌خود وکام‌دگران سم ګردن 
پس » غرض‌چیست) زین چیش‌منظم کردن 
یکظرف شدت تسلیح یی کم کردن 
شیر پرورده حریق از شرر بم کردن 
گاین بود راهیری بر همه عالم گردن 
مایه* تفرقه شد اینهمه پرچم کردن 


چند تمجید ز زهد و ز هنر ذم گردن 


٣۷ 


حامل باز معیشت که توان بود اگر 
مرهمی بر چگر سوخته بگذار ز مہسر 
دست‌خم سازبه‌کاری‌که شوی مصدر کار 


همه دستی بدعا يردن و ماقم کرد ن 
زخم یہبود نگردد.ز ریا دم کسرد ن 
خوشنما نیست به هرسفله‌سری‌خم‌کردن 


سوزن ازعیسی‌سزد رشته ز مریم کردن 


قابلیت بخودی نیست متمم بلخی 
قطره رایم بتوان کرد ز توام کسردن. رس 


‌ 


بخون خفتن به از هر سو دویدن 
مشو غاقل ز مکر دایسهء دهر 
بسی مشکل بود با خار هجسران 
به هر آبی که گل از باغبسان خورد 
هوای دانه اندازد 
فتا چون حلقه‌ات در گردن و پای 


بسدامت 


بہر گامی ترا صیاد در یی 
دوای تلخ یا ناز طبیبان 
از آن پیشت که ہستی برکند دل 
تواضع در بر هر سفله تا چند 
چو سروت خوب و آزاد آفریدند 
برای یسک دو نان زندگانسی 
بگوش اهل غیسرت غرش تیر 
به قانون جوانمسردی روانیست 
اگر نوک زیان گیسسری بدندان 
هنر را قصر ګن چون عنکیوتان 
حلالت زلف خویان گر نیوشی 


تیش یگدم به از هر دم تید ن 
سر پیگان به از پستان مکیسدن 
گل اميد ازین گلشن دمیدن 
گلابی باید از بسرگش چکیدن 
ز جنت هم اگر خواهیش چیدن 
میسر کی شود اینسان پسسریدن 
گوارا نیست این مرصع چریدن 
نخواهی بگذر از حلسوا چشیدن 
ترا يايد ز هستی دل بریدن 
به است از این ريدن نارسیدن 
ترا از بیسد چمیدن نه خمیدن 
نثاید منت دونان گشیدن 
خوش است از طعنه* ناکس شنیدن 
تملق را باستغفا) خریدن 
تبینی حسرت لب بر گزیدن 
توانی ھرکجھ+ا تاری طنیدن 
چگر از ناوک مگان خلیدن 


سے ج۰-ج۰ج۰ج۰+۰پ۰ب۰بپبصپبصبص۰ص سم سمسچوومےوژپمیفجسیہ رس م ا ىى 
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بخش اول : دیوان 


توان گوهر شدن ای قطره یگ چند 
عزیزیهای دوران را ضرورست 
تعقیل گن تقل کن , تعقل 
غرض از سوزشت بسوئیست ورنه 
عبث نبسود تحول‌هان گیتی 
دماغ جسان معطسر بايد اول 


باب راز گشور دریسا رمیدن 
فروش و چاه و پیراهن دریدن 
جه مقصد بود از این آفریدن 
سپند را بايد از مجمر جپیدن 
به چشم عبرتش بایست دیدن 


پس آنگه نفخسه» وحدت شمیدن 


حرامت در دو عالسسم آرمیسدن 


های ای بشر بیاموز درس ازکتاب‌قرآن 
در آتش دوئیت سوز و گداز تا کی 
چشم‌د.ل از حقیقت. بکشا ببین کەدارد 
اسرارها نماند پوشیده در طبیعت 
زفپم هیچ‌فرد ید رپرد نیس تاین‌درس 
ھرآیەاش کتابیست بر راز زندگانی 
باتیغ علم و فرهنگ‌قوم عرب ندیدی 
جنگنژاد و مذ ھب رختازجہا ن نبندد 
زاصاا جا وس‌وخزرجاین‌نکته‌گشت معلوم 
تخریب گاخ‌خود کرداز تیشه* بطالت 


دستاز ره توسل زن برطتاب قرآن 
بهر دوام وحدت گن انتخاب قرآن 


مجموعه سعادت فصل الخطاب قرآن 


از دیده‌ها برافتد گر یک نقاب قزآن 
شد پرده* تعصب بر ما حجاب قرآن 
تنہا بەآخرت‌نیست اجر وثواب قرآن 
فتح چهان نمودند از فتح باب قرآن 
تا عالمی نگردند دانش ماب قرآن 
فرمان صلخ بارد از انقلاب قسرآن 
هرکو کمر ببندد بهر خسراب قرآن 


بلخی ز روز خلقت تا بعد حشر هر دم 
از حق درود باد ابر شیخ و شاب قرآن 


۰ 3 ه 


دانیکه در جہان که بود اقرب حسین 
صعب است بارعشق گشید ن‌به‌هرطریق 
آزاد شو ز قید تعلق که خوانده‌اند 
این‌علم نزد مولوی و فیلسوب نیست 
دانی‌کجاست‌مکتب آن پیر انقلاب 
شب درس عشق‌داد صباحامتحان‌گرفت 
واجب به تشنه‌آب ولی اونخوردورقت 
آه از دمیکه کرد افول از فراز عرش 
راز خفی واجب و ممگن تمام شد 
جای عجب ز قصه* اصحاب‌کپف‌نیست 
زنجیر عابدین و اسسری اهل بیت 
معلوم شد ز بهر ملل آن مرام پاک 
سر نهان ز رمز شهادت که‌مانده بود 


0۹ 


هر کو شعار خویش‌کند متصب‌حسین 
تازم به ره روان ره اصعب حسین 
آزادگان ز پرچم خون منصب‌حسین 


دانش سرای عشق بود مکتب حسین 


آن سرزمین که مانده ز ره مرب حسین 
از خون صبح پرس ز درس شب حسین 
مبہوت مانده شیخ ازاین اوجب‌حسین 
اکبر شبیه ختم رسل کوب حسین 
در وقت احتضار بیک یارب حسین 
آیات گہف خواند سراعجب حسین 
شرحیست تاکه فهم شود مطلب‌حسین 
زان خطیه‌ی یکه‌خوا ند عیا ن‌زینب حسین 


ازچوپ خیزران شنو واز لب حسین 


بلخی سحرگهیست بزندان نیساز گن 
یارب مرا ببخش بام و اب حسیسسن 


دیباچه موسی‌بن جعفر 


قضا برید قدردوخت‌جامه از برزندان 
ب‌خاک‌پرنم این تنگنا مبین‌به‌حقارت 


ھزارنوحہٴ یعقوب‌ود ود د ل‌چه‌توان گرد 


چو بوی مرد دهد تربت معطر زندان 


چو رب عشق به زندان‌بردییمبرزندان 


E.‏ :رہ ہیی 
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بخش اول : دیوان 


8 . سس و سس تد سس سس ات و برس اراس سم 


جهان‌تما م چوزندان‌ولیک داور او یک 
کمبود داور ورهبر امام موسی کاظم 
بیاد اوست‌که‌خالی‌نشد ززمزمه محبس 
بهاهل‌مشرب‌حق داد درس‌همت‌وغیرت 

یه قر ګند هوزنجیرد شت‌سجد ه* شکری 
چونور روزگذاری نداشت روزن او را 

جلا ل بین یی تقدیم عرض عالم‌امگان 
شعاع نیر افلاگ و شمع محفل هستی 
گذ شت عمری وجوشی نمود قلزم‌وحدت 
خطاب‌شد کهبد ین جشن ما است د عوت‌عامی 


شدند جمله" افلا گیان به مرکز خاکی _ 


تمام محو بیک سو که ناگپان بدر آمد 


بیا رویم بپرسیم حال داور زندان 
زدست ساقی‌مطلق‌گرفت ساغر زندان 
همیشه مرد گند آشیان‌به منظر زندان 
که به ز معجر بی‌مسلکی محچر زندان 
صبور بود بدان‌محنت مکرر زندان 
کشید طلمت‌شب پرده*مستر زندان 
شد ند خیل ملا تک همی‌به‌محضرزندان 
فروغ‌داشتازآن کلبه" محقر زندان 
عیان به‌خلق نماید یگانه‌گوهر زندان 
کنون که اقسر مرد ی‌نپیم‌برسر زندان 
برای دیدن آن مرشد توانگر زندان 


نشان ز پیکر توحید. وتخته" در زندان 


جه باک بلخی اگر تا به حشرد ریی مقصد 
شویم خا کبه‌ زندان چوا وست‌مفخرزندان 


غزلیات بلخی 


بعد ازاین کس ننگرد برجامه*پارین‌من 
ای حریفان‌نیستم من از می مروزمست 
مستی‌ما!سبق ازهستیاس تک سآگاه‌نیست 
عشق سرشار مصور رابخود زان یافتم 
رنگ بی‌رنگی‌نشانم بوددر گلزار حسن 
برقدومم سودسران‌ساکن‌عرش برین 
اشیان!! مکانم راه پسرواز خیال 


شکرالله‌سوخت عش قآ ن خرقه* ننگین من 
ما ند هباقیاین خمارازآن می‌دوشین‌من 
تابیان‌سازد مگر افنانه* دیرین من 
هم‌کند تصویروهم خود میکند تحسین‌من 
داد رنگذ وق‌خویشرآن دلبرگلچین‌من 
دید چون‌برفرش خاکی مسند تمکین‌من 
چون‌کبوتر ماسوی در پنجه* قاهین من 


شھید علامه بلخی 


۲۹ 


وزن‌من گرشد زصوفی‌بیشد رمیزان عد ل 
چشم)احول ازد وبینیآنچهرا)غیا رد ید 
چام‌باشد تا که‌چشم یار ما می می‌کشیم 
آنچهزا هد شرع‌میخوا ند بجزییرایه‌نیست 
عزم‌من‌در قالب‌مذ هب‌نگنجدای رفیق 
هستد ریک د انها ستعداد خرمن‌ها تمام 
ازشکست‌ذره‌دیدی آفتاب آمد برون 
ازخزان‌زندگی برهسته*ما نقص تیست 
ازفنا رمز بقا درجاست درقاموس ما 
رنج گیتی‌نیست‌بر من غیریک‌د شتا م لفظ 
شد عزیزی‌مزد پیراهن اگر باخون غیر 
اختقا از قیمتم هرگز نمی‌کاهد جوی 
آزرگ د لرشته‌ها دادیم برماشین بافت 


عاردارد مرده‌ام ازپستی‌دوش رقیب 


شد میآلودی سببب رکقه* گی من 
عکس روییار بیند دید حق بین ب 

واعظا پندی به‌تحرت رت یش تین من 
شرعبی پیر أيه یعنی عشق‌جا نان‌د ین من 
مسلکپاک صراط المستقیم آئین 

صدھزاران‌ماەدارد خوشهءپروین من 
پس چەمیآیدبرون گریشکند ماشین‌من 
درتگامل این‌تحولھا بود تمرین من 
هرتحول صیقلی برمغز فولادین من 
د رحواد ثد ست‌معنی‌میکند تضمین من 
در قفادارد عزیزیہا دل خونین من 
گوهرم غیر ازنهان بود ن بود توهین‌من 
تا شود ازجنس منسوج وطن تگفین من 
هست‌برفرق ملا یک مرگب چوبین من 


مرگ (بلخی )راتود رزندان مخوان مرگ‌غریب 


نیستت چشمی که بینی 


یار را بالیسسن من 


یا صاحب‌الزمان 


ای غایب از نظر شده یا صاجبالزمانِ 


ائ مهدیی‌که از تو جداهادیان خلق 
برخیز جان‌فدای تو پادر رکاب گن 
بیدادگر به کینه و مظلوم بی پناه 
تنگ است روزگار به‌مردان‌حق‌پرست 
قرآن غریب‌مانده و احکا م پایمال 


خورشید متتظر شد هیا صاحب‌الزمان 


۱ چون نخل‌بی‌ثمر شد هیاصاحب‌الزمان 


هتلامه“ سفر شده یا ماحبالزمان 
وضع جهان‌دگر شده‌یا صاحبالزمان 
پرفتنه بحر و بر شده یاصاحب‌الزمان 
برپا لوای شر شده یاصاحب‌الزمان 


۳۱ 


بخش اول : دیوان 


زان ظلمھا که رفت به‌صحرای کربلا 
آن‌خیمه‌تی که بودازآن سایەیر سپہر 
زینب بهفگم عاید بیمار و کودگان 
شب در تنور دید چو زهرا سر حسین 
زان پاکه‌داشت مهر نبوت‌ازاو شرف 


احیاب خون‌چگر شده یاصاحب‌الزمان 
خود طعمهٴ شرر شده یاصاحب‌الزمان 
هرسوی دریدر شده یاصاحب‌الزمان 
آن‌شب چسان‌سحرشد هیاصاحب‌الزمان 


اورایه‌نیزه سر شده یا صاحب‌الزمان 


بلخی ز طول غیبت و از دوری تواش 
دامن زاشک تر شده یا صاحب‌الزمان 


چوان 


بی‌رنج و محنت‌نگذ رد يکد م‌زایام‌جوان 
درتنگنای امتحان مغلوب طلم ت کی شود 
آنگس که) زخود نگذ رد تا م جوا ن‌بروی‌منه 
چون بوا » وسیکه یرود د , نند وله صنم 
دربزم‌یاران دغل‌جام هوس رایشکند 
جزگم هی حا صل ‌نشد از د رس‌مااین‌شیخ‌را 
هم محتسب‌هم مستبد باید بدانتد گا عا قبت 
ازدوریمنزل مراواعظ مترسان ؟نقدر 
ای نینواز ازحالمزیبرگویابنای مطت 


زهرجفای زندگی شهداست‌درگا م‌جوان 
انوارصبح‌معرفت‌پیداستاز شام جوان 
شرماست‌هربید رد را برخود نهد نام جوان 
آزادی‌مشرب‌بود سروگل اندام جوان 
جامشہاد سمی- هآ خرسرانجا م چوان 
ا زقصروحد ت می رسد هرفحظهالهام جوان 
جشندگردارد زپی)مروز اعدام جوان 
صد ساله راه‌طی‌میکند با عزم یکگا م جوان 
دارد نوا ی‌یوالعجب گفتار سرسام‌جوان 


بلخی ز زندان هر نفس تلقین همت می کند 


۳۱۳ 


سودای تمدن 


اقزوده بدل بسکه تمنای تمدن 
از مولوی این مدرسه پرسید رفیقی 
گفتا که دراین‌ره‌نه‌که‌رسوا شده تنہا 
توپ) ست‌وتفنگ‌است وسیاسی و جنگ‌است 
کس‌نیست‌که‌یاهیتلر و چرچیل بگوید 
امروز مفشن به نظر می‌رسد اسا 
یک‌زمزمه‌گریشنوی از ساز حقیقت 
ای یوسف اسلا مد راین مر حله* د هر 


گویم سخنی حسب تقاضای تمدن 
کاخر تو نما حل معسی تمدن 
دنیای تمدن شده رسوای تمدن 
وحشی شدماز کثرت غوغای تمدن 
تاچند کمر بسته به یغمای تمدن 
تادیده شود رونق فردای تمدن 
دیگر ندهی گوش به سرنای تمدن 
هشدار ز تزویر زلیضای تمدن 


ماچمله روان جانب صحرای تمدن 


شد خاک سر بلخی و پیداست ز خساکش 


چون اخگرسرخ؟تصسش سودای تمدن 


بمپاریه 


آمد بپار من گل من با حساب نو 
ساقی‌به‌جام ريخت به‌مستان می جدید 
مطرب به‌سازخویش نواهای نو نواخت 
یار نوی‌چونیست بەما یار پار گین 


تامیگسار رنج نبینذ ر محتسسب 


ذوق آز ماست صحنه* این انتخاب نو 
یارب ز جوجه* دل زاهد کاب نو 
شاهد توهم خرام‌کن از پيچ وتاب نو 
بدنیست چلوه‌گر کندی بانقاب نو 
یالیتنی شعرت به یک انقلاب نو 


۳۱۴ 


بخش اول : دیوان 


خائن نمی‌نمود اگر منع ارتفا 
مسئول )مر کیست سو؟الیاست ازقد یم 
بنیان‌وحدتی تو بنه‌ای جوان قوم ۲ 
ز آینه* تفوس کدورت ازاله به 
سیز زمان گسیخت بسا بندها ز پای 
این بار شمع علم یکف , عزم راه گن 


حاجت‌نمی‌فتاد به این اعتصاب نو 
اکنون به این سوال بباید جواب نو 
تاشیخ هم به ریش ببندد خضاب نو 
کتمان عیب می نتوان با حجاب نو 
صیاد مرده نیست حذر از طناب نو 


بلخی گذشت دور فضیلت «آب‌ها 
تا بنگریم عصر جلالت ماب نو ٣‏ 


استاد 


ای بسر عاشقان گرمی صهبای تو 


زندگی باشرف از تو به عالم رواچ. 


بر سر کوی وقات وعده* دیدار بود 
چونکه‌زیستان‌عشقگام زدی درشهود 
مشهد پاک تو شد خرگه توحسید کون 
د فترود یوان چونیست د رخوراستا د عشق 
هرده ماه حرام تا به قیام قیام 


تشنه‌لب‌وادیت‌زمزم و کوثر تخواست . 


ذگر سماع غمت خیمه‌ی لیسلا ستی 
ماحصل یاروحیگز نبودی از چه روی 


رفته سراهل دل بر سر سودای تو 
مکتب آزادگان ھمت والای تو 


گز دوجہان‌درگذشتبادیە پیمای تو 


صدر رسول خدا شد ز شرف جای تو 
تاکه بشد کربلا عرش معلای تو 
خون‌علی اصغرت حجت گبسرای تو 
محشر عظما گند شورش و غوغای تو 
زانکه بەمستی چشید شهد مصفای تو 
خلق چومجنون روند سوی‌تمنای تو 
مہز نبوت گرفت خاک کف پای تو 


ات نسخه بدل: صوفی نکرد گر به فسون منع ارتقا 


۲تنخه یندل : ای جوان قد م 


۳ نسخه بدل : مائیم و عصر نو و جلالت مآب نو 


شھید علامه بلخی 


۳۱۵ 


هیچ پیمبر نداشت همچو تومعراجقرب 
منبع آب حیات جان دهدازقحطآب 
برسرنی‌داشتی رمز اناالله عیان 


وه‌که عجب روز بود لیله‌ی اسرای تو 
بی‌خردان گی برند پى به معمای تو 
محو هزاران کلیم در ره سینای تو 


همره د ل می برند بلخی و زندانیان 
بار متاع خلوص جاتب صحرای نو 


غزل 


جانا مخسواه باده* نایاب آرزو 
دانیکه بی‌سبب نبری مزد رایگان 


فرصت غنیمت است ازاین‌را سیل‌خیز _ 


دربسترخیال‌چه بس خواب دیده‌ای 
تاراج عمرکرد چو یغمای روز و شب 
رنگ هوس چکار که مویت سفید شد 
دستی نگاه‌دار که شد بزم عیش طی 
خوش مرتعیست د شت‌چراگاه‌عمر لیک 
ازخاک رفته‌گان‌بطلب ‏ که بشنوی 
یک‌آرزو نمرد ولی بیحساب گشت 
وین مایهء شگفت که افزود و کم‌نگشت 


گس را بگام نیست می ناب آرزو 
برگوچه جمع گرده* ز اسباب آرزو 
ویران مساز خانبه ز سیلاب آرزو 
تعبیر هم نگشت تورا خواب آرزو 
خرگه بملک شيخ زند شاب آرزو 
از زلف نفس باز نما تاب آرزو 
تاکی به تار دل زنی مضراب آرزو 
خنجر بکف بقصد تو قصاب آرزو 
بس قصه* عجیب ز اعجاب آرزو 
یامال دهر چهره* اصحصاب آرزو 
زاسلاف ارث ماند به اعقاب آرزو 


(بلحی ) بنوش جام که رفتند و می‌رویم 


ا 


ز پیر عشق پرس ز آداب آرزو 


۶ - محبس دهمزنگ 


۲۱۶ 


ای هموطنان 


ای هموطنان هموطتان .هموطتان کو 
ازبس که فزون‌گشت به‌مادرد نہانی 
شد بلبل‌د ل‌خسته‌زیروازوچنین گفت 
ای مادرما ای‌وطن آیا که عقیمی؟! 
اولاد تو امروز چرا بزدل وترسوست 
گفتم .به رفیقی که بود باغ 'وطن سبز 
گفتم علفش بهر چراً رمه کافی است 
گفتم که چرا گله ز گرگان نرهانند 
گفتم که مگر مفتی و ملا نبود گفت 
گفتم که بيا تا که ره چاره بسنجیم 
گفتم که دسپلین وپلان نزد جوانان 
آن جمع که امروز جوان جلوه نمایند 
اطلاق جوان بهر چنین قوم نشاید 
گفتم که ز شور) و وکیلاهن) خبری‌هست؟ 
در جلسه‌ی شور) نبود غیر ستایش 
پرسید مش ارباب جراید به چه‌فکرند ؟ 
از حالت این ملت‌/فسرده چه گویم 


بخش اول : دیوان 


ای‌اهل دلان اهل‌دلا ناهل دلان کو 
در سینه نفس تنگ شده‌همتفسان ګو 
آثار چمن هست ولی سرو روان کو 
آن روز که می‌زادی تو شیران ژیان‌کو 
ای زابل من رستم وآن گرز گران کو 
گفتا که بلی‌هست ولی حاصل آن کو 
گفتا که در این گله بجز گرگشیان کو 
گفتا که همان حوصله و تاب وتوان کو 
جز مشت خرمفت‌خورورشوه‌ستان کو 
گفتا که دراین راہ دسپلین و یلان کو 
گفتا که جوان‌هست ولی‌فکرجوان کو 
در فکرت شان جزهوس‌گود یپران ګو 
برگو چوزنان پودروسرخاب زتان کو 
گفتا که بگو طائفەی روز چلان کو 
آن‌کو به غم‌خلق گند آه و فغان کو 
گفتا که چه پرسی که فلا ن گووفلان کو 
جزخوا بگرا ن خوا بگران خوا بگرا ن کو 


بلخی شده گو کوی تو بسیار ز خود گو 
جز گوشه* محبس ز توام نام‌ونشان کو 
¥ 


شهید علامه بلخی ۱ ۲۷ 


زجا برخیز جانا وقت ایشار است آگه شو 

ملل را آبرو از زحمت و کار است آگه شو 
نباشد قیمت و ارزش به گیتی جنس کاسدرا 

متاع هر عمل را روز بسازار است آگسه شو 
وصال یارخواهی پیشه گن شب‌زنده‌داری‌را 

تو در خواب و رقیب سفله بیداراس تآگه‌شو 
شکر خند حریفان شهد کامی بر نمی‌آرد 

بنفع خویش هرکس رند و عیار است آگه شو 
ز چنگال عقاب ای مرغ خوش باور مشوغافل 

هنوزش جوجه* کیکی به منقار است آگه شو 
دراین‌مرتع چریدن یک تفس کاری بود مشکل . 

شبان وادی ما مشت خونخوار است آگه شو 
زخون نوجوانان پاد زهری در بضسل بايد 

که نیش و زهر استعمار چون مار است آگه شو 
لب گرگان چند از خون ما سرخ است‌می‌بینی 

بقوم زنده اینسان زندگی عسار است آگه شو 
چمن را زاتفاق گل شکوه و رونق اف‌زایسد 

بتحریگ نفاق ما چه اسرار است آگه شو 
بت ریب و ریا برهم زند بتیاد وحسدت را 

اگر کاوش گنی در جیب دیندار است آگه شو 
ز اشک بینوایان د جله‌ها چاریست هرسالی 

بملت وعده‌های بند و انهار است آگسه شو . 
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بخش اول : دیوان 


ستمکارا ستاند چرخ از دستت ستسم‌کاری 
بدوش ناتوانت تا یکی بار است آگسه شو 
مده افزون ز حد خویش رنج زیرد ستس‌ان‌را 
تو راهم نوبت پالان و افسار است آگے شو 
تگردد وادی هجران بدین نازک خیالسی طی 
رفیق راہ مقصد (بلخیا ) خوار است آگه شو 


مرثیه عاشورا 


ای حامی حقوق بشر انقلاب تو 
گر فایض الحقوق شود فردواجتماع 
سرمایه‌ات گذشت زاطفال و شرکتش 
نشریه* کتاب ملل زان سفیسد شد 
غوغای پرصدای محرم برای کیست ۲ 
تلویزیون عشق به ما می‌دهد نشان 


گفتی که موت تیغ چه اعلاواجمل‌است ‏ 


در رهروان و راه تو مجوند ماسوا 
پیچیده بود بسکه سو؛ٴال تو در ازل 
عباس آبروی تسو از ترک آب شد 
لب تشنه جان سپرد ن وخود بحرلا یزال 
داند دلی که محرم‌اسرار دوست شد 
گامی به‌خیمه‌بودت وگامی به قتلگاه 
عشق از کجا شنید که‌گفتی‌به خواهرت 
اسلام سر برهنه شد از فتنه؟ رقیب 


وموه ز خنده زخم‌گلویت‌به‌چرخ گفت ` 


مفتاح هر فتوح بود فتح بساب تو 
ثبت است بر جریده* حسن الثواب‌تو 
جز دفتر خدای نگنجد حساب تو 
شد ختم رنگ سرخ به‌نشر کتاب تو 
پرشورتر ز یقظه‌ی کونین خراب تو 
هرسال تازه چہرہٴ ازخون خضاب‌تو 
تازند پیروان تو از این خطاب تو 
ای آفرین به فګر تو و انتخاب تو 
آمد یرون ز حنحر اصغر جواب تو 
تاياب گشت آبش و شد کام یاب تو 
دانم چه رمز بود در ایناعتصاب تو 
سهمی‌است در گرفتن زینب رګاب تو 
آگه نیم ز سر ذهابو اياب تو 
گای پرده‌ی جلال ربوبی نقاب تو 
نبود ورا حجاب به عير حجاب تو 
ب 


خوش تابش است برتنم ازآفتاب تو 


شھید علامه بلخی 


۳۹ 


آه از دمیکه حضرت زینالعباد دید 
یارب چه‌حا لد اشتکه ن‌سان خروش‌شد 
کای‌حجت خدای شما را چه‌حالت‌است 
فرمود عمه‌این نه مگر حجت خدااست 
گفتا صبور باش بکش با جبین بار 
این دشت واین حسین‌من‌ونعشاکبرش 


بر روی خاک گرم تن مستطاب تو 
از زینب مقدسه نائب ناب 
کافزون شد از تمامی مااضطراب تو 
گاین سان فتاده در برقلب کباب تو 
گاین است امر باب ولایت ماب تو 
ماثیم در رکاب ظفر انتصاب تو 


فک 


بلخی ز حال و قال تو آخر ثبوت شد 


گاز مهر بوتراب عجین شد تراب تو 


غزل عرفانی بلخی 


ای گم شده در یادیه‌خود راہ نمون شو 
بامطلق عشق از همه آفاق بسرونی 
این مرکب کثرت‌نتوان طی ره وحدت 
ارواح مجرد بتماشای تو سرخوش 
ارباب شئون را همهازقرب‌توشأنیست 
مقصد نه اگر يود گمالات تحول 
با پای تعقل نرسیدیم بے منزل 
از دفتر عشاق بخوان حرفی و آنگاه 
یگ پرده تماشاست چهد نیاوچه عقبی 
بی‌خون جگر کسب فضائل نبود سهل 


ای کم‌شدهبااصل بپیوند و فزون شو 
عاری ز مقید شو و بیرون ز فسون شو 
وحدت صفتا زود فرود آی و نگون شو 
ای مرغ درین دام پی دانه نه‌دون‌شو 
ای قوق شئون‌فوق‌شئون‌فوق‌شتون شو 
ایخوا جه که‌گفتت که ز قرد وس برون‌شو 
این وادی لیلااست خردباز جنون شو 
در مکتب گونین خود استاد فنون شو 
نه‌جورکن امروز و نه فرداش زیون شو 
چون‌نافه"آهوی ختن یکسره خون شو 


با صبغه* جانان چو رود جان ز تو بلخی 
گس را نر شد تا که بگویند که چون شو 


بہار 


ای شوخ بہار است بيا همره من شو 
انواع ریاحین همگی زینت باغ‌اند 
بسیار گشیدیم جفاهای زستان 
دوشیزه» گل پرده در ازباد صبا شد 
مقصود که عطری بفشانی به مشامی 
تاآب رخ شیشەو می نوش نریزند ا 
دانیکه مختث نشود مصدر فيضي 
نه مطلق روحانی و نه بنده تن باش 
تا از کمکت پاره* دل دوخته گردد 
مشنو سخن وسوسه حتی ز پدر هم 
تا بعد تو هم لاله برویسد ز مزارت 


بخش اول : دیوان 


بشگفته وخندان‌چوگل)ی‌غنچه‌د ھن شو 
بخرام‌دراین باغ‌توهم زيب چمن شو 
یک چند بصحرا رو و قارع ز لجن شو 
بی‌باد صبا پرده در رنج و مهن شو 
یاگل به‌گلستانی ويا مشک ختن شو 
بامحتسبان پنجه زن و خصم‌نکن شو 
یامرد همه مرد بشو یازن زن شو 
یگ معنی‌انسان شده باروح ویدن شو 
بر سوزن خیاط طبیعت تورسن شو 
بیش از همه سعی‌کن و صراف سخن شو 


در گنگرہ: داغ دلان لاله کفن شو 


بلخی همه در موقع گفتسار طبیبیم 


یگ روز بیاداروی یگ درد وطن شو 


نوروزی 


نوروز مژده داد ز فصسل بہار نو 
سوی چمن شتاقت سوار نسیم صبح 
پرچم بکف گرفت طبیعت ز زلف تاک 


این روز قاصدیست ز یک روزگار نو ۔ 


پیغام وصل فصل دهد این سوار نو 
گآزادگان دهدر به مستی شعار نو 


۱- نسخه بدل : می خوار . 


۳۳۹ 


ساسا سس 


این یک ودیعتیست که برما تپباده‌اند 
ای‌گل خزان گذشت تو از زیر بار خاک 
لطفی درآن دیار نباشد که یار تیست 
تا رونقی بباغ دهد از خرام خویش 
پرسش چه حاحت)ست‌زبیماردرد عشق 
میراث سوز عشق بباید ز لاله جست 
بخت نوین خویش تو بیدار کار گن 
این تازه قصه نیز ز ایام مامض ی است 
گوشش علاج‌ماست چو بیمار غفلتیم 
میدان نیرد صحنهءقانون فطرتیم 


هر دلفگار ۱ دوست بود بیقرار نو 
این بار سر بر آر بیک افتخار نو 
لیکن قبول یار مکن بی عیسار نو 
مایم دست ودامن گلگون عذار نو 
جز غم به غم ندید کسی غمگسار نو 
کا نرفتەداغ 
زین گهنه گار دهر مکش انتظار نو 
چشم اميد نیست ازاین انتشار نو 


ماند بدین‌دا غدارنو 


درمان زدرد خویش طلب نه مزار نو 
بر دور خود حصار مکش ز انحصار نو 


بلخی دقیق باش بر این برد و باخت‌ها 
سرگرم می‌زنند حریفان قار نو 


حضرت عباس 


نقش مردی را نشان چون حضرت عباس کو 
۱ رهیر حزب جوان چون حضرت عباس کو 

گاروان مسلک طاعت به منزلگ‌اه عشق 
قاصد و منزل رسان چون حضرت عباس‌کو 

چون عبودیت به جز ایثار مفہومسی نداشت 
این حقیقت را عیان چون حضرت عباس کو 

مکتب تاسیس او گانسون مردان تا ابد 
مرد دیگر در چهان چون حضرت عباس‌کو 


١‏ نسخه بدل : هردلفگار پار 


بخش اول : دیوان 


در همه خمخانہٴ وحدت چو او مستی که دید 

مقخر نا مآوران چسون حضرت عباس کو 
بزم مردی نیم روزی بود او خود مير بسسزم 

عامل عصر و زمان چون حضرت عباس کو 
زر مخقی را ظهور اوست اثبسسات وجسود 

گوهر یکتا به گان چون حضرت عباس ګو 
حفظ ناموس خدا را در حریم کبریسا 

یاسدار و پاسداران چون حضرت عباس کو 
همچو او روح قوی بر پیکر قرآن کجاسست 

بر تن اسلا م جان چون حضرت عباس کو 
آنکه باشد در صف پیکار از خصم پلیسسد 

تیغ عزمش جان ستان چون‌حضرت‌عباسسکو 
تشنه لب مردن به پاس عشق و آبش تارگاب 

گامیاب از امتحان چون حضرت عباس کو 
مشک بر دندان چو دیدش بر ملا گفتا سیپر 

ساقی لب تشنگان چون حضرت عباس کو 
هدیه* بازو چو دیدش گفت ختم المرسلیسن 

بندگی را ارمغان چون حضرت عباس کو 

بلخیا ز احوال دل در پیش آن دانا مگو 
راز دارو رازدان چون حضرت عباس کو 


شعر نوحوانی 


گفتند خوش در کوش دل چون عاشق دیوانه شو 
گر وصل او خواهی ز خود بیگانه شو بیگانه شو 


در عشق او گر صادقی باید بسوزی خویشتسسن 3 
در شعله» عشقش دلا پروانسسه شو پروانسه شو 

انسانی و داری شرف بر جمله خلسق ما سلف ۱ 
چون از ملا یک بہتری فرزانه شو فرزانسے شو 

تا کی گرفتار هوس محبوس اندر ایسن قضس 7 3٠۰‏ 
تو شاه باز رفعتی شاهانسه شو» شاهانه شو۔ 


یگذار هستی راز خود فارق شو از کیر و مصن ۱ 

۵ چون على در راه حق مردانه شو مردانه شو 
تسلیم شو بگذر ز جان تاره دهندت در چنان 

با انبیا* و اولیا* همخوانه شو , همخوانه شو 


در عشتشارخواهی‌سيق‌مطلب تواز حق غیرحق .. 
در بارگاهش چون حسین‌جانانه شو جاناته شو 

بلخی تو و این رتبه‌ها نبود بغیر از ادعب ). 

مجنون صفت‌د راین‌جهان افسانه‌شوافسانه‌شو 


درل اصلا حی واخلا قی بلخی 


ایجوان راست بروراست بنه طرف کلاه 
گرره راست روی عمر درازت یادا 
راست بین‌شو رخ یارازنظرراست بنگر 
تو گچوچرخگج وزلف کج و ابرو گج 
همگی خیر ولی‌دادازآن‌دل کجکان 
دست‌برسینه گج وهم سروگردن‌شد کج 
گاه‌گوید که قدرقدرت وکیوان رفعت 


اعت دزی سيا 
ورنه‌فرقی‌نکند عمر دراز و گوتاه 
همچو ا حول منما هرزه بهرسوی نگاه 
زین‌همه گج گچک یکارجهان‌گشت تباه 
خاصه آن شامپرستان تملق گر شاه 
کج سراید گەھمین بنده غلا م درگاه 


گه نویسد بحراید شه . اسلام پناه 


۳۳۴ 


بخش اول : دیوان 


گاهاز شرک‌خفی تکیه گند بر کرمش 
سماسیش بسرماهی موهوم نہند 
ز غرورش بره‌وکوچه غفلت بیرند 
ابر وباران همهیربسته‌بفتراک تواند 


بوداز جور همین نفس‌پرستان دغل ` 


هست‌این‌عادت دیرینه ز بسیار زمان 
صادقان راهمه در چرم‌خیانت بندند 
گجی شیخ اگر راست‌نشد علت داشت 
هرد وترکیب شد وقف‌شد ومعنی این شد 
اف برین طایفه* ره‌زن اسلا م فروش 
حاصل ای تازه جوان خرمن‌محصولوطن 


همه برمود نوویود رولب‌سیرین رفت 


گا از شرک چلی‌نام نهد ظلالله 
وز دمش گرد زدایند همیاز رخ ماه 
که تو را ریگ بیابان‌ونجومند سياه 


. بی‌رضای‌تو تروید ززمین‌برگ گیاه 


که‌گروهی شده‌زندانی وافتاده بچاه 
شیر در دام بسی رقته ز مکسر رویاه 
که فلا نگفت فلا نروزذ غال است‌سیاه 
قاف قاضی‌گری وفای فضاثل همراه 
که‌توقف گن و مگذر ز سر منصب‌وچاه 
زحمت خلق خریدند بخود بار گناہ 
رفت‌د رخارج و ما را نرسد یک پر گاه 
يعن یآ ن‌چیزکه تحریک گند قوه* باه 


بلخیا خصم اگر جیش و سیاصی دارد 
جیش مارااست‌مدد درد ل‌شب لشکر آ ه 


غزل. . 


از مشرب من کافیستدانستن‌یک نکته 
شد رهزن هرآدم‌چون گندم خال او 
اند رخور هرد ل نیست پیوستن زلق) و 
یک‌نکته" موهوماست درس لب لعل او 
بی عشق جہانی راچون‌پیگربیجان‌دان 
شرحعم عشق او از بادیه پیما جوی 
در قالب‌بی‌دردان‌ایکاش رسد دردی 
سستی‌ونفاق) یجان دیریستبلا ی‌مااست 


وز وصف چمن کافیستدانستن‌یک‌نکته 
زان‌وجه حسنکافیست‌دانستن یک‌نکته 
ازموج وشکن کافیست دانستن یک‌نکته 
ازغنچه دهن گافیست‌دانستنیگتگتہ 
از روح و بدن‌کافیست‌دانستن یگنگتہ 
آزویس قر نگافیست دانستن یک نگته 
از رنج و محن گافیست دانست یگ نگتہ 
از وضع سنن گافیست دانستن یگنگتہ 


r ت:س .سس فپ- سو تظت:--9 تک تک .ت1 بے‎ ROSS 


۳۳۵ 


فرض همه‌ایمان‌شد تاياب بود مفروض 
چون‌منع ترنم شد از بلبل این‌بستان 


آفاق چسان بینیم درظلمت استبداد ‏ 


درپردہ چەزشتیہااست‌درجامہٴزیبائی 
سرمايهٴما و تو دانی بگچا ریسسزد 
ویران‌کن هر بنیان یغماگر هر هستی 
عریانی مط چپیم زیی در ء ےا آفت 
ضحاک بسی آمد اندر پی ۰۲ کاوه 


از حب وطن گافیست دانستن یگنگتہ 
از زاغ و زغن کافیست‌دانستن یک‌نکته 
از چاه بژن کافیست دانستن یک نکته 
از سرو علن کافیست دانستن یک‌نکته 
زین‌یگد وسەت نگا فیست د انستن‌یک کته 
از دزد گفن کافیست‌دانستن یک نکته 
از کهنه‌چین کاقیستد انستن‌یک نکنه 
از دیر جہن دادیست‌د:..-ن ۳ء کته 


پیدایش هر گنجی بی رنج نشد ( بلخی ) 
ازاهل سخن کافیست‌دانستن یک نکته 


غزل 


ای که گشتاز ستمت خانه* مظلوم‌تباه 
کشت زاریست‌جهان يدر تکو گر نکنی 
جایگاهیستکه بر خویش بنا می‌سازد 
باادب پای‌بنه بر سر این‌خاک‌که‌هست 
جام‌برگیر که‌هرخشت از این گہنە بنا 
این مزین شدهالماس مشعشع اشکیست 
بی‌کله باش تویک چند که‌نوبت‌رسدت 
نیست‌مرد ی‌که زنی طعنه بها فتاد هز پای 
از خم باده* اقبال بنوشان و بنوش 
یار هرجااست سحر ساقی‌مستان‌میگفت" 
هدیه* عدل‌اگر شيخ جوی برد نماز 


۱ محبس دهمزنگ 


ناگهان بر گندت بیخ ستم لشکر آه 
طمع حاصل نیکو مبر از هرزه گیاه 
هرکه اندر ره مخلوق گند حفره*چاه 
پایمال قدم دهر بسی چپهره* ماه 
خسروانند که‌کندنددل! حشمت‌وجاه 
از یتیمی که شده زيب ده افسر شاه 
در ازل برهمگی‌ساخت کله ساز گلاہ 
اگرت رونق مردیست دلش دار نگاه 
که چو ادبار رسیدت ندهد نفع سپاه 
ګز حرم‌هم بگشنیدند سوی میکده راہ 
پیش عفوش نبرم من‌بجز از کوه گناہ 


نیستی مانع احسان‌نتوان شد ( بلخسی ) 
چوب خشکیده* تاک است‌برین صدق گواه 


۸ -- محبس دهمزنگ 


۳۳۶ 


ایخوا جه جهان‌یعنی‌یک‌خند هوصد گریه 
امروز غنیمت‌دان‌فرداجو دگرگوناست 
چون‌باز نمی‌گردد این‌لمحه که‌د رآنیم 
یک‌عمر پیشما نیست‌هر ساعت‌غفلت را 
یک‌سازش‌چشم ودل صدسوز قفا دارد 
بیدادگرا دانی‌کز ظلم چه بار آید 
گوش شنوا داری بشنو ز طبیعت هم 
)مرگ ؟ فد 7 ATES‏ ما ست‌توراحند ان 


یک خنده*گل ریزد بسیار گلاب از او 
هنگام وداع گل بیتابی بلبل بین 
گرآهوی آزادی بر صخره زند جستی 


غزل 


بخش اول : دیوان 


آسایش جان یغنی‌یک‌خند وصد گریه 
تغییر زمان یعنی یک خنده‌وصد گریه 
عيش گذران یعنی یک‌خندهوصد گریه 
گیرد خفقان یعنی یک خنده وصدگریه 
این نقل مگان یعنی‌یک خند موصدگریه 
افسوس کنان یعنی‌یک خنده وصد گریه 
کاین جرم زبان یعنی‌یک‌خند ه‌وص دگریه 
یغمای بتان یعنی یک خنده‌وصد گریه 
نفرین کسان یعنی یگ‌خند هوصد گریه 
فریاد وفغان یعتی‌یک خنده و صدگریه 
پسپان و عیان یعنی‌یک‌خند هوصدگریه 
چون) شگ‌روا ن‌یعنی یک‌خند هوصد گریه 
ازجور خزان‌یعنی یک خنده و صدگریه 
تیراست‌وکما ن یعنی یک خند موصد گریه 


خندند بما (بلخی ) گویند یس از سردن 
حیف از تو فلان یعنی‌یک‌خند هوصد گریه 


۴ محیس د همزنگ 


شھید علامه بلخی 


۳۳۷ 


انسان‌نتوان بودن بی صبغه* انسانی 
جان بخشی حانانت نبودبی‌نا نی چند 
چون‌کشت یاین‌هستی درینجه‌طوقا نهاست 
گرطالب فرهنگی یک گام فراتر نه 


ایجاب‌زمان‌یعنی‌براصل‌تو عامل شو . 
در چاه‌کسالت چندواماند هءتلقین‌ها - 


ازمود و هوس‌بگذربا سعیوعمل چندی 
بازیور علم‌وفضلاز پرده برون‌خوش‌تر 
ازچشم‌نهان دیروز در دامن‌صحرابود 
از کشور )ستعداد تاراج حقارت گن 
فرمانده جمعی را جمعی ز هنز باید 


بزدای‌نخست از خویش‌خا صیت‌حیوانی 
ای‌جان جہان تاکی دل درگرو نانی 
در قلزم معنی شو طوفان‌گر طوفانی 
دانش‌نتوا آموخت از مکتب نادانی 
ورنه به‌هزاران‌عصرمانی‌که‌چنان مانی 
با قوت برهانی‌بایست که برهانی 
همدوش برادر شو ای خواهر افقانی 
مصدوقه* عقت‌باش ای نخبه* قرآنی 
آن گل‌که بەیاغ امروز شد زیبگلستانی ‏ 
فرماند ه مصری شد یک کودک کنعانی 
سلطان کمالی شو سهل‌است‌جهان‌بانی 


بلخی دل وادی را از خون جگر گل گن 
تا محمل لیلا را در بادیسسه بنشانسی 


غزل 


بازار دهر نبود جز ماجسرا فروشی 
ماونیاز و عرضی بر آستان مطلق 
زلفش به‌باد میداد از هردو سو دلمرا 
طی طریق وحدت مشکل نبود اول 
ایمان‌و حسن‌قطرت دادن به نیم نانی 


یکسو نیاز یکسو ناز و ادا فروشی 
گانجا رواج نبود چون و چرا فروشی 
یگ مشتری‌چه سازد بااین دوتافروشی 
مشکل فتاد آخر از رهنما فروشی 
بیگانه عار دارد زین آشنا فروشی 


۳۳۸ 


بخش اول : دیوان 


فریاد بلبلان نیست‌جز یاس شادمانی 
قصل بپارگل‌داشت‌یک پیرهن دریدن 
درباغ زندگانی فیاض حاصلی شو 
بررنجیر فروشد هرکس متاع خود را 
چون شیخ نیست امروزا هل قلم‌گرفتند 
بر پیشه» تملق نام هنر نبندید 
یارب که بسته گرد د دگان مفتی شهر 
از خون کشته* عشق ساقی‌به‌چهره*خم 


کاندر چمن ندیدند مپر و وفا فروشی 
دلال صبح دارد جاک قبا فروشی 
تنہا به سرو زیبد قد رسا فروشی 
جمعی دوافروشی جمعی دعا فروشی 
میراث شیخ یعنی رنگ ریاٴ فروشی 
جز گرد ره ندارد این‌خاک پا فروشی 
تا از وطن برافتد رسم خدا فروشی 
واضح نوشت کاینجا استآب‌بقا فروشی 


آزاده گیست( بلخی ) در کیش عشق و ستی 
آنکو گرفت جامی از این بلالا فروشی 


غزل 


عشق جز دل می‌نگنحد درکتاب‌دیگری 
شعلهٴ برق تجلید را زل‌یک‌جلوه‌داشت 
راەورسمبزم وحد ت‌نیست‌جزیی پردگی 
پرده*صبر وتحمل عشق رادرکارنیست 
کوهکن سود ای شیرین‌رابسرباتیشه‌کوفت 
همت) رفرمان پذ یرد نیس تکس واماند ه راہ 
حق اگر داری بگیرش‌باد م شمشیر تیز 
هیچکس آزاد نتواند ترا از قید و بند 
پستی طبع زیون گر سد راہ عزم‌نیست 
قاید مرد م نشاید گفت‌آن کس را که او 
خویش راهرد م مکنا زخون مرد مکا میب 


۲۱ - محیس د همزنگ 


کان‌شرر دفتر ندارد فصل‌وباب‌دیگری 
تاابد هرذره دارد التهاب دیگری 
شاهدرندان نمی‌خواهد حجاب دیگری 
حسن)ززشتی چسان‌پوشد نقاب دیگری 
تاخیالش ره‌نپیم‌اید بخواب دیگری 
می‌توان منزل رسیدن ازشتاب دیگری 
نیست‌د رقا موس‌حق‌جزا ین جوا بد یگری 
گرزموی عجز میتابی طناب دیگری 
انتخاب‌ما نشاید ز انتصاب دیگری 
بانی تعمیر خود شد از خراب دیگری 
تانیاشامد ز خونت کامیساب دیگری 


سس جس سس سس 
شهید علامه بلخی 


۹ 


از در و دیوار مذهب تابرون ناییم ما 
بر مزار مرد قانع طرفه‌یندی‌نقش بود 


هست دراین کوچه‌هرد مانقلا ب‌دیگری 
مرگبہتر ز اقتراب اندر رکاب دیگری 


(بلخیا ) فتوی بجرات می‌دهد وجدان پاک 
کز تملق نیست بالاتر عسذاب دیگری 


غزل بهاریه 


آمد بہار جان من افسرده تا بگی 
شبنم چوباده می‌چکد از برگ هرگلی 
باد بهار فرش چمن سبزه گرد و ما 


می‌نوش وین عرق همهاز تاک‌خویش‌گیر ۰ 


نه بار دوش رنجبران شونه بار کش 
امروز خیز کارکن و مزد کار گیر 
یک روز مزد رنج‌کشی صرف بخت گن 
نوع بشر که حامی حیوان‌شد این‌زمان 
هان ای طبیب عصر علا جی‌به‌درد ما 


۵ - محبس د همزنگ 


آفاق زنده‌گشت تود ل مرده تا بکی 
ماهمچنان عصاره» نفشرده تا بکی 
فرش کمال و علم نگسترده تا بگی 
نوشی زساغر دگران باده تا بکی 
ای همچو برده بار گران بسرده تابگی 
در یاد رفته‌لخت‌جگر خورده تا بکی 
رنگ سفید بخت سیه جرده تا بکی 


بانوع خویش دشمن وآزرده تا بکی 


این‌سنگ درمیانه* این گرده تا بکی , ٠‏ 


حاجات نفس جمله برآ ورد ه تا یک 2 امو 


سخن است آنکه توچونلوءلوء لا لا داری 
نیست‌در باغ ونه‌د رصهن‌چمن‌هااتری 
سویما آخته‌تی ابرو و مژگان کلام 


۶ محبس دهمزنگ . 


ياکه در سلک سخن عقد ثريا داری 
آنچه‌ای غنچه تودر سر سویدا داری 
ترک من باز مگر فکرت یغما. داری 


...ہس سےسش سس سسسجكشسسشسشمشےمےمہےے‌مممےمےمےمے = 


٣٠٣‏ ۔ 


بخش اول : دیوان 


da س‎ 


مژدمبخش د ل من مرد“ غیبت بختنم 
ای‌خوشآن روزکه‌آیم‌یه گنارت گیرم 


لب‌وچشمان‌توبوس مگمبدان‌ھر دونهان ‏ 


مکش از سلسله*زلف سخن پای برون 
زره عقل فروشان بگذر مجنون باش 
ساقی دهر گر ت‌زهر د هد نوش و مرنج 
به‌جواتان وطن بازرسان پیغسامم 
فر و فرهنگ بیاموزند آدات فرنگ 
جلوه تاهد امروز فریبت تدهد 
این دبستان بتو آموخت معمای‌حیات 


زود حاصل شوذت آنچه تمنا داری 
گویم‌ایبلیل شوریده چه غوغا داری 


سڪر هاروتی و اعجاز مسیحا داری 


هست‌سودای سرم آنچه‌تودر پا داری 
تاکه در کوی جنون طره ليلا داری 
زانکه در زاثقه بس شهد مصفی داری 
ایکه دردل هوس سیر اروپا داری 
توکه میراث پدر کسوت تقوی داری 
باخبرباش که آینده* فردا داری 
امتحان می‌شوی و حل معما داری 


بلخیا خاک تو چون هم‌نفر باد صباست 
" بر رخ اهل نظر خسوب تماشا دار ی 


غزل مسلکی در شدت مرض در شفاخانه سرود م 


هرکه رهش وادی لیس لا ستی 
کشور دل رفت به تاراج عشق 
می‌برد از دیسده* یعقوب نسور 
جانب رندان به حقسارت مبین 
پاک شو آنگه بخسرابات شو 
از کف اقسے بستان هسوچه داد 
عِ نکشی جور بیایسان عشق 
خلوت دلدار ز دل جسوی باز 


آیله‌اش زینسب کف پاستی 
بین که ز یغماش چنه غوغعاستی 
تا کشش از طسرف زلیضاستی 
خود گذری حاصسل تقوی‌ستی 
باده‌کشان شام فرداستی 
خاک در میکسده 
زسر و یا شید مصفاستی 
لاف مسزن دعسسوی بیجاستی 


دور مسرو گمشده پیس‌داستی 


سس ت کر 
بلخی ۱ 


شهید علامه ۳۳۱ 
راز اناالحق هس‌ه‌جا گشت فاش دار بسسه ذرات مہیسسساستی 
هست تحسول همه پیک ګمال نقش صر فرع هیولی‌ستی 
قاقله‌ها از وطن خلق و امر در ره او بسسسادیه پیماستی 
قطره گهی جانب افلاک رفست گاه گر در دل دریساستی 
رنجه مکن خویش که در بيخ گل محنت سر ما دم عیسسبی‌ستی 
[بلخی ) از این نکته* مبہسسم خموش 
لفظ نه اندر خسور معنسی‌ستی 
۶۹ مخبس دهمزنگ 


دیبا چه رسای بلخی 


چه بود کتاب گیتی همه قیل و قال مسردی 
ورقی ز صلح و تمکیسن ورقی قتال مردی 
گهی حرف جبن و حیرت گہی ازجدالوغیرت "۳ 
. شده است قرنها طی پی ماه و سال‌مردی 
پی این صفت چو عنقا به تجسسند هر جای 
۱ به اميد بدر خم شد ز ازل هلال مردی 
برو از نگاه معنسی نظری به کرب لا ګن 
سزد از حسین (ع )دید ن‌صفت گمال مردی 
تم اشگ شور عشقش اسر غرور ستی 
به خم محرم اواست می اعتسدال مردی 
ز حیات و مال وعزت‌چه بسا کسان گذشتنسد 
نگذ شته همچو او کس ز سر عیال مردی 
به تیسمی همی گفت تکنسم به سفله بیعت 
به جبین من نشاید نم انفعسال مردی 


۲۳۳ ۱ بخش اول : دیوان 


چو سوار گشت قاسم بینو| سرود بلبسل ا ا 
که به غیر ٹیرباران نرسد نیسیال. مرديی۔.. 
ز قفای قد اگبر بترانه خواند مطرب 
۔ چه عجب خرام دارد بره. مسال مردی 
ز قیام شیر خوارش بوضوح گنت عافسسی . 
ز رقیب سلب سازد همه احتمال مردی 
بنشسته شاهبازی سر دست شاه میردان 
بعروج اوج مردی بگشوده بال مردی 
بگلوی خشک اصغر چو رسید آب پیکان 
بجهان نمود اعلا م چه عجب مثال‌مردی 
لب خشک و آب برکف به فلگ بگفت عباس 
تو سپہر کی توانسی که دهی زوال مردی 
ز جهان بے بزم جانان نسرویم بی نشانسی 
ز خدنگ تیر بایسسد یجوان مدال‌مردی 
نظرش به خیم‌هگه بود سخنش به ذگر یارب 
۱ مددی که طی نمایم ره اتصال مردی 
چه شد و چه کرد دشمن که بریزد آبسرویش 
ز چه رو نسوخت ای چ ر خجگرت‌بحال‌مردی 
دم آخرین ز خجلت به سکینه داد پیغسام 
چه ګنم که عمر دنیا ندهد مجال‌مردی 
دل مرد عشق بلخی همه زخم و داغ باید 
چو به قرعهشهادت زده‌اند فال مردی 


ہے مجر ۹ 


ایکه در بحر مشیت خطر انداخته‌تی 
بازگردی بەجہان مکتب آزادی نو 
هرمحرم‌خم .عشق تو زند جوش دگر 
بصف گرب‌وبلا یا به‌تماشا گه* دوست 
آزحرم‌خانه*حق محمل زینب بستی 
نشود تابه‌ابد کاخ سعادت اباد 
ای یزید عاقبت‌ازکنگره* بام شقاق 
ترسمای شمرکه‌هستی همهیکسر سوزند 
ایسپہرا زچەنشد پنجهءبیدادتوخشک 
دست‌عیاس ز تيغ تو جدا گشت و یا 
سنگ‌وپیشانی؟ نکوزملک‌سجد هبر اوست 
آهازآ ند مکه‌سکینه‌به‌صد اففان میگفت 
همه‌ایتا م‌نوازش ز کف فیض‌تو داشت 
زینب زمحمل‌خود چون سرخونین‌مید ید 
وضع پیشانی پاک تو به‌من می‌گوید 


زانکه‌چوناکبر واصغرگہر انداخته‌تی 
جنبش‌عشق به‌خشکوبه‌تر انذاخته‌تی 
مستی تازه به هر رهگذر انداخته‌تی 
جشن خون‌کرد ی ووضع دگرا نداخته‌تی 
نینوا بردي و بار سفر انداخته‌تی 
زانرقیبیکه تو بنیاد بر انداخته‌تی 
طشت بدنامی نوع بشر انداخته‌گی 
زانکه درکشتی هستی شرر انداختەئی 
گز درخت نبوی بس تمر انداخته‌ثی 
مگر از پہلوی جبریل پر انداختەئی 
ای فلک بین که گجاھاحجرانداختەئی 
کارما را به که ای نامور انداخته‌گی 
دورم از سایه*لطف‌ای پدرانداختهنی 
گفت‌ما را ز چه رو از نظرانداخته‌تی 


بتنور از سر این نیزه سر انداخته‌گی 


بلخیا بر سر پر شور تو این شور از اوست 
که به هر سر اشر مختصر انداخته‌قی 


سپمیست هر کسی را مقدار زندگانی 
آزاد از تعقل خوش می‌نمود اما 
مقصد چه بود تاکی رنج حیات بردن 


بايد که سعی ورزیم درکار زندگانی 
سرمایه* خرد شد سربسار زندگانی 
معلوم نیست گس را معیار زندگانی 


۳۳۴ 


بخش اول : دیوان 


جز ریشه* محبت فرع است آنچه‌بینی 
در گوی می‌فروشان می‌خور بیاد مستان 
دی رند باده‌نوشی با شیخ شهر گفتا 
تعمیر عمر باید از عدل و داد کردن 
ای برتر از ملا یک لختی‌بخویشبازآی 
هش دارکین بیایان‌بیخارنیست گامی 
بيد رد قوم جیفاست‌د رزنگ‌ننگ مردن 
خاګره مرامی شو کز غبار خاګت 


ارباب عشق دانند | سرا سرار زندگانی 


شاید که یادگیری ایشار زندگاتی 


تاچند سبحه سازی زتسار زندگاتی 


تا منهدم نگردد دیسوار زندگانی 
در دست نفس تاکی افسار زندگانی : 
مرد آن بود که گل چیدازخارزندگانی 
باخون خویش بزدای زنگار زندگانی 
طرح دگر بریزد .معمسار . زندگانی 


بلخی چو شام گر صوم وما لآخر 


انعامپدر محبوس برای فرزند گامیاب 


عزیسسزم ای علیآق۹ای ب بلخے ٦‏ 


توگ ی ای یادگسار رفعگانم . 


نهال رستهٴ امصسسروزم امید است 
تو باشسی باقیسات الصالحاتم 
بیاد صبح روی توست روشن 
تو را چون اول عسد. شباب است 
بگوش جسان شنو پند پدر را 
پىی آموزش علسم و ادب باش 
قد م سنجید ه. نے در ره‌که خورد هاست 


به هشر کاری بجو مرضای خالق 


بحبل:: دیسن بزن دست سوسل . 


ایا فطسرزند خوش سیمای یلخی 
ضیاء دیسسده بینسای بلخی 
ثمر گیسرد ز تو فردای بلخی 
چے در دنیا چه در عقبای بلخی 
بزنسدان قلمت شم‌های بلخی 
فزون شد زان سیب سودای بلخی 
ته صورت باش شر معنسی بلخی 
سفرها گن چو مولانای بلخی 
هزاران خسار غم در بای بلخی 
همین است از تو استدعای بلخی 
یگانسه عروه‌الوثقسی بلخی 


سس 
شهید علامه بلخی ۱ ۲۳۵ 


منه قسرآن ز کف دائم که باشد 
زنااهلان و از جہسال بگریز 
ز منهیات حسق پرهیز و می نوش 
حیسات من رهین رحمت اوست 
بخواهرها روف و میسریان باش 
ز بلخاب و ز اهلش رو مگردان 
خدا باشد نگہسدارت به هر دم 


یی ترویج او غوفای بلخی 
وی تا نخبسےٴ دانای بلخی 
می توحیسد از صیبای یلخی 
که باشد او عزیسسز آقای بلخی 
شمیم اوست روح افسزای بلخی 
بگیر ای یسور بلخی جای بلخی 
نباشد پس دگسر پروای بلخی 


ز سنگ فتنه‌ها مینای بلخ _ہ 


جنون افزا بود صیبای بلخسی 
اگر حسرف از مقید یر زبان داشت 
ز ګشسرت گر سخن در مثنوی‌راند 
یکف دارند غسسواصان عرفان 
درون ذره کشوره.) عیان دید 
نەتنہا در دل قونیه‌اش جاست 
به بلخ و روم گی گنجسد کمالش 
بسی جام از خم توحید نوشید 
به جز بر آستان حسق نشد خسم 
ادب را غنجےہٴ اکمال بشگفت 


می عشق است در مینای بلخی 
بود مطلق غرض سودای بلخی 
به وحدت جوش زد معنای بلخی 
هزاران گوهر از دریای بلخی 
نگاه تند برق آسای بلخی 
دل هر اهل دل شد جای بلخی 
دو عالم پر شد از غسوغای بلخی 
نشد تسگکیسےن استستقای بلخی 
سر پر شور امتغنسس+ك۹8ای بلضسی 
ز یمن همست والای بلخی 


به قرن بیست ازبلخسسی درود است 
به روح پاک مولا نسای بلخسی 


ی کے ہے 


۳۳۶ 


بخش اول : دیوان. 


على 


در رگ ما جوهر خون مہر اوست 
بادہ وحصدت جو يود حب او 
هسته_ هر هستی !زو هست شد 
در کف موسی ید بیضسا از اوست 
آنچه که احمد شب معسراج دید 
پرده به رخ شاهسد مقصود ماند 


وه که چسان دید به اولاد خویش 


رهیسیر کل شد به تولی علی 
می‌شنوم ‏ از همه اعضا 
ساقی. خم خانهء یکتا 
نیست بود آنچه نه آنجا. 
داده اشر بر دم عیسی 
پیش ازو کرد تماشا 
گر نکند حل معما 
تشنه جگر بر لب دریا 
داد هی شهد مصفا 
تا دهیدش زان می مینا 
ماند, عجب زان همه تقوا 


سوخت از آن سوز سراپا 


+ $ ۲6۲ FF 


دید در آن دامن صحرا 


بلخی به فردات ز عصان چه باک 


رهبر آزادی 


در دشت عراق آمد چون رهبرآزادی 
بارمز تبسم فاش می‌گفت بہر گا سی 
زوراست گلوی‌مناز خنجرتای گردون 


آزاد توان بردن ره در بر آزادی 
امضای من)زخون‌است بر دفتر آزادی 
برم رگ ستبداد با حنجسسر آزادی 


۲۲۲۷ 


آری چەعجب‌درسیست با عزم توان)قکظ.. 
عباس‌نجات شرع از لطمهء طوقان‌داد . 
اززیرسم اسیان _قاسمبعروسش گفت ‏ 


کیرد م جان داد ن‌گفتا ربه‌ید رخوش‌باش 
غوغا زجهان‌برخاستآندم که‌صد) آمد 
باچوهر استعداد بر نور قدم مظهر 
شه بر سر دوشش برد تامحفل‌حق‌یعنی 


القصه ازآنآزاد هر لحظه درآن وادی ۲ 


آزادی‌مطلقگشتآن‌گاه که زینب: دید 
آغشته به خاک‌وخون‌چوند یدد رآن‌گرما 
زد بوسه‌به‌حلقومشیااشک روان‌می‌گفت 
نه‌جامه تو را در بر نه بر سر من معجر 
عابد بەغل و زنجیر ما قید و اسیرشمر 
در کوفه به نوکنی منشورومد لل‌داشت 


در کاخ‌قلك. یکنفس:کز و فر آزادی.: 
در شط فراتافگند. چون: لنگر.آزاد یب 
با یاد توضولیید: دار بشتر آزادی .. 
سیراب شد م مستم. از اساغر: آزادی 

عنقا ز حرم بگشود بال ویر آزادی 

شش ماههە‌علیاصغر آن گوهر آزادی ٴ 
اصغر تو بگو تګبیر بر منبر آزادی۔: 


اسپندجگر می‌سوخت‌درمجمر آزادی 


افتاده تن مجروح از مصدر آزادی 
افتاد و ببربگرفت آن پیگر آزادی 


رفتیم ز پابوست ای مفخر آزادی 


کین ھردوضرورت‌نیستد رکشورآزادی 
سهمیه* خودبردیم زین محضر آزادی" : 
خاکستر ‏ آزادی زيب سر آزادی . 


از جوشش خون اوست درآب‌وگل بلخی 
شور و شر آزادی سا محشسر آزادی 


عشق و زندگی 


دیده شد راه روان درطلب گام بسی 
آنکه‌از ناوک مژگان نگریزد چه‌کسیست 
محرمواجد هر شرط د رای نکعبه‌کجاست 
حسن‌یا ر از همه سور وبه‌تجلیاست‌ولی 
تاازاین‌بحر که را گوهر مقصود دهند 
شاهدرو؟یت‌ابروی هلا لش بشر است 


پخته در عشق کمی‌دیده شدوخام‌بسی 
مد عی‌در طلب وصل دلآرام بسی 
گرچه بستند بخوذجامه* احرام بسی 
پیش هرچشم. بود پرده* اوهام بسی 
در تکایوی بود صاحب اقدام بسی 
ورنه ارباب تماشاست به هر بام بسی 


سس 
(((( بخش‌اول: دیوان 


قسمت‌مامگر ازحلقه* این‌داثره نیست 
اشر بل پای بمحنون زده‌اند 
می‌بغیر از خم آغاز نیابیسم دگر 
شیر پستان‌به‌مدارا بمگ ای‌کود کست 
نیود جز عقب پیر خرابات فلاح 
آخر ای رهبر توفیق خدا را مددی 
مژدہ لطف بەما از در میخانه بگیر 


صبح اقبال ندیدیم ولی شام بسی 
هست در وادی لیلی اثر گام بسی 
تابەانحام بنوشیم اگر جام بسی 

خوردہ خون پسران ما در ایام بسی 

ایستادیم در این رھگذر عام بسی 
پٹ هستی ما دانه یکی دام بسی 
شیخ را جنت وهم سفره* انعام بسی 


بلخیا در گذر ازشرح‌معمای حیات 
چون شکستند در این مرحلہ اقلام بسی 


مزد عزم تن‌گذشتن راست جان‌دیگری 


مرد را نبود بغیر از یگ نفس‌همت‌عیار 


اختیارت کز نگاهی میکشی یا غمزه‌ای 
مرغ‌دستآموز عشقم بر در پیر مغان 
/ ی‌کما لآ موزقطرت‌باش برخوردارخویش 
باغیان 7ت م ادق گل پرور نبود 
تاتملق رایج ملک) ست ۳ آزادگی 
برلب‌جامقنا عت‌کرد هانداین پندنقش 
کشته*آزاد هرگز تلخکام مرگ نیست 


آرستنازای نکلبەدارد صد جهان دیگری 


برزرخالص چەحاجت امتحان دیگری 
جزهمین‌جان نیست‌ماراارمفاند یگری 
خاک‌می‌گردم نه اندر آشیان دیگری 
دارد این‌پیچیدەوادی رهروان‌دیگری 
شرم‌باد ت‌افتخار از استخوان دیگری 
ورنه‌این‌گل نیست اندر بوستان‌دیگری 
یابچنگ گرگ بودی یا شبان دیگری 
نام‌آزادیم اما بردگسسان دیگری 
آب‌تاک خویش خوردن به‌زنان دیگری 
بسمل تیغش نگردد خون‌چکان دیگری 


سوختیم وداع ما تغییر ماهیت نیافت 
(بلخیا )دارد مزار ما تشان دیگری 


(۱۳۳۸/۱/۱۸- محیس دهمزنگ 


دیباچه 


ای که در کرب‌وبلا گرب بلا پاشیدی 
در وه عشق کسی چون‌تو زهستی گذ شت 
ھرطرف غنچہٴ ریحان‌بەچمن می خندد 
خوب‌دانیمچراخم نشود قامت عشق 


حفظ دین‌رونق قرآن زد عا مستغنیست - 


کی رود لطف توازخاطر هر دامادی:: 


بعداگیر زجهان گم نشود قبلهٴ عشق 
باهمان مشک که‌عباس گرفتی ز حرم 
یشنوم تابه‌ابد نغمه"آزادی از آن 
شمراگر زآتش‌کین‌خیمه‌وخرگا توسوخت 
ازهمان‌حلقه کهیرگردن عاید یستند 
خواهرت دید چوعریان‌تن‌پاکت‌م یگفت 


جان فدای تو گەاین تخم بجاپاشیدی 
بزر توحید ز خون شہداٴ .یاشیدی 
تاتو بر چهره*ما اشک عزا پاشیدی 
که درآن معرکه.یس قد رسا پاشیدی 
کز سر نیزه اجابت به د عا یاشیدی 


<.- کهلم‌اسان برکف قاسم تو حنا پاشیدی 


کز خم ابروی او قبله نما پاشیدی 
آیروثی به ره صدق و صفا پاشیدی 
خون اصغر چو گرفتی به فضا پاشیدی 
لیک در گلشن دین آب بقاء پاشیدی 
برد ل آغقده.دلان عقده کشا پاشیدی: 
جامه‌هم از نت ای ابر سخا یأشیدی 
سایەئی بر سو زیتب. و عبا ”یا شید ی 


رنگ خون تو هنوز از گل بلخی پیداست 
> من‌چه گویمگه‌دراین‌خاک چه‌ها یاشیدی 


ای که رخست آیست یکتا ستی 
خفته به طور تو هزاران کلیم 
ګرب بلا تسربت پاک تو لیگ 
وه که از آن مردی "یک روزەات 


تا به اب د شعلهء آزادیست 


پرچم:: وحصدت ز تو برپاستی 
خاک تنو رشک دل سیناستی 
تشر منرام تو به هرجا سستی 
در دو حهان شورش فرداستی 
در همەجا مثعل دلہساستی 


۲۴۰ 


بخش اول : دیوان 


گرد سم مرکیسست ای پیر عشق 
منبسع ایجاد لب اصغر است 
گفت :± خلیل از عشب اکبرت 
پیش رو زمره عشاق شو 
مشک بکف حضرت عباس رفت 
گفت سکینه که اگر تشنسەایم 
آب به لب برد جو میراب حق 
حیدر و زهرا ز جنان دیده‌اند 


۰- دیباچه 
ای ګه در گشور مطلق توزپا افتادی 
عشق را یک سره مفهوم دوئیت‌گم شد 
بیدادگری 
راست‌گویم‌بجهان بی/ثرفیف‌تونیست 
مانده‌در مسلک سر باختن‌ایرهبرکل 
تشنه‌جان‌دادنت) ندر لب دریارمزیست 


بگف قاسم داماد حنای عجب است 


کندی)زقوت‌خون . ریشہ: 


وه‌که‌عباس‌چه‌خوش رسموفاداد نشان 
آبروی همه مردان جو بدندان میبرد 


خط خون بر ورق حنجر اصغر یعنی 


وی شهیدیکه تو از جمله قیودآزادی 
فاش در دامن توحید چوسر بنهادی 
این‌هنر رانبود چون تو دگراستادی 
هرکجا کنده شود ریشهء /ستبدادی 
از تو بر مردم آزاد عجب بنیادی 
ای حسینی که توخود ماحصل‌ایجادی 
چشم‌ایام ندیدست چنین دامادی 
تیست دیگربه‌جهان بهترازین‌ارشادی 
فخرها بود علی رابه چنین اولادی 
نیست دردفتر حق بمترازایناسنادی 


۲۴ 


به صف ګرب‌وبلا خرگه وحدت‌میسوخت ‏ شرمت ای خرگه* هستی که هنوز آبادی 
می اه ی ا راد ردان همه یک روز به مردی رفتند : ۱ 


سجن بلخیا نیست چو آنان یه جہسان افرادی 


ازخون بینوایان اخسبذ مفاد تا کی 
بیداد بر ضعیفان‌جائی نگشت تجزیر 
تا رتبه* انتصابیست مشگل بود:توازن 
نیکی ز خود شمرد ن‌زشتیزد ست‌تقدیر 
سعی وعمل چو نبود ازآرزو چه‌خیزد 
تحصیل گنج فرهنگ بی رنج‌نیست‌ممکن 
همکاری و تعاون از اعتماد خیزد 
دیریست مستید را باشیخ اتحادیست 
ای مجمع عمومی زین انجمن چه‌حاصل 
تجہیزجیٹر| ز چیست‌وین ترسو خو فازکیست 
باناتوان ندیدیم جز مکر از توانا 
از عنعنات دیدی تفکیک نوع زايد 
ای گرد ش طبیعت ما را مساز مایوس 


وز رنج نامرادان.جستن مراد تا کی 
لافیدن جرائد از عدل و داد کا :گی 
فرمانروای مطلق هر بیسواد نا کی 
بو دستگاہ خلقت این انتقاد تا گی 
آزادگی .یملت خواهی زیاد تا کی 
شرط است‌جهد قومی‌بیاجتهاد تاکی 
باخلق وخویش باشیم‌بی‌اعتماد تاکی 
یارب میان دزدان این اتحاد تا کی 
گر نیست حنگ مذهب فرق نژادتاگی 
باغی که صلح روید تضم فساد تا گی 
تامیست از حمایت غصب بلاد تاکی 
فگری بزنده‌بایست از مرده یاد تاکی 
ناشاد قلب خلقی یکعده شاد تا کی 


(بلخی ) بدهر گویم یا با زمامداران 
با اهل فضل اینسان کیسد و عناد تا کی 


خطاب به جوانان 


در اول بایسدت کز جسان نترسی 


ز طعن شیخ واز بهتان نترسی 


FY 


بخش اول : دیوان 


بګوی می فروشان گر زنسی گام 
رفاقت گر گنی با بادەخسواران 
تمی‌گویسسم مده دل را بسسخوبان 
بدریسا غوص گن ای بحسر پیما 
ز چشمت پسرده* موھوم بردار 
بخود گر می نہی فخسر سخاوت 
مده خوف و خلل در استقامت 
شبات از کف مده در هر طریقی 
جوانا یار آزادی حسلالت 
نشان در مسزرع دل تخسم مسلک 
دونانت می‌دهد رزاق ملق 
بگو حق و بهسر دیوار بنویس 
تو را می‌گويم ای ارگان بیداد 
بقلم و جور هم حدی نگه‌دار 
خیاتت چند بر مال یتیمان 
7ر راهم دیدم ای شیخ ریاکار 
چراغست بر کف ای دزد دل ور 


زاحسااف سرو سامسان نترسی 
ز عرش عرش مستان نترسی 
بشرطی کز فم هجسران نترسی 
ز شور و فتن سه“ توفان نترسی 


ز جن و دیو ای انسان نترسی 


ولی از دار و از زندان تترسی 
ز سال قحط چون دهسقان نترسی 
برای تانت از دونان نترسی 
چو نامردان و بیدردان نترسی 
چرا از حضرت سبحان نترسی 
مگسر از آه شب خیسزان نترسی 
ز پارب يارب طقسلان نترسی 
جوی از دیسن و از ایمان نترسی 
ز دشمن داری قران نترسی 


بدرد ملت ای دلسریش ( بلضی ) 


بود جوی ز خسون درمان نترسی 


نوع پرستی 


__ ای نوع پرستی‌به‌جهان جای تو خالی 


بلیل به چمن رفت همی گفت وفا را 
یکد ل نشنیدیم تا که در او راز بماند 


مخصوص د رین عصروزمان‌جای‌توخالی 
در پرده همی راز نهان جای تو خالی 


شھید علامه بلخی- 


" از مطبخ گیتی نرسد نان به حلاوت 


تزویر رعایت شد و بیداد سیاست 
محو بشر از جور اتم‌جای تماشاست 
بس نکته بیان گشت ز توحید ملل را 
جز سلطه غرض چیستازین نفع‌رسانی 
وصف توچه بسیاز شد ای صلح ولیکن 
افسوس که می هم شد زاسباب سیاست 


یغمای شرف آمده عشق سر بازاز" 


در کشورماهم سخن از نسل‌جوان) ست 


EF 


بی اشگ روان: لقمه* نان جای توخالی 
گرگان به ستیزتد شبان جای تو خالی 
ای تیروگمان گرز گران جای تو خالی 
ز ارباب دول ضدق بیان‌جای توخالی 
خالی ز غزض نفع‌رسان جای توخالی 
از این کره تاکاهکشان جای تو خالی 
در بزم د ل اید خت‌رزان‌جای توخالی 
خلوتکده* دیر مغان سای توخالی. 
علم و هنر و عزم جوان جائ توخالی 


صلح و سلم وامن وامان جای توخالی 


بلخی به همه عصر همین‌مزد گمال است 
گویند پس از مرگ فلان حای تو خالی 


برای هدی 


ای صدی نور دیسده رامانی 
نیستی چون خمیر در ته مشت 
قدت از بار غم خمیده مباد 
از خسزانت خدانگسه دارد 
دور بسساد از رخت مشام رقیب 
روز عمسرت يه وی شفق است 
هت رت از 
نو بدولت رسیدگان خر کهنه 
چشم بد چون اگر شوی تنبل 


٣ ۶‏ محبس د همزنگ 


۳۴۴ 


دامن درس گسسر دهی از کف 
به قفا باش مسسلم و دانش را 
وقت تحصیل ار شوی داماد 
از خزیفضسان: گر عقب مانی 
عضو تافسع برای ,جامعه باش 
بر دل ریش / وطن 
ب حسن تزش گنر کنۍ خود را 
پند مسار به یت ت2 نو ورنه 
4 ر لام بگوق و بگوی 
بایہیتا: صوضتی یندذرد " طبن 


عندلیبپُسریسدذہ را ماضی 


ˆ تند تناد وزیسده را مانی 


چاک لیت جسویسده را مانسی 


پپلوان خسسویده را مانی 
گہ,چو "ملی جریسده" را مانی 
ضییربات شدیسسده را مانسی 
دوغ نو ماس چکیسسده را مانی 
لیسب بدندان گزیده را مانی 
شرزه شیر حمیسسده را مانسی 


قم عبالسم کشیده را مانی 


بسګه تير ستم رد ت دوران 


ہت 


0پ 


صیستد در خون تپید ہر 


مانی 
۳۲۶/۸ 


قطعهٴ عشق و حقیقت 


جوانی زدی در ره عشق گام 
به معشوق گفت) همان يه که ما 
نگردد کسی از راز ما خير 
شنید م یری چهره خند ید و گفت 
نهان باختن عشق ای بی کمال 
به جیب ازل عشق پنهان نماند 
که نوشند هر ذره صهبای عشق 
محبت اساس فنا و بقسا است 
گل و خاک مستان بسی بیختتد 
بدین بزدلی بد مکن نام عشق 
درین بیشه نبود ترا دل چو شیر 
به بازی مزن چنگ بر زلف یار 
دلیران در این راہ سر داده‌اند 
ز دنیای مګاره اميد کو 
جنون اولین گام این منزل است 
در این بزم مردن به اززندگی است 


جوانا نسداری چو آمادگی 


ولی داشت اند یشهء تشعگ و تام 
ببازیورسسم نرد وفضسا در خفا 
بمانیم در پسرده دور از خطر 
که ای بوالهوس عشق نتوان نهفت 
عدم را به میدان هستی کشاند 
بر آید ز هر گوشه غوفای عشق 
ته زاغ و زغشسن را بود دام عشق 
برو جان من شفل دیگر بگیسر 
دم شیر داری یف هوش دار 
چو پروانه پر برشرر داده‌انسد 
بجز نام عشاق جاوید کو 
خرد را در این راہ پا در گل است 
سلامت در این کوچه شر مندگیاست 


به خود برمنه نام آزادگی 


چو بلخی بمیرد سر گسوی دوست 


ز خاک مزارش رسد بسوید وست 


۲۴۸ 


قطعهء در ذم اهل ریا 


بزرگی به رند خرابات گفت 
ز مسجد بگسو از چهه رنجیده‌ای 
خرد به بود مسر تو رازین جنون 
به مستی فغان کرد آن بادەنوش 
یسه مسجد ز طفلی مرا بود کار 
ز فیض مناجسات بس شاگرم 
صفا را چو در طعسم می یافتم 
دو رنگی نه بینم خرابات را 
از این یس من ودست ساقی و جام 
خدایا به مستا ن و عوضای‌شان 


به آن آه و آن درد و آن سوزشان 


که هان ای لیت یا لب جام جفت 
که این سان خرابات بگذیده‌ای 
شبی همم به محراب شو رهنمون 
که ای مسرد ناصح به من دار گوش 
به محسسراب ماندم شب بی‌شمار 
ولسی زاهدان را همه منگرم 
بتی داشت در جیب شیخ از ریا 
ز قدس و ز تقسوی همان نام بود 
از آن رو بدیسن سوی یشتافتم 
چو یکسو فکن‌دند طامات را 
سرم خاک این راه بادا مسدام 
به جام و به میا و صهبسای‌شان 
بدان نعمه‌های دلافسروزشان 


که بلخی چسےوافتد به پایانش کار 
از ایشان شمارش بسه روز شمسار 


مرثیه* عبدالله 


بر لبم چون نام عبداللەرفت 
وقت میسدان داری عبدالله است 


در کنسار عم خود گشت او شهید 


هرجه جز عشق از نظر ناگاه رفت 
ګو برادر زادەی شاهنشه است 


معنی ترک عمل زو شد پدید 


۲۰۹ 


دیوان 


سوی مطلب رو که عبدالله عشق 
مانده بود از همرهان ممتهن 
بر سراق عم خود از خیمگاه 
بر دوید از خیمه بیرون با شتاب 
دید او را شاه عشاقان زدور 
یس بغل بکشاد . یسگرفتش به بر 
گفت شاه که ای نور چشمان عمو 
بهرچه از خیمسه بیرون آمدی 
بین که این د شتاست پرآ شوب‌وجنگ 
گفست ای عم از جہان سیرآمدم 
بعد اگبر زندگانی مشکل است 
آمدم تا جان خود قربان ګنم 
بسیگسیات آتشی زد بسر دلسم 
شاه و عبدالله بود اندر گفتگو 
خواست سازد راس شاه شق القمر 
کرد تیغش دست کسودک را جدا 
کای عموجان دستم افتاد از بدن 
بار دیگر آن لعینین بدسیسر 
چون رها بنمود ظالم تیر کین 
الغسرض دستش به پیشانی بدوخت 


بسته جان یرکف به راه شاه عشق 
در سرادق یادگاری از حسن 
آن زان انداخت در میدان نگاه 
بود ز بیداران نسل بوتراب 
چہرەاش چون ترص ماهی پر ز نور 
گشت باهم متحد شمس و قمر 
ای به جمله درد درمان عمو 
سوی ایسن صحرای پسرخون آمدی 
آیسد از هرسوی من تیرو خدنگ 
واز حیسات خویش دلگیر آمدم 
بود نم در این جهان خون دل است 
خویش را قربانی حانان کنسم 
سوخت زان آتش سراسر حس‌اصلم 
ناگہان آمسد به بالین‌شان عدو 
کنسرد عبدالله دست خود سپر 
دست را بگرفت و بنمودی ندا 
گشت پرخون در جنسان قلب حسن 
کرد قصد آن یتیسم بی پدر 
دست چپ بگرفت کودک بر جبین 
بلکه عالم را از این ماتسم بسوخت 


طفل جان داد اندر آغوش عمو 
بلخیا بس گن تو دیگر گفنگسو 


شنید م زیرکی روزی به بازار 


حریف بزد بار از وی نرنجید 


دل از رده‌ای را کرد آزار 
ولسی از راہ پندش کرد تہدید 


ب سیت 
شھید علامہ بلخی ۵۰ 
mT‏ — 
گزین فعلت نبردی نفع چندان دوجندانت ضرر حتمیاست ای جان 
در حق مکافسات طبیعت 


خردمشضسدانه پند با ٹواب امت 


تقاص من یگ از امسر شریعت 
از آن گفتار بسر من پیچ و تاب است 
به بازاری که گسب نفع سہل است ‏ زبان برخودخریدن‌محض جہل است 
ذکسات عمسر احسان است بلخی 
مدارا شرطایمسان است بلخسی 


هوالله تعالی 


تا که بحث عشق آمد بر زیان 
عاقلان انسدر پی درس و سبق 
عقسل بی عشقت نماید یای مال 
بلخیا بنما بیان معنای عشق 
معنی عشق از خودی بگذشتن است 
عشق گیسرد از تو جان عاریت 


حرف عقل و نفس پرید از میان 
عاشقان پیموده راه روی حق 
عشق چون آمد رسی اندر وصال 
چونګه بی‌یایان بود در یای عشق 
سر یکف در کوه جانان رفتن است 


ات دیگر بخشدت خوش عاقبت 


عشق داری را ز عیسدالله گر 


هست کود ک لیک اندر عشق پیسر 


تدای حان 


ی 
گفتمش عشاق را بنما به من 
اکان آوازيم امد بگوشن 
تیک دیدم بود طفل و خشک لب 
مصو و مات یار سرتاپای او 


کسه اگر عشاق می جویی بیا 
تاکه گردم بنده‌اش از جان و تن 
که پی تعلیم عشق این سو بکوش 
لیک اندر عشق با شوق و طرب 
عشق بگرفته همه اعضای او 


کرت 


دیوان 


گفتم ای پیز خرد. تام تو چیست 
گفت نسام من علیاضغفر است 
ب د:. فکزم-.در.جمه شام و سہر 


گر که خواهی وصل از جان در گذر 
گو به من یار دلارام تو گیست 
یار دلحویم شه بسی‌یاور است 
تاکسه گردم کشته در راه پدر 


روز عاشورا ميان خیمگاه. می‌نمودم از عطش هرسو نگاه 
تاقص 
برای حسن هدی 
ای عشق تو از عمر جهان حاصل‌بلخی خاک قدمت سرمه‌ی چشم دل بلخی 


یا قوس دو ابرو و دومژگان یر از تیر 
امروز گر از عشق من آشار نیابی 


فسردا شنوی زمزمه‌ی از گل بلخی 


٣ء‏ کر و 
یح تکرب 7 

پش وپ 
ہرس 
تساه 


سا م2 


® وم ۵ 


ش تب و 


ھر 5 ھ۶ 
ا ناب وسر راری 
خز اجریچہ 


چون شیشەی بيخت ما از سنگ عزا بشگست 
۱ از بهتر غم بلخی ایسن قامت مسا بشکست ۳ 
سیلا به‌ی خون جاری‌است ازدیدہ به‌رخساران ۱ ہے 
آینه‌ی دل از حژن هر صیح ومسابشکست ۱ 
در ساغر عیش ما افکند قضسا چون زه 
چون کاسهء امیدها از سنسگ جفا بتکست 
داماد عزا گشتیم آغسوش عروس فم 
در حجله* ناشادی صد رنگ حنا بث؟ 7 
کو رحم ء کو آن رافت ؛ گردید به زیر خساگ 
درویش غنی را دل صد حسرت واه بشکست 
خورشید به چشم ما اکنون نبسسود روشن 
از بسکه فشاندیم اشک از دید هضیا بشکست 
افسوس ز سرما را گسان بال هما بشکست 
درانجمن کشور او یود فسسسروزان مر ۱ 
از مردو زن و کودک فانوس رجا بشکست 
بلخی به میان خاک باشی تو “وقی "در دھر 
دیوار محبت گاست یا کاخ وف] بشکست 


Taf 


بر مرگ سید اسماعیل بلخی 
همرزم و همتام از سید اسماعیل مسرور نجیمی 
گابل - ۳۱ سرطان ۱۳۴۷ 


پیدا و نیست قاعدهء زندگاتی است 
آزاد خلق گشته بشر پاک و رستگار 
عشق و وقا و مهر وصفا و نیاز خلق 
نیکی‌وعدل » یایهءاین‌چرخ تيز پی 
هرجاکه عشق وجنبش وآزادگی‌به‌یاست 
زاد هنسل‌جوان »جوان 
مردی که بود سید و علامه رشید 
قکر جوان و مغز رسا » عنصر شجاع 
فرزند بلخ و سید بلخی رادمسرد 


بشگستہ است ساقه" "سروری " مرا 


ايندم که دهر » 


شور و قیام جنبش آزادگانی ! 
بنیانگذار وحدت راز نهانی‌است 
گارگاه هستی ما امرانی ! 
باشد به گام خلق‌جهان‌شادمانی‌است 


آن‌جا اساس حریت زندگانی است 


برد اہ ز میانه ,وین ات است 


۱ بلخی نامدار وطن » جاوداتی 


در مکتب مبارزه بخش عیانی است 


گویم بیاد روح جوانسش ز روی عشق 
بلخی ! تو زنده‌ای‌وجپهان‌بیتو فانی‌است 


تاثیر بر مرگ بلخی 
از محمد وفی ‏ 


خورشید که‌ازمشرق اقبال عیان شد 
فرخند مبود) جلا ل که‌بود زند وچویلخی 
در باغ نشاط و هوس و تاز و تجمل 


افسوس که در ابر فنا زود نهان شد 


اگنون ز غمش دهر پرآشوب و فغان‌شد 
آفسرد ه پدید آمد و هنگام خزان شد 


شھیذ علامه بلخی ۲۵8 


ایوای د وصد حی فکمبلخی‌زمیان رفت 


برشیشه‌ی امیدهمه سنگ جفا خورد. 


تابا شیم و در عرصه* :گیتین به زمانه 
از رفن بلخی همه راخون‌چگر ريخت 
یارب‌گلیازگلشن اومانده به دوران ١‏ 
این دوحه ازآن‌شاخموآن‌شاخمزآنباغ 


این کشور افقان ز غمش قد کمان شد 


مجروح قلوب همه پیرو جوان شد 
خواهد ز مژه خون‌جگرها که روان شد 
کز دیده به رخساره چوخونابەفشا نشد 
اوراتو نگہدار بہارش کەازآن شد 
امید ازآن میوه بہر خورد و کلان شد 


از بهر ” وقی " سخت و گران است در ایام 
هر آنجمنی بی رخ ماهش نگسسران شد 


از محمد حسن قندهاری مشهور بهحاجی مولوی 
۰ ۳۸۸۰( هحری قمری 


قطرت اصل یباید شهد خویان گردد 
سنگ‌معن یاس تک درباط نآن فی‌خد است 
بارش قطره نیسان صدفی‌را جویاست 
از نباتات زمین دوحہٴ قابل يايد 
داد حق‌نیست به‌زور و زر ومکروتدبیر 
گر زبلخاب بزایند زنان صدها مرد 
به‌سماحت‌وشجاعت و سخاوت ممتاز 
نشنیدەاست کسی‌مثل جنایش یک‌مرد 
ياد باد ش که‌چه شخصیت‌پر معتی بود 
بوددرتزد بزرگان به‌جلال و شوکت 


طینت‌صاف بیایست درخشان گردد 
نه‌که هر سنگ سیه کعبه* ایمان گردد 
نه‌که هریگ وخزف‌لولوء غلطان گردد 


تاکلیمش بەجہان موسی عمران گردد 


ورته هر ناموری همچو سلیمان گردد 
بازهیهات یکی بلخی افقان گردد 
مثل اونیست‌کسی فخر خطیبان گردد 
که بدون‌سیه وجند ‏ نمایان :گزدد 
باز مشکل.که کسی یلخی دوران گردد 
کیست‌یاآن عظمت جالب‌طفلان گردد 


سس سس سس 


۱- منظور علیآقای بلخی پسر شهید علامه بلخی است‌که یس از کودتای 
مزدوران روسی در کابل دستگیر و شهید گردید. ` 


AF 


بخش اول :د یوان 


جلوهءداد خدایش بعراق آمد و رفت 
بودآن گوکب رخشندہ زانوار صباح 
چند روزی‌به وطن‌زیست سپس سکتەنمود 
شب‌جمعه شفق صبح بهاو سکته رسید 
هقده‌ماه ربیع دومین بود که کرد 
رحلتش سال‌هزاروسه‌صدوهشتاد است 
جد اعلاش بود زیدشهید ابن علی 
حسرت‌وآه که‌خالی‌است مقامش ز ؟ 
شکر لله علیآ8 خلف صالح او 
آیتی بود ز حق بلحی وحاکم اقبال 


بلخیا باد گوارا بتو عز داریسن . 


بوطن تاپس ازآن همدم‌خاصان گردد 
تاکه از عمر کمش دوست‌پریشان گردد 
سکتها ش سکته* ماشدکه‌نه درمان گردد 
تادوشنبه بەجنان فایز رضوان گردد 
سفری سوی جنان تا در شایان گردد 
هشت افزای که تاریخ بهپایان گردد 
اوهم از فضل خدا جزو شهید ان‌گردد 
آتشی است که دلپا همه بریان گردد 
جانشینش شده مفخر بجوانان گردد 
مگر الطاف خدا شامل مایان گردد 
هرکه آموخت ز تو فخر عزیزان گردد 


باد محشور به اجسداد کرامش بلضی 
تا قیامت به‌حسن معدن احسان گردد 


ظاهرا این شعر محمد ناصر حامی 


پیش از شہادت بلخی سروده شدہ است 


ای رایج مواعظ وای غمگسار دیسن 
کردی عجب تو مرکب دجال جهل پی 
دادی تو رنگ و بو به‌گلستان مسلمین 
بلخی برای نهضت اخلاق جامعه 
هستی‌همان کسی‌توبه‌لب‌تشنگان ملک 
فرزند ارجمند علی میوه‌ی مراد 
اندرز مسلمین که‌نمودی بسوی حق 


از همتی بلند تو شد آشکار دین 
تیغ زبان‌کشید ی‌توچون ذوالفقار دین 
از مقدم تو سبز بشد کشتزار دین 
آوردی وحشیان بشر زیر بار دین 
جام صقا تو دادی همه‌زچشمهسار دین 
پرورد ه* عطوفت و اندر ګتار دين 


برکرسی وتار بشر برقرار دین 


O E‏ سس ی سس و اس سس و ۳ ی ی یس اس ۳ سس ری مس 


شھید علامه بلخی ےم 


۲۵۷ 


2تت سے سے .ےسج رت ان سر ری سس ری دا اد ی ا وا اس 


دادی جلا تو آینه و شرع مصطفی . 
غواص بحر فضل بدریای مکرمت. ‏ . 


آموزگار علم وهنر بہسر مسلمین 
بعد از نبی‌وآل وی اهل طاهرین 
خواهم ز کردگار که باشی تو بادوام 
تابنده اختر تو همیشه به روزگار 
یارب‌همیشه خورشید ما باد بافروغ 
در آسمان فضل وهنرگویمش که‌هست 


_ مرآت حق زدودی ز گردوغبار دین 


برون نمودی گوهر فضل از بحار دین 
دادی به مرز کشور ما اشتهار دین, 


ناورده چون تو میوه د بگرشا خسارد ین 
محفوظ ازحدوث زمان دز حصار دین 
بر اکت نثار گند از نشار دین 

.. این رایج متابر و این افتخار دین 


رخشنده مثل بدر مه ده وچار دین 


روزی که نامه‌ها رود اندر بر حساب 


حامی به نزد شرع بود شرسار دیسن 


در رثای بلخی 


از سید نورالدین " رونق * 


مردعالی‌نظر وعارف فرخند ه نہاد ۲ 


گنج معنی بد ل‌خاک‌نان‌گشت دریغ 


مهرآسا ز تواضع به زمین نورفشان , 


می‌تپید ازپیآسایش مردم شب وروز 
گرچه خود رفتازین‌صحنه*آ لا م وفسوس 
آیه*مجد و شکیبایی و انصاف و شرف 
در برش بود دلی مہبط انوار خدا 
مرغ روحش چو بیفسرددرین‌محبس‌تن 
زخم ناسور نهادی بدل اهل هنر 
اشک ریزم‌بسر خاگتو چون ابر بہار 


عالم‌هق. کر و ایت نتوی بلحخی 
دھر را نیست گہی رسم مدارا بلخی 
خاکساری و زھی همت والا بلخی 
دار ودرا ي 
لیک آثار ابد ماند ز خود جا بلخی 
منبع عاطفه و لطف و تولا بلخی 
سفامت درخشنده چوسینا بلخی 
بال بکشود سوی گلشن اعلی بلخی 

دردما را که‌کند جزتو مداوا بلخی . 
جای‌دارد که شود دیده‌چودریا بلخی 


۲۵۸ 


دیوان 


مرگت افگند چنان رخنه بدیوار امل 


مینمودی به‌سخنزندمبسی مود هلان 
یود روشن نگه» ما به تو ای لمعه“ تور 
یسر تریت تو شمع صفت می‌زییسد 
به‌متل چون توسرقوم ومریدان بودی 
بلخ تجلیل گند سوک ترا درگل سرخ 
چای دارد بعتو گر فخر گند مام وطن 
مرد حق بودی ودر رحمت‌حق پیوستی 
شهرت نیک تو پیوسته بود ورد زبان 


بازکی پر شوداینگونه خلاها بلخی 
داشت چون گلگ تواعجازسییایلخی 
چون ګنم بی تو درین لفت‌یلدابلخی 
سوزم وگریه ګنم در دل شبہا بلخی 
بی‌سر افتاده به هرزاویه تن‌ها بلخی 
داغ جو شد زدل ودامن صحرا بلخی 
زانګه پرورده چنین پور توانا بلخی 
زان شدی رھسپر منزل عقبی بلخی 
گرچه خودگشته‌ای نایاب چوعنقایلخی 


باد بر روح تو از " رونق " آشفته درود 
غرق رحمت کندت رب تعالی یلخی 


یلخسی ای سید عالسی ارشاد رقتسی اندر بربساب و اجداد 
عمرت از هشت وچهل بیش نبود در رحمت برخسسست حق بکشاد 
رفتنت داغ بسے دلپا بنهاد 


باب رقعت یسسه رخست باد کشاد 
یلخی ای مظهر علم و عرفان بلخسی ای پور عزیز افغان 
پلخنی ای جاهد راه نیضت بلضسی ای پیسر و شرع قران 
گرچه مرگت سبب هجسسبران شد 
لیک جایت بسه صف رضوان شد 
یلضی ای آتکه ز یلخاب وطن زاده گشتی و بزادی تو سخن 
پی آزادی افراد وطن چهارده سال فتسادی بسجن 
۱ آخسسر حق ظاهر و گشتی آزاد 
حیف کاخسر نرسیدی بسے مراد ۱ 


دس سس سس 
شھید علامه بلخی___ ۹ 
دھسر دون فتنەگر و غداراست او ز مردان جہسان بیزار است 
بلخی رادمنش نطفه از ابرار است کی به دنیا و به دنیاطلیان‌اویاراست 
قاصسد مرگ به او داد نويد 
که ازین دهسسر فنا رخت کشید 
ای رضا زاده سخن کوتساه گن دست از بهر دعا بالا کن 
عوض حضرت سید ز خداوند بخواه فاتحه‌خوان به سید دل‌خود دانا گن 
باد یایند ز بلخسسی پورش 
باد تاینده ز یلخضسی نورش 


fe... فہرست‎ 


- حاجتی نیست به پرسش که چه نام است اینجا مهم موی ۳ 
پر فتنه شد تمام جہسان وا محمس دا همم ۴ 
- دل برد زما جلوه دلسدار چے پسسسووا موم موه ۴ 
س مايه آسایش جان خون واستقلال ما من ۵ 
اساس شور وشر ای قاره پیم تا ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۶ 
- آن روز کے جویند به محشسر خبر از ما ۳۹ 
- دلاخوش است به فصل بہار دامن صحسرا همم موم ۱۰ 
- نوروز شد که شاد کند ماه وسال را دمم موم موم ۱ 
- لب لعل تویاقوت است ویاقوت است ومرجا دا ممو "۳کت 


حص ہہ ہہ یہ میم ما ما و مہ 


۰ کی غزالان‌را خبر حسال اس سیر يوزرا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳ 
۱ -بتی از خیمه بیسرون شد به ناگاه ۰.۰.۰۰۰۰ ۱۴ 
۲ باز زد بر سس رم در سے ودا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵ 
۳ زین جپانی که درانیم بجز غممطل ب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۷ 
۴۔ ساقی جام ازل داشت تسولایعجح لیب نمی ۲۷ 
۵۔ بس شگفت است بما حالت زندان امشب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.. ۲۸ 
۶ - مارا شرار عشقبوضععجیب سوخ ت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰ 
۷ راست گویم که زیس فتنه‌ی ایام گذشست دی ۴۰ 
۸ - ما گرفتاران لیلاییم مجنون مير مااست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 2 
٩‏ تا که بر رخسار گلشن صبغه‌ی تغییر هست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۱ 
۰ ای گران خفته زجاخیز زمان سفر است ۰۰۰۰۰۰۰۰۰4۰۰ ۴۲ 
۱ - بود مارا دل ولسی زلف پریشان دیس‌دو رفست ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۲ - مراجام دل از ایسن‌ یاد خسسون !ا 
۳ - مارا به باده نوشی مستی گواو, کافی است ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۴ ۔ مغرور طول عمر مشو نلصف او شب است ٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰‏ 
۵ ایندم که یار قاتل حان فشگار ما اسست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۵ 


کت ۰ هه و هم هو و و و f‏ 
۴۲۴ 
۴۴ 


۲۶۱ فہرست: 


۶ افتاده ام امروز بسودایق مودت ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۴۶ 
۷ افتاده بشر سخت به قسلاب سیاست ۱۹ ۴۶ 
۸ قضاکز نوك مژگائش قلسم داشت همه ۴۷ 
۹۔ ماراکه هوای‌اوافتاده یسر عید است همم ۴۸ 
۰ . ماعاشقیم مقصد ما حلب سود نیست ۰٤۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ههه ۴۸ 
۱ عشق ومستی‌که نخستین ھیجان برزدور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۹ 
۲ - آنکه روزی برمرام میکشان تنقیدداشت 22۰۰۰0۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰ 
۴ دانسته شدکه خصم ملل جزیود نیست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰ 
۴۔ سرچشمه هراب لبش تشته آب اسست مد ۵۱ 
۵۔ ای مسلمانان عالم جشن اسلاما مشب ۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۱ 
۶۔ حسین تشنه‌لب ای‌رهنماوهادی ملست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Ar‏ 
۷۔ این جنگ وجدال بشر ازعلت حپلاست “ٹب مت Af‏ 
۸ - ای بشر تاکی تورا ایش‌ار نیت موی ۵۵ 
۹ -ناز عشق است که برستیل ونسریر ا ظط هت ۵۸ 
۰ گر ازاو برماحفایسی بسوده اسست بیع ۵۹ 
۱۔ اگر رسم مروت در جہسانٹیسسست ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ه ۶۰ 
۴ طی شد بساط عمر به رنج ومشاجرات ۰.۰۰۰۰۰ 2 
۳ چنددرتامین حسم‌اندرپی نان رفتناست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۵ 
۴ هرنسیمیکه ازآن کوی‌خرامان می رفت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۶ 
۵ قطره ام ليك زبحری که‌محیط یماز اوست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۷ 
۶ -بارم زچشمان‌یدل می‌دید خودمژگان شکست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۸ 
۷ - هرک که.چوما طالب متزلگه پار است ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۰ 
۸ - گرعشق آن غیور گرفتن فرورت اسست .هه ۷۲۰ 
۹۔ بردرمیکده منقوش چنین ارشاد است مه ۷۳ 
: - شرقی جوان که وضع اروپایت ارزوست کک رر و و وروی 


۵۱ - حیف که عمسر عزیز در غم وافسوس رف یس ٠.۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۷۵ 


۲ ۔ زادگاه سسامصسور مسسددان هرات 1 ۷۶ 
۴۔ درگوی خرابات که شه هست وگداهست ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۶ 
۴۔ مارا زمی ومیکده مطلوب دیکر ھس ت ترتع ےہ ۷۷ 
۵۔ ای که عزم تو زغوغای حہانت پیسدااسست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۷ 
۶ تاسیس کریلا نه فقط بہر ماتم اس ست ۰۰۰۰۰۰.... ۷۸ 
۷-۔تحولہا بسه ماهیت کمسال ات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ )۷۹ 
۸۔ ای باد صبح توده‌ی عنبر به چجیسٹ گیسست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ . ° 
۹۔ زین جہان ای طالب ارشاد عبرت لازم اسست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰ 
۰۔ دوست حای دیگر ومن مانده ام درکوی دوست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۱ 
۶۱-مارا نه غم جتت وئه حسسرت حور اس ت ۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۸۲ 
۲ یرون فشعهم موصعم اقترا اق و 
۷ کف نم ملعا کلت اس a‏ او ہاو ظز 
۴ ای حب تومیزان حقیقست ومحجسساز اس ت ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۵ 
۵ . عمررا ازبہر هرپیش آمدی آمانگی اسست ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۶ 
۶ ۔ سالپ ا شد گشته‌مطرح در جہان خلع سس لاح ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۷ 
۷۔ فرحت فزاست صحنەی فصل بہار بل AN eens‏ 
۶۸ ای دل مگو که یار به عہدش وفا نکرد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۸ 
۹ این دل وآن‌دلپذیر اگر یک ذارند ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۹ 
ےمان وان کو س گت وا برخیرند همم ¶ 
۱ دل که آشفته‌ی آن طره‌ی طسرار ش ود ۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩۱‏ 
۲ - ای خوش آن آ زاد دل کز این جپان دلشاد مرد ...۰۰۰-۰۰۰۰ ٩۱‏ 
۲ - ای گرد خوان جود توسسرمایسسےی وج سود ۰۰۰۰ 
۴ - ازفروغ عشق هرگم گشته پیدا می‌شود ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩۳‏ 


۵ - شد چند روزی درحپان کز یوو این اواز شد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩۷‏ 


سو س ا مس 


فهرست , 


۶ -در ایسن سراچه دنیآ گنا واشام پمیرد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۸ 


۷۔ ساقی بذه آن‌بساده کته منظور بر ارد 
۸ -پابنسد قش جسم را استایسش جان کی رسد 
۹ فللد آ خر رمیا بسسر کنسند بنساد 
۰ - گر خرابات مغان گرمسجد ومیخانسه بسسسود 
۸۱ - قسارغ از مکتسب عشاق صوانسی ايد 
۲۔ کیست عاشق آنکه پیش از مرگ ایثاری کنسد 
۳ - دربسسم الله وحسدت بانقطه خون س‌ایسد 
۴ - امسال بساز گسردش کسارم چسە می کند 
۵ ای که از اتسش عشقت همه جا می سسسوزد 
۶ - ای دل تو اگر خسون نشوی پس چسه توان شد 
۷ - شعاع نیرتابان بے غير علسسم نود 
۸ - باز هلال می‌رسد دیده شود چه مې شود 
٩‏ - ای بضعه ی رسسول بے راه خ دا هید 
° - مست آن‌نیست که از میکده ساغر برد 
۹۱ -امروز مرا فکرت دیگر بسر افتاد 
۲ ملکی ليك به شکل بشرت سساختے اند 
۳۔ شامن صلح جپان ای ملل متج د 
۴ مارا ديار عشق زمانی مقام شد 
۵ ۔آن روز کے طرح دل دیوانهی مسا بود 
۶ دانسی درون خلوت خانشان کے راه برد 
۷ دلا به میکده گر یك شبی گذر نش ود 
۸ - سحرگه غنسچه چون بر چپره باد صبا خندد 
٩‏ خود فروشی مکن وناز کسان نیسز مسر 
٠ھ‏ دیدی زجپان سلسله داران همه رفتن د 


و م۰۰ ۹۸ 
۹۹ 
ھی ٴٴءه٭ ٠١١‏ 
رت ۲ ۰ 
پیم ۳ ۱۰ 
کر مہا 
Jef cece‏ 
ود ہجوت 
موه ۱۰۵ 
مه ٠١۶‏ 
همم ۱۰۷ 
مه ۱۰۸ 
RR‏ 
م مه ۱۰٩‏ 
همم  ٔ‏ و +۱۱ 
همه 1۱ 
موم + ۱۱۱ 
همم ۱۱۲ 
1-0 “ ۱۱۳۲ 
و موه ۱۱۴ 
و میب ۱۱۴ 
۱ 
و ۱۱۷ 
تفم 8٥ء‏ ۱۱۷ 


و یت ۶۴ 


۱ -به عمسر نیسست ثباتی چو باد می‌گذرد مھ مھ“ ۱۱۸ 
۲ اسیر عشق اورا غم مبارکیاد می ایے ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲ 
۳ - در طلست فراق خیسالی به مسا رسی ےد ٠.۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۱۳۱ 
۴ .ای میتلای عشق ترا ابتلا بان د همهم ۱۳۲ 
۵ - مردی بخود پرست نشاید که نام گس رد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1۲٤۳‏ ۔ 
ا وای و رو سد مقر ا رة ۴ 
۷ صبا از گلنقابسی رار راد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵ : 
متا ہم اہ ری قع که ]وراد که تم ۱۲۶۲ 
٩‏ - چون طره‌ی شب رنگش در مد نظر امد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۷ 
۰ _ حسن بتان به,وجه حسن افسریندہ اند ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۱۳۸ 
۱ - ای خوشا ساعات وهنگام خط یی ۱۲۹ 
۲ ای کم ال زندگانسی ای خشط سر هه ۱۳۰ 
۳ یسور آدم لاف فسات و بو مهم عم 6 ۰ ۱۳2 
۴ - عشقی که حون نفسزود هرگز نکنم‌باور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۱ 
۵ - خرم دلیکه درك نماید مال صبضر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۲ 
۶ پرکار چرخ گسردون دارد مسسدار آخسر ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۳ 
۷ - کلے دارا مشو مفرور کاینسلن عزوجاا خر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۴ 
۸ باز مطرب زد عجسب چنسگ دگ امه ۱۳۴ 
۹۔ آثار جاودانسی دارد هلال احه ای میک FE‏ 
٠‏ بسازشد روز ملل الصلح خی y‏ یی رر ۱۳۶ 
۱ جای اربساب فضایل قن جھہ ہس ار ٠۰۰۰۰۰۰۰‏ ۱۳۷ 
۲۔ زعصای قال بگذر به قدوم حال بر خیز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۷ 
۳ - ای کشته ای کے اسم تو مشکل گشا هنسوز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۸ 
ور نے ۵ ۱۳۹ 


۴۔ ای سوز دل پیامم گو با پیسام امسروز ۱ 
رر و وه و ۱۳۹ 


۵ - ساقی می دگر ريخت مارا به جام امسروز 


۶ . نسوروز شد و کشت همه روی زمین سبز 0[ ۱۴۰ 
۴ بوی عبیر دارد گرد وغبار گردیسز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.. ۱۴۹ 
۸ - دیدی که بود خصم ملل انگل و قفرانس مهه.ه....۰۰. ۱۳۱ 


۱۴۲ تایه در حستجو داری م جو ارام نة پر همم همم‎ ٩ 
۱۴۲۳ ۰ ۰ ۰۔ خدای داده ترا عزو جاه يا عب این هه هه‎ 


۱ -برخیز کن قیام دمی بر حساب نفس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۴ 
۳ - ان مظہر قدرت بے جہان حضرت عباس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۵ 
۳۴ - دل که دروی عشق نبود حفره تنگ است وبس ۰۰۰۰۰۰:۰۰ ۱۴۶ 
۴ - عشق را مفپوم خواهی از من‌دیوانه پرس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۶ 
۵ چه خوش است آنکه باشد دل مسپربانش ۰.۰۰۰۰۰ ۱۴۷ 
۶ - مرو هرسو به کسب شپرت خویش همه ۱۴۸ 
۷ - کی دهن شیرین توان ازصحیت حلوا قبروش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۳٩‏ 
۸ - ای جان به توپیوند توحانانه‌ی ما باش ۰..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۹ 
۹ - منکه در بستان دل سرو خرامان دیدمش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰ 
۰ - می‌سوختم در اتش تب بیقرار دوش ۰۰۰۰۰۰...... ۱۵۱ 
۱ - به عاشق نیست پروائی زسنگ‌طعن غمازش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰... 1۵۲ 
۲ - شرم است که شد رن لب وشانه‌ی ماق ےرض نیت ۵۳ 
۳ - دانی چه سبب شد که بود پیشه ی ماقرض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۴ 
۴۔ تاکی توهم دروغ بگویی وم وفروغ ۰۰۰۰۰۰۰..... ۱۵۴ 
۵ - خير تمام مسلمین بوده زیکت بیس طرف ۰.۰.۰۰۰ ۱۵۵ 
۶ - محوند کاثنات سراسر به کار عشق ۰۰۰۰۰۰۰..... ۱۵۲ 


۷ تاچند بازبان شده ایم آشتای خل سق بت ۵۸ 
۸ - اید سروش غیب که امد زسان ء ا 3 ۲۲« ۱۵۸ 


۹ ۔نور جمپوریت ای مقصود شرق ۰۰۰۰۰۰۰۰.... ۱۶۰ 
۶۰ عزیز دلربا عیسدت مبیسس سار نمی ۱۶۱ 


چووچ وچ وچ ور ہو سی یی عججچ 
۱۔ مستبد ای کہنےه شاکرد قرز نے asane‏ ۶۲ 
1۵۲ - چند بر دوش تدفس می کشے اشقال مرگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۳ 
۱۵۲ - قاصد رساند نامه‌ی جانان به دهم زر ۳4 همم ١۶۴‏ 


۴ - می‌گفت بشر دین‌بود اسباب بت تست ری ےوہ ۱۶۴ 
۵ - سرها به باد رفت به را وت ان و ما و و ۱۶۵ 


1۵۶ ۔اگربیدار ھستی ای مسسوگل یی ۶۶ 
۷۔ این بار منتخب شده از ماش شو ای وکیسل مه موم ۶ 
۶۸۔ آن قطرہ صافیم که با رم وسال 7[ ۶۷ 
۹۔ بگرفت دل زمدرسه ودرس قیسل وقسس سال ۰۰۰۰۰۰ 1۶۹ 
اصع دک ور وت تناو او و ۱۷۵ 
۱ - صد شکر که بادانش وفرهنسک حيساتيم ۰۰۰۰۰۰...... ۱۷۸ 
۲ - چه ابتلا است کے در هربلاد سی گرم ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۶۰ ۱۷۹ 
۲ - دین خدای راست کمال از شقیسه ی مر 0000 ۱۸۰ 
۴ زان روز که ما در گذر عام فتادیسسم ۰.۰۰۰۰۰۰۰... ۱۸۰ 


۵ -بیاد چشم تو ساقی ستاده بر پائی م eee‏ 14۱“ 
۱۶۶ امد بہار باز بے گلزار تر قم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1۲ 


۷۔ من نه انم که هوای سرو افر دارم هه هه جوم ۱۸۳ 
۸ - مادرس تمدن زچه در سینسه سدارییم ده ۸,۳۴ 
٩‏ - ماشاهد ازل را روزی به بر کسرفتییم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۴ 
۰ - یارب که چه غوغای است امروز دراینعللم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۵ 
۱-آه سحر ای مرهم هرزخم نانم ۰۰۰۰۰۰...... ۱۸۶ 
ووسون مو وت یج و ۱۸۷ 

۷۔ گیتی شده پرنور زمیسس لادم ہی ملعم ۱۸۷ 
۴ - عیا ر سکه‌ی سرد است محنت ایام دب ۱۸۸ 


۵ - ای که از ظاهر عزم تو بطون شد معلسوم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۹ 


۶۔ ای کەبستی زحرم در ره مقصد احرام ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۹ 
۷ - ما مرغ دل زقید تعلق رهسانسده ایسسم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۰ 
۸ - کسی نماند به زندان مثال موسي کاظم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۱ 
۹ ۔ مداد علسم وایقسسان ای مع لمح مه ۱۹۲ 
۰ - ای شه کشور دین‌با شم‌واه امه ایم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۳ 
۱ - در کودگی چو راه دهن را شنساختب ما هه همم ۱۹۴ 
۴ من از فرمان دل با ورنمی کردم چه می کردم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۵ 
۳ - معنی رمز زندگی هست درین‌دیسار سیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 
۴ - آمد از ناز طبیبی که دوایسسسی دارم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۸ 
۵ - ماروی ترا مصحف‌ایات شنساسیسسےم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۹ 
۶ -طی شد بکودکی عمر هنگام کار مسردیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤۰‏ 
۷ - مستی نصیب ما است که مایار دیده ایسم بب ۰ 
۸ - من فلسفه ی غیر خدل می نش اسم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲١۹‏ 
۹ - يك جلوه نما عالسم ایجصاد فن اکن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۳ 
٠۰‏ ای وکیل این دوره ساله را زدل سرک ۰۰۰۰۰۰5۰۰۰ ۲۰۴ 
۹۱ می رسد از قر طرف بانک وخروش ون ٠.۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ¥ 
۲ - چون اقتضای دهراست برخاص وعام مرن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩۱۵‏ 
۳ - آدمټت چه بود خدمت آدم کسسسردن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۶ 
۴ بخون خفتن به از ھر سسودویہ نن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۷ 
۵ - هان ای بشر بیاموز درس از کتساب قسرآن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰5۰« ۲۸ 
۶ - دانیکه در جہان که بود اقرب خسن همه ۳۰۹ 
۷ . قضا بربد قدر دوخت جامه از بر زندان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۹ 
۸ - بعد از اینکس ننگرد بر جامهی پارین مسن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۰ 
٩۹‏ ای غایب از نظر شده يا صاحب الزمسان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۲۱۱ 
۰ بی رنج ومحنت نگذرد یکدم زایام وان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۲ 


فهرست . ۱ ے‫ زو 


۱ ۰ افزودہ بسدل بسکه تمنسسسای تمدن ہت وج 
۸ وی ہی رہ ہہ موم موم IN‏ 
۱۰۳ - ای بشر عاشقان گرمسی صہبسائ تتو ی ۲٢۴‏ 
۴ جانا مخواه بسادہ نایا ززا iTeese‏ ت0 
۳۰۵ - ای هموطنان هموطنان هم وطنسان کنو تخت تر ھا ۳8 
۶ زجابرخیز جانا وقت ایشا راست اگه شو هی FY‏ 
۳۰۷ - ای حامی حقوق بشسر انقلاب تو عم مہ ہم ۳ 
۸ ۰ - ای گم شده در بسادیه خودراهشمون شو ممھعیہ ۰ ۲۱۹ 
۳۰۹ - ای شوخ بہار است بسا همره ەمنشو ۰.۰۰۰۰۰ ۲۲۰ 
۰ - نوروز صژده داد زفصل بار نو همم Ye‏ 
٦‏ ۔ نقسش مردی را ھو مہ سس ۳۳۱ 
٢۔‏ گفتند. خموش درکوش دل چون عاشق دیوانه‌شو موم مہ 
e ۳۱۳‏ راہ مرگ مسھتا می سی ی 
۴ از مشرب من کافی است دانستن يك نکتسه رر رر ۲۲۴ 
۵۔ ای که گشت ازستمت خانه‌ی مظلوم تیاه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵ ` 
۶ ای خواجه جہان يعنويك خنده وصد گریسه ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۶ 
۷ - انسان نتوان بودن بی صبغه ی انسانسی ده YY‏ 
۸ بازار دهر نبود جزما جرا فسروشے مهو ۳۳۷۲ 
۳۹ - عشق جز دل صی‌نگنجد در کتساب دیگری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸ 
۳۲۰۰ - آمد بہار جان مسن افسرده تابکی ۰۰۰۰۰...... ۳۳۹ 
۳۳۱ - سخن است انکه تو چون لوء لسوء لا لا داری ٠.٠.0٠055‏ ۲۴۰ 
۲ ۔ھرکے رهش وادی لیس لڈککسی ھا سس ۱۳۰ 


۳ - چعبود کتاب گیتی همه قبل وقال م ردی همم موه ۳۳۱ 
۴ ای که در بجر مشیست خط انداخته اي ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۳ 


۵ ۔ سپسصی است هرکسی را مقدار زنسدگانسی وم موه ۲۳۲ 
۶ عزیزم ای علسی اقصسسای بلخسی ۵ ۵ هم ه 4 و و و و و ۳۴ 
۷ - جنون افسزا بود صہبای پلخسی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۵ 


۲۳۶ هست به ما مرشدومولا على همم مدمه‎ ۲۳ A 


۹ در دشت عراق آمد چون رهببر آزادی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۶ 
۰ _ دیده شد راهروان‌در طلست کسام بسسی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۷ 
۱ - مزه عزم تن گذشتن راست جان دیگری مر موه ۳۳۸ 


۲ - ای کے در کربیلا کرب وبلا پاشیسدی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۹ 
۳ ای که رخت ایت یکتاست سی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۹ 
۴ اي که در کشور مطلق تسوزپاافتادی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۰ 
۵ از خون بینوایان اخذ ماد تساکیی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۱ 
۶ اگر از غمزه جانان‌نترسسی ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۲۴ 
۷۔ اینوع پرستسی به جہہان جای تو خالی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۲ 
۸۔ ای هدی نسور دیده را مانسی ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۴۳ 
۳۳۹ - جوانی زدی درره عشقگ ام منم نی ۳۴۵ 
۰ بزرگی به رند خرابات گفسست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۴۸ 
۱ ۔برلبم چون نام عبدالله رفست ٠٠۰۰۰۰٠٠۰۰۰‏ ۲۴۸ 
۲۴۲ - شنیسدم زیسرکسی روزی به بسسسازار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۲۰۹ 
۳ تا که بحسث عشسق آمد بسرزیسسسان کی +۲۵ 
۴ - آسد از عشقم بے گسوش 2 جسسانضحا ٠‏ موم ۲۵۰ 
۵ ای عشقتو از عمر جہان‌حاصلبلخی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۱١‏ 
۶ - زحسال دل توچه پرسی مگر نمی دانی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۱ 
۷ شیشه ی بخت صا آزسٹگعزابشکس ت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۲ 


۸۔ پیدا و ت قاعده ی زندگانی است ۰ ص090 AF‏ 


۹۔ خورشید کے از مشرق اقبال عیان شد کس و وه کٹ ہی TAF‏ 


فہرست 

ت کے کے رس بے ہہ 
۰ فطرت اصل بباید شہد خوبسان گردد ESS‏ 
۲ ای رایج صواعظ وای غمگسار ٹین دم مدای ول 
۲ - رخت بربست ازین صحنه‌ی دنیا بلخی ۰۰۰۰۰۰...... TAY‏ 
۲۵۳ - بلخی ای سید عالسی ارشاد SRS‏ ا وم 
۴۔ نمونه دست خط شپید بلخی ۰.۰۰۰.۰ ...۰.۰ ۴۶ 


BANKE MILLIE AFGHAN 


KABUL (AFGHANISTAN) 


ی 2 رسمه م1 اسر Telegraphic Address: BANK EMILLÎ Our Ref. No‏ 
١‏ مر لے پ بے طاح خرش ی لام 


سیت ے سرت زد سای بل 


یہک 207 


E4 تچ حا عیا ن د ب4 . چ نگ * 7س وت‎ ٥ 
TT اک ی رد‎ 
7 سیم تن‎ 


۱ دم 
سے ٭ درا )رت از نا و ۱ 
۳ھ ور ی ۳1 
7ت ر2 pg ECE‏ 7 ر7 


x 


BANKE MILLIE AFGHAN 


KABUL: (AFGHANISTAN) 


Telegraphic Address: BANKEMILLI Our Ref. No, 17 (0۷ 
4 مخ [ختو نم" رر‎ 


یگ 


کم مدان بر رکا وتز تما ن نا دی طر2 'درھا مسج کته مقر ی 
کے 


2 کید فا ی مس وع سک 7 نان با زررزه ات لظراشان 
سل بی ری ر ن ر شو گے ٣‏ دع] یره ضز تہ ن ضا رم نا میم 

رہ لیا ) ر لہا هدر مک ص ضس ٰبعبارں دا تا 
و | ن بک رگ زارہ! کک رسا لنا 


بھی 


نم“ 


بے تد ےہ 

دم ٦‏ ھ ریت 7ن ون متس تا رح 

جا ی ۲ لیونم دارته ضس مادام ڑا ن له رس سرا رسا ن 

ا لہا و 2072 ہی یه دو 
غا ت و تر عرد این جوا رع ل بت رمغ ٹہ تہ 

رہ اد ورگ لطی ادلرنتم دا رهز 

و وہ ت ہے ودخ ارہ تان اک 2 اتاق مہ سول 
بعا مان بوده و یحقت مر لے مرا ن مان تال 


72 مس 7 


‘BANKE MILLIE AFGHAN 


KABUL (AFGHANISTAN) کی‎ 


Telegraphic Address: ۸ ۱ Our Ref. No. . 


Date 
ی تہ د ضط ما تہ ھت ۹ سا )اک ہا ی یت منم بر سان‎ 
مشت سیم ۷ سکن درآنرر گار کر آن فرزنه ارت و‎ 
ا رز تا مه کت 7 کرروزی تام ین درزص‎ 
E د تنا م ورا نت اہ تہ کسد حقان‎ 
1 | کل رک سما یل لال ری مب ید‎ 


1 درد" وتا تر ارف ہرصب رتم ون 


کم “در 00 لم رز 1 
"۲" 


سر ر ر ار کے رت سم مت ما 
را نام متا ریت در 4 مر انا e‏ 
گر ی 
7 رگ ' کر کپ 1 ۱ 
ا بت ما لاکیدار یی ن جا رت سیا ی لغاس 
مومع پ وی او E‏ 


ھ80" رط سر حا ر رجا 


BANKE MILLIE AFGHAN 
KABUL (AFGHANISTAN) 


Telegraphic Address: BANKEMILLI Our Raf. No iit 


7 
جع رت حو الو ک دران رض وسار تا ق 
مط ضر ره رگا ددع با با در ما ید رخا ست و ا مش ما و2 
کک واد ریت بیشتان کا ل کے های] رز 
۳ 


بت 


عد 
ا ترد / L‏ قر ۳ 
عارز_ ۷ و مقع سید ر 7 ہا تا رل ام ۽ 


میق رد لن رع لام دود یج ناس ) شروخ تر 
دض وتا ل شرن مر انا نم رعا م سلکرت را سس 
د رن وو هت کہ یر رح رعا م ی سم رات متے احا مروت ر 
عام تاکر ج سح ییا جرا ر نش پر پس ر 
۱ کے و مرتحم از عم سیم بک ری > در تا : ی 
م کی کرد د رساتہ تم ازا موکد کک + باذج هم زارت صل بن 
سعہ ررہ رموش ع لوا نو یتو زح تون سک رہ رک برک سح 
ما کردا زعتو کے د ہک پور سام تحت جا یٹ + اور ری کے ھا گك 
ادبا شاق مم تودا یما عو وید ع ها یں سا 
یدوا ی وتا رتا ی سا ۲ ی ورزر طون رجا مور سا 


BANKE MILLIE AFGHAN 


KABUL (AFGHANISTAN) 
Telegraphic Address: BANKEMILLI 


ا تار 
Our Ref. No.‏ 


Date 
کت ادر ٹہ کو رقص مہ وھا لھ کر رنہ‎ 
رتخا و۳‎ 
عا یچ ہر کا ززا ری د ل عو یت ا د ل‎ 
علد بی اعرا سوہ ر سے ےج یت‎ 


و ییآ برد طا فر 
ل مروف درس ی رتیت میم ندم 
متا ول زیا سے ست ب کرت مر نم سخا س 
اک مر | سک حر ا تکرولہت۔_ سدوا یار یجرنا میٹ ۱ 
سے هل مور جر ی * کات شابة جا رارسا 
رت تی و ا e‏ 


شرت موی ررح و گی 
نداء بر متا تر رو مر رن ردح ےد 


وا رش اسا جر 
٣ SS‏ لان از ایا رہ دم رہ ٠‏ 


دسا کک ہرم اما ہی نام نا در یکر کو یی EJ ET‏ 


د کح مین یم ود مک رس صع نع یا 


BANKE MILLIE AFGHAN 


KABUL (AFGHANISTAN) 


> 
Telegraphic Address: BANKEMILLI Our Ref. No. سس‎ 


Date 
کر‎ 7 ۹ ۱ 
2 سا نم رز ماخ ا :0ت وا رخ خدات7 ردا ی‎ 


کہ ور رھ خر ر ود ب نا همان دامن رر 
ہو ہے گے را باب یی د کیک ر 
دس ا وش کر ر تر کا ر ہے ی 
دا قاج موق د رر لوق شتسد دک اداو رونو | 


ر 
ا لنرار 
۲ دک دسح رزرء ل 
,زرد را ریا ک7 در رز 

اور رر م 
د در ہ۔۔ 


E 
نک طابر تی ور‎ 


دردد ورن با کی فی رح لسن تن نو ارت رارت 


69ر رق 


و لا ھا لال الس نشی 
کے وا لے واج می e‏ ۱ ۰ ۱ 


رک رک را کرک را رگ ری را رک را رر رارق رق رق رر رق را رارق رر رگ رق رارق 


7 زس رز زرررررر رر و و و و و نو 


LULLED 8 


